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2 
۶ اویل 


قسمت دوم 
فضائل امير المؤشين و غزوات 
تالیف 


زاهد قارف 


آیو ممل سن بن محمه آبی الحسن دیامی 
از اعلام فرن هشتم 


حق چاپ محنوظ 
هحرجم : داشمند محترم آقاک حاج سید عبدالحسین رضالی 


بن‌سیح آفای ل بافر بهبودی 
از انتشارات 


2 ی 
اځ هک سلاا 


تهران, خیابان پانزده خرداد شرقی, تلفن ۵۶۳۵۴۴۸ 


چاپ افت اسلامیه - 


لوب( و ) 


محمد جسن تبح متمد ایی الحمن دیلمتی 


حاج سید عبدالحسین رضاتی 

اتتشارات اسلامیه 

سوم - ۱۳۳۷ شسی 

۰ جلد 
چاپ و لیتوگرافی: اسلامیه 
صحانی: جلوه 
شایک ۸۶۴-۴۸۱-۰۱۱-۲ 481-011-2- 150۱1-964 
شابک(دوره) ISBN-964-481-099-6 ٩۶۴-۴۸۱-۰۹۹‏ 
ترجمة مۇلف 


علامهٌ خبیر » محدث سیر , واعظ شهیر ,زاهد وارسته , اپول 
حسن بنع بی‌الحسن بن علي بنعبدالة بن الحسن » مشهور به وامظط 
دیلمی » ازبزر ان علم حدیت وفقه است,وباقتضای منبر وعظ وخطابه 
درقاربخ وسیر نیز دستی‌دآشته‌است : 


آئاری از اد بجای مانده که ازهمه‌پیشتر کتاب(ازشادالفلوی) 


اد مورد توجه واستفاده صغیر و کبیر اژعلما ودانه 


مندان قرار گرفته 
قسەت اول آن در اخلاقیات وقسمت دوم آن درفنائله منافب عل بن 


1 بی‌طالب ا و شرح غزوات و مکارم اخلاقی آن مرود .و حل 


1 


معکلات علمی ومیا حثات ومناظر ات باعلمای ادیان د بطد کلی شرح 
مقامات الم اطهار #6 و فذل شیمیان اهل بيت و ددستان 
ذدیة پیامبر لو است که ابنك ترجمة آن از نظر خوانندگان 
عزیز میکندد. 

شرح حال ملف ۰ کر چه ازنظر تا 
نی که در کتاب ( غردالاخباد ودردالاثار آورده 


ولی از 


ا( بمد از انقراض دولت بنیعباس (-ال ۶۵۶ه) ضعف داختا 
درمیان ملوك اسلامی پدیدآمد |واينك کهیزكيك بسد سال از آن 
دوران میکنده » هنوذ هم کفار درز ق 5 غزب مالك اسلامی بر 
مسلمانان مسلط اید : خون سنمیز ندرگ اموال آنان دا 
به‌نهپ و غارت هی بر ند...) چنین‌برمبا بد که در فرن هشتم ذندکی 
E‏ 


ن‌مطلب این‌استکه 


زاهد عارف .ابوالمبای‌احمدبن 
فودحانی د رگذشتة سال ۸۰۱ هجری‌دد کتاب معروف‌خود(ع:2الداعی) 


ان نقل‌حدیت کرده وعلامة مولف » خود » ضمن اجاز#حدیئیکه 


بنام شیخ عد کیلانی درپشت کتاب (فقیه من‌لابحضرء الفقیه ) نوشته » 
چنین تذکر میدهد گه نزد یدد بزرگوارش ابوالحسن عد بز عل 
بن عبدال بن الحسن دیلمی به تحصیل کمالات علمی پرداخته و 
از شیخ بزرگوار شهید اولدرگذشتة سال ۷۸۶ هجری اجاز 


داشته و طریق دوایتی هم بفخر المحققین فرژند علامة حلی در گذشتة 
سال ۷۷۱ دارد . 


(r) 


این جمله میرساند که ملف بز ر کوار ما از اعیان مید 


بزرکان علم دين است که نه تنها به ارشاد عامة مردم می پرداخته: 
بلکه حلقات دری علمی داشته د از جمله کتاب ففیه شیخ سدوق دا 
زد اد فراعت هی کر ده اند . 

برخی ازعلماء رجال بشرح حال او اشاده کرده‌اند؛ از له 
آنان علامة الحدئین شيخ حرعاملی‌دد کتاب(اعل‌الامل)دعلامهسیدع 
باقر خواصاری در ( روضات الجنات ) «علامهٌ افندی میرذاءبد ای در 


1 رال 


( رباش العلماء ) ومحدث قمی دد ( الکنی والالفاب ). 
موجزی از آیت‌اء سید تهاب الدین مرعنی دامتبرکانهبنام(مفرج 
الکروب‌دد تر جع صاحب ارشادالقلوب) درمقدهٌ جز او (اخلافبات) 
بچاپ رسیده‌است , علاقنندان هر اجمه‌خواهند کرد. 

دلی مقدم بر همه تمجید علامه مجلسی در بحاد است به کتب 
ایشان اعتماد کرده ‏ می‌فرماید :« کتاب (ارشادالفلوب) کتا بی است 
اطیف »دتمل براخبادی متین و دد عین‌حال غریب وشگفت‌انگیز! 
از دو کتاب دیگر (علام‌لدین)و کتاب(غردالاخبار) کمتر تقل حدیث 
کردیم ذیرا بیشتر اخباد این دو کتاب.دد کتب دیگری که ازحي 
وثافت بالاتراند .وجودداشت . گرچه از تمام انها د اعتماد اکابر 


ویز رگان به این دو کتاب حادلت مو لف به ثبوت می‌دسده. 


مصحح : 


را مرک 
(F)‏ 


فهرست جلد دوم 


کتاب ارشاد القلوب 


فنائل علی 38 وثواب دوستي و محمتوذ کر فتائل 
برخی از داودبهای شکفت آود آڻ سرور 

انتدادعلم و دا ش‌دفقه از تعلیمات آن حطیت. 

زهد و پادسائی دشجاعت و عبادت و ایر مفاخر ومکادم 
شرحی از جود و مخاوت و ازول سور هل آنی 

اخباد غیبیه آن سرود 

دءاهای مستجاب شدء 


بت شکنی در عهد پیاءبر اکرم 95 . 


مودت ذی القربی د دوستی وولایت علي خا 
برادد خواندگی باپیامیر و داسثان مباهله . 


فمتی از اقب و مناخر آنا سرور 
شجاعت در غزو بدر 

شرح شجاعت آن سرور در غزوة احد. 
شرح شجاعت آن سرود در غز وة خندق . 


)۵( 


شرح شجاعت آن سرور در غزو 
غزوه ذات الساسله و مهارت درلشک رکشی . 

شرح مختصری از جنک جمل دصفین د نهروان. 
اجتماع صفات ]داد در آن سرود . 

دلائل امامت امیر المزمتین چ د نقدم اد بر دیکران 
فضائل آن حضرت از طریق اهل بیت . 


احتجاج و مناشده آن سوا در دوژ شوری . 


#رمااردائی بر جن جنیان + 


معجزات و کرامات آن سرود و اطلاع بر دلها و نفوی . 


شرح دادن آن حفر 


برخی دگر از اخبار ‏ 


حدیت جام آسمانی 


حدیث لوح د صوص 
فضل شیمیان على لا 
فضابل اهلبیت و اة اطهار . 


حدیث حارث همدانی . 


حدیث دیر نصرانی داسقف با هنين 


آمدن جائلیق ددمي «پاسنم سالات اد بوسیلة على ا 
ات 


ان حذبقة بمانی با مسام ابرافی . 


(۶) 


سا اچم یو رسک خرامی دا 


۳۳ 


۱۴۲ 


آزمایش ادصیاه و شرگم آزماینهای 


خان آن سرور در بارة ۳ 


چهارده گانه . 

شرح دادن داستان اصحاب کهب . 

باس نامه فیصر دوم . 

سڈ خالدبن ولید با راهب دير و اعتراف بامامت علي ا . 
سلونی قبل أن تفقددنی . 

حدیث طوق آسیا بر کردن خالدین ولید. 


داستان اشجع و خالدبن دلید . 


رافات مه‌اذین جبل و ابوبکر 


پاسخ اعتراضات قیس بن اشعث کفدی: 


خضپیامبر و پاسخسوالات او . 

دادربهای شگفت انگیز و إجراء حدود . 
مباهات اسرافیل و جبرائیل به دوستی على فلز . 
خذائل امه اطهار و شیمیان اهلبیت . 


شرح مقامات دسول اکرم وتقدم د بر نری « 
شرح تقدم د برثری امت اسلامی بر سایر آمم + 
فتائل عترت طاهره دول اکرم ال 


حدیث سلیمان اعش با منصود ددائیقی در فطل 


عجزات و کرامات آن سرور بمداز وقات . 
آشکار شدن قبر عطهر آن سرور و معجزات دوضة انود. 


1۲) 


زیارت مختصر امیررالمژمنین ا در نجف‌اشرف . 


ثواب دستکیری و احسان به سادات . 
داستان حج عبدالة بن مبارك. 


داستان شهر داد حجوسی مرو و ارف 


(^) 


اسلام . 


تفت 
tev‏ 
۳۳ 
۷۳۴۰ 
۳۳ 
۳۳۳ 


ترجمة 
قمت دوم 
فضائل امير المومنین و غزوات 
تالیف 
زاهد عارف 
ابو محمد حسن‌بن محمد بى الحسن دیلمی 
اآعلام فرن هتم 
حق چاپ محفوظ 
مترجم : دانشمند محترم آقای‌حاج سیدعبد الحسين دضالی 
بتسحیح آقای باق بهبودی 
از انتشارات 


جم ho,‏ ص 
و 
خیابان ٩۵‏ خرداد شرقی تلفن - ۵۲۱۹۶۶ - ۵۴۵۴۴۸ 


چاپ افست اسلامیه - 


۳ دا 


از ہیا کرم با رونت شده همانا آتحضرت فرمود : که 
برای براددم علي بن اب‌ظالب ا قنیلت‌های بی‌شمادیست هر کس 
یکی 
گناهان کذشته و نتوی اودا بیامرزد وهر کس فضیاتی دا از او 
بسد تا آنگاه که آن نوغتة بافی باشد فرشتگان برایش طلب 
رزش کنند و هر کس‌فضیلتی از آنها دا کوش دهد خداه اه گناهانی 
دا که بوسیلهة کوش انجام داده بیامرزد و وهر کس به فضیلنی ازفضائل 
او نگاه کند گناهانی که بوسیله چم انجام داده 

و نیزرسولخدا فرمود : که دوستی علي‌عبادت است ؛ خدا ایمان 


نها را تغل کندو اقی‌ارهم یدآن فضیلت داشته باشد خداوند 


بده شود . 


بای دا نمی‌پذبرد مگر بوسیلة دوستی على ودوری از دشمنان اد. 

دسول خدا فرمود : اکرددختان قلم و درباهامر کپ و جنیان 
حسابکر وآدمیان کاغذ نمیتوانند فضائل علي بن ابی‌طالب دا بشمادند 
شکی نیت که فضیلت ها د حالات او دا از نظرشرف د کمال 
جز خدای سبحان و دسولش نمیداند آنجنانکه دسولخدا فرمود : 
ای علي جز خدا دمن کسیآنچنانکه باید وشاید ترا 
سیب فبی| کرم وعلي «فاطمه و حسن وحسین 5ا اتباح و دود نمایان 


اخت دبهمین 


له نامیده شدند » ذیرا که مردم بواسطةٌ بز کی مقام ومرتبه‌ی 


اختند هائند دور نماث که حقیقتش از 
که از مرد فاضلی در 
بارهی مقام و متبه‌ی‌علی پرسیده شد اد فرمود: چه بگویم درفضیلت 
انسانی که حسد دشمنان و تری وبیم دوستان‌فضا ئلش‌دا پنهان کرده در 
عین حال فضائلش شرق و غرب جهان دا فراگرفته » اراده دار ند که 
نورخدای دا بدهنهای خویش خاموش کنند. خوشبختا نه خدا لورش‌دا 
بسرحد کمال و تمام میرساند اگرچه کافران پار بحت باشند (۱) ولی 
فنائل آنحضرت جهانگیر شده بطوریکه 2لنات د موافقان‌فضاگلش 
دا بان کرده‌اند . 

وهمانا من دوست دادم بااینکه فضائلش اذطریق‌شیعه‌جها لگیر 
شده من اذطریق مخالفان نفل کنم نا حجتی برآنان باشد آنچنانکه 


آ نان حقیقت داقعی ایشان دا 


دور شناخته نمیدود و یکی از فلا گفت 


شاعر کفته : 
۱- دمليحة شهدتلها ضرائها والحسن ماشهدت به‌الشراو 
۲- ومناقب شهدالعدو*بفتلها والفضل ما شهدت به الاعداء 


همانا از اخطب خوارزمی که او اذ بزد گان وداشمندان اهل 
سنت است روایت شده از عبداله بن مس‌ود که گفت : دسول خدا 


فرموده : آنگاه که خداوند آدم دا آفرید و از دوحش براد دمید و 


(۱) آیۀ ۳۶ سودة توبه . 

۱- و نمکینی که حسودان برای برتریش گواهی داده‌اند و خوبی 
آشت که حسودان‌گواهی دهند ‏ ۲- وبرتری هائیکه دشمتان به آنهاگوامی 
دادها ند برتری همانست که دشمن گواهی دهد. 


ارشاد القلوب 
عطه‌ای زد میس کفت : الحمدالة پس خدای تعالی به آدم فرمود : 
که مرا ستایش کردی س و کند ببزدگی و جلالم اگر بژاسطه‌ی دو 


تن از بند کا ن که از نو بوجود میآبند نبود ترا دردنیا نمیآفریدم 


آدم عرض کرد : پروددگادا آت ددتن از منند . فرمود : آری . ازتو 
باشند . ای آدم سرت دا بلند و نگاه کن . آدم سربلند کرد د 
فاگاه دید که برفرازعرش نوشته شده : لاالهالااوُ تم نبی‌الرحمه و 
علي مقیم الجنة خدائی جز خدای كتا دجود ندارد 
وعلي انسانی بهشتی است ہر کس علي زا بشناسد پاك د پا کیزه است 
و آدکس حق علي را انکار کند.تااقید از رحمت د ملموست . 

سو گند بیزز گی «جلالم که وارد بهشت میکنم آ نکس که علی 
را دوست دادد اگرچه تافرمالی د معصیت مرا کند و س و گند بیز گی 
وجلالم وارد جهنم کنم هر کس نافرمانی علي دا کند اکرچه اطاعت 
من دا بکند . 

وز از اخطب خوادزمی از ابن مسمود دوایت شده دسولخدا 
ال فرمود : که فرشته‌ای بسوی من آعد و گفت : ای تل بپرس 
ش‌اذ توبراگیخته شدند بچه‌چیزهب‌وث شدند؟ من 


پیامبردحمت 


پیامبرانیرا که 
گفتم : برچه چیزبرانگیخته شدند. گفت :.بردوستی توودوستی علي‌ان 
بی‌طالب مبعوث شدند. 


و نیز از ابنعبای روابت شده که از کی | کرم پرسیده شد از 
کلمانی که آدم از پروزدگادش آموخت سیس‌نوبه‌یآدم را خدا قبول 
کرد پیفبر فرمود : آدم خدا دا بهآ بروی عل »علی؛ فاطمه. حسن» 
حسین خواند که توبه‌اش دا بپذیرد 


که من «علي نودی بودیم ددپیشگاه خدای عز با چهارده هزارسال 
نش آدم هنکام ی که خداوند آدم دا آفرید آن نود 


,آد» شد د درصلب او قرار گرفت مرتب خدا آن 
نور دا از پشتی به پشتی د کر انتقال میداد تاآ نکه ذرپشت عبدالمطلب 
جایگزین شد» سپس از پشت عبدالمطلب اتقال داده سپس آن نور 


دو بخش گردید بخثی در عبداه ,و بخشی"آدر پشت ابی‌طالب قراد 
گرفت پس علي از من د منهم اذ ادبم » کوش علي گوشت من است 
و خوش خون من هر که اورا دوست داشتة باشت مرا ددست دارد و 
آنکه اددا دشمن دادد مرا دشن داد 

د صاحب کتاب بثارة ال‌سطنی از بزیدین فمنب دوایت کرده 
که‌گفته است من با عبای بنعبدالمطلب وگردهی‌از قبیله‌ی عبد العزی 
درمقاپل خانه‌ی خدا نشسته بودیم ناگاه دیدیم فاطمه‌ی پنت اسد مادد 
امیر المومنین دوی بخانه آورد در حالتی که نه ماهه حامله بود آثار 
دضع حمل در او پیدا شد» سپسعرض کرد پردردگادامن بتووپیامبران 
و کتابهای آسمانی تو ایمان دادم و سخن جدام ابراهیم خلیل دا 
می‌پذیرم » همانا اد بود که این خانه‌ی قدیمی دا بنا کرد تراسوگند 
هیدهم بهآبروی آنکس که ابن خانه دا ینا کرد د به آبروی همین 
فرزندیکه درکانون دحم من است وضع حمل مرا آسان کنی 


ید : ناگاه دیدم که خانه‌ی خدا از طرف 


شکافته شد فاطمه‌ی بنت اسد وارد خانه و از دید گان مانایدید 


شد سپس شکافت خانه مانند اول بسته شد ازجای بلند شد م که قفل 


ارشاد القلوب 


ما اس که اي اس عداتت هار هار درز نس از 


خانه خدا بیرون آعد قنداقه‌ی علی بن آبی‌طاب ا دردستش بود . 

سپس فرمود : من از تمام زنان گذشته برتر و بالاترم ذیراکه 
آسیه دختر مزاحم خدا دا درجائیکه خدا پرستی ممنوع بود پنهانی 
پرستش کرد » مریم دختر عمران نخله ۶ راحر کت‌داد تاازآن 
خرمای تازه بخودد ولی‌منآشکاد اد اد خانه‌ی‌خدا شد از میوه هاو 


خودا کهای بهشتی‌خوردم, «نکامیکه‌خواستم از خاڼهی خدا ببردن 
بیایم گوینده‌ی غيبي فرباد رو که ای قاطمه تام نوزاد دا علي بگذار 
زیا که صاحب خانه علي اغنان میفرمایف که نام اورااژنام خودم 
جدا کردم د اورا تربیتش نمودم و برمشکلات علمي خودآگاه کردم 
و اد همانست که در خانه‌ی من بتها را ددهم شکند و برفراژ خاله‌ی 
من اذا بگوید و مرا بزرکی شمادد و بیاد من باشد خوشا بحال 
آنکس که علي دا دست داشته باشد و از او پیروی کند. 

کویند که دوزجمعه سپزدهم ماه رجب سال سی‌ام ازعامالفیل 
علی 63 بدایا آمد نوذادی پیش از علي و بعد از او در خافهی خدا 
بدلیا قدم نگذاردهع این افتخار فقط برای علیست که خدای از او 
| کرام د احترام فرموده در آن روزیکه علي ا متولد شد سی سال 
ازعم پیامبر گذشته بود سول خدا عليد| خبلی‌دوست داشت بمادرش 
فرمود که گهواده‌ی علي دا کناد بستر من پگذارعلي دد دام 


شد وپرورش یافت » پیغمبی اورا د 


شب 


اجیر م ی کرد و هنکام خواب کهواده جنباتیش را می‌نمود و ذکر 


ولادت علي 188 


خواب برایش میگفت و در بیداری با وي سخن میگفت و اورا ردی 
سینه‌اش می‌نشاقد . 

میفرمود : ابن برادد و دوست و بار و ب رکزیده و جانشین د 
پشت بان و نماینده‌ی من است او همسر دختر من و امین کادهای من 
است دسول خدا علي دا بردوش م گرفت د برفراز کوه های مکه و 
ا و بلندیها اورا گردش میداد . 
بدانکه ابنها فضیلت های پاش از ول علي ا بود + اما 
فطیلت های بعد از ولادت آن سود تاروز ددگذشت وبدرود حیانش 
شماده‌ی آ نها ممکن نیست ذیرا که فسان تي‌پابانست ولی‌ماناچادیم 
که پار از آن فضائل را باد اادد کنیم رد برای ات آن فضائد 
ميگوئيم دد پیشگاه دانشم‌ندان مسام شده که ریشهی تمام فضیلت ها 


چهاد چیز است : علم است » عفت است » شجاعت است و دادگری و 


عدالت دحضرت امیر مومنان که درود خدای براد باد در این چهاد 
صفت پسندیده به‌آخرین ابه آنها رسیده . 

اما از نظر داش بجائی دسیده که نبی! کرم تا در باده‌اش 
فرموده من شهر دانشم دعل در مت است ویزفرموده که‌حکمت 


ده تال 


0 قناوت پاید باعلم ودا 


اکرپرده | 


بش چشم من برداشته شود بر بقینم افزوده نخواهد شد. 
دئیز فرمود که من در دانشی پنهان شده و فرو دفته‌ام اگرشما 


انش فرو دوید همانا لرذان شوید مانند لرژیدن دیسمان دد 


ارشاد القلوب 


چاه ژدف د بی بایان و نیز قرمود اگرزمامداری بمن برسد همادا در 
میان بهودیان بتوداتهان قناوت کنم و در میان مسیحیان با انجیل 
حکومت کنم و در میان مسلهانان با انعلي 
عليه السلام می نماید که او در کمال قددت علمی بپابان که 
بشر بان نمیرسد دسیده » ادعلومی را داراست که دیگران از یادا 
پیغمبر دا آنقدرت علمی نیست . 

دلیز کفته‌ی آنحضرت که فرعو3 درین‌سینه دانشهای بسیاریست 
دلالت می کند که او بمرتبه ای از علم و دااش دسیده که جز رسول 
خدا هیچ کس دا از انسانهاً و فرخشگان نیروی دسیدن بآآن مر تبهی 
از داش نیست ذیرا که جان او جان دول ات در آبه مباهله همان 
خدایتهالی‌عليد اجان ر سول قر ار داده‌هنگامیکه‌فرمودهجا نهای‌ماو جالهای 
شمامرادازاین نفهای‌ماءعلی کا است‌دد آ به‌ی‌مباهلهآ نچنانکه| کثریت 
مفسران نقل کرده اند . 

ولی مراد این نیست که حقیقت فس اي و پیمبر یکی است 
زیرا که اتحاد و یکی بودن از 7 نظر محال است پس حمل‌میشود 
بر ازدیکترین ممنی ها که آن مواساة و هماهشگي در تمام هدفها 
است بنا بر این برای علي ثابت میشود فضیات هائیکه برای پیامبر 
ثابت است و پا برجا از صفات علمی و عملی جز مقام دمر تبه‌ی نبوت 
زرا که پیامبر فرمود پس ازمن پیامبری نخواهد بود همین آیه‌ی 
باعله در فضیات علی 6 برهائیست دوشن و دلیلی آشکا 


قرآن فتوی دهم و 


شد اذقبیل فتواهای‌مشکل و داستانهای سختی که‌ناتوان باشند از آن 


داودیهای علي 1# 


داستا لها کسانیکه درزمان وعصر آ نرود بودند ودر بیشتری ازاحکام 
بوی دجوع کردند و بقول د کفتهیآنسرور حکم دادند و بفتوای‌او 
عمل کردند. 

ازهمین‌قبیل فتواهاست‌داستانیکه‌زن حاملهٌ زنا کادی دا پیش‌عمر 
آدددند عم فرمان داد اوداسنگیاران کنند سپس‌علی 4# فرموداگر 
نو بر زن تسلهلی برای دجم کردن دای اما این تلط را پفرژزندی 
که در دحم اوت نداری » عمی«امر کرد تا آن زن دا واگذارند 
د بعد هم گفت اگر علي نباشد عمر تباه و تابود خواهد شد . 

و از آث فضاوتهاست داستان زن ودیوانه ایکهبااوذنا کرد عمر 
فرمان داد که ادراسنگسازش کذنه مرت فرمود قلم از سه طایفه 
برداشته شده بعنی آنها مکلف به تکلیف نستند یکی از آن سه 
طایفه دیوانه است نا آنگاه که‌هشیاد شود دوم خوابیده است تا بیدار 
شود سوم کودك است نا آاهنگام که بالغ شود سپس عمرگفت اگر 
علي لبود عمر نابود شده بود . 

د از همان داستا نهاست که عمر مامودی دا بسوی زی فرستاد 
:| اورا احضار کند آن زن از آن مامود ترسید وبچه اش دا سقط کرد 
دداین باب از مردم استفتا کردند که چه باید کرد همه کفتند ترا 
با کي نیست از علي ا پرسیدنداد فرمود ديه او برعاقله‌ی توخواهد 
:ود بفتوای علي چ عمل کردند . 

د نیز از آن قضایاست داستان ذنی که در شش‌ماهگی وضع 

زن دانشگیادااش 
کنند سپس علي # او دا ازین عمل مانم شد وگفته‌ی خدای تعالی 


حمل کرد د بچه‌اش بدنیا آمدعمرد-تور داد که آ: 


ارشاد القلوب 

را خواند و حماه وفساله ثلئون شهرا (۱) یعنی مدت حمل وشیردادن 
سی ماه تمام است نیز این آ به دا قرات‌فرمود «فصاله‌فیعامین(؟)از 
یر گرفتن بعدازدو سال‌تمام است سپس‌فرما ندادن زن‌راوا گذار ند. 


ونیز از همان‌تضادتهاست که آ نان حد باده گسار راتمیدا نستند 
تا اینکه آ نحشرت فرمود هر کاه کسی می خورد مست‌میشود ه رگاء 
مست شد سخنان باوه‌گوید و هر کاء یاوه سرائی کرد بر کسی دروغ 
بنددھر گاء درو غ بر کسی پیت داد آور] تچدیز ئد حدبز نیدمانند حد 
کسیکه دیگری دا نسبت به ذنا دهد که آن حد هشتاد تازیاه‌است 
شمردن داستانهای سخت ومشکل هآ حضرت بیش از آست که آمارش 
دا بدست آودیم وشکی دنت که ال دانشن هننگی ازدظر علمی‌نسبت 
به‌آن سرور دارند. 

اما علم کلام دیشه اش ابوهاشم بن ع بن حنفیه اس ت که از 
آن حفرت استفاده کرده د اما علم ادب همان علمی است که کلام 
دا سه پخش کرده آن حضرت ابوالاسود دثلی دا فرمان بوضع آن 
علم داد پس از آنکه اورا بریشه آن عام آگاه کرد د امنا علم تفسیر 
پس ریشه آن علم ابن عباس شاگرد علی ا است د امافصاحت دا 
علی لا بمردم آموخت در خلال خطبه ها و سخثرانیه‌ای فسیحش . 

د اما علم فقه شیمه نسبتش باومیباشد. ابوحنیفه شاگرد حضرت 


سادق 6 بود وشافمی قرائ ت کرد بر ځلبن حسن يباني شا گرد ابو 
نه و احمد حثیل شا کرد حطرت کالم 1 بود و مالك خواند 


(۱) احتاف آیه ۱۳ 
(۲) لقمان آیه ۱۴ 


نتشاد علوم -۱۱- 


برد بيعة الرأى ودبیعه خواند برعکرمه وعكرمة خواند بر ابن عبای 
شاکرد علي ا . 

دوست ودشمن خاص دعام قول نبی | کرم دا که به علي‌فرهود : 
تو بمن همان سبت دا داری که هارون بموسی داشت جز ایشکه پس 
اذ من پیامبری‌نیست‌ایننگفته مینماید هرفضیلتی که برای رسو لخدا بود 
ہمان فضیات برای علي پا بر جاست ثاب إست جزمقام وم رتبه‌ی نبوت 


که اختصاص به پیغمبر داشت و بس تمام این تبخنان دلالت بر امامت 
آن سرود دارد بدلیل‌گفته‌ی خدای تعال ی که فرموده : قل هل بستوی 
الذين یعلمون «الُذین لایمله‌ون انما یذ کر اولوالالباب (۱) 

و اما از نظرعفت او به بزرکی عفت میباشد و صاحب مقامی 
بزد که است مطالعه‌ی قسمتی اذ کتاب نهج البلاغه برای آشناثی 
بحال آن حضرت کافی است در آنجا نامه‌ایست که بعشمان بن حثیف 


انسادی نماینده اش در بصره لوشته آنگاه که‌خبر به‌آن حضرت دسید 
که گردهي از اهل بصرء ادرا بمهمانی دعوت کرده‌اند. 

قسمتی از آن نامه این است که فرمود : ای پسر حثیف نگاه 
ذائي که اذاین‌غذا میخوریآ اچه دا که‌از ‏ 


غذا شبهه ناك است 
از دهثت بیرون انداز و آنچه دا که بقین بیا کی «حلالی آن دادی 
از آن بخود آ گاه باش که همانا برای هر پیروی زمامدادست که 
از او پيروي میکند و از نود دانش آن زمامدار دوشن میشود . 
آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خود بدو جامه‌ی کهنه واز 


(۱) ذم رآی‌ی ٩‏ یک آیا آنانکه دانایند باکسانکه نادانند یکانند 
همانا یادآودی میکنند خردمندان . 


ا ارشاد القلوب 
خودا کش بد وگرده‌ی نان قناعت کرده بدانکه شما برچ 
قدرت و نیروندارید «لی‌مر ابپرهیز کاری و کوشش وبا کدامنی ودرست۔ 


کاری بادی کنید و نیز فرموده است : که اگر بخواهم عسل صاف و 
مفزگندم بخودم و جامه‌ی ابربشم بپوشم میتوانم ولی بمید است که 
هواي من برهن چیرء شود و حرص و آز فرادان مرا به بر گسزیدن 
طمامها وادار کند شاید در حجاز ومامه(۱)گرسنه‌ای باشد و بگرده‌ی 
تانی دست دسی نداغته باش "که دک کوش دا سیر کند . 

آیا به همین انداذم که بون میگویند تو پیشوای مومنانی| کتفا 
کنم درصودتی که درسختی‌ها با آنآن همکاری وهمدردی تکنم یا در 
تلخکامی‌ها من همراه آ نات تباشم تا آنجا که میفرماید: سوگندبخدا 
س وکندیکه در آن مشیت دخواست خدا دا جدا میسازم نفس خوش 
دا دباضت میدهم آنهم دیاضتی که با يك گرده نان خوشنود شودوبه 
نمك ناسائیده فناعت کند . 

جای شك و تردید نیت که آن حضرت پارساتر ین مردم بود 


هیچگاء ازغذائی سیر نشد اد چنین بود که جامه‌ی درشت میپوشيد 


و نان جوین سبوی نکرفته میخورد و هرگاه غذا میخورد غذاء 


نان و نمك بود اگر غدائی بهتر از نمك میخواست بخوددبگیاه 
بیابان قناعت میکرد اگر از گیاه طعامی بهتر میل میفرمود 
یبود 

(4) لا مکه ومفیته وسایر غهرنتا نها آنکفود است وینامه شهری 
اذ شهر‌های یمن است . 


رهد و پادسائیع اکا 
کرد کہ برعلی ‏ وارد شدم دیدمآن 
بزرگوار نشسته ظرف شیری دد مقابلش میباشد که بوی ترشی آن 
امم رسید و کرده‌ی تان جوینی سبوس نگرفته در ست‌آن 
حذرت بود نان دا بدست خودمی‌شکست ددمیان ظرف شیرمیا نداخت 


بیا از غذای ما بخوده عرض کردم روزه‌دادم. حضرت 


فرمود : ازد 
فرمود: ازرسول خدا شنیدم که میفرمود : هر کس را روزه ازغذائی 
که به‌آن اشتها دادد جلو گیر ی کند: بر خداد نداست که اورا ازغذای 
بهشتی بخوراند و از آب ها بهشت اودا شب رآب کند . 

سوبده گفت : فشته دد آن.بزدیکی‌بود ېدو کنتم : دای برتو 
آیا ازخدا نمیترسی دد باده‌ی. امن پیرمرد چرانخاله وسبوی این‌نان 
دا نمیگیری ۲ فضه کفت : خود مولا اهر قرموده که تخاله‌ی نان دا 
اکیرم آنچه فنه کفت بعرض آن حضرت دساندم فرمود : پدروماددم 
قربان آنک که تخاله‌ی ناش دا نمیگرفت و از نان گندم سه دوز 
شکمش سیر نشد تا اینکه خدای نعالی جاش دا گرفت . 


و اذعدی بن ثابت دوایت شده که فالوده‌ای برای علي‌آوددند 
بست که دسول خدا از 


ولی آن حضرت میل نفرمودند . فرمود : 
آن اخورد منهم دوست ندادم آ ثرا بخودم دچني 


بود آن حضرت که 
که نان های جوین دا دد انبانی‌مینمود وسر انبان دا مهر دیلم میکرد 
از آن حضرت سئوال شد چرا انبان دا مهر میکنید ؟ فرمود : از این 
ددفرژندم بیم دادم که روغن زیتون در آن داخل کنند. 

ای اسان با اصاف نگاه کن بشدت پادسائی و قناعت علي ا 
از آن حدیثی که حضرت فرمود كسي را که روزه از طعامی که ميل 


N‏ ارشاد القلوب 


دارد جل وگیری کند دلیل است E‏ بخوداکی که 
هيل میفرمود درصودتیکه دد پیش او غذائی بودکه در آن میل واشتها 
داشته باشد کسیکه آن را به بیند (۱) د او دنیا دا سه بارطلاق داده 
د بدا میگفت دیگري دا قریپ ده مرا نیازی در توئیست که همانا 
من تورا سه بار طلاق داده ودها کرده‌ام آنهم طلاقیکه ب رگشت و 
دجوعی برای من در آن نیست 

اینمطلب دلالت دادد پزارشکه هپس ازرسول خدا پادسا ترین 


مردمانست و هرگاء اد پادسانرین مردم باشد با فضیلت ترین آنان 
خواهد بود پس همین مطلت یز دلالت "فیکند براینکه اه امام و 
پیشوای مردم است بواسطه زشت بودن مقدم داشتن مفضولرا برفاضل. 

وامتا از نظرشتجاعت ورذم آوری همانا خلافی درمیان مسلما نان 
وغیں مسلمانان نیست که على ا شجاعتریین و دزم آودترین ردم 
است بعد از ,سول خدا و دانشمند تررین آنانست د نیزگرفتادی او در 
صحنه های نبرد ازهمه بیشتر بطودیکه فرشتکانآسمان ازحملهه‌ای 
اد درمیدان دزم وپیکاد بشکفت‌انددمی شدند وییزبواسطاً جنگیدن 
اد پایه های اسلام پابرجا و استواد شد . 


دسول‌خدا بك شمشیرژدن اددا برهمروبنعبدود عامری در روز 

جنگه خندق بالات از کرداد نيك!متش تادوزقيامت قرار داد وجبررئیل 
در روز پیکاد وجنگ احدفرودآمد تمام مسلمانان آواز اورا شنیدند 
که اد میگفت شمشیری مانند تدالفقار و جوانمردی رزمنده مانشد 
7 (۱) مراد اينست که غذای لذیذ وگوادا ددنزد آنحشرت .همان 


غذای ساده و نان جوین‌بود - مترجم 


شجاعت علي ا E‏ 


علي 186 نیست (۱) داستانهاي شجاعت و مرد افکنی علي کا که در 
زمان پیغمبر یھ از آن حضرت بروز وظهود کرد ددپیش دوست و 
دشن مشهور است د نیز بعد از پیغمبر هم آوردی‌های او در جنگ 


جمل وصفین ونهروان ذبانزد همه مردم است . 

خوارذمی دوایت کرده که قهرمانان و شجاعان مش رکان هر کاه 
دد میدان جنگ بسوی علي نگاه میکردند بیکدریگر یناه میبردند 
بالجمله شجاعت وتر ومندی ادددعیان تعام دم مشهوداستبعور یکه 
ضرب اامثل شده ده رگاه ثابت شد که او ایر و قوی پنجه ترین 
مردم است مسلّم با فضیات ترین مرکم خواهد" بود » بواسطه کفته‌ی 
خدای تعالی که میفرما» 

فل الله المجاهدین علي الفاعدین ددجة و اجراً عظیماً (۲) 
بنابراین او امام و پیشواست بجهت اینکه اسر غیر اذاد کسی امام 
باشد تقدیم «فضول برفاضل شود د این تفدیم از لغار خردمندان زشت 


وقبیح است . 
اما از نظر عدالت » او به آخرین درجه‌ی عدالت دسیده برای 
ثابت کردن ءطلب در این باب کفایت میکند ترا سخن آن حضرت در 


شر دوست دا 


هچ البلاغه به برادرش عقیل که اورا از هم 
است که فرمود : بدا سوگند اگرشبدا 


بیان فرمود و آن سخن 


(۱) شخیرعای علیه‌اللام دا خوالنقاد نامیدهاند ذیراکه مانند ستون 
فقرات بند بند بود . 


(۲) برتری داده خداونه رذمجویان دا از نظرمقام و منزلت دپاداشی 


ند آیة ٩۷‏ سوده ناه . 


بزدگ بر آنانکه از پای نعستند و نه 


ا ارشاد القلوب 


سحر بیداد بر روی خار نیز بس‌برم د موأ به غل وزنجیں بکشند 
دوستر است در پیش من از اينکه خدا ورسول را روزرستاخیز به‌بینم 
درصورتیکه برگردهی از بندگان ستم کرده و چیزی دا از مال دییا 
غصب کرده‌باشم چطود می‌شود بر کسی ستم کنم برای نفسیکه باشتاب 
و سرعت بسوی ابودی میگراید د سالیان دراز درزیر خا کها میما ند. 
بخدا سوگند برادرم عقیل دا دیدم که دد نهایت فقروانگدستی 


نی سه کیلو گندم از بت الْالر د حق مردم از من خواست و 
رکودکان اودا از پربثا نی‌دیدم با موهای غبار آ لود درنگهایاپر, 
که گوبا صورتشان را با نبل دنگیوده‌اند رادرم عقیل برای خواستة 
خوب شتا کید و اسراد میکرد هنهم کفناد ادرا گوش میدادم ادگمان 
میکرد که من دینم دا باو فروخته و از دوش دادکری خویش دست 
برداشته و دلبال خواسته‌ی اد میروم . 

سپ سآهنی را سرخ کرده تزدبکش 
از د دآن اله وشیون کرد مانشد. اله پیماد از درد بسیار » نزديك‌بود 
اندامش از حرارت آن بسوزد » بدو کفتم : ای عقيل ماددان در 
سو کت شینند از پاده‌ی آهنی که انسالی آنرا برای بازی سرخ 
کرده مينالي ؟ و من دا بسوی آتشی که قهر خدا آنرا + 
میکثانی ۲ تو از این دنج اندك مینالی ولي من از کرمی آتش دوذخ 
مینالم ؟ 

شگفت آور تر از 


(۱) آن مرد اشعث بن قیس بوده که مردی منافق ودودو و از دشمنان 
آن حضرت بوده این چندشعر دا در اینجا مناسب دیدم : 


دم لا عبرت بگیرد چنان 


وخته 


ان این است که مردی (۱) شب 


نگام پیش من‌آمد با ارفای‌سبسته حلوائی بودکهگویا آ بر پآ 


دهن مار و زهر آن آمیخته بودند. بدو گفتم : آبا این ارمقانست 


با زکاة است با صدقه که صدقه وز کوة برما آهل بیت حرام است . او 
گفت : نه ز کوة است ته هم صدقه بلکه ارمفایست‌گفتم : مادران دد 
سو کت اندر شوند از داه دین آمده‌ای مرا فریب دهی؟ دیوانه‌ای ٩‏ 
با جن زده؟ 

بخدای سوگنه اگرهفت اقلم دا با آ له که در ذیرآسمانها 


است بمن بدهند تا در باده‌ی مودی ستم کنم و پوست جوی دا که 
در دهن دارد اذادبگیرم و نا فرمانی غذا دا کنم چنین کاری‌نخواهم 
کرد همانا دلیای شما در پیش من زبوش است از بر گی که در دهن 
ماخی باشد که آ نرا میجود , علي دا چه کار با نعمت ی که روبنابودی 
میردده وخوشیی که باقی نخواهد ما ند پناه میبرم بخدا از خرد د عقل 


خواییده و از تبه کاری ولغزش. این‌بود اسول وریشه های فضیات ها 


اد آن شه هل جانفین پیدبر ‏ که بد پادمظلوم و خم متمگر 
علی پود با منت خودهامخالف ‏ على بود با دنجبر ها برادد 
به پیش علی فقر وثروت مساوی به پیش علی خان ودهقان برابر 
علی‌دا نه‌تخت ونهتاج ونهکاخی على دا نه مالدنه ذیب دنه‌ذیود 


بدودان فرمانروائیش دوزی برسم تظلم عقیل آمد از در 
که من بینوا د مبیلم چه باشد . اگر حق من دا نمائی قزدتتر 
بناگه علی پاده‌ی آهنی دا ینکن دد شل‌ی گرم آذد 
زمائیکه شد سرخ برداشت آنرا بزد ناگهان پقت دست برادد 
که‌اینست‌پاداش آنکیکه‌خواهد شود اذ حقوق ضعفان توانگر 


۸ ارشاد القلوب 


د برتری های علي . 
اما برتربهای فرعي او بی‌پابانست از ابا کرم تم ددایت 
شده که فرمود هر کس میخواهداز نظرعلمی بهآدم‌نگاه کند هر کس 
میخواهد از نظر پرهیز کاری بنوح نگاه کند د هر کی 
ابراهیم دا از نظر حلم و بردبادی به پیند د موسی دا از نظر هیبت 
تماشا کد و عیسی .دا اذحیث عبادت باید بعلی بن ابیطالب اا نگاه 
کند که تمام آآن صفات و کنالات دعلي استواد است و پا برجا . 


بخواهد 


د اذ بیهقی نیز این دوایت دم کثابش که برسولخدا سند داده 
روایت شده‌لذا باید گفت مشکل یت براینکه خداوند داش 
وخوی پسندیده و بلشدی مقاغ ومر تبه وتمام جفتهای پسندیده‌ای که 
درمیانمردمان‌پرا کنده‌است‌بکسی ارذانی فرماید وشاع ر گفته است برای 
خدا ناخوشایند نیست که تمام فضائل جهائرا در یك افر گرد آورد 
و باو به بخشد . 

فصل 

بدانکه هرگاء تگاهی بعپادت ک-نی علي 4 دا پس اذ پیامبر 
عابد ترین مردم می‌بابی عردم از على شب زنده دادی و اماز شب و 
دعاهای وارده را آموخته‌اند همانا چنین بود که دجاده‌ي عبادت اورا 
در صحنه‌ی پیکار دد میانه‌ی دوسف میکتردند از اطراف او ثیر ها 
می‌آمد ولی ادتوجهی نمیکرد و جز بسوی پرورد کارش بچیزی‌التفات 
لمی‌نمود د کوناهی در عبادت نمیکرد . 

اوه رگاه توجه بخدا پیدا میکرد بطود کلی جز بخدا بچیزی 


متوجه نمیشد جهان و آ نچه دا در آن است پشت -رمیانداخت اساسا 


آور ند اورا وام 

دد آ نهشگام که بنماز میایستاد دمتوجه بسوی خدایتعالیمیشد 
تیردا از بداش بیرون میکشیدند د اد اصلا حس تکرد پس چون از 
نماز فارغ شد تیردا دید بقرزندش حن 2 فرمود: این 
کار تو ای حسن ا . 

علي هیچکاه نماز طبس دا ترك کرد حتی در شب لیلة 
الهربر (۱) نماز شب آاحضرت تر تد و آن حضرت روزی در 
جنگ سفین که آش جنکه وشن بود از باکه-مښکشید تماشای 
میکرد سپس ابن عبای عرش کرد با امیرالؤمنین چرا 
نماشای خورشید میفرمائید فرمود برای اینکه بدانم کی وقت زوال 
خودشید میشود نا اماز بخوانم؛ ابن عبای عرض کرد آفا مگرا کنون 
که ما سرگرم پیکادیم دقت نماز است علي اا فرمود : مگر برای 


ميجنگيم همانا ما برای نماز پیکاد ميکنيم . 


اما از نظر عبادتهای پنجگانه که نماز و ز کو و روزه وحج و 


يست مکی 


چی 


(۱) ليلةالھریر یکی بود که ددجنگ صفین لشگر علی‌ومعاویه 
بجان یکدیگر افنادند و ور آن شب سر باذان دشمن اذتری شه‌شیرعلی مدای 
گربه میکردند بدین مناسبت آن شب دا لیلةالهربر نامیدند و در آنشب علی 
علیهالسلام پانصد نفر از سرباذان دشمن دا کشت و مالك اشترنیز پانصد نفر 


ول فرقش این بود که مالك ھر کی دا میدید می‌کشت ولی علی علیه‌السلام 
توجه میکرد اگر کسی دد تمل آینده وصلب اد مومنی بود نمی کشت . 


جهاد است تمام دایجا آورد درهرعبادتی به‌آخرین درجه‌ی آن‌عبادت 
سيدو درمقامو منزلت های آن حضرت و شب ذنده داری و خشوع 
و ترس از خدایتمالی جز دمول خدا کسی بهار 
ترس د بیم کسی پیشی نگرفته بطوریکه خودآن حضرت فرموده‌است 
است از نشستن دد بهشت زیرا که 


پایه‌ی از عبادت و 


که شتن در مسجد برای هن 


دد بهشت خوشنودی نفس‌من است» اما ددمسجد خوشنودی پروردگاد 
من است . 

آبا نمی‌اندیشید دد آنچه که ضرادبن ضمرهی لیثی از مفام 
و منزات علي تمریف کرده آنگاه که برمعاوبه وارد شد » سپس«ماوبه 
بددکفت : علي دا برای هن تعرف کن ۲ شارا که 
بحث در گذد » معادیه گفت : نه . باید علی را برای من صف کنی . 
کفت : علي در آخررین پابه‌ی عزت و بزدگی قرادگرفته بود او نیرومند 


: معاوبه از این 


و توانا بود » حق میگفت و بداد گری فرمان میداد , از وجودش دانش 
میدرخشید » ازاطرافش‌حکمت روان بود » ازدنیا ومظاهرفر یبند اش 
بیمثاك بود» السی با اریکی شب و وحشت 

بخدا سوگند ادك او جاری بود و فک و اندیشه‌ی طولالی 


داشت دستهایش دا ذیرودد میکرد وبهم یزډ , نفش دا مخاطب‌قرار 
میداد و با پرودد کارش نایش میکرد » لبا درشت د خشن میپوشید 
و غذای غیر لذین و ساده میخورد آنگاه که درمیان ما بود چون فردی. 
از ما بود» هر کاه از وی چیزی مبهرسیدیم بما زديك میشد » ما با 


اینکه باد خیلی تزديك بودیم با اینحال از هیبت آن حشرت جرأت 


آنگاه که تبسم میکرد دندانهایش‌ما نند دانه های مروادیدبود 


با دبنداران نزديك میشد » بی‌نوایان دا دوست میداشت » نیرومندان 


انتظار خلاف از اورا نداشتند , ناتوانان از دادکری او ناامید 
نمیشدند » خدا را کواء میگیرم که همانا اورا در عبادنگاهش دیدم 
درصورتیکه تاریکی شب جهان دا فا گرفته/بود و ستاد گان شب دو 
بافول وغروب نهاده بودند اد در محرابش ایستناد؛ بود محاسنش‌رادد 
دست گر فته‌مانن د کسی که از شدت مرش بخود عیپیچداه بخود میپیچید 
کربه میکرد مانشد گربه‌ی انا اوناك کوب هم | کنون آواز 
ادرا می‌شنوم د اد میگوید : 

ای دنیا ای دنبا از من بگند » خویشتن دا بمن عرضه میکنی 
ئی ؟ با خواهان منی و شوق بمن دادی ؛ دقتی از تو باقي‌نماند 
چفدر آرزدی تو دور است » بروغیر از من دیگری دا فرب ده» من 
دا یازی بتو نیست » همانا تودا سه طلاقه کرده‌ام » آ نهم طلاقی که 
در آن ب رگشت نیست » زندگانی تو کوتاء است » و ارزش تو اندك 
است» و آدزدی تو کوچك . 


آه از کمی توشه و دوری داه و ددازی سفر دسختی ورددگاه, 
وتری ووحشت راه » از شنیدن‌سخنان ضراد اشك‌معادبه برمحاسنش 
جاری شد که با آستین خود پاك نمود وگربه ددگلوی مردم‌گره شد. 

بعد معاویه گفت : بخدا سوگند که چنین بود ابوالحسن علی 
عليه اسلام . 


وه 


سپس معادیه پرسید : ای ضراد چطور در فراق او شکیبائی 
میکنی » ضراد گفت : مانن د کسیکه فرزندش دا زوی سینه‌اش‌بکفند 
که اشکش همیشه جاری باشد و سوز دلش آرا 


برد. بعد شراد از 
جا بلند شد و سپس از آنمجلس برون آمد ۰ اما گربان بود . 
سپس معاویه بیارانش گفت : اکر هن بمیرم ,یکنفر در ميان 
شما نیست که این چنین مرا بعد از مر که ستایش کند بکنن 
مجاسیان گفت : اگرما ثل مراد تٍستیم توهم مانند علي اخواهی‌بود. 
د ردایت شده که هر کاء علي ا از جنک با دمن فارع و 
آسوده خاطر میشد سر گرم آموزش مردم وفضاوت در میان] نان ميشد 
هرگاه از این کادهم فارغ هک د دز مان باغ ی که داشت سر گرم کار 
میشد اددرهمان حال کاد کردن ذ کی خدایتمالی جل"جلاله دامیگفت 
و یاد خدا بود . 
ردایت کرده حکم بن مردان از جبیرین حبیب او گفت : 
که مصیبتی برعدررین خطاب نازل شد عمر هی بلند میشد و می‌دشست 
د اشك میر بخت د ضعف وناتواني براوغلبه کرده بعد کفت : آهای 
گرده مهاجران داه چاده ددپیش شما چیست ؟ گفتند 


و داشمند تر از همه هی 
عمر خهمگن شد و 

قولواقولا سدیدا :(۱) 
بخدا سوگند من و شما می‌شنا 


ند و خبره‌ای دا . بوی 


(۱) احزاب آیة ۷۰ ایکانیکه ایمان آوددید پرهیز کار باشرد 


رگید گفتنی صواب. 


کار کشائیعلی 3 ۳ 


کجا ازعلي عدول خواهیم کرد آبا مادر روز کار مانند او دا زاي 
بدوگفتند : کسی بفرست پی علي عم رکفت :هیهات در اینجا بزد کی 
از 


هاشم‌است که گوشت اواز گوشت «سول خداسته اثرعامی اه از 
علم و دانش دسول خدا باشد بايد پیش او دفت نه اینکه اد بیاید . 

سپس خدمت علي کا دفتند در حالتیکه آن حطرت در ميان 
باغی بود ولباس کار پوشیده وبر پیل خود که کرده بود د میفرمود: 
«ایحسب الانسان ان ترك سدى الم بكاطلفقعن منی بمنى ثم كان علقة 
فخلق فسوی » (۱) د اشك‌آن حضرت بر گوته هابش جاری بودمردم 
ازگربه‌ی آن حضرت آماده‌ی گربه شوق 

بعد آن حضرت آدام گرفت مرد نیز آرام گرفتند عمر از 
مسئله‌ي خودش پرسید حضرت اودا پاسخ داد » سیس عمر دستهایش‌دا 
پیچید بعد گفت : بخدا سوگند من خواستم حق ترا بتو بدهدم اما 
مردمان د یادان تو شم کردند . 

سپس علي ا باو فرمود: ای اباحفص ( کنیه عمر است ) 
خدا ترا از دلیا و آخرت نا امید کند ان بوم الفصل کان میقاتًروز 
قیامت وعده گاء‌است (عسّه آیه۱۷) عمر ب رکشت دلی صودتش سياه 
شد که گوبا در شب نگاه میکرد . 

همانا تو قهمیدی از قول نبی کرم مبادژه‌ی علي دا با عمروبن 
عبدود عامری که بر تراز تم-ام اعمال امت من است تا روز قیسامت 


(۱) آیا گمان میکند انان که مهمل واگ‌ناوده میشود آیا نطه‌ای 
آذمني ديخته نشده نبود علقه بودوسپس‌اورا داست آفرید قیامة آیه۳۸-۳۶ 


ارشاد القلوب 


پیکار بود هرگاه خردمند اندیشه ۶ فکر کند که بك بخش از آن 
هفتاد ودوبخش آز اسل پنج بخش است که آن بك قسم عبادت های 
پنچکانه‌ی ادست د دیآ نها دوقم اس ت که علم است وعمل ذیرا 
علم و داش عمل نفسانی است که برتر از عبادت است تا روز 
از اینجادانسته میشود که قدراد مجهولاست وهر گاه که ادعابدتر ین 


مردم باشد مسلم برترین مزدمانست بثابر این پس معین است که او 
امام بعد از بی اکرم امإ . 
فصل در ستازش او 

و نیز از صفات پستدیدکا آن‌حضرت عبر د بردبادی» جود و 
بخشش » خوی ايك » خبردادن از رازهای نهان , مستجاب شدن دعا 
است » پس بزد که کسی‌است که باو فضل بزد گی ادذانی شده » پابه 
ومرنبه‌ی بلند و مقام بزرگگ اد لطف خداست که عطا میکند آنرا 
E‏ که تفر امد 

اما اذ نظر حلم دبردبادی -آن‌حضرت بردباد ترین مردم بود 
با هیچ بد کرداری روبرونشد مگر اينکه اودا بخشید همان مردمان 
بصرہ دا پس از آن که شمشیر بردیش بر کشیدند و باراش دا 
کشتند و اورا در مقابل مردم فحش دادند از آ نان در گذشت » عابشه 
دا بسوی مدیته بر گرداند پس اذ پیروزی عبداله زبیردا دها کرد و 
از مردان بن حکم صرفنظر کرد در روز پیکار جمل با آلکه 
سوسختانه دشمني میکرد, و امتا از نظر کرم بدرجه‌ی دسید که جز 
او در کرم دان پایه نرسیده . 


شنیدم پیامیر میفره‌ود 

علي ا دا تکراد میکرد» نا گاه مردی 

که عمامه‌ای بسرداشت دصورتش دا به‌آن عمامه پوشیده بود رو آدرد 

پس ابن عباس نمیگفت که «سول خدا فرموده است مکر اينکه آن 
مرد می‌گفت دسول خدافرمودهاست . 

پس ابن عباس با گمت: 

ناگاء عمامه‌را ازصورتش برداشت و فرهود ایماردم هر کسمرامیشناسد 

میشناسد وهر کس هم نمیشناسد من خودم را باد بشناسانم من‌جندب 


ابن عباس حدیثهای 


بحقی که‌خدا بننودارد بکوتو کیستی ۲ 


پسرجناده ابوزد غفادی باشم باب دوگوش از سول خدا شنیدم اکسر 
تشنیدم کر باشند د با این دوچشم دیدم دکر نه کور باشند که میفرمود: 
علي است پیشوان بیکان » علي است قاتل کافران » آ نکس که علي دا 
بادیکند خدا اورا پاری نماید » هر کس علي دا باری‌نکند خدااودا 
پادی نکند , ملمون است آنکس که ولایت اورا انکار کند . 
بدانید که من با دسول خدا نماز ظهردا خواندم مستمندی در 
مسجد از مردم چیزی خواست هیچکس چیزی باو نداد سپس مرد 
فقیر دست بسوی آسمان بلند کرد وگفت: بادإلاها ترا گواه میگیرم 
که در مسجد رسول خدا ازمردم چیزی خواستم هیچکس بمن‌چیزی 
نداد امیر المژمنین ددحال د کوع بود با انگشت داست که در آن 
انگشتری بود بسوی مرد سائل و بي‌نوا اشاده کرد و سپس مرد فقیر 
بسوی علي رو آودد تا ایشکه انگشتر را از انگشت آن حضرت‌گرفت 


پیغمبرهم ناظر این جریان بود . 


ارشاد القلوب 


پس چون از تسازش‌فادغ شد » سر مبار کش دا بسوی آسمان 
بلند نمود وعرض کرد: بار|لاهاهمانا برادرم موسی ازتوخواست وسپس 
گفت : پروددگاد من سینه‌ی مرا گناده‌گردان » کار مرا آسان کن 
گره از ذبانم بکشای , کنتاد من دا بمردم بقهمان» از اهل خودم 
برای من وذبری قراد ده که او هارون برادد من است » پشت مرا 
بوسیله اد محکم گردان » اورا ددکاد من شريك نما (۱) 

پرددد کادا پس براو فروفرستادی قآ نی‌گویا دا که این بود : 
بزودی بازدی ترا بوسیله براددت محکم‌گردانم د برای شما سلطنتی 
فراد دهم پس نخواهند دسید بسوی شما به سبب معجزات وآبات ما 
د ابی ادر گنه توام : پرودگادا برای من‌سینهامد۱ 
گناده‌گردان . کاد مرا آسان کن » براددم علي دا وزير و همکادمن 
قراد ده » بواسطه‌ی‌ادیشت مرا محکم‌گردان. 

ابوند کفت هنوز کلام و سخن دسول خدا بپابان ار 
که جبرئیل فرود آمد از طرف پروردکاد سپس کفت ایت بخوان 
دسولخدا فرمود چه بخوانم ؟ جبرئیل گفت بخوان « الما دلیک ال و 
دسوله و الّذین آمتوا الذين بقیمون الصلوء و تون الز کوة وهم 
را کمون» (). 
شده است که علی 6 برای نیازمندی که داشت وارد 


روا 


0 

(۲) سودة مائده آیه‌ی ۵۰ جزاین نیستکه ولی شما خداست ودسواش 

و آنانکه گرویدند آنانکه ناذ دا بپا دارند و ذکوة دا بدهند هنگامیکه در 
دکوضه . 


۵ تا ۲۲ مود؛ طه . 


سخادت علي ا E‏ 

مکه شد عربی را دید که بېردهی اله ی کمبه چبیده ود 
و میگوید ایخدائیکه مکانی ازتوخالی لیست و ددمکانی هم جاندادی 
وهیچ مکالی ترا کفایت نمی کند چهاد هزار درهم مرا روزی فرما 
سپس امیر المژمنین 1 جلو آمد د فرمود چه میکوئی ایمرد عرب 
اعرابي عرضکرد ت و کیستي‌حضرت فرمود علي بن ابیطالبم هرد عرب 
عرض کرد بخدا سو گند حاجت من‌تو هستی؛ على 1 فرمود بخواه 
ای عرب هرچه میخواهی . 

عرض کرد یکهزاد درهم برای مهر ین میتحواهم » یکهزاد 
میخواهم خانه ای خر بدادی کنم » یگهژاز درهم که قرض خود دا 
بدهم ویکهزاد ددهم که زندکیم دابآن اداره كنم حضرت‌فرمود : 
الصاف دادی ایمردعرب عر گاه ازمکه بیرون آمدی آدری خاه‌ی 


مرا بپرس در مدینه‌ی دحولخدا اعرابی يك‌هفته‌ی تمام درمکه ماند 
سپس بجستجوی‌امیر المژمنین لا بیرون شد بسوی‌مدینه وارد مدیشه 
شد وگفت کیست که هرا بسوی امیرالهژهنین داهنمائی کند . 
دداین‌میان حسین بن علي ا عرب دا ملافات کرد وفرمود: 
من ترا بسوی خانه‌ی امیرالمومنین داهشمائی می کنم سپس مردعرب 
اذ آ نحطرت پرسیدپدرت کیست ؟ فرمودامیرالءومنین پرسید :مادرت 
کیست؟ فرمود : فاطه‌ی‌زهرا* بزد گوزنان جها 


عرب گفت جدت 


کیست ؟حضرت فرمود : دسولخدا ل بن دای بن عبدالمطلب‌جد 
منست‌عرب پرسیدجده‌ات کیست؟حضرت فرمود: خدیجه دختر خویلد 
است عرب ټرسید پراددت کیست؛ فرمود : براددم حن بن على بزر 
الب ا دروخرب 


ام خو بیهای دنیا را تو گرفته ای! ! 


۳ إرشاد اقلوب 


اودا کردی بردد خانه است . 
پس حترت امام حسین وارد خا 


هد وهرشکرد ای بند درد 


عربی بر درخانه ایستاده چنین پندارد که ادصاحي‌ضمان درمکه است 


که شما ضمانت کرده اید خواسته‌ی اد دا تأمین کنید سپس حضرت 
امیر المژمنین‌ازخانه بیرون شد لمان فادسی رضی‌الهٌ عنهراخواست 
وفرمود : همان باغی دا که رنولخدا,نهال هایش دا برای من کاشت 
برخربدادان و تجار عرشه کن . 

سپس سلمان وارد بازا شد باغ دا در معرض فروش قراد داد 
بعد آرا بمبلغ دوازده هزاز درهم فردخت پولها دا خدمت حضرت 
آورده مردعرب دا حار کرد و عبلغ چهاد هزار ددهم بوی بخشید 
ونيز چهل درهم برای‌خرج سفرش‌داد سپس مستمندان مدینه خبرداد 
شدند کرد علی جمع شدند پولها در مقابل علي 6 دیخته شده 
بود سپس حفرت شردع کرد مشت مشت پولها دا بر میداشت و به 
مستمندان مکی کي مي‌داد تااینکه‌برای خودش‌حتی بك ددهم‌ازآن 
پولها باقی اما ند سپس وارد منزلش‌گردید . 

فاطمه لقا عرضکرد پسر عموباغی دا که پددمدسول خدا نهال 
هایش را کاشته بود فروختی فرمود بلی بخیر دنیا و آخرت فروختم 
فاطمه عرض کرد خدا ترا درین دوش پاداشی ایك بخشاید بعد فاطمه 
عرض کرد من گرسنه ام دد فرزندم نیز گرسنه اند د شکی ليست که 
توهم مانند مائی علی مج ازخانه بیرون شد تا جیزی قر ضر کند برای 
خرجی زن و بچه اش سیس‌رسولخدا آمد د فرمود ایفاطمه پشر‌عمویت 
ک 


بت ؟ فاطمه عرضکرد ای رسول خدا پس عمویم از خانه پیرون 


سخادت علي ا گرگ 
رفته» دسول خدا فرموده این درام زا یی هر کاد 2 باو بکو با 
این پولها برای شما غذا خربداری کند . 
سپس رسولخدا بیرون شدعلی واردخانه شد و کفت پسر عمویم 
آمده من همانا بوی خوشی میبایم فاطمه عرضکرد آدی بعدهم پولها 
دا بعلی چ داد و مبلغ آنها هفت درهم سياه هجریه بود د آنچه 
پیامبر فرموده بود خاطر نشان‌علی ا کرد علي 18 فرمود ای <سن 
بلنه شو با من بیا هر دو وارد بازارشدند "تاگاه دیدند مردیابستاده 
کوید کیست قرض دهد( بخداوند ده ؟ سپس على 
ود : ددحم ها را بایشمدیدهیج# حسن بن علي عرض کرد 
آری بخدا پدد پولها دا باد ذهيم‌علي تا پولهارا بآ نمرد داد د رفت 
بسوی خانه ی مردی که از او چیزی قرضکند . 
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بفرزندا 


در این میان عر بی دا ملافات کرد که شتری با او بود عرب 
بحضرت عرضکرد این شتر دا از من خریداری کن حضرت فرمود 
پواش دا ادارم عرب عرضکرد پواش دا بشما مهلت میدهم علي 4ا 
فرمود : قیمتش چقدر است ؟ عرشکرد یکسد داهم حضرت فرمود 
ای حسن شتر دا بگیر حضرت ازاوگذعتسیس‌عرب‌دیگریدا ملافات 
کرد عرب عرض کرد با علی این شتر دا میفروشی حضرت فرمود 
شتر چه میکنی عرضکرد اولین جنگ یکه‌پسرعمت «سول خدا 
برود هن با این 
مفت و مجان از تو باشد . 


میردم حضرت فرمود اگر بهذیری‌این‌شتر 


هرد عرب عرض کرد بها وقیمت شتر همراء منست بچه مبلغ 
خریده‌اک؟ فرمود بمبلغ ییکصه ددهم عرب عرضکردمن بکسد دهفتاد 


تس ارشاد القلوب 

درهم خریدارم حضرت به پسرش حسن‌فرمود پولها دا بگیر وشتر را 
باو بده یکصد درهم مالساحب شتروهفتاد درهم برای ماباقی میمائد 
که چیزی خریداری کنم سپس<سن 3 پولھا دا گرفت «شتردا 
بآ برد نحویل داد 

علي 1 فرمود : من دفتم پی عربی که شتر دا از اد خر بده 
بودم قا اینکه پولش‌دا بدهم بس اسول خدارا در جائی دیدم که پیش 
از آن در ۲ نمکان‌اورا ندیدة‌بودم تاچ گر سولخدا بمن افتاد لبخندی 
ت د فرمود ای علي ود جستجوی عربی هستی که 
شتر پنو فروخته است تا پول خترتل را بدهی؟ عرض کردم آری بخدا 
پدد و مادرم قربا ات مس فزمود ای ان آن کس که شتر 
یل بود و آنکه شتر دا از تو خرود میکائیل» 
بود.د پولها از طرف پروردکاد جهانیان است . 
و ردایت کرد است تعابی‌وغیر ادازمف-ران که‌ماناحسن‌وحسین 


جدخان و تمام مردم عرب آن دو دا عیادت کردند 


همه عرض کردند اکاباالحدن خوب است برای بهبودی فرزندانت 


نذری کلی سپس حطرت فرمود اکر فرزندانم مرضشان برطرف شد 
باسگذاری خدای نعالی فاطمه فرمود 


سه روزروژه بکیرم به جهت 


هم سه روز روژه میکیرم کلقت خانه فضه هم نذد کرد که اکر 


دو سید مولایش‌حسن وحسین از آن مرض تجات پیدا کثند سه روز 
دوذه بگیرد. 


حسن وحسین از آ نمرض بهبودی و صحت پیدا کردند ولی در 


ول سور هل اتی 


خانه‌ی علي و بچه های رسول‌خداچیزی نه کم و نه زياد برای‌خوردث 
آنان وجود نداشت اچاد على ا خودش دا اجیر د مزدور کرد که 
نخلستافی را از سر شب تا صبح آبباری کند در مقابل مقدادی جو 
بگیرد جوا کرفت دبخانهآورسیس فاطمه یق بلند شد و بك سوم 
آنها دا آرد کرد ومقداد پنج گرده نان پخت برای هريك اذ دوزه 
داران ب ك‌کرده نان درنظ ر گرفته شد امپرالءومنین چ نماذ شام را 
با دسولخدا خواند بعد بمنزل آمدغذا دد مقابل علي گذاشته شد. 


سلام برشما ای 
ی‌از بینوایان مسلمانائم مر اغذا دهید خدا شما را از 
غذاهای بهشت بخوداند » غلي تلا راز او زا سید و فرمود حصه‌ی 
غذای‌مرا باد بخورانید فاطمه لا نیز چنین فرمود دیگر ان! 
کرداد سپس بیا 
جز آب خالس چیزی نیشیدند. 


چون روزدوم شد فاطمه ل زك سوم دیگرجوها را آدد کرد 


بی‌نوائی آمد پشت دد مثزل ابستاد و 
خاندان ل بیز 


ین 


| دا غذا دادند » آن شب وروز دا گرسنه بر بردند 


ونان پخت » شب هشگام حضرت امیرالءومنین نماذ شام دا با حفرت 
رسول خواند وبخانه آمد بازسفره در مقابلش کسترده شد سپس,تیمی 


از بتیمان مهاجر ین آمد و عرضکرد درود برشما ای خاندان ل من 


ا 


تیمان مهاجرهستم که پدر و مادم در روز عقبه شهید شدند 
اورا غذادادند دو دوزودوشب گرسنه درنك؛ نمودند و جز آب خالس 
چیزی تخوردند . 


پس چون دوز سوم شد فاطمه ښخ باقی مانده‌ی جوها داآآرد 


سوک ارشادالقلوب 


کرد و نان پخت علي 18 تماذش‌دا با دسول خدا خواند بعد بخانه 
آمد باز غذا در مقابلش‌گذاشته شد تا گاه اسیری آهد برددسر| ابستاد 
وعرض کرد درود برشما ای خاندان ع ما دا اسیرمیکنيد ولی ما دا 
غذا لمیدهید خدا شما دا از غذاهای بهشت بدهد همانا من‌اذاسبران 
دم سپس علي آوازش دا شنید غذابش‌دا یاد ایثار کرد دیگران لیز به 
اد ابثار کردند سه شبانه دوز تمام گرسنه درنگ نمودند و جز آب 


خالی چیزی نخوردند . 

چون روز چهارم شد و بنذر خویش دفا کرداد علي ا دست 
داست حسن و دست چپ تن را کرّفت بطرف دسولخدا دوآورددد 
حالی که مانند جوجه از کرسنکی مپلر دیدن چون دسول‌خداایشان 
دا دید فرمود : ای ابا الحسن چقدر سخت ناداحت میشوم که شمارا 


بدینحالت مي‌بینم برویم بسوی خان‌ی فاطمه دخترم سپس بسوی‌فاطمه 


رفتند و حال آ نکه آن خانم درمحراب عبادت نماز میخواند د از 
شدت کرسنگی شکش به پشت چسبیده بود چون پیاهبر او را دید 
فرمود : پناه میبرم بخدا خاندان تج از کرسنگی میمیر ند و 

جبرئیل فرود آمد سوره‌ی هل‌انی دا از اول تا به آخر فرافت 
کرد وخواند»آریآنکس که‌گرامی‌ترین مردم‌است‌برتربن‌مردم باشد 
و ار امام است ته غیراو . 


و امتا از نظر جود دبختش ههانا اد درین صفت بجائی دسیده 
که هیچکس جز ادنرسیده بطوریکه جان خودرا در راه خدابششیده 
و از جا ن گذشتگی آخرین درجه‌ی بخش است . 

| بوسميدخدري روایت کرده و گفته‌اس که چوندسولخد او 


رورت 


ازمکه بیردن شد بغاد ثور رفت خدای عز وجل بجبر لیل و میکائیل 
وحی کرد که همانا من شما دا برادد بکدییگر قراردادم د عمرییکی 
از شما دا ازعمر دیگری درازترقواد دادم پس کدام بك ازشما عمرش 
دا بدییگری میبخشد د ابثاد میکند هر دوئن‌زندکی دا اختیار کر دند 
د هيچيك حاضر نشد از عمر خود بدییگری پبششد . 

سپس خدای عز"وجل وحی کرد بهآندو_آبا شما مانشدعلي بن 
ابی‌طالب نمیباشید که بین او و غعقد برادریبستم علي در بستر 
پیامبر خواپیده د اودا بوسیل‌ی جان خودش نگهدازی میکند . 

بزمین فرودآ گید سپس آ/دودا از کر دشمنان نگهداری کنید 
پس‌جبرئیل برفراز سرعلي «میکاثیل در پائین بود بر یل فر باد میز د 
کیست مانند تو مبارك باد ترا ای پسر ابیطالب خداد اد بوسیلةٌ تو بر 
فرششگان افتخار و مباهات «یکند و خدای ءز وجل درین باده این 


اذ 


آ به دا فروفرستاده :« دمن الاس من بشری لفسه ابتفاء هره 
وال رف بالعباد » (۱) وهر کس که ددین شرائط باشد داجب است 
که اد امام د پیشوای عردم باشد نه غير او . 

د اما ازنظرخلق نيك د پسندیده همانا علي به آخر: 
اخلاق نيك وپسندیده رسیده بدرجه‌ایکه دشمنانش او دا نسبت بمزاح 
میدادند و از دلیل هائکه برحسن خلق و کرداد نیکش دلالت میکند 
بکسان بودن اواست با رسول خد! دد تمام صفتهای پستدیده جز نبوت 
که اتحساری سول خدا ست و همانا خدای سبحان دسولش دا از 


ن درجه‌ی 


(۱) بقیء ۲۰۷ واذمردمان کسانی هستندکه‌جاتشاندا برای بدست 


آوردن دضای خدا میفروشند وخدا به بندگانش مهربائست. 


۳ ارشادالقلوب 


نظر اخلاق پسندیده بگفته‌ی خودش دد قر آن ستایش فرموده 
لملی خلقعظیم» همانا نو ای‌پیامبردادای خلق بزدگی همچنین 
علي از نظ اخلاق همپایه رسول خداست . 

د اما خبردادن آن حضرت از غیب ها بسیاد است و آن خبر 


مجزه های بزد کی است که بر امامت او دلالت میکند 
ذیراکه جزبرایءلي ا براي کسي ازامت م90 خبردادن ازغیب 
همکن ومیس د بخثی از آن اخباد 
در ذی‌قاد به‌آن حضرت بیمت کردند فرمود : شما دا از طرف کوفه 
یکهزاد مرد می‌آنید که نه مگی" کمتر و نه یکی از هزار نفر بپشتر 
است بیمت نا پای مرگ زمردن عینکنتتت که آخرین فرد آنان اويس 
فرنی است . 

ابن عباس گفت : من آن جماعت دا که آمدند شمردم یکنفر 
از هزادنفر کمتر بود ددین میا ن که درین الدیشه بودم که چرا یکی 
از هزاد کم است » 
تکمیل شد . 

و از آن اخباد بغیباست که همانا مردی خدمت امیرالومنین 
وم آمدد عرش کرد 


هیال 


یبی این است که چون 


دیدم که اويس قرنی رو آورد د جمعیت 


ین من بوادی قری کذشتم در آنجا خالدبنءرفطه 
دا دیدم که مرده برایش طلب آمرزش کن سپس على لا فرمود : 
هماتااو نمرده است وتخواهد مرد تاایشکه جلوداری کند سیاه‌گمراهی 
دا دپرچمداد سپاهش حبیب بن جمّاز است 


مردی از زیر متبر بلند شد و عرض کرد با امیرالموهء‌نین من 


اخباد غیبی ھک 


ان د دوستان نوهستم حضرت فرمود : تو کیستی ؟ عرض کر 
بن جازم » حضرت فرمود : بیرهیز از اينکه آن پرچم 
دا بردادی با آث پرچم از این دد وارد شوی با دست بطرف باب‌الفیل 
اشاده کرد. چون‌امیرالمومنین ا دد گذشت د بعد از او فرزددش 
حمن در گذشت توبت بحسین بن علی 36 رسید پسرزیادعمر بن سعد 
دا وی حسین بن علي 623 فرستاد و خالدین عرفطه دا ب 
سپاه فرستاد وپرچم را بدست حبیب بن جما اداد با آن پرچم راه 


افتاد و از باب فیل وارد مسجد شد. 
د یز از غیبکوئیهای آن حشرت آشت خبردادن از کشته شدن 
خود که فرمود : همانا دنکین شود محاستم ازنشون سرم. 
دنیز ازفیب‌گوئی های ادست خبردادن از آینده‌ی 


که بدار آویزان شود و کشته شدن او که دهمین تفر از آن ده نفربود 
که بدار آویخت 


خرمائی دا که میثم نماد برشاخه‌ی آن بدار آوبخته شد نشان داد. 


شدند بر درخاله‌ی عمر وبن حریث حشرت درخت 


میثم می آمد ودر کنار آن درخت نمازمیخواندوبسمرو بن‌حریث 
7 همانا من‌همسایه‌ی توخواهم بود پس نیکوهسایه داری کن 
سپس پس زیاد اورا بداد زد وحربه‌ای براو زد . 


دنیز از غیبگوئیهای آن حضرت است که خبر داد بیاداش 
هنکامیکه معادیه در جنکه صفین دستور داد که فرآن هارا برفراز 
لیزه بلند کنند فرمودهمانا اینانءقیده ای به‌قر آن‌نداد ند» بترسیداز 
خدادازداء وددش‌خودیبروی کنیداگر فریب اتان راخوردید داه های 
شما پرا کنده خواهد شد دوذی پشیمان شوید که دد آنوفت پشیمانی 


۳۶ ارشادالقلوب 


فاا بای EE‏ آنحضرت خر داده بود . 

د از پیشگوئیهایآن حضرت است کهاز مر که ذوالدیه (۱) 
( صاحب پستان ) خبرداد که در ميان کشته شن گان دیده نشده. سپس 
فرمود : بخدا س وکند نه من دروغ ميگويم نه پیامبر که خبرداده 
بەد کشته‌گان دا دادسی کردند و ذدالثدبه دادد ميان هری 
پیدا کردند جامه اش را دریدند سپس دوپستان مانند پستان زن در 
او پیدا کردند که ه رگاه میکشیداند شانه اش دا میکنید هر گاه 
وامیگذاعتدد شاه بجال‌خود باقی/ میماند و نیز از پیشگولبهای 
آن حضرت است که خبرکاد ازکذشتن خوارج نهردان اذنهرفرمود: 
بخدا سوگند که عبور آزتهر نمیکنشد بعد مر‌ثبه‌ی دوم د سوم ایز خبر 


داد و فرمود : بخدا سوگند که از نهر نخواهند گذشت تا ابشکه کشته 
شود از ایشان بعدد نی‌های این نیستان جندب بن عبدالة از دی گفت : 
بخدا سو گند اگر نهردانیان از نهر بگذدند اول کسی که با علي ا 
بجنگه من خواهم بود. 


چون به‌نهروانیان دسیدند و آنان دا نیافتند که ازنهر بگذد ند 


حطرت فرمود : ای برادد اذدی آبا مطلب برایت آشکادشد پس‌جون 

لهردانیان کشته شدند نی‌های یستان دا بریداد و مقابل هر کدته‌ای 

یکی از آنها گذاشتند نه بك نی زباد ونه یکی از عدد کفتهگان 

که 

ازپیشگوئیهای آن حضرت است که آن سرود شبی از 
مسجد کوفه بطرف خانه‌اش بیرون شد د یك چهارم شب گذشته بود 


(۱) مردی اذ نهروانیان بود که در جنگ نهروان کشته شد . 


ن زیاد که از بزدگان دنیکان شيعه و از ددستان آن حضرت 


بود همراء او روان شد در راه بدرخانه‌ی مردی دسید که در آنوفت 
شب فر آن میخواند و گفته‌ی خدایتعالی دا که در قآ نست میخواند: 
« امن هوقانت آ ناه الیل ساجداً وقائماً بحذ دالاخرة و يرجوارحمة 
ديه فل هل یستوی الّذین بعلمون دالّذین لایعلمون اما بتذکر 
ادلرالالباب» (۱) با آدازی غمگن و دلنشین کمیل بن ذباد در باطن 
اودا ستایش کرد ولیکوشمرده حال. تمرد/کمیل دا بشگفت آودد 
اما بدون اینکه چیزی بکوید | 

حضرتاماءعلی ا متوجه کل شد.و فرمود: ای کمیل بشگفت 
آیادرد ترا صدای دلندین ایرد همانا اینمرد اهل آتش‌است دبزودی 
بعد از این ترا اذحال او خبر خواهم داد . کمیل متحیر و سرگردان 
ینکه علي 1 از باطن اد آگاه شد د گواهی داد که آ لمرد 
اهل آ تش خواهد بود با وجود اينکه سر کرم عبادت بود ودرین‌حالت 


شد از 


خوب ( که داز ونیا بود ) فرادگرفته بودآ لهم در این قت از شب . 

کمیل خاموش گردبد » اما در حالت شگفت و اندبشه د فکر 
ددین‌امر. ذما نی‌طولانی و دراز ازداستان‌گذشت نا اينکه حالخوایج 
نهردان برگشت به عاقبت کادشان وبا امیرالمژنین جنگیدند وآن 
جماعت حافظ فر آن بودند بهمانطوزیکه برپیامبر نازل شده پود 


(۱) مر آي ۱۲ آیا کی که او عبادت کننده است در دل های شب 
در حالت مجود و قیام است و از روز دستاخیز میترسد و امید بخشش از خدا 
دارد ۰ بگو آیا یکساشد دانایان و نادانان همانا پند میگیر ند صاحبان خرد 
و عتل . 


ادشادالفلوب 


امیر‌البمنین درصحنه‌ی پیکاد توجهی به کمیل کرد و حال آنکه 
روی علي 6 ایستاده بود دشمشیر علي دد دستش پود 
و از آن شمشیر خون می‌چکید وسرهای آن کافران و فاجران روی 


مین دا پکرده بود : 

عل سرشمشیرش دا بریبکی از آن سرها فرو کرد وفرمود 
ای کمیل امن هوقانت آ اء اللیل ساجداً وقائماً بعنی ای کمیل این 
سرهمان کسی است که این یه را بدر آ نشب با صدائی‌حزین ميخو اند 
وترا حال اد بشگفت ورد . سپس کمیل"پاهای امیر الممنین‌دابوسید 
و طلب آمرزش ازخدا کرد سپس درود خدا بر و آل چ دعلي که 
قدرش در اجتماع مَښهول ذینهان مانده بود فرستاد . 


دا خرید 


و از ممجزات آن حضرت است که همانا چرن 
ومیثم ملك زنی بود که آنحضرت خرید ميتم به علي ا خبرداد که 
ناعش سالم است » مهس حضرت فرمود : که دسول خدا بمن خبرداد 
که پدرت ترا میثم نامیده برگرد بهمان اسمی که پدرت ترا نام هاده 
هیثم عرض کرد ددست‌فرمودی ای مولای من بعد حضرت میم داخبر 
داد که عبیداله ژباد اورا بدار زند چنانچه حدیث پیشی گرفت (۱) 
د خبرداد که دست و پای رشید هجری دا قطع کنند واورا : 
ضر اتجام داد . 


بداد 


آویزند این کاددا نسبت برشید زياد 


خبرداد که مزرع بنعبد ال رابداد آویز نددرمیان دوبلندی 
از بلدی‌هاکمسجد ودرهما تجا بدا خبرداد که حجاج 


زیاد را می کش 


دد صتحاٌ ۳۵ گذشت شرح حال مر 


قنی‌خبرداد پس‌حجاج 


اخبار ن 


علی ا ES‏ 


بن عاذب فرمود : که همانا پسرم کشته 


اودا ذب کرد و نیز به براء 

می‌شود دلی توزنده هستی داودا بادی لمی کنی‌پس حسین ڳا کشته 
بن عازب زنده بود و آن حضرت دا باری نکرد وپشیمان‌شد. 
خبر داد بکشتن حسین وقتلگاه وقبرش‌هشگامی که‌بجنگه 
سفین میرفت همانطود بود که فرموده بود بنیز خبرداد که بیاداش 
اد فحش دادن بحضرت دا ګنند سب" و فحش را اجازه داد و 


مباح کرد بخلاف اينکه فرمان برائت..9 دوژي دهد ( تا جان آنان 
محفوظ و در امان بماند) هما نطوز که خبر داده‌بّد همانطور شد . 


ونی زخبر دادبجد |شدن دودست‌جویریة بن هد هرو جداشدن دو پای 


او « آدیخته شدن بشاخه‌ی درخت یما این کار دا دم زمان معاویه 
زبادبن ابیه انجام داد د نیز به سلطنت بنی‌امیه خبرداد د نیزاذآ بادی 
بغداد و پادشاهی بنی‌المباس داحوال آ نان و کرفتن مفول پادشاهی را 
از آ نان خبرداد وپیشگوئیهای اد فرادان سيار است که‌اگر بگوئیم 
کتاب طولالی میشود . 

این است بلندی مر تبه د مقام دپیوند ففس شریف و پا کیزه‌اش 
بعالم عیب. 

و اماباجابت‌دسیدن دعایش فرادانست ازآ نجمله این است که 
ثب برایش برگشت‌یکی ازآ ندو بار 
در زمان نبی اکرم اها بود : ردابت کرده است ام سلمه د جابربن 
عبداة انسار و ابی بن کعب انساری و ابوسعید خدری و گردهی از 
ادان پیامبر که پيامیر اسلام روزی در منزلش‌بودوعي چ دد مقابل 
پیغمبر بود نا گاه جبرئیل خدمت پیامبر آمد از طرف‌خدا باپیامیر 


خداراخواند سپس خورشید دو م 


۳ ارشاد القلوب 
نجوی کرد . 

سپس چونر-ولراحالت وحیفراگرفت‌سر بزانوی‌امیر الم 
عليه السلام گذاشت سرش دا ازردی ذانوی علي ا براداشت تا 
اینکه خورشید غردب کردامیرالممنین خواندن نماذ عص برایش 


امکان نداشت بدین جهت دنکش نغییر کرد نماز عصرش دا دشسته 
خواند د کوع و سجودش دا با اشاده بجای آددد چون پیامبر از 
حالت دحی بخود آعد بامیرالهمنین فرمود نءاژععرت قفا شد عرض 
کردبواسطه خاطر شما ای دسول خدالتوانستم نماما ابستاده بخوانم 
چونکه شما دا حالت وجي فرا کزفته بود نشسته خواندم حضرت 
دسول 22344 بعلی .لا فرمود که خدای دا بخوان برای تو 
خورشید را برگرداند تا ایشکه تمازت را در دفتش استاده بجای 
آوری که همانا خدا دعای ترا بهدف اجابت میرساند بواسط‌ی 
پیروي کردن و از خدا و رسولش . 

سپس امیر الهؤمنین از خدای تمالی در خواست کرد برای 
EEE,‏ پی کر رای از برگشت در جائی از 
آسمان فراد گرفت که هنکام غروب بود سپس‌علی ا نماذععرش 
را خواند بعد خورشید غروب کرد . 


و اما مر تبه‌ی دوم که خودشید برای آ: 
وفات رسولخدا بود هنگامیکه از جنگه صفین 
عبود از فرات را بطرف بابل داشت گروه زبادی از باداش سر گرم 
گذداندن بارعایشان اذ فرات بودند حضرت خودش باگردهی لماذ 
عصرش را خواند گرده دیگر ازگذراندن حیوانات از آب فادغ و 


استجابت دای علي 8# ا 


آسوده لشدند که خورشید غروب کرد سپس تماز عصر گروه زیادک 
از آنان قضا شد و تیز کروهی از فضل نماز جماعت محردم ماندند 
دد این باده پایکدیکی سخن گفتند . 

چون حضرت سخنان آ نان دا درین‌باره شنیدد از خداخواست 
که خورشید را برگرداند برای آنان تالینکه تمام بارانش برای‌نماز 
عصر در وقت مختعش گرد آبند سپس خدای سبحان تبردعارش دا 
بهدف اجابت دساند تا اینکه خودشید یں ایشان بر گرد اند این 
داستان مردمرا بهرای دبیم افکندسیس بسیار تببیح‌دتهلیل د استغفار 
کردند. 


و بیز از جمله‌ی دءاهاي يتاب آنسروداشت که هماناآب 
کوفه زياد شد و طفیان کرد مردم بیم د تری غرق شدن دا داشتند 
پس پناه پحضرت امیرالممنین بردند سپس حضرت استر دسول خدا 
را سواد شد و مردم با او خارج شدند د بیردن آمدند نا ایشکه 
حطرت بکناد فرات آمد . سپس علی فلا از مر کب بیاده شد وضوی 
کامل گرفت و تنها نماز خواند د مردم‌اودا میدیدند بعد خدای‌سبحان 
را خواند بدعاهائیکه بیشتر از مردم می‌شنیدند بعد بطرف فرات درفت 
در حالیکه بمسالی که در دستش بودتکیه کرده بود سپس عصا را بآب 
زد و فرمود فر کش کن سپس آبفرمان‌خدا فر د کش کرد بطوری 
که ماهیان ته فرات آشکاد شدند بسیادی از ماهیان به سخن آمدند 
بر آتحضرت بامادت و زمامداری مومنان سلام ودرود گفتند 

و گروهی از ماهیان سخن‌نه گنتند د آن نو ع از ماهیان ماهي 


ارشاد القلوب 


شدند د از حضرت پرسیدند علت سخن گفتن ماهیانیکه سخن کننند 
و خاموش بودن آن سه دسته ی از ماهیاند| سپس فرمود خدای‌تعالی 
کوبا کرد آ ندسته‌ازماهیان‌ر! که پاكرحلالاند وسا کت کرد اذافراد 
به ولابت من آن دسته را که نجس و حرام د دور از ولایت‌فراد داده. 


و از جمله دعاهائیکه مستجاب شده این است که برفراز هبر 
کوفه فرمود ایمردم آنکس کة حاض,بود در غدبر خم که پیامبر 
فرمود : هکس که منم و + اديم پس عل مولایاد است بلند شود و 
گواهی دهد سپس جممی بل هل تولی انس بن مالك دشمته بود 
و حر کت دکرد حضوت علي فر مودای اننل‌چرا حر کت‌نکردی 
چه ماع شد از اینکه تو مائند دیگران گواهی دهی عرضکرد با 
علی من پیر شدم و فراموش کردہ ام سپس حضرت فرمود باد لها اگر 
او دروځ میگوید اودا مبتلا کن به پیسی که چیزی اد دا نپوشاند 
سپس انس عبتلا برض برص گردید - 

و بیز ازدعاهای آ نحضرت است که در باده پسرین ادطاة دعا 
کرد د نرمود : بادالاهابسرین ادطاة آخرتش دا پدنیایش فروخته 
خرددا از او بکیر د از دین‌اوچیزی‌بجا نگذار که سزاواددحمت 
نو گردد سپس عقلش‌دا خداوند فاسد و مختل کرد واز آ نجمله‌است که 
غیراد متهم شد بر اینکه خبر های آ نحضرت‌دا بسوی معویه میبرد. 

غیراد این کار دا انکار کرد حضرت فرمود اکر تو دروشکو 


(۱) جری بکسر جيم وتشدید الراه ؛ 


استجابت دعای علي ا -۲۳- 
میباشی خداو ند چشمت دا کور کند پس جمعه |ک براد نگذشت‌مکر 
اینکه کورشد د این بحث‌نیزفراواست مابا ند کی از آناکتفا کردم 
و جای شك و تردید نیست که مستجاب شدن دعا از فائلی‌اس که 
برای هر کس ممکن د میس نیست پس درود بر ی و آل ل 
د کسیکه قدرش مجهول استو کسی که‌بدوستی او و دوری جستن از 


دشه‌نانش کردارش‌قېول درگاه خدا شود د پاداش بوسیله او حاصل 
گرد . 
خوارزمی دد کتاب مناقبشن دوابت کرده از بی اکرم تا 


که فرمود با علی اگر عبادت کتنده‌ای عباوت کند خدایعزوجل را 
بانداژه‌ی عمر نوح و برای هم دزن کوه احدطلا باش و در دامخدا 
اغاق کند و یکهزاد سال پیاده بمکه‌رود و عمل‌حجانجام دهد بعد در 
بین صفا و هروه در داه خدا مظلوم شهید شود و ترا دوست نداشته 
باشد با علی بوک بهشت دا نش ود و وارد بهشت هم نخواهد شد . 
داصدرق‌این قول گفته‌ی‌خدای تمالی‌است ۰« وقدمنا الى ماعملوا 
من عمل فجعلناه هباء‌آمنشور» (۱) و نیز قول خدای تعالی : «فل هل 
ننیتکبالاخسررین‌اعمالا » الذین ضل سعيهم في الحياة الدنیا , وهم 
بحسبون الهم یحسنون صنعاًء (۷) ونيز گفته د وجوه‌بومئذ خاشعة, 


(۱) فرقان آیه ۲۳ و قصدکردیم آنچه داکه‌کفاراتجام میدهند ازعمل 
پس قراد دادیم مائند فبادیکه در پرتو نود خورشید پراکنده است . 

(۷) کھف ۱۰۲-۱۰۲ بکوای پیامبر آیا خبردهم شمارا پز یانکاد ۔ 
ترین افراد اذ حیث کرداد آنانکه کوشش و سمیشان آنان‌دا در زندگی 
دنیا گمراء کرد وهم ايشان گمان میکردند که کرداد نيك انجام میدهند. 


تصلی تارا حامية » (۱) پس ددود بر آتکس که‌پواسطه‌ی 


دوستی اد ایمان بدست آ ید د بواسعه‌ی دوستی او و دوری جتن از 


عاملة ناص 


دشمناش پذبرفته میشود کرداد بجوارح د اعضاء (۲) 


فصل 

ونیزازفضیت‌های آ نرت ) 

شده ی در ایمانست دآلوده‌ی بآلودگی زمان جاهلیت اشده ! 

دیگران از صحابه و باران دبز زرا که مسلمانان تمام اجماع 

کرده اند دهم آهنگ شذء اند بنازشکه آنحطرت بخدا شرك لیادرده 

وهیچگاء سجدءی بت نکرده بلکه‌اد همانکس است که بتها راشکست 
حنکامیکه بر فراز دوش پبامبر فراد گرفت . 


که پرورش بافته و تربیت 


| حمدین حنبل در کتاب‌مسندش ددایت کرده اذابی مریم اواز 
علی وق که فرموده ات من دیفم نک بکم‌رسیدیم 
سپس پیامیں بمن فرمود بنشین من لشستم د او بر فراز دوشم با 
شد من خواستم حر کت کنم سپس پیامبر از من ضف وتانوانی دید 
ارمانداد که بر فراذ دوشش 


از دوشم فرود آهد» اد نشست و بمن 
روم من بالای دوش پیغمبر رفتم ارح ر کت کرد من| کرمیخواستمبافق 
(۱) فاشیه ۲ دویهائی دد آنروذ بیمناك؛ عمل‌کننده ودنج کشيده داخل 
آتش گرم میشوند . 
(۲) اشاده بحدیث شریف الایمان هوالاقراد باللمان د عقد فی‌القلب 
و عمل بالادکات . 


بتی بز رگ از طلا بود سپس من شروع کردم از چپ و راستش داز 
پیش دوش و از پشت سرش ذیروده میکردم تا زمانیکه آنرا از جا 


کندم پیامبر بمن فرمان داد که آن بت دا دود انداز سپس آنرا دور 


انداختم آن بت مانند شیشه شکست و خورد شد سپس از دوش‌پب 


فرود آمدم. 

من و رسول خدا راه افتایم بیکدیگوسبقت میکرفتيم نا خانه 
های مکه از نظرمان پنهان‌شد اذ.تری اینکهمبادا کسی ازمردم مارا 
به بیند و بعضی از شاعران دددن‌ععتی‌وقنی که بو ی کفتند عليراسنایش 


کن شعری سروده است که شمرش از نظر خواننده میگذرد . 
۱-قبل لی فل فی علي مدحاً ذکره بخمد ادا موصده 
۲- قلت هل امدح من فی فضله حار نوالب الى ان عبده 
۳ والتبی المسطفی فال لنا ليلة المعراج لما صعده 
۴دشم الله على کتفی ید فاحس القلب ان قد پرده 
۵ و على وإضعم اقدامه في مکان وضع اله بده 

۱- بمن گفته شد که علي ا دا ستایش کن که باد علی 
طبق های آ تش دا خاموش میکند . 

۲ ۔ من گفتم آیا ستایش کنم کسی دا که در ستایش او 
خردمندان سر گرداندد که اورا خدا دانتد . 

۳- وپيامبر بر‌گزیده برای مافرمودشب معراج چونبآسمان 


دفتم . 
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5 خدای دستی بر شانهی من نهاد که قلب ددلم احسای 
دی کرد 

۵ و علي بابش را در جائي گذاشت که خدا دستش را در 
آنجا گذاشته . 

پس بنکر ای انسان با انصاف زیر بحال اینمردیکه قدرش 
مچهول است پس دد پیش مسلمانان چنانچه بادآدر شدیم که آلی 
بخدا شرك باورد و بالادفتتش بردوش یی | کرم وددپیش غیرمسلمانان 
از خردمندان دزی کان از امت ع تیاه آ نچه دا که کفتیم ازنظر 
غلو وبلند پردازی در بار٤‏ ان حطرت بطوریکه اورا بس‌حدپرستش 
دساندند وقائل بخدائی وی کات از کادهای ژد گی که ازوی دیدند 
کرداد و آثاریکه جز از علي از هیچ انسالی سادر نشده و بروز و 
هون نکرده : 

پس بز گے است خدالی که این‌مقام دا بعلي داده وردای 


ابن مقام دا براندامش پوشانده . 


کم بین منك فی‌هدایته د بین من قیل انه ال 

چقدد فرق است بین کسیکه مردم شك دار ند در باره!ش که او 
خودش دستگار شده بانه ویین کسیکه درباده اش گفته شده که او 
خداو ند است 

و از کتاب مسند ابن حثبل نیز از عفیف کندی است که کفت : 
من بازد گان بودم بحج رفتم آمدم پیش عبای بن عبدالمطلب تا از او 


چیزی خریدادی کنم وعبای‌هم تاجربود بخدا سو کند من پیش‌تبای 


مودت ذوالقري ر 
در منی بودم تاگاه مردی از خیمه‌ایکه تزديك او بود بیرون آمد 
سپس نگاهی بخورشید کرد چون خورشید دا دید که فروب میکسند 
بلند شد که نماز بخواند بعد زتی از ميان خیمه‌ایکه ازهمان خیمه 
آنمرد بیرون شده بود بیرون آعد » سپس ایستاد پشت سر آن مرد 
نماز خواند بعد پسر بچه‌ای نیکو صورت که تازه خط عذارش‌دمیده 
بود از آن خیمه‌ییکه آتمرد یرون آمدهبود بیردن شد » سپس ابستاد 
وبا اونماژ خواند. 


به عبای عرض کردم این +ردکیست ؟ فرمود : این مرد عل بن 
عبداله پس برادد من است سپس عرض گرم این ذن کیست؟ فر موده 
همسرش خدیجه دختر خوبله اس . سپس عرس کردم این جوان 
کیست ۲ گفت : علي بن آبی‌طالب پسرعمورش باشد پعباس گفتم : این 
چه عملی بود که انجام میدهد ؟ فرمود : اماز میخواند و او مدعی 
نبوت است و هیچکس از او در این کار پیردی نکرده مگرهسرش و 


همان جوان پسر عمش . 
فصل 


ونیز از فضائلعلی کک ابن‌است که دوستیش برهمه کس داجب 
است ذیرا که او ذوالقربی وازتزدیکان پیامبر وهاشمي است و جای 


شك د تردید نیست که تسب د تردیکی به پیامبز یلا خود فطیاتی 
بزد که است و مقام ومرتبه‌ای بلند است اما دردنیا که مطلب دوشن 
است و اما آخرت پس بان پیامبراست که فرمود : عرحسب دنسبی 
دوز رستاخیز قطع میشود مکی نسب من د هر کس که برسول خدا 


ارشادالقلوب 
زديك تر باشد قدد و منزلتش بزدکتر است و اشرف است از نظر 
یادآوری و مباهات و نازش او بیشتر است از کسیکه برای اد این 
فضیلت نباشد . 

فکفی بنا فلا علي من‌غیر تا قرب النتبی ع این (۱) 

و امیر المۋمنین صلواتاله عليه پسرعموی پدری وماددی دسول 
خدا تیا میبادد ذیراکه او علٌ پسر ابیطالب بن عبداله‌طلب است 
و دسول خدا پسرغل بن عبهاال بن عبدالنطلب است پس عب دالمطلب 
جد پیامبر و علي است و دد عبد المطلب نیب این دد بزد گواد باهم 
جمع دي پدر و مادر پس نباشد. 
احدی درین وقت نزدیکتر سول خدا 0 از عضرت امیرالممنین 
که برآ تحضرت باد بهترین درود و سلام . 


د و ابوطالب و عبدانه بآدرند از با 


و نبز از فضائل آن سرود است که اد برادد پیامبر است و 
ددایت کرده امد بن حتیل در کتاب مسند خویش که همانا ی" 
ا کرم عقد برادری ددهیان باداش اجرا کرد اما صیغة براددی بین 
علي دهيچيك اذ باراش‌جاری نکرد ازین داستان سینه علي 1 تنگ 
شد هنگامیکه بین اددهیچکس زیاران پیامبرعقد برادری اجرانشد. 

سپس دسول خدا باوقرمود : من ترا بدلبالليفکندم و انتخاب 
کردم ترا مکی برای خودم تونسبت بمن مانند هاددنی برای هوسی 
جزاینکه پس اذ من پیامبری نیت و تو برادد منی ودادث هنی و تو 
با من‌دد کاخ بهشتی. بعد پیامبرتلاوت کرد آیه قرآ نرا که میفرماید: 


(۱) پس کافی است برای ما برتری برغیرما نزدیکی محمد ما دا . 


داستان مباهله 


«اخوانعلی سور متقابلین (۱) > 
دحذیفه‌ی بمانی گفته است که رسول خدا در ميان مهاجرانو 


ااسار صیفه‌ی براددی خواند چنین بود عقد براددی بین مرد اصادی 
دا به انصاری و مهاجر را با مهاحر اجرا میکرد بعد دست على بن 
ابیطالب دا کرقت سپس فرمود : این است برادد من ددسولخدا ق84 
بزد ک فرزندان آدم است آنچنانکه خودش فرموده : من بزرگه 
فرز ندان آدمم ولی مباهاتي براین بزد گواری‌سرا نیت و علی برادد 
د وزور د شبیه و ما اند اوست و اپل منزات گر بدمقامبزد گی‌است که 


برای‌هیج کس بدست‌امی آ بد چز,عاي و درتاین باب گفته است شاعر 
لوبری مثلك النبی لاخاء والا فاخطاء,الانتقادا(۲) 


و از جمله فنائل علي لا اين است که او ددست ترین مردم 
بسوی خدای تعالی است و دلیل بر ابن مطللب داستان مرغ بریان 
است(۳) و دوستی ازطرف خدای تعالی ذیادی ثوایست . 


دایز بعنی ازفضائلآ احضرت فضیلت مباهله است دهمین‌فضیلت 


(۱) حجر ۴۷ براددانی که بر سریرهای دوبروی همند 

(۲) اگر مانتد ترا پیاءبر به بیند برادد قرار دهد و اگر مانند ترا 
ندید از دوی! تتاد ازو بر گردد . 

(۲) داستان مرغ بریان دا خواستم پئویسم دیدم پسیاد مفصل است 
بدین چهت صرف تفر کردم طالبین به جلد ۳۸ بحاد مه۸ ۴۲۴ باب۶۹ 


۵۰ ارشاد القلوب 

دلالتمۍ کن به برتوی کامل د تمم «یارسائی کامل از پرای‌مولای 
ما امیرالمژمنین وا دو فرزند د همسرش 5ا2 دد آنهنگام که رسول 
خدا بوا-طه انان كمك خواست در دعا کردن بسوی خداي تعالی 
و آمین گفتن بر دعایش تاابنکه مستجاب شود و بعضی از آن‌فضائل 
این است که او ویژه‌ی همسری فاطمه بود و بس همان فاطمه ایکه 


پیامبر در باده اش فرمود : فاطمه پاده تن من‌است هر کس اورا آذاد 
دهد مرا آذار داده برای_خوشنودی, فاطمه خدا خوشنود میشود و 
بواسطه‌ی خشم اد خدا خشمکین میشود اد بزر کی ذنان جهانیاست 
و نیز پيامبر فرمود : دعترمن فاظتة "نامیده شد » ذبرا که خدای 
عز وجل او و دوستا را رآ ش,چونم جیا بازد . 


نیز پیامبر فرموده : هر گاه دوز دستاخیز شود ندا ای 
فریاد ذند دد زیر پرده ها و حجابها ای اهل محشر دیدگانتان دا 
به‌پندیه وسرها دا پائین افکنید انك فاطمه دختر چ دسولخدا 


میخواهد از صراط عبور کند . 

ابن عبای گفته است گروهی از بزدکان داشراف فاطمه را 
خواستگاری کردند و هر کدام از آنها دا پیش رسواخدا فام بردند 
پیامبر از آنها عراش و دوری کرد و فرمود من انتظاد این کار دا 
از آسمان دادم همانا امر ازدداج فاطمه‌بسوی خدای تعالی است سعد 
بن معان انصادی بعلی ل کفت توفاطمه دا از نبی | کرم‌خواستگاری 
کن ذیرا که من کمان نمی‌کنم که پیامبر ددین ازدداج نظرای 
جزتو بدییگری باشد» امیرالممنین بسوی دسول خداخواستگادی 
فاطمه آمد نبی | کرم فرمود : با علي‌ترا حاجتی‌است عرض کر دآری 


فاطمه تالا -۵۱- 
ایر سول خدا فرمود: بیاور حاجتت دا عرضکرد بخواستکاری فاطمه 
دخترعی آمده ام . 

رسول خدا فرمود آفرین آغرین وفاطمه دابازداجعلي در آدرد 
ېر وارد خانه شد فاطمه را خواست و باو فرمود که همانا 


تراسر کسی قراد دادم که بزد کف است در دنیا و اذهمردان‌شایسته‌عر 


آخرت است اد پسر عموی تو علي بن ابیطالب باشد . 

فاطمه تلا از شدت حیا دجداثي دسو لاخدا گرریه کرد سپس 
دسولخدا باد فرمود من خودم ترا باو تزدیج نکردم بلکه خدا متولی 
ازدداج و در آسمااست جبرئیل خواسشگار و خداوند هم دلی امر 
نو بود و خدا فرمان صادد "کر که درخ کاو نادد و باقوت و 
حلی و حلل نثار کند وفرما نداد حوریان: 
بیکدیگر بمئوان سوفات و ارمغان 
ار فاطمه شده . 


شتی گردآبند و آن د رها 


دا جمع کنژد و تا دوز رستا 


بدهند و بگوید این ارمقا 

پس چون شب عردسی فرا سید و عروی را بسوی خاهه‌ی علي 
بردند ابی | کرمدر جلوفاطمه بود و جبرئیل از طرف‌راست د میکالیل 
ازشم.ل و هفتاد هزار فرشته پشت سر تسبیح و تفدیس خدای تعالی دا 
نا طلوع فجر مكف 


شد 7 
ونيز از فنائل علي ا است که همانا فرزندانش امامان و 
پیشوایان معصومی هستند که‌خدا طاعتشان دا برتمام بندگان واچب 
ده و خدا آلودکی را از آ نان زدوده و ایشا نرا پاك وپا کیز 


نان امام معصوم ابو ع حسن بن علي پا کدامن و آخز 


فرار 


داده اولی 


هد ارشاد القلوب 


یشان امام فائم حضرت مهدی صلوات‌آنه علیهماجمعین است «هريك 
از این امامان امام و پیشوای عصر و مان 
مردم ذمان خود میباشد و فضل و کمال آتان آشکاد نر و دوشن تر 


ریش است و 


از خورشید است پیروی آن امامان و ملتزم شدن بدوستی آنان 
خوشبختی و هدایت است نافرمانیوداگذاددن[ نان بدبختی و گعراهی 
ات 

خوادذمی دد مناقب خودث‌روایت کرده از ابن عباس او کفته 
که رسولخدا فرموده پڈل اعلبیت منم نند کشتی توح است هر کس 
سواد آ نکشتي شود نجات می باید.و هر کس دوری از آن کند غرف 
ای ا 

و دد جمع بین صحیحین از جابر بن سمرة است که از رسول 
میباشد که 


خدا تیا دنیدم که میفرمود : بم‌دازمن‌دهازده 
تمامشان از قریش است . 

و ازم‌سندابن حنبل از مسروق است که کفت ماخدمت دسول 
خدا در مسجد اشسته بودیم با عبدا بن همود سپس مردی بخدمت 
عبد اھ مسعود آمه و گفت ای پر مود ایا حدیث کرده شما دا 
پیامبرنان که چند خلیفه بعداژادمیباشد ابن‌مسمود گفت بلی حدیث 
کرد مارا که خلفای بعدش بشماره‌ی تقباه بنی اسرائیل است وتسول 
خدا یه فرمود : برای حسینش که این پسرمن امام پسر امام و 
برادر امام و پدر امامان ته کانه است که همی آنان فاثمشان 
و اخبار و دوایات در فنائل د کمالات ایشان بیش از آنست که 
بشماد آید . 


فنائل‌رمقامات علي 3 ۲ 


واز حماناخبار استاذ كتا ب کفاية الطالب حاة شافعی اذانس 
بن مالك که کفت دسولخدا فرموده : شب معراج هیا بأسمان عبور 
دادند دا گاه ددم فرشته ای بر منبری ازنور نشسته و فرشتگان اورا 
ددمیان گرفته اند بجبر گیل گفتم این فرشته کیست ؟ جبرئیل عرض 
کرد ازدبکش برد د بر اد سام کن سپس هن بدو تزديك شدم وبردی 
درود فرستادم پس ناگاه دیدم اد براددم ورور عمویم علي بنابیطالب 


ای جبرئیل علي‌بن ابیطالب 146 بسوی آسمان چهادم از 
من پیشی گرفته د جلوتر آمده؟ عرض کرد نه ای تل دلی فرشتگان 
اظهار علاقه بعلی بن ابیطالب د دوستی اؤ کودند عپس خدا این‌فرشته 
را از اور علي بسودت علي بن ابیطالبآفریدفرشتگان اورا ددهرشب 


و روز جمعه‌زژیارت میکنده د هفتادهزارمرتبه خدا دا تسبیح‌میگویند 


د نقدیس میکنند و ثوابش دا ارمغان و هدیه‌ی دوستان علي فراد 


ویز از جملهی فضائل آنحضرت ازکتاب «ناقب خوارژمی از 
عبدال بن عمر نقل‌شده که از رسول خدا شنیدم از آ نحطرت پرسیده 
شد خدا درشب ممراج باچه لغتی با تو سخن گفت و ترا مخاطب‌قراد 
داد ۲ فرمود مرا بلغت د بیان علي بن ابیطالب مخاطب قراد داد 
سپس‌بمن‌الهام کرد که بگو پروردکادا تومرا مخاعاب قرار دادی 
ها 


با علي‌سپس فرمود : ای احمد من چیزی «ستم ولی از همه 
فاسله دارم مانشد چیزهای دبک 


و من بمردم قیای نمي‌شوم د 
بموجودات تعریف نمیشوم . 


۵ آرشاد القلوب 


ترا از نودم آفریدم وعلی دا از غور تو آفریدم او دا 
نهانی دل تو آ گاه کردم من کسی دا بسوی دل نو دوست تر از علي 
بن ابیطالب پیدا تکردم سپس ترا با زبان علي مخاطب قرار داد تا 
دلت آرام بگیرد . 

د از جمله فضائل آن رور است آنچه که دد بارهی دوستی‌او 
و دعید بر دشمتی اد نقل شده که ازآنجمله اس تآ نچه را که صاحب 
فردوی از معان او اذ نبی لکرم روایت کرده که فرمود ددستی علی 
بن ابیطالب حسنه ایست که با آن‌کناهی زبان نمیرسا ند و دشمنی 
علي بن ابیطالب کناهی اعت که با آناکشمنی هیچ ثوابی فائده ادارد 
فضیلت داد کتاب مذ 


خوادذمی نیز دوایت کر دراد بش از کاب 
فردوی . 

نیز از این‌عبای: اد گنت که دسواخدا بدوی علي بن ابیطالب 
علیه السلامنگاه کرد سپس‌باد فرمود: نو بز گه دا و آخرتی هر کس 
ترا دوست دارد همانا مرا دوست داشته و دوست من دوست خداست و 
هر کس ار | دشمن دادد همانا مرا دشمن داشته و دشمن من دشمن 
خدا است پس دای برآنکس که ترا بعداز من دشمن دارد . 

دایز از کناب فی‌دوی از ابن عبای‌است همانا او گفت که‌دسول 
خدا فرموده شبی که مرا بآسمان پرواز دادند بر دربهشت ديدم که 
نوشته شده لاله الا جى دسول الل على حبيب الل الحسن و الحسین 
ة الله د فاطمه امة ال (۱) وبر دشمنان آنان لعنته نفرین‌خدا: 


(۱) نیست خدائی جز خدای یکتا محمد دسول خدا وعلی حبیب‌خدا 
و حسمن وحسین برگزید گان خدا و فاطمه کنیز خداست - 


لت على در آسماتها ۵۵ 
ویز از کناب‌مناقب ازابن عباس‌دوایت‌شده که رسول خدا ار 
فرمود: اگر چنین بودکه‌تمام مردمان بر دوستی علي بن ابیطالب گرد 


آبند همانا خدای مزوجل آتش دا نمی آفرید. 
و از کتاب بواقیت ابی عمرو زاهد نقل شده که دسولخداعلی 


دا بجنگی فرستاد وراوی خبر گوید رسولخدا دا ديدي دستهایش دا 
E‏ آسمان بلئد کرده د میگوید EEO O‏ باد دیگر 


روی علي دا به بینم . 

و یز از کناب مناقب خواژذمی از عایه تقل شده همانا او 
کفته که رسول خدا در خانه‌ی من برد درآ هشکام که آخرین دفایق 
زندگی دا طی میکرد فرعود: تجبیتبررد ,دوست/ مرا بگوئید 
بد پس من ابی بکر دا گفتم و آمد سپس رول خدا نظاری بوی 
و سرش دادوی‌بستر گذاددبعد فرمود حبیبوددست عرابخوانید 
ید من گفتم دای بر شما علی بن اپیطالب دا بکوئید بیاید که 
بخدا سوکند جز على کسی دا نميخواهد تاعلي آمد د چشمش براوافناد 
لباسي که بر بالای پیامبر افکنده بودند حر کت داد وعلی داددذیر 


آن داخل کرد داددا به سینه‌ی خودچسبانید تااذین جهان‌در 
و دسنش درگردن علي بود . 
و از !اس بن مالك است گنت دسول خدا فرموده که خدا از 


نود چهره‌ی علی 
ودوستانش طلب آمرزش میکنند . 


شده که حسن,سری گفت دسول خد ااا 


ادشاد القلوب 


ابی طالب بر فراز فردوی اعلی می‌نشیند د او 
کوهی‌است که بر فراذ بهشت بالا دفته د بر فراز اد عرش پرورد گار 
جهازیادت و هر کس برای اد گربه کند نهرهای بهشت برایش 
جاری شود د دد بهشت پرا کنده شود و علي 6 بر فراز کرسی از 
نود استوازمقابل‌او چشمه‌ی آبی کوارا جادیست هیچ کس از صراط 
امیکنرد کر بواطه‌ی ولابت‌غلي د ددستی اهل بیت اد » علي ا 
بر فراذ بهشت‌فراد دارد ودوستاش زا وارد بهت میکندو دشمناش 
دا وارد جهنم . 

د از عبداله ین مسمود است رسول خدا فرمود اول کسی که از 
آسمان علي‌دا ببراددی انتخاب کرد آسرافیل بود بعد میکائیل بعد 
جبرئیل و اول کسیکه از اهل آسمان علي دا دوست داشت حاملین 


عرش بعد دضوان کنچینه داد بهغت بعد فرشته‌ی مر که بود و همالا 
فرشته‌ی مر که اول کسی دا که رحم کند دوستان علي بنابی‌طالب 
است همانطوریکه بر پیامبران وحم میکند . 

.» که رسول خدا فرمود :هر کس علی 
دا دوست دارد خدای تعالی از آنکس نماز و دوزه و شب زنده دادی 
و دعا دنیایش او دا می‌پذیرد آ گاه باشید هر کس که علی دا دوست 
دارد خداوند بشمار‌ی هر دگی که در بدش باشد شهری در 


و از ابن عمر روایت 


بهشت باد مي‌بخشد د هر کس آل ل را دوست داشته باشد از حساب » 
میزان » صراط ددامااست د حر کس بدوستی آل ل بمیرد من ضمانت 
میکنم که با پیامبران وارد بهشت شود د هر کس‌دشمن آل عل باشد 


روز دستاخیز می‌آید د ميان دو چشش نوشثه شده که نا امید از 


رحمت خداست . 
و از مثافب‌ابن‌مردویه از ابیسمید خددی است که گفت روزی 
خدمت رسول خدا بودم بمن فرمود ای ابا سعید عرضکردم لبي ای 
رسول خه‌ادردد خدا برتو و اهل بیت توباد فرمود : برای خدا ستونی 
اس تاذ نورددذیر عرش ده شنی‌میدهدسا کنان,بهشت دا[ لچنانکه خود شید 
بسا کنان دنیا روشنی‌میدهداز آن نوذبهره لمی‌دمگرعلی‌ودوستانش . 
و دوایت شد از امام جمفر سادق که‌همانا آ نحضرت فرمود 

هر گا روز قیامت شد فر باد کننده آ فاد مین از عرش کجاست 
خلینه‌ی خدا درزمین سپس داد پیغهیر با می‌استد ا پاسخ میدهد 
باز صدائی از طرف پروددگاد ميآ بد اگر توچه‌خلیقه‌ی‌خدائي دلی ما 
ترا صدا نزدیم بعد صدائی بلند میشود که کجاست خلیفه‌ی خدا در 
ذمین سپس امیرالممنین 4# بباخیزد صدائی ازطرف خدای‌عزوجل 
می آید که ای مردم : این علي بن ابیطالب خلیفةٌ خداست درذمین 
و حجت خداست بر بن د گان پس هر کس در دلیا بربسمان دوستی‌او 
چنگه زده امروذ هم به دیمان نجات او چنگه زند که دين 
از فود اد کسپ‌نور کرده و دوشن‌شده د باید پیرو اش‌دابسوی‌درجات 
بهشت بکشاند پس بپاخیز ند پیروان علی آنانکه چنکه بربسمان او 
زده‌اند در سرای دئیاسپس‌دنبال او دوند تا بهشت بعد صدائیاذ ارف 
خدا جل جلاله مي‌آآید که آ کاه باشیدهر کس ازهرامام پیروی کرده 
دابالش برودبهر کجا که آن امام میرود ددین‌دقت است دور ی گزینند 
از امامشان آ نانکه غیر ازعلي‌داپیروی کرده اندوعذاب را 


۵۸ ارشاد ا ب 


ات که ا جدا شود و پارتها از کار افتد. 
و از مناقب خوارذمی اد این عبای ادگفت ردول خدا تلو 


فرمود : که خدا منم بادان کردازپثی اسر ایل پواطه‌ی پدی‌دابشان در 


باده‌ی پیامپر ا نشان د اختلاف [ تان‌درد 


وهمانا خدا این امت را 
کرفتاد قحط د منع باران کندبوامطه‌دشمنیآ نان باعلی بن ابی‌طالب 
عليه اللام. 

و از اس بن‌مالك نقل شده که رسول خدا فرمود : همانا برای 
خدا آفرید کائیست که از نسل آدم یستشد و دشمنان علي‌بنابی‌طالب 
دا نفرین می‌کنند انس پرصیک "که ین کیستند با دسولال فرمود 

آنواه ند که پامدادان پر فر از دز" 
منت خدا بر دشمنان علی‌بن ابی طالب و میگوینه . بسم الا لرحمن 
الرحيم «السلام على عباده ال 


افر بادمیز شدآ گاه‌باشید 


اصطفی . 


از ابید غفاری دضی الله عنه است که گفت رسول خدا فقو 
فرمود : هر کس علی‌جانشین مرا دشمن دادد پس اد کافن است مسآم 


او با خدا و رسواش‌جنگیده وخر کس‌در باره‌ی او شك ونردید داشته 


د پس او کافی است و نیز از اد از معادية بن حیدة فشیری که او 
گفت از دسول‌خدا یاه شنیدم که میفرمودبملی ا : ای علي‌هرر کر 


بمیرد وترا دشمن داشته باشد بدین بهودی با اصرانی مرده است. 


نیز از مناقب از ابی‌سمید خدری از سلمان عليه الرحمة نقل 
شده که‌پرسول خداعرض کردم ایرسولخدابرای هردسول وفرستاده‌ای 


جانشینی است پس جانشین شما کیست ؟ سپس دسول خدا کا8 


شجاعت على ا ۳ 


فرمود : دصی موسی کیست ٩عرضکردم‏ بوشع بن نون فرمود چرا 
کفتم ذیرا که او داشمندترین آنان بود فرمود: پس‌وصیو. 


من د محرم اسرادم وبهترین کسی که بعد ازخودبجا گذارم و وعده‌ی 
مرا دفا کند و قرض‌مرابدهدعلی بنابیطالب‌است. 


بین از ااس بن مالك که کفت دسولخدا فرمود + 
من وعلي حجت خدائيم بر بندگان خداي از کتابمناقب خوادذمی و 
بن‌مردهبه نقل‌شد که نبی کرم ددصمدن خانه سر مبا ر کش در 
دامن دحبه کلبی بود سپس علي ٤‏ دادد شد. چون دحیه‌ی کلبی او 
دا دید بروي سلام کرد سپس حضرت فرمود عليك‌ال-لام حال پیامبر 
چماود است سپس‌دحیه عرضکرد خوب است اذز سول سپس علي 
چ فرمود باداش نك بر تو باد از ما اهل بیت رسول دا . 

دحیه عرضکرد من شما دا دوست دارم و همانا ددپیش من مدح 
ایشی است که ادمغان بسویت فرستم ای امیرممنین پرچم حمد 


و ستا 
روز قیامت دردست تو است دنودشیعیانت بسرعت‌بسویبهشت هير ديد 
مسللم‌دستگار شده آنکه ترا دوست دارد و زیانکاد است هر کس ترا 
دشمن دادد ازديك من بیا ای بر گزیده‌ی خدا وبگیر سپس سر پیامبر 
دا در دامن علي ا نهاد . 

پيامبر بیداد شد دیرسیداین همهمه‌چیست ؟ سپس علي آ نحضرت 
را از داستان خبر داد پیامبر فرمود او دحیه 
بل است ای علی ادترا بنامیکه خدا نامیده صدا زد . 


بود و همانا او 


7 فرمود: چون مرا 


دئیز ازمذاقب اداست که دسول‌خدا 


e‏ ارشادالقلوب 


۱ ی‎ A 
ایستادم‎ 
فرمود‎ 
عطیع تر دیدی ؟ عرض کردم پرود کاراعلی‌را از همه مطیع تی دیدم‎ 
فرمود: داست گفتی‌ای ی پسآ با برای‌خودت خلیفه‌ای انتخاب.کردی‎ 


خداوند فرمود: ای ن عرض کردم لبيك و سعديك 
که آفربدگان مراآزمایش کردی کدام بكرا نسبت‌بخودت 


که حق‌ترا از طرف تو ادا کن اکتا مرا به بند کانم بیاموزد آلچه 
دا که‌امیدانند؟ عرضکردم؛ ورد کاراتوگی کس دامیخواهی برای من 
افتخاب کن » انتخاب تو انتخاپ من است فرمود علي دا خلیفه ووسی 
بیدم و او امیر المومنین 
است مسم که‌اینلفب بهیچ کس پیش از اد آرسید و برای هیچکس 


خود قراد ده که دانشن وحلم‌خوددا بدد + 


جز اواین‌لقب سزادار ليست . 
ای عن علی پرچمداد هدایت و امام د پیشوای هر کس که مرا 
اطاعت کند باشد ونور اولیاء وبر گزید گان من‌است » او کلمه ایست 


که همیشه با پرهیز کادانست هر کس !ودا دوست‌داشته باشد مر ادوست 
دارد. هر کس اورا دشمن داشته‌باشد مرا ذشمن دادد ؛ | گرعلی امی بود 


بر گز بد کان من 


لمیشدند . 


فصل 


و از فضائل آ تحضرت است که اد همانا تیرومند و شجاع و 
خدا و بر طرف کننده‌ی غمها از چهره‌ی رسولخدا بود » 


آسمان از حمله های اد بر مشر کان بشگفت اندر شدند او 


شجاعت در جنگه پدر 


کرفتاد پیکاد کافران و منافقان مارقین و قا-علین؛ 

وروایت کرده احمدین حنیل در کتاب مسندش سپس کفته 
است که دسول خدا چنین بود که علي دا با پرچم میفرستاد 
از طرف داست ومیکائیل ازشمالواز میدن ابرد برلمی‌گشت ینک 


فتح وپیروژی اصییش میشد . 

نقل کرده واقدی که همانا علي د عباس د طلحه مباهات کردند 
طلحه کفت من صاحب خانه‌ام و کلیذ خانه,در دست من است » عباس 
حم علي ل 


انما خواندم‌پیش از ] نکه 


کفت من سقایت حجاج می کنم" و حاجیان را آب 


فرمود : امیدانماین دد چه مړ ونتک د 
مردم نماز بخوانشد و من مرد مجاهت وچنگنده‌ی دراه خدایم سپس 
خدا اين آبه دا فرو فرستاد : « اجعلثم سقاية ألحاج وعمارة السجد 
الحرام کمن آمن بال واليوم الاخرد جاهد فی‌سبیل اله لايستونعنداللُ 
نا آ تجا که میفرماید-لهاجراعظیم (۷) 
پس خدای تعالیتصدیق فرمود علي ‏ دا ددادعایش وگواهی 
بایمان اد و مهاجرت و جهاد و ذ کوة و بلندی مرئبه‌ی او داده و 
مامش دا درآبه ایکه فرو فرستاده بلند کرده و چه قدد برتری ها 
علي 3 دادد که به‌آث بر تری‌ها جزاو هیچکس نرسیده. 
(۱) مراد جنگه جویان صفین ونهروان و جمل باشند ے مترحم . 
(۲) توبه آیه‌ی ۱۸ آیا قراد میدهید آب دادن حاجیان وآبادکردن 
مسجد الحرام دا اذ نظر مباهات ماش کیکه ایمان بخدا و دوذدستا 


آورده و در داء خدا جنگیده دد پیشگاء دا یکسان نیستند برای اوپاداشی 
بزرگ است . 


اراد لقلوب 
موادد جهاد علي 1 دد میدانهای ب سمیو کوشش 


کرده فرادانت قسمتی از آن موارد با رسول خدا بود فسمتی از 
آنها دا خودش به تنهائی‌بود اما اول و آن‌جنگهائیست که درزمان ر سول 
خدا بود و آنها فرادانست باد آودیش کناب را بدداذا می‌کشاند 


برای نمونه از آنها ي پنج مورد دا اذ پيکادهاي بزر کی باد آوری 

2 
اول جنک بد,(۱) 

بدد اسم چاهی است بین مکه و مدینه و این جنگ در آنجا 

وافع شد د این جنکه ها ممیبت بزرکی است که بحرکت در 

آورد نپروی شر كرا 3 ستیگ رای راواه به فا کت د نابودی افکند 

و سر کشان کافران دا پست د زبون کرد و آانرا چام نابودی 

چشاند د این جنکه اولین چنگی بود که بوسیله آن آزمایش پیش 

آمد و گردهی از مسلما نان در این جنک از همراهی دسول خدا پا 


پس کشیدند بواسطەی ترس و میم ازجنگ و اخوش داشتن آ نان‌جنگ 
دا در آنجا که خدای جل اسمه میفرماید « كما اخرجك ربك من 
بيتك بالحق دان فریقاً من المزمنین لکادهون ,جادلونك في الحق 


,کانما بسافون الى الموت دهم ینظرون»(۲) 


(۱) جنگ بدر سال دوم هجرت هذدهمماء دمشان اتفاقافتاد -مترجم 
(۲) اتفال آیه ۳ همچنان که ترا پروددگادت اذخانه‌ات بحق 
آورد و مانا گروهی اذ موْمنان خوش ندا 


رون 


تند که با تو در صحنه‌ی ثبرد 
ینکه مطلب بر ایشان دوشن بود گویایسوی مر گدمیر فتند 


آیند در دامخدا 


و ایشان اندیشه 


یات على ا ۷ 


آفروز روزی بود که روز کار مانشدش دا تیاورده 


مرحمت خدا در آ اروز بهترین فضل‌بودذیر! که درآ نروز فروفرستاد 
فرشتگان گرامی دا برای بادی رسول خدا و بواسطه‌ی برتری 
دادن آ حضرت دا برتمام انبیا ورسل خود علي چ فهرمان آنمیدان 
بود که شیر خشمناك برابری‌بند کفش او دا دد ین جنگگسخت نمیکرد 
مانشد ابر بر سر دشمنان تیر هیبادید و آ نش قهراد ذبانه میکشید در 


شدت تادییکی کرد و غبار . 


این‌جنگ هجده ماه تمام بعداز ورود پیامیر بعدینه‌اتفاق افتاد علي 


علیه السام در آنروز بیست دهفت ساله بود راز جمله‌ی خبرها ی آن 
جنگ این‌است که مشر کین با مال فراوان‌وجععیت زیاد ازفهرمانان 
بجنگ بدد آمدند و درین هنگام مسلمانان با گروه اندکی در حال 
ضعف و فائوانی بودند آ لچنالکه خدای تعالی فرموده است : 
« لقد نسر کم الله ببدد و انتم اذلة (۱)» 
بعضی کفته اند که از علي ا شنيديم می فرمود ؛ در بدر 
حاض شدریم»اسب سوادی‌درهیان ما نبود مگرمقداد بن‌اسود کندی در 
شب بدد همه خوابیدند جز دسول خدا تاد تاح در زیر ددختی 
نماز خواند و دعا فرمود و دوایت شده چون مردم بدد شب دا سبح 
کردند قریش پیشاپیش خود عتبة بن دبیعه د برادرش شیبه دپسرش 
ولید دا قراز دادند سپس عتبه فریاد زد رسول خدا را که ای عل 
بیرون بفرست برای ها در صحنه‌ی میدان کسالی از قریش دا که از 
(۱) آل عمران ۱۳۳ عماتا خدا شما دا ددجنگ بود یاری‌کرد در 
صودتیکه ناتوان و ذلیل ب 


ردید . 


رت ارشاد القلوب 


نظر لیردهم‌شان ما باشند - 

سه تفراز جوانات‌اتصاد بسوی آ ان‌سرعت کردند پیامب رآ نان‌د! 
منم آذفتن کرد د سیس‌فرمود اینان هم‌شان‌خودد اجستجوهیکنند بعد 
علي دا فرمان داد که وارد صحنه‌ی برد شود و باآ محضرت حمزة بن 
عبدالمطلب و عبيدة بن حرث که خدای هرددی آنها بیامرزد 
فرستاه . 

چون این سه تن در با آآنان صف کشیدند مشر کان‌قریش 
گفتدد شما چکاده اید جلب وسب خوقررا بیان کردند آنش جنگ 
دوشن شد سپس عار 6 برای نبرد.استاد ولیدبن عتبه با او مبادژه 
کرد وجنکید ولیدتعردی, شچاع و بی با بود دد غربت بین آن 
دو رد و بدل شد ضربت دلید بجائي‌اصابت نکردبا دست چپ از خود 
جااب دادی کرد علي ا ضربتی زد و آلرا جدا کرد وروا 
که آنحضرت گاهی که باد از بدر و کشتن ولید میکرد در سخنانش 
میفرمود : گوبا من مگاه می کنم‌بسوی برق اک 
سپس اودا ضربت دیگر ژدم و بخاك هلا کت‌افکندم زدهی براندامش 


ی در دس داستش 


از خلوق دیدم دانستم که او تازه داماد است بمدازاو باعاص بن سعید 
جنک 
دهشتی بزر کی بود سپس اوراهم کا 

عمر بن خطاب گفته است روز جنگ بدر از کناد عاص بن 


داز آنکه مردم از او دور شدند ذیرا که اد برای آنان 


سعید گذشتم سپس اورا ديدم که دست و پامیزند و با پا زمین دا 
شیاد کرده آنجنانکه گاو زمین‌دا باد 


اخش شیاد میکند از گوشه‌ی 


لبش کف میریزد از اه توسیدم بدلم از دیدن اد لرزید ازا دور شدم 


شجاعتعلي 18 ۵ء 


کجا میردی ای پسس خطاب علي ا بوی‌فرمود 


صدا زد بسوی من ب 


اورا واگذار و مرا بگیر ای پسر عاص . 
عمر کفت باهم ردو بدلی کردند و من هنوز از جای خود 
نرفته بودم که علي فلز اورا کشت 


ن سروده شده . 


من بکی‌ممن‌تبا کی(۱) 
ديك آنحضرت رسید 


اذ| انسکیت دموع‌فی خدود 
بعد حنظله بن بی‌سفیان با و 
المؤمنین طربتی باد زد که دیدکاش فرو دبخت و دوک ذمین 


افتاد د کشته شد. 
بعد طمیمة پن‌عدی جنکید اورانیز کشت بعدنوفل بن‌خویلد که 
از شیطانهای‌فریش بود آعاده‌ی جدکه باحضرّت تید فرایش ادرا خیلی 
بزد که میشمردند و پیش میا نداختند قرمان اورا اطاعت میکردند او 
بود که ابابکر وطاحه دا پیش از هجرت درمکه بزنجیر د طناب‌بست 
دو بروز تاشب آنا نرا عذاب میکرد تا اينکه مردم درخواست آزادی 
آناارا کردند‌پیامبر اسلا‌چون قهمید که نوفل درجنگه بدد حاضر 
شده فرمود بادالها شر اورا ازسر ما دود کن . 
امیر المژمنین‌عزم اد کرد بعد ‏ 
" فرو لشت بس شمشیر دا از خودش کند ضربتی به پایش زد ذرهش 
پاش‌پیچیده بود قطع کرد سییآماده کشتن‌اد شد واودا کشت بسوی 


شی باد زد که‌شمشیر به خودش 


پيامیر ب رکشت شنید که پیمبر میفرمود از نوفل کسی خبردارد ۲ 


(۱)هرگاء اشتلها بگونهبریزد 
کننده میکند آشکاد میشود . 


ازک ی که خود دا شبیه بگریه 


۶ ارشاد القلوب 
علي کا عر ضکرد من ادرا کشتم » دسولخدا از خوشحالی تکبیر گفتو 
عرض کرد سیاس‌خدا 

علي‌همچنان بکی‌دایس از دیگری از قهرما نان هشر کان میکشت 
تاایشکه نیمی‌از جمعیت دا به تنهائی کشت مسلمانان وفرشتگان نیکو 
سرشت نیم دیکر آ انرا کشتند علي هم دز کشتن نصف دیگر با آنان 
شر بك بود نچه که!ز آن‌گرده بچامانده‌بود یا 
بسویآ نان افکنه دفرمود قبیح با وهای شها 


برا که دءای مر! مستجاب کرددد باره‌ی نوفل 


هب مشتیدسکگ برداشت 


تمامشان فراد کردند . 


این جنگ بزر که‌جنانچه عر ح دادیم ام نهای از شجاعت‌آن 


حطرت است د چقدد سرا اراس گفته‌ی 
که میکوید : 
اك حالتان مسالفاً و محارباً ‏ بالعدل منكءسیفکهالمخضوب 
برای تو دو حال است حال جنگ و آشنی 
بدا دگری تووشمشیر ئو کهخو 
فر قت مابین‌الذائوالطلى ‏ و جمعت ما ي 
سرها دا از پیکرها جدا کردی 1 
دمیان کر کهء بچه آهو دا 


جنگك دوم جنگ احد بود 


منین نوزده‌سال‌بود احد کوه بژ ر کی 


نینه این جنک بزد کے دد برابر همان کوه بود علت 


جشگه‌هم این بود که چون قر بش دد جنگ بددشکست خوددنده گروهی 


د جمعی هم‌اسیر شدند برای کشته شدن بز ر گاندان 


e 
بی جنکه فراعم‎ 
کردند سان سپاه د لشگردیدند فرمانده سپاه ابوسفیان بود و متوجه‎ 
چیامبر د مسلمانان از مدینه بیرونآمدند مبان کروهی از آنان‎ 

اختلاف شد در حدود بك سوم آ نان بمدیشه‌بر گشتند پیا 

نفر از مسامانان باقی ماند چنانچه خدای تعالی داستانرا حکایت 

اذغ در تمن اهلك نبوها من عدقتال دال سمیمعليم (۱) 

بر یك صف‌طولانی از مسلمانان تد کیل دام و پنجاه تفر از انصار 

دا بردر مي کوه نگهبان قراد داد کچ از آنانزا" فرمانده بقیه فراد 
داد سپس‌فرمود ازجای خودحر کت تکنیّد اکچ تما ما کشت 


پیامدر دامیرالدق 


باهفتمد 


۳ 
جنگ سختی در گرفت تلود جنگه‌گرم شد و آسیای نبردبگروش در 
آمد پر چم مسلمانان‌بدست علي ل بود او 
دشمنان دا باشمشیر خود میزد پرچم‌کافر ان 
عبدی که از قبیله‌ی بنی‌عبدا لدار است بودطلحهر اقو چچد 
اد باعلي یکدیکر دا ملاقات کردند د بهم تزدیك شدندچندضربت 
بینشان دد و بدل شد سیس‌علي ضر بتی بر جلو سر او زد دید کااش 
عت فرو دیخت فربادی کشید د پرچم از دستش افتاد دیگری از 
ایله‌ی بنی عبدالدادپر چم دابرداشت سپس‌علي اد راهم کشت علی ا 
پی‌دد پییکی دایس‌از دیگری می کشت تا اینکه هفت تفر دا کشت 
که‌اسمش صژاب‌بود برداشت » على 14# 
(۱) آل عمران 5۱۱۷ هنگامیکه دفتی ازمیان اهل 
خود مهیا کردی جایگاهها برای جنگه و خداوند شنوا دداناست - 


پیش دسول‌خدا میرفت 


بعد پرچم داغلامی 


ان بی ور 


ا 


او دا هم ضربتی زد و دستش‌دا جدا کرد پرچم دابدست چ 


دست چیش‌راجد! کرد پر 


پرچمدا بسینه‌چسبانید حفرت‌ضبنی برسرش 
زد که از اسب برزمین افتاد . 

لشکر دعمن دو بقراد تهادند مسلمانانروی غناثمافتادند وسر 
گرم بردت آنها بودند پنجاه نفریکه در در ی کوه بفرمان پیامبر 
نگهبائی میکردند ددد برادرانشان سر کرم بردن غنيمت‌ها میباشند 
ترسیداد چیزی نصیب د«بهره‌ی | ثان نشود اذ فرمانده خود اجازه 


خواستند نا آنهاهم برونه غنیمتی بای خود برداد ند . 


فرمانده بآ نان کفت دول خدا بمن فرمانداده که ازجای‌خود 
حر کت دکنم سر بادا گفتدد بو چنین دستوری داده بما که چنین 
امری نکرده علاده بر این دسول خدا نمیدالست که سر انجام کار 
بکجا میکشد همه رفنند بسوی غنیمت بدست آوردن د فر مانده‌خود 
را در آنجا گذاشتند خالدین ولید از فرصت استفاده کرده اذکمین 
جست و بر فرمانده آنان حمله کرد و اورا کشت سپس از پشت سر 


پیامبر آمد نگاهی با نحضرت کرد دید یادااش دورش دا گرفته اند 
خالد بکسانیکه همراهش بودگفت ددیابید این همانکسی است کهدر 
جستجوی او میباشید . 

همراهان خالد به دسواخدا حمله کردند » یکی شمشیر میزد 
دیگری‌بانیزه حملهمی کرد » آن دیگر تیر سویش‌پوتاب‌مینمود » 


گروهی باسنگ زدند بادان پیامبر هم میجنگیدند د دشمن را از وی 


ددر میکردندس انجام هفتاد نفو کشته‌شد باقیمانده رد بفرارگذاشتند 


حنگه أحد A‏ 
پیامبر تنها ماند از جای خود ح ر کت تکرد و دشمن را از خود دور 
می‌نمود آنچه‌تیر داشت بویآ نان برای دفاع از خود آفکند ناثیری 
دد تر کش بجانماند و همه تمام‌شد گاهی باسنگ از خوددفاع‌میکرد. 


نبة بن ابی‌وفاص ضربتي‌برلبهای حضرت فرودآورد که دندان 
کرسی آنسترت دا شکست ابن قثة ی سنکی به پیغا یش سپس 
حضرت در گودالی‌دد حال بیهوشی‌افتاد و خدادند اودا اذ نظرمشر کان 
اشت فر یادز نند ای‌برفر ازمدانه‌فر باد زد که ل کشته شد با 
بن صدا دلها از جا کنده شد فاطمه ل ریاد کنان بیرون 


پنهان 


شیدن | 


شد . 
امیر المزمنین 1 فرموة هنگانیکه مسانان از دود پیامبر 
فراد کردند انددهی مرا فرا گرفت که نتوانستم خود داری کنم من 
پیش روی پیامبر شمشیر میزدم د مشر کان دا دور میکردم برگشتم 
به جستجوی پیاءبر آتحضرت دا در جای خودش لدیدم باخود کفتم 
که رسول خدا که اهل فرار از صحثه‌ی پیکاد لبود او دا دد میان 
اشته گان هم که نمی بینم کمان میکنم از میان مابطرف آسمان 
بلند شده سپس شمشیر دا شکستم باخود گفتم با این شمشیر اینگروه 
دا میکشم ا آنگاه که خود مکشته شوم . 
بر آن گرده حمله کردم آنان داه برایم باز میکردند در آن 
میان که پیش ميرفتم‌ناگاه چشهم برسول خدا افتادکه درحال‌بیهوشی 


روی زمین قراد گرفته نگاهي بمن کرد د فرمود ای علي مردم چه 
کردند ؟ عرش کردم ای دسول خدا کافر شدند و همه فرار کردند 
و شمارا تسلیم دشمن کردند سپس نگاهی بلشکن نمود که بسوی وی 


e‏ ارشاد القلوب 


می آیند فرمود اینان دا از من دود کن منهم آغاز حمله کردم داز 
ارف راست وچپ میزدم بطودیکه از میان آنان هشام بن امیه‌ی 
مخزدمی را کشتم و دیگران فرار کردند . 

سپس بگرده دیگر از لشکر دشمن دوی آوردم پیامبر فرمود 
به‌اینان حمله کن‌حسب‌الامر حمله کردم و از آنان عمره 


جم‌حی‌را کشتم د بازهم بقیه‌ی‌سوٌازان دمن فراد کردند گردهی 


عبداط 


دیگر پیش آمدند بر آآن جمعیت‌نیژحمله کردم از میا نها بشر بن 
مالك عامری دا کشتم باز هم کرزهی قرار کردند 

علي کا ددین کوت پن در ینمی چننگید و جمعیت دشمنان دا 
از دور رسولخدا پرا کنده میکرد تا ایشکه هفتاد زخم درسودت و سر 
بر ایستاده بود آنی از آنحضرت 


وپدش دسید او تنها دد برابر بی 
غافل نمیشد . 

دسول خدا فرمود ای علي آ با می شنوی که فرشته اییکه نام او 
دضوان است ترا ستایش میکند و دد میان فرشتگان صدا میز ند که 
شمشیری مانند ذوالفقار و جوائمردی مانند علي وجود ندادد مردم 
بسوی‌پیامبر بر گشتند جبر‌گیل‌دد این روز بسوی آسمان بالادفت و 
میگفت شم‌شیری مانند تدالفقار و جوانمرری همانند علي 
مردم صدای اودا میشنیدند چیرئیل عرضکرد ای دسول‌خدافرشتگان 
از فدا کادی علي نسبت بشما درشکفت اندر شدند رسولخدا فرمود : 


ت تمام 


چیزی مانع فدا کادی او نسبت بمن نیست زیرا که او ازمن و منهماز 


اویم جبرئیل عرضکرد مهم از شما دوتایم . 


اهل تاریخ کشتگان مشر کین دا در احد باد آوری کرده‌اند 
که پینتر آنان به شمشیر علی 18 کفته شده اند اصولا پیردزی 


پدست اد د حنظ ی‌نگوداری دسواخدا اذ شمشیر مش رکان ب 
شمشیر علي ا بود + برگشتن سر 
و جایگاهشان د بات قدمتان بواسطه‌ی آنحضرت بود » اد دد برابر 
دشمن با شمشیرش آنانرا از دسولخدا دود.میکرد , او جان عزیز 
خویش را در بادی پیامبر می بخشیددنکوهشن آخدای تعالی از فراد 
سار مساما نان نازل شد فرشتگان در آسمانس ی کرم ستایش او بودنده 
از پا برجائی د استقامت او در .شکفت _ شدند درود. خدای بر علي 


فرادی اسلام بسوی 


مجهول القدر باد . 


جنگ سوم غزوه احزاب است 


و این جنگ احزاب همان‌جنگ خندق است‌شرحش‌چنین است 
که گردهی از بهودان بسوی ابوسفیان آمدند چون میدانستند که‌او 
از دشمنان سرسخت پیامبر است از ابوسفیان خواهش كمك نمودند 
او هم خواسته‌ی آنانرا پذیرفت و قول همکاری داد گردهی اذفریش 
و پیردان آنان دا از کنانه د نهامه و غطفان و پیروان آنان از 
مردمان نجد کرد هم آورد مشر کان د بهودان با یکدیگرهم آهنگ 
شدند با گروهی‌بزر گی و بیشماد رو آوردند از بالا دپائین مسلمانان 
فرود آمدند که آناثرا محاصره نمایند چناتکه خدای تعالی فرموده: 


NE‏ ارشاد القلوب 
« اذجاو کم من فوقکم د من اسقل منکم» (۱) کار برمسلمانان خیلی 
دشواد وسخت شد . 
سلمان فادسی دضی الله عنه اشاده بکندن خندق نمود سپس 
خندقی کنده شد پيامبر با سه هزار از مسلمانان بیرون آمد ولی 


خود 


هشر کان » ,هود بیش از ده هزاد نفر بودند خندق را فاصله 
د مسلمانان قراد دادند عهروین عبدود سوار شد چندتن ازقهرمانان 
قریش همراه اد بودند آجداند تا به "نگ تربن جای خندق رسیدند 
بعد تازبانه پاسبان خود زدند و از خندق پریدند از سپاه ماما نان 
علي ا بسوی آنان آم7 

عمرو گفت ابا مدا رزمنده ای هست؟ علي لا عرض کرد 
ای دسواخدا من آماده‌ک‌پیکادم پیاعبر بعلی فرمود همانا اینکه‌مبادز 
می طلبد عمرد است علي ) خاموش کردیدبرای‌دهمین بادعمروفریاد 
زد هم‌آدددی هست علي فت من آماده‌ی نبردادیم ای دسولخدا 
فرمود همانا اد عمرو است علي کک ساکت شد برای سومین بار 
عمرو میارز خواست علي ا عرض کرد هن با اد میجنگم ای دسول 
خدا پیامبر فرمود او عمرو است . 

دد تمام سه باری که عمر دهم آورد می‌خواست علي ا حر کت 
میکرد پیامبر اودا فرمان میداد که بجای خود باش اشظاد داشت 
غیر ازعلی کسی از مسلما نان حر کت نماید گویابرفراژ سر مسلما نان 
مرغ نشسته بود از بیم عمرو تکان نمیخوردند مبادژ طلبیدن عمرو 
بطول انجامید امیرالمومنین یی دد پی حر کت‌میکرد. 

(۱)احزاب ۱۰ هنگامیکه لشکر اذ بالائسر و پائین پای شا آمدد 


دید احدی از یاراش اقدام بجنکگ تکرد بعلی فرمود 
تزديك من بيا علي ترديك پيامبر دفت عمامه اش دا از سرش برداشت 
و سر علي گذاشت شمشیر خودش دا بعلی داد فرمود برد پی انجام 
کارت وبرای آ تحضرت دعا کردقرمود کفروایمان در برابر یکدی 
قراد گرفتند . علي ا بسرعت بطرف عمرد روان شد تا باو دسید 
فرمود ای عمرد نوجنین میباشی که میکونی هر کس سه حاجت اذ 
اذ من بخواهد یکی از آن سه زا برآودم عرشکردآري چنین است 
علي الا فرمود من‌ترا دعوت میکنم کواهی دی که خدالی جزخدای 
یکنا نیست وهمانا عم دسول‌خداست د نیز تسلیم بپروردگار جهانبان 
شوی » عرضکردپسر برادد این در گذد علي 18 فرمود : بدانکه 
اسلام_ آدردن برای تو خوبست اگر بپذیری حفرت فرمود حاجت 
دیگریست پرسید آتحاجت چیست ؟ فرمود ازهمین داه که آمده‌ای 
برگردی عرضکردز نان فر بش بایکدییگر میگویند عمرو ترسید و از 
میدان جنگهبرگشت . 
حضرت فرمود : درینجا حاجت دیگری است پرسید آنحاجت 
چیست ؟ فرمود : فقط من باتو به چنگم وتو بامن عمروخنده‌ای کرد 
وگفت همانا این خصلتی است که گمان نمی تنم احدی ازعربآنرا 
از من بجوید و من ناخوش دادم که مرد بزرکواری دا مانند تو 
بکشم پدرت با من دفیق بود علي 2 فرمود منهم چنینم دلی دوست 
دارم نا زماتیکه تو از حق دوری کنی ترا بکشم این حرف بدماغ اد 


برخورد و ازاسب فرودآمد وباششیر کشیده بعلی و آدرد وپیشدستی 


N‏ ارشادالقلوب 


شد علي بز 


کرد د ضربتی فرود آورد شمشیں به سپر علی جاییگز 
خربتی‌براو زد . 
جابر انماری دحمة الله عليه گفته سپس ددرهمدیگرچرخیداد 
مدنی کرد وغباد فرا کرفت که نه آندورا 
بگوش ما میرسید ناگاه صدای الله ا کبری شنيدیم دالستیم که علي 
عليه السلام عمرد دا کشته پيامبر تارسدای علي داشنيد شادماني بزدگی 
اورا فرا گرفت اوهم تکبیر :گنت و "رای خدای‌تمالی سجده‌ی شکر 
بجای آورد کرد و غبادیک‌و شد ویاژان عمرو از خندق گذشتند 
عکرمة بن ابو جهل با مشر کان روی بفراد نهادند چنان بودند که 
خدای سبحان فرموده :ورد لین کنردا بنیظهم لم ینالوا 
خیرآه(۱) چون‌علي() عمرو دا کشت سرش دا جدا کرد و رو بسوی 
پیامبر آدرد صودتش مانشد ماه کشبه انگشت نما بود سر عمرد دا 


يديم و ته آوازشان 


دد برابر پيامیر افکند پیامبر سر وصورت علي دا بوسید بزرگان از 
یادان و سحابه‌ی پیامبر بلند شدند وپای علي را بوسیدند عمربن 
خطاب با نحنرت عرضکرد چرا زره اددا نگرفتی کسی درعرب‌زدهی 
مانشد آن ندادد حضرت فرعود : من شرم کردم که اورا برحنه کنم 
ابن مسمود این آبه دا میخواندهو کفی الالمومنین القتال و کانا 
قویاً عزیزآ» (۲) ادگوید که این کارذاریکه مومنان دا کفایت کرد 


(۱) احزاب۲۵ وبر گردانیدخدا] نان که کاقرشدند باغشم‌خوددنشان 
که خیری نیافتند . 

(۱)احز اب۲۵ خداوند کفایت کرد مومنان دااز کار زار وخدایرهمه 
چیز توانا باشد 


پواسطه علي‌بود . 

پيامبر دد این روز در باره‌ی علي فرمود : که مبارزهی علي با 
مروین عبدود عامری بر تر از عبادت امت من است تا روز دستاخیز 
ربیعه‌ی سعدی‌گفته که خدمت<ذیفه‌ی یمانی‌دسیدم وگفتم ایاباعبدال 
هنگامیکه علي دا ستایش میکنم اهل بصره بما میگویندشما ددبار‌ی 
علی خیلی زباد روی میکنید آیا مرا حدِي بم ی کنی ؟ 


سپس حذیفه گفت ای د مه ازعلی چمییرسی بآن خدائیکه 
جان من در دست قددت ادست ارتام کردارنيك بادان پیامبر دا 
از زمان بعت اد نا روز قیأمت درك پله ترازو بکنار ند د عمل‌علی 
دد پله‌ی دیگر همانا عمل علي برتمام آنها بر تری دارد دبیعه گفت 
این چیزیست که کسی دنبال این حرفها نمیرود . 
سپس حذیفه گفت ای مرد احمق جطود علي این جودنبود 
درصودتیکه کجا بودندابو بکروعمر دحذیفه و تمام بادان دسولخدا 
روز مبارژه‌ی باعمردین عبدود که مبارز د هم آدرد میخواست تمام 
مردم از دفتن بمیدان خود دادی کردند سوای علي 4 همانا علي 
قدم بمیدان گذاشت د با او جنگید سپس اودا کشت بان خدائیکه 
جان حذیفه در دست اوست‌هر آینه عمل‌علي در آن دوز ازنظرپاداش 
بز د کتر است از اعمال باران و اسحاب چ تاروزفيامت. 
خواهرعمرد هنکامی که براي برادرش گریه میکرد گفت 
اس تسس بر عمرو داشته بوی گفتند علي 
بن ابیطالب‌بوده » گفت دگر گریه نمی کنم م رکش بدست‌هم‌شانی 


ارشادالقلوب 
بزدگواد بوده دلی اگراشکم‌برای‌او جاری شود < 
با قهرمانان جنگید د باهم آوردان پیکاردادولی مر گش بدست قومش 
بوده بمداین‌اشمار دا سرود : 

١‏ لوکان قانل عمرد غیرفاتله ‏ لکنت ابکی عليه دائم الابد(ا) 
۲- اکن قاتله من لا نظیر له وکان یدعی قدیما یةالبلد() 


تمیگردد بر اددم 


جنگ چبارم پیکارخیبر 


فتح ددین‌جنگه هم پوسیلهی ای لمژمنین 1 بودزېر| کهپامبر 
بهودبان دا درتنگنای ماه مدت‌بیست_ شب واندی درخیسس فرار 
داد دربعضی از دوژها درخیبر داباز کردند خندق کنده بودند برای 
حفظ جاشان مرحب از درون قلعه بیرون آمد با همراهاش مهیثای 
جنگه شدند پیامبرابی‌بکر داجلو خواند پرچم دا پدست او داد با 
کردهی از مسلمانان دمهاجران‌سپس ادازمیدان برد فراد کرد چون 
دوز دیگر شد پرچم دا بدست عمر داد اند کی با آن پرچم حر کت 
کردبعد روبفراراهاد . 
سپس پیامبر فرمود : علی‌دا پیاددید بعرض دساندند که چشم او 
ددد میکند فرمود پرچم دابدست کسی‌بدهم که‌خدا ورسولش رادوست 


دارد خدا ورسول هم او دا دوست دارند و روآوردهی په جنک 


(۱) اگر قاتل غیر اذعلی‌بود من همیشه برای اوگریه میکردم 
(۲) لکن قاتلش مردیست که مانتد نداد اذ قدیم اودامردم شهرهی 


شهز میخواندند. 


است وهیچگاء فرارنمیکند سپس‌عليآمد و پیامبر فرمود :چه‌ناداحتی 


داری عرضکرد درد چشم ودرد سر سخت مرآناراحت‌دادد فرمود 


و سرخویشرا دوی‌زانوی من‌بگذاد بعد از آب‌دهنش ب‌دوچشم‌وسرش 
مالیدو در باره‌اش دعا کرد » چشمانش بازشد ددردسرشآرام گر دید 
بعد پرچم دا بدست‌علی‌داد د فرمودبرد که جبر یل باتواست د پیر وزی 
در برابر تو باشد علي ا دفت‌تابه حصاوخیبر دسید اذآ نسوی مرحب 
از مپان حصاد بیردن‌آمد درحالتینکه دد ذده"ب تن و دد خود بر سر 
داشت سنکی داهم‌سوداخ کرده برس نهاده را جام بین علي ومر حب 
د«ضربت دد وبدل شد تاگاه علیسر بیجن سرش لواخ تآندنگه و 
خودی که برسرداشت شقشد وتیل بدنداتهای-اوارسید و سپس روی 
ذمین‌افتاد و همراهاش‌ددی بفراد نهاده بقلمهاندر شدند و در قلعه دا 
بستده گر وهی‌فر اران با آ نان جنگیدند ولی‌تیروی ایشکه درداباز کنند 
نداشتند . 

امیر المۋمنینآمد درخببر دا از ریش ه کند وروی دست گرفت و 
پلی بالای‌خندق فراردادنامسلمانان‌از فراز آنءبو رکردند دگذشتند و 
پیروذ شدلدغنیمت‌ها بدست آ ورد ند جون بر گشتند علی‌دررابادست د استش 
هفتاد ذرع دور انداخت درصورتیکه آنددرا بیست لفر مپیستند هفتاد 
نفر اماما نان آن‌درراحر کت میداد ندعلی چ فر مود : بخدام و گند 
دد خیبر دابه‌قدرت دنیروی جسمی‌خودم نکندم بلکه بقدرت‌الهی‌بود - 


-۷۸_ ارشادالقلوب 


جنگ‌پنجم غزوه‌ی ذات ساسله 
د داستان‌این جنگ این است که عربی‌بسوی پیامب رآمد وعرض 
کزد ای دسول خداگروهی اذعرب‌گرد آمده‌اند در دادی رمل براین 
تسمیمند که در‌دینه بر توخبیخون ذنندپیامبر فرمان السلوة جامعه‌داد 
مردم درمسجدگرد آمدند وپیامپنآ: حمله‌ی نابهنگام دشمن 
آگاه کرد فرمود کیست که این را دفع کند «گردهی از امل 
صفه ددیگران پیش جستند وک 
برما امیر کن‌جمعیت آ نان هشتاد ق 
پیامبرابایکر الب کرد وفزدود امی راتان باش وبر وید ١آ‏ نان 
با فرمانده خودبطرف دشم ن آمدند متاسفانه مسلما تان دا شکست‌دادند 
د فرادا‌ودندگروهی از مسلمانان کشتهشدندابيبکرفر اد کردو بسوی 
پيامبر آمد سپس عمردا باکردهي فرستاد برای دومین بار مواجه با 
شکست شدند وروی بغرا تهادند . 
این شکست پیامبر دا ناداحت کرد » عمروبنعاص عرضکرد ای 
ذیرا که در جنگه‌بانیر نگ بایدپیش‌رفت 
شاید من‌اینان‌دا بانیرنگه شکست بدهمدسولخدا اودا با گروهی‌فرستاد 
چون بداتوادیدسیدند سربازان دشمن ازسشکرها بیرون آمدند کردهی 
از آناثی| کشتندهسامانان برای سومین بار فراد کردند . 


دسولخدا این باد مرا بفر. 


بعد رسولخدا امیرالمنین داخوامت‌واورا بسوی‌دشمن فرستاد 
(۱) هز کا چیانیر اعلامی‌ای میشواسه یدهد دستود. میدادبول مدا 
میزه السلوة چاممه ومردم برای نماذمدهثل دوتجمع‌جمع می‌شدند. 


۹ ت۳۹‎ E 


۲ و از ]لب ۳ و ا 


رفتندولی بیراهه داه داطی میکردند,طوری که آتان فکر نمي کرداد 
کهاینگروه بچتگشان‌میروند بعدازر اهی‌سختدباريك روی بدانوادی 


آوردند 

على ا شب داه میرفت وروزدا پنهان‌میشدچون‌بآ نان رسید ند 
بادام SB RL‏ 
بر صابن ما گنی اکیجنگی د ااز آ احضرت 
دید بقین کر که پیروزی سیب أعتلتابان یه ایی بکر دا ارساند 
میتی اس ت که کوک کفر اراز رور اين‌ها داهي 
است سنگلاځ عبورش سخت است بلکه از 
صلاح این بود که از بالایوادی میرفتیم خیال داش ت که دردم 2 
کند داز علي ا بواسطه‌ی حسدی که‌داشت‌بر گرداند . 

راد شد همین سخن‌دابعلی بگویدابی‌بکر سخنا ش‌دابملی‌گفت 
اما امیرالءومنین اصلا جوا بشد انداد حتی به‌يك جملهعمرد بنعاص به 
ءمربن‌خطاب کفت توبرو بکواذاین داه برگردد عمر هرچه کفت علي 
نبذیرفت وپاسخش دا نداد مر گفت خودمانرا جا 


ببالای دادی برویم‌مسلمانان کفتند پیامبر بما فرمانداده که مخالفت 


جلو آنان پیش آمد چون 


وگفت 


علي دا نکنيم چطور مشود حرف دسخن‌ترابشنویم‌واودا مخالفت کنیم 
تکه سپیدهدم‌طالع شد نااکاه برآ نقوم‌حمله کردند 


ایر مودفده < 


تدبم‌لمانان ووی پیروژی داد . 
جبرئیل برپيامبی قرود آمد سوره والعادیات ضبحاً فالموربات 


تعالی به سیاهامیرالء‌ومنین ا دشناساندن‌حال میاه رابه پیامبرومژده 
دادناسحابش دابه‌پیروزی علی وبارانش‌وفرما ندادن[ تانر | که‌باستفبال 
برولدپیامبرپیادهاستقبال کرد علی از اسب پیادہ شد ددربرایر پیامبر 
فراد گرفت . 

پپامبر فرموداگر ازامت تمیترسیدم کهدر بار 
دا نصاری دربادمی‌مسیگفتند(۱)آمروژهرباهی‌توچیزیمیگنتم که از 
برابر هرگروهی که بکری خاك پایث دا برای بر 
که خدا و رسواش از توخوشنودند: این جنگه ذات السلاسل نامیده 


بکوشد] نچه 


برداد ندذیرا 


شدذیراکه_کردهی از دشثان کفته»جنی اسبر. کت‌اسپراندا 
بر یمان پستند کویا که تانر ابه سلسله بسته‌بودند 
فصل 

بخش ددم (۲) صحنه هأی جنگهای آنحضرت است که 
بعد از دسول خدا اتفاق افتاد ذیرا که آنحضرت گرفناد آذمایش 
بجنگه نا کین و قاسطین ومادفین گردیدهمانطوریکه پیامبر از آنها 
خبرداده‌بود . 

توضیح این چنکه ها بطو اختصاد ايشت که بعد از آنکه 

(۱) سوگند برونده بآواز نفس دن نفس ذدنی سپی‌سوگند به بیرون 
آورندگان آتش اژسنگک به سمھای خود پس آنها که وسیل غادت‌شوند «دسبح 

(۲) یمنی او دا خدا دانستئد . 

(۳)یعنی اولجنگهای علی در مان پیامبر دوم جنگهای بمداذییمبر. 


خلافت بعلي بر گشت د مسلما نان‌بوی بیست کردندطلحه و زبیر ازمیان 
مسلمادان برخاستند و بیعت خود دا شکستنده بسوی‌عایشه‌رفتند برای 
مبارزه‌ی باعلي گرد آمدند ازآنجا به بسره دفتند گروهی فرادان 


از مردم بصره بان پیوستند سپس برای پیکاد با علی بیرون 


آمداد علي ا بیرون شد وخواست آ نان دابررگرداندولی‌برنگشتند 
آان را نصیحت کرد پذیرفتند بلکه پافشادی دد پیکاد نمودند علي 
با آنان جنکید بطوریکه هفده هزاړاڈ هفتصد وکود لفر بقتل دسیدند 
آ نان سی هژار نفر بودند ولی از سر بازان علي ¥ بکهزار و هفتاد 
نفرمفتول شده بودند. که تمامشان بیست هآر سر باز بود این‌پیکار 
جنگ جمل نامیده شده و ابن جنکه ا کتیی )بود 

پس اذ این جنگه سرگرم نبرد صفین شد جنکه او با معادیه 
بود که آن جنکه دا جهاد قاسطین گویند این جنگها از داستانهای 
بزد کی است که بچه های دحم رابدغدغه‌می آورد و کودکان دا 
پیر میکند علي ]18 هجده ماه مشقت های این جنگ دا 
نحمل کرد دد این حنکه از دو طرف‌حد اقل‌بکسدهزاد نفر کشته 
شد هفتاد د پنج هزاراز سپاء معوبه دبیست وپنجهزاداز سپاه علي و دد 
این جنگه شبی است بثام لیلة الھریر که جنکه سخٹی دد آاشب 
د ر کرفت وسی وشش هزاد نفر از هردد طرف کته شدند تنها علی 
علیه‌السلام در آ نشب پانصدوبیستد سه سر باز کشت زیر ا که‌آن‌حضرت 
هرسرباژی دا که میکشت تکبیر می گفت تکبیرهای آنحضرت دا دد 


(۱) یینی کسانیکه پیت دا شکنتن ۰ 


تسه آرشاد القلوب 


آ نشب شمرددد پانسدو بیست وسه قکبیی بود. 

روذآ نشب کفته‌شد گانی که بدست علي کشته شده بود بوسیله‌ی 
خربتهای آنحضرت که هر سرباذیرا بيك ضر بت کفته بود شناختند 
که اگ از طرف سر زده بود شمشیر از طول آن سربازدا دولیم کرده 
و اگر از طرف پهنا زده بود از کمر بدو نیم شده بود . 

و روایت شده که علي در آ نشب دست از جنگه کشید 
زرهش دا بسکه خون داثت و سنگینْ,شده بود بیرون آورد و در 
بامداد این شب کار سربازان علی‌مر تب شد پیروزی جشکه‌برای آنان 
درخشید و نشانه های فتح آشکار شد مالك اشتر سربازان دشمن دا 
دابال کرد تا بلشگر کاعان بر کردانت طبازی بجا نماند مگر 
ايشکه او دا کرفتند معویه هم بسرعت روی بفراد گذاشت تا عمرو 
بن عاص وضع دا چنین دید بعمویه گفت قرآنهادا بر فراز نیزه قرار 
دهید دآ ناد بسوی کتاب خدا بخوانیدمموبه رای اودا پسندید . 

قرآنهادا بر فراز نیزه‌ها بلند کردند قاریان فرآن که در 
سپاه علي‌بودند دست از جنک کشبدند و بر گشتندجمعیت آ نان‌چهار 
هزار فر سواده بود گویا آنان کوهی از آهن بودند بحضرت آهیر 
البژمنین عرضکردند پی‌مالك اشتر بفرست که بر گردد از جشکهاین 
گرده» حضرت بآ نان فرمود این کار نيرنك عمرو عاص و شیطنت او 
است اینان مرد قرآن نیستند وقر آنراقبول ندارند گفتند تاچادباید 
مالك اشتر دا برگردالی د کر نه ترا خواهیم کشت با ترا تسلیم دشمن 
م ی کنيم . 


حضرت پی مالك فرستاد مالك سفارش کرد تزديك به پیروزی 
شده ام | کنون دقت برگشتن من نیست سپس مالك اختلاف یادان علي 
دا فهمید برگشت د باقادبان درشتی کرد آنان را قحش داد 0 
مالك دا فحش دادند و سر اسبانشان دا برگرداندند بطرف جنکه 
ہر اگشتند آآش‌چنکه فرو نشست امیرالمؤمنین کس بسوی دشمن 
فرستاد و از آنان پرسید چرا قرآ نهاد! ہر فراز نیزه قراد داده‌اید 
گنتند برای خواندن مردم دا بسوععنل باه که ددین‌فرآن است 
که ما و شما بحکم قررآن‌عمل کنیم و فیام نمائیم ناحق بجای‌خودش 
کر 

امیر المژمنين لبخندی لا نش اقش نت وازروی تمجب‌فرمود 
پس ابی سفیان تو مرا بعمل کردن بکتاب خدا دعوت میکنی حال 
اینکه من کتاب گویای خدایم این شگفت آودنرین شگفتی هاست 
اس اما تم هواس فرمود ابن کار یراك 


عمروعاص است امیرالممنین عبد ال عبای دا اذطرف‌شودهعین‌فرمود 


ولی آ نان مواففت که نپذیرفتند ابوموسی 
اشمری دا انضاب کردند . 

سپس علي لهئ فرمود : ابا موسی اشمری اد نظر عقل و خرد 
نا توائست میل او بطرف دشمن ما است عرضکردند ناچاد باید ابو 
موسی حکم از طرف شا باشد معوبه‌هم ازطرف‌خودعمردعاص دامعين 
کرد و عمروعاص ابوموسی را فریب داد تا علی دا از خلافت خلع 
کند و اد هم معوبه دا خلع کند عمروعاص ابوموسید! پیش انداخت 


a‏ ارشاد القلوب 


زیراکه اد از نظر سن از عمرو عاص بژرگتر بود . 

ابوموسی بر فرازمتبرفراد گرفت دسخنرالی کردامیرالمژمنین 
دا از خلافت عزل کرد بلا فاصله عمروعاص بلند شد وبرفر از منبر 
قرار گرفت دسخنرالی کرد ومعویهرابخلافت اب ت کرد سپسابوموسی 
دا پباد فحش کرفت آن دو یکدیگر دا لمن و نفرین کردند علي 
علیه السلام بیادااش که قاری فر آن بودند واو را داداد به حکمین 
کردند فرمودمکر بشما گفتم اب بیرنکه عمروعاس است فریب 
اورا خودید شما تپذیرفتید . 

آ ان گفثند خدا ابشان زا لعشت" کند سزادار نبود که حرفما 
داییذیری » توبواسطه اینکه‌عرف‌مارایذیفتی افرمانی‌خدا د دسولش 
دا کردی چون نافرمانی کردی دگر اطاعت تو برما داجب نیست از 
کوفه برای جنگیدن علي بیرون شدند عبدالة بن وهب د ذوالشدیهرا 
امیر خویش قراد دادند و گفتندما برای خدا باتو مبادژهم ی کنیم‌سپس 
آیحضرت این آبه‌ی از فرآن دا در باده‌ی آنان فرائت کرد . 

« هل البشکم بالاخسرين اءمالا. الذين ضل سعیهم فى الحيوة 
الدیا دهم بحسبون انهم بحسنون صنعاً» (۱) . 

بعد آ تش جنك شعله ور شد امیر المؤمنین بر آ نانيك حمله 
کرد و بفاصله‌ی بك ساعت تمام آان دا از پای درآورد فقط له نفر 
باقی ماندند که آنها هم فراد کردند ولي از سرباذان علي ا نه 

(۱) کهف ۱۰۳ آیا خبر دهم شما دا بزیانکادترین مردم اذنظر‌عمل 
وکرداد » آنانکه کوشش‌هایشان دد ذندگی‌دنياتباه شده ایشان گمان‌میکردند 
کردار خوب انجام می‌دهنه - 


صفات متضاد A‏ 
تفر کشته شدند علي اا پیش از شروع جنکه خبر داده بو دکه ازما 
ده تفر کشته میشودواز آنان ده تفر جان‌سالمبدد نمیب‌ند پس جنگه 
را جنگ نهروا ن گویند و آن‌جنگه حضرت‌است بانهردالیان مادقین 
همانها که رسولخدادد بارهی آ نهافرمود که آنان بدتر ین آفربدگانشد 
ولی بهترین آفریدگان و بزرگترین خاق در روز دستاخیز ددپیشگاه 
خدا آنان دا م يکشد . 


ویز از برتری هایآنحیترت که منحضر بفرداوست این‌است 
که صفات ضد یکدیگر دد او کرد آده د جبعاست میان صفت‌ھائی 
که باهم جدائی داد ند و نقطهی مقا پل یکدییگی پاشنه همانا آن 
حطرت شب هارا شب زنده دازی‌تلی کرد و روز‌هازا دوزه می‌گرفت 
با آن‌جنگوالیکه آنهادا باد آدری کردیم د باندك چیزی افطار 
میکرد با نمك ونان جوبدون خورش‌هما نطور که در پاب‌زهدآ تحضرت 
گفتبم د هر کس با این جود غذائی زندکیکند نانوانستدضعیف دلی 
امیرالمومنین 18 با این حال نیردمند رین مردم بود ازنظ لیرد 
و قدرت » همانا او در خیبر دا که هفتاد نفر از مسلمانان باز و 


بسته م یکردند از جا ی کند چندین متر بدود افکنده بعدآن در دا 
بجای خودش بی گرداند پس از آنکه آث دا بر فراز خندقفرارداد. 

او چنین بو دکه درصحنه‌ی پیکاد خودشداردمي‌شه وسربازان 
را می کشت اذین نظ بود که اورا درمیدان نبرد با چهره‌ایگرفته 
ودرهم دیداد میکردند دد هیمن حال باز ادمهربانترین مردم بوددلی 
داز دقلبی مهر بان داشت خوئی پسندیده و چهره ای باز نان میداد 


هب ارشاد الفلوب 


بطودیکه کردهی از مناققان او دا نسبت به شوخی میدادند و این 
برتریهائیست که از طریق و راه دشان وارد شده که تتوانته اند 
آنهادا پنهان کنند ذیرا که آنقدد مشهود و آشکا بوده که پنهان 
نشده و تمام این فضائل دلیل بر امامت د پیشوائی اوست . 

این فنائلی که ازطرف دشمن‌بود پسچه خواهد بودبر تر 
اذ طریق د ,اه اهلبیت قاقلداردشده بر | که داشمندان‌شیمهرضوان 
الل علیمم کتابها در فضیاٹ د دلائل امامت آنحضرت نوشته اند و 
جمع آودی کرده اند که‌بدست آورژن آمار د شماده‌ی آنها معکل 
لست . 

در جمله‌ی آنا کتاب یی مانن که آذاسنیغات امام بز رگد » 
ددیای بیکران علم » سر چشمه ی خوییها وحکمت هاء جمال اسلام و 
مسامانان حسن بن مطهر حلی که بکتاب الفین نامیده شده در آن 
کتاب یکهزا اد دلیل از قر آن د یکهزاد دلیل ازسنت دسول برامامت 
علي بن ابیطالب آورده . 

اکر دلیلی بر امامت آ نحضرت بباشد جز عصمت و پا کدامنی 
د تسریح پیامبر همین دد کافی است این‌ددازین‌جهت است که هر کاه 
امام دادایعسمت نبود جایزاست‌خطا کند سپس بامام پیشوای‌دیگری 
که عسمت داشته باشد ایازمند است که اورااز خطا بر گرداند گر 
جنین باشد تسلسل لازم آید (۱) وتسلسل هم که ازمحالات است‌ذیرا 
سببی که نیازمند بامام است خطا دا برامت‌روا میدادد پس‌روانیست 


(۱) تسلسل این است که بجائی منتهی نشود . 


که امامی چنین‌باشد و کر نه فائده‌ی امامت‌اذمیان میرود و بواسطه‌ی 
اینکه امام نگهدار شریعت است اکر امام معصوم نباشد روا افتد که 
خللی دد دین واددشود» زیاد و کمی دد دین کند بنابر این دين از 
خطاها د لغزش ها وخللها نگهداشته نمي‌شود . 

دنیز بواسطه‌ی اينکه اگر روا باشد امام کناه کند با مردم از 
او پیردی میکنند بانه اگر از او پیروی کنند لازم آ ید كمك بر گناه 
که خدا كمك ب ر گناء دا نفی کرده بقول خودش که میفرماید « ولا 
تمادنوا علی الاثم والعددان» (۱) پا اینکه اذ آن‌آمام پیروی‌نمیکنند 
پس امام تیست بواسطه ایشکه وجودش فاینده ای نداد باهمه‌ی اینها 
امامت از طرف خدادند است و خدای: تغال حبکیم ات جزهعصوم و 
پا کدامن‌دا برای‌امامت بر نمی گزیند . 

پس دد این هشگام واجب میباشد که امام بعد از پیامبر تن 
علي‌بن ابیطالب باشد بجهت اینکه همه دا عقیده بر عصمت د پاکی 
اراست نه غیر او امادهایات دراین‌باب فرادان د بسیاد است که‌بتواتر 
دسیده ازگذشتگان بآ بند گان که پيامبر آشکادابخلافت علي تصریح 
کرده مانند گفته‌ی آ لحضرت که فرموده که تو خلیفه‌ی پس اذمنی 
و بر آتحضرت بامادت مسلمانان سلام کردلد حرف اددا شنیدند داز 
اد اطاعتکردند و غیررآذاین‌خبر‌ها . 

اما دلیلهای بر امامت او گفته خدای تعالی است « با ابهاالیین 
آمنوا اتقواال و کونوامع السادقین » (؟)یعنی کسانیکه‌راستیآنان 


(۱) مائده ۳ و کمكبر گناه وشمنی‌مکنید. 
(۲) توبه۰ ۲ ایکسانیکه‌ایمان آوددیدبپرهیز ید خداداوباراستگویان‌باشید 


هه ارشاد القلوب 


معلوم شهء دسدق وراستی دانسته نمیشود مک ازم‌صومومهصومی ليست 
مگر علی پس امامت برای اد معین است. 

د از جمله آن دلائل‌است که‌ب بکروعبای‌ابتداهرده کافر بودند 
صلاحیت از رای امامت نداشتند بدلیل قول خدای تعالی « لابنال 
عهدی الظالمین» (۱) پس معین است که اد از برای خلافت سزادار 
آست . 

نیز از جمله‌ی دلیلها بر آمامتش این‌است غیر اوستمگر است 
پواسه‌ی اینکه کافر میراشد و میل پسوی ستمکر درفر آن‌نهی شده 
بواسطه‌ی کنته خدای تعالی «ولاتر کنوا الی الذین‌ظاءوا»(۷) پس 
ملم اد برای خلافت سزادار است 3 از نجه لهاست کفته خدای تمالی 
«انما وليكم الله و دسوله والذين آمنوا الذين بقيمون‌الملوة دیون 
الز کوة دهم دا کمون » (۳) جز این نیست که دهبر شما خدا ورسول 
خداو آنانکه ماز دا با میدارند و در حالد کوع ز کوة میدهند 
میباشد «لی | نکسی است که‌ازهمه سزادارتربدخالت کادها میباشد 
چنانجه در گفته‌ی فقیهااست که ازدراجی نیست مگر بواسطه‌ی‌ولی و 
صاحب اختیار و امام ولی ندارد پس یا اينکه در الذین آمئوا مراد 
تمام مومنااست یا بعضی اول که‌باطل است بواسطه‌اینکه لازم می‌آید 
ولی د مولی یکی باشد . 

و بواسطه اينکه ولایت در آبه مقید بدادن ز کوةآ نهم در 

(۱) بقره متمگران 


(۲) هود ۱۱۸ دباید بسوعستمگران میل نکنید. 
(۳) مائد» ۶۰ 


دلائل امامت‌علي ا A‏ 


حال رکوع شده و این صفت برای همه میسر پس مەلوم است 
مراد گروه معین باشد ته همه پس درین هنگام آن‌دهنده‌ی کوة علي 
باشد و ہس ذیرا هر کس قائل‌است که آ به هم‌گاني‌نیست معتقداست 
دهنده‌ی زکوة در حال دکوع علي تا است اکر گفته شود مراد 
غير علي است خرق اجماع است زیرا اجماع نظرشان در آبه به 
علي 1 است اما بنا بقول کسالیکه میگویند آیه عمومیت دارد د 
همگالی است باز داخل بودن فلن در آبهرآحیکار است ذیرا که 
علي لا بز گے آناست . 

واز جمله دلائل نیزخبن مشهود غدیر است که‌بزودیداستانش 
بنظر خوانندگان خواهد دسید و آزجمله دلائل قول و کفته‌ی خدای 
تمالی است د اطیعوا اله داطیموا الرسول د ادلی الامر منکم » (۱) 
ادلی الامر درینجا تمام مردم نیست اگر چنین باشد. اطاعت کننده و 
فرما ندهنده هر دو یکی میشود بنا بر این پس آیه عمومیت ندارد 
مراد آبه بنی است که آن بعض معصوم و پا کدامن است ذیرا که 


محال است برتری دادن بدون اينکه برتری داشته باشد . معصوم و 
پا کدامنی هم جز علي دد اینجا نیست پس مراد از ادلی الامر و دهبر 
در این جا علي است . 

و از عجائب این است که علي ا در ذمان پیامبر همیشه‌امیر 
وزمامداد وجانشین او بوده پیامبر علي‌را ذمامداد مدیثه قرارداد ؛ در 
یمن اودا فرستاد » پرچم دا در تمام جنگ ها باد داد در هرلشکر که 


(۱) اطاعت خدا و دسول و صاحپ اختیاد از خودنمائید. 


پيامبی نبود علي آمیر بود » جا نشین پیامبر بود هنکامیکهرسول از 
هجرت کرد » پرداخت کننده‌ی دامهای او بود » امانتهای او دا 
بصاحبانش بر گرداند » زنان پیامبر دا بمدیته آورد » در جای پیامبر 
خوابید جاش دا برای نگهداری رسولخدا در معرض نابودی قرار 
داد با اينکه جز علی درزمان ند کی پیامبر کسی‌صلاحیت ایشکادها 
دا نداشت چنا نکه‌دیگران دا پیامبر ازرساندن‌سوده‌ی براهه بواسطه‌ی 
عدم لیافتشان عزل کرد. 

هنگامیکه عایشه اددا بجای پپامبر برای ماز فرستاد پیامبر 
پرسید کی نما میخواند عرشکردند ابوبکر است پیامبی از خانه 
بیردث شد دد حالیکه بردوت‌علي‌دفضل بن عباع تکیه کرده بود وارد 
مسجد شد سپس اودا از محراب دور کرد و خودش نماز را خواند و 


حال ايشکه اسامة بن ید براد وعم امیر د فرمانده بود ولی در آن 
تدکر علی نبود که اسامه بر اد امار ت کند چگونهاهرامامت‌به‌بوبکر 
داگذاد میشود با ایشکه پیامبر کوچکترین چیزیرابه او واگذار 
نمي کندوترك می‌گویند کسی داکه پیامبر بواسطه‌ی مشکلات از 
رویدادها مخصوص میگردانید این کاری شگفت آود است خدا ما 
وشما دا نگهدادداز پیردی نف و فریب خوردن بباطل‌ها. 


روایات شيعه درفضائل‌علي کا A‏ 


فصل 

ددین فصل پاده ای از برتربهای آنحضرت دا از طریق وروش 
اهلبیت بادآوری می 

اذ ابن عباس دوایت شده که مردی ازرسولخدا پرسید ازعملی 
کهبواسطه آن میشود داردبه 
واجب دا بخوان و دوزه‌ی ماه رمان را بکیر وضل ازجنابت یکن 
د علی داولادش‌دا دوست بداد دارد بهشت بشو از عر در ی که بخواهی 
بخداوندیکه مرا بحق برانکیخت اک یتگهزاز سال نماز بخوالی » 
هزاد سال‌روذء‌بگیری» یکهزار تادجج بجای آوزی» هزاذمر تبه در داه 
خدا بجنگی » یکهزاد بنده در داه خدا آذاد کنی » تورات د انجیل 
و ذبود و فرآنرا بخوانی » تمام پیامبران دا ملافات کنی و با هر 
پیامبری یکهزاد سال خدا دا عبادت کنی ودر ر کاب‌هرپیامبری‌هزار 
باد در دامخدا پیکار کنی » باهر کدام هزارمرتبه حج بجا آوري بعد 
بميري و در دل تو دوستی علي و اولادش نباشد خداوند ترا واردجهنم 
کند با منافقان». 2 

آگاه باشید باید کفته‌ی‌مرا درفضيت‌علي بحاضروغالب برسالید 
زرا که من در بارهی علي چیزی دا نمیگویم هگر از طرف جبرئیل 
مرا اذطرف خداخبرداده همانا جبرئیل در دنیا برادری 


شد رسولخدا فرمود : « نماز های 


و جبرئیل 
جز علياتخاب نکرده , آگاه باشید هر کس ميخواهدعلي را دوست 
دارد و هر کس میخواهد دشمن دادد ذیراخدای‌تعالی برخودشد اجب 
فرمود که دشمن علي دا هيچ‌گاه از آنش بیرون نیاورد . 


A‏ ارشاد القلوب 


د از حشرت صادق چ روایت شده هر کس ما دا برای دضای 
خدا دوست بدارد و دوستان مارا دوست داردله برای دیا ازین‌ددستی 
ضردی نه بیند و دشمنان مادا دشمن‌داددودشمنیآنان را دردلش پنهان 
کند بعد روز قيامت وارد محشر شود و بر او باندازه‌ی تپه های‌ديك 
و کف دریاها گناه باشدخدای‌تعالی برایش میآمرژد - 

و از آتحضرت‌روایت شده که همانا خدای تعالی برای مومنان 
ضمانت کرده داوی کویدعرضکردم‌چه ضمانتی کرد ؟ فرمود ضمالت 
کرده که اقرادیپردددگری خدا و پیامبری ل د امامت علي نماید 
وواجب خدادا بجای آورد خداوند آدرا در جوارش مکان دهد دادي 
کفت عرضکردم بخدا عوگند که این کرامتی است که هیچ بك از 
کرامتهای اسانها بآن شباعت _ندارد بعد حضرت ابوعبدا فرمود : 
کرداد اندك انجام دهید ولی از امت فرادان برخودداد شوید 

د از حضرت علي بن موسی الرضا از جدش از پددانش دوایت 
شده که رسول خدا فرمود : دوستی ما اهل بیت کفاده‌ی کناهان‌است 
و حسنات دا زياد میکند و خداوند از دوستان ما وزد و وبالدا بر 
میدارد مگر آنانکه اصراد بر گناه دارند و بنژمنان ستم کوده‌اند 
پس خدادند بگناهان فرمان می‌دهد که واب شوید . 

و از حضرت حسن بن علي 4# رایت شده که دسولخدا فرمود 
دوستي ما دا بر خود داجب دادید زرا که هر کس روز دستاخیزخدا 
دادیدار کند و مارادوست‌بدارد بواسطه‌ی شفاعت مادارد بهشتامیود 
با نخدائیکه جان من در دست اد است موگند کردار هیچ بنده فائده 
نداد مگر بمعرقت ما و اداء حق ما - 


محبت اهل بیت Ar‏ 

و نیز سند دوایت بابن عبای حیرسد ا دکفته از «سولخداشنیدم 
که میفرمود ؟ خدادند پنج چیز بمن بخشیده د بعلی هم پنچ چیز 
بخشیده بمن اسمهای اعظم خود داعنایت فرموده بعلی جوامع داش 
من دا پيامبر قراد داد علي دا جانشین ووصی من قراد داد بمن کور 
وبعلی سلسبیل بخشید بمن دحی بعلی‌الهام بخشیده من دا بسوی‌آسمان 
به پیشگاه خود سیر داد برای علي ددهاي آنیمان‌دا گشود تا آنچه که 

من ديدم اد نیز به بیندادهم باه من نگاه کردم نگاه کند آنچه 
دا که من تماشا کردم تماشا امایدبمد فرمود ایا پس عبای ه رکس 
مخالفت علي را کند ه رکز برای اد پشتيباني ودوستی نمي باشد . 
سوکنه با خدائیکه مرا بحق برانکیشت هر کنن با علی مخالفت 
کند خداو ند نعمتي را که باد بخشیده تغبیر میدهد د پیش ازآنکه 
وارد دوزځ شود چهرء اش ذشت د قبیح میشوداخلاقش عوض میشود 
ای پس عباس ددباره‌ی علی شك و تردیدی نداشته باش ذیرا که شك 
در باد‌ی علي کفر است و اسان دا از ایمان بیرون می آودد و 
سبب‌جادیدان بودن در دوخ میشود . 

و از جابر بن عبدایٌ ااصاری روایت شده که کفت از دسولخدا 
سئوالی کردم از پاسخ سثوال اندکی خود دادی فرمود سپس فرمود 
ای جاین آبا ترا خبن دهم از آ نجه از من پرسیدی ؟ عرضکردم ای 
رسولخدا پدر و مادر‌فدایت سوکند بخدای‌شما از پاسخ من خانوش 
ماندی کمان کردم برمن خشمنا کی حشرت فرمود ای جابر بر تو 
خشمناك نبودم ولی اتتظاد داشتم از آسمان خبری برایم بیاید سپس 


-4۳ ارشاد القلوب 


جبرئیل آمد وگفت ای ځل پرور د کارت میفرماید که‌همانا علي بن 
ابیطاب وسی و جانشین تو بر اهل د امت تو است و امین ٿو است 
و ددر کننده‌ی دشمنانت از حوض تو و پرچمدادتو اورا بسوی بهشت 
جلو می اندازد. ۲ 
جابرمیگویدعرض کردماگر کسی باو ابمان‌نیاوردصلاح‌میدالی 
ادداببکشم فر مودآ ری اکاجابرای‌مقام بعلی‌داده نشدمگر اینکه بایداز 
ادپیردی کرد حر کس‌پیروی کند اوداوفر دا بامن‌است‌هر کس‌مخالفت 
اد دا کند بررحوض وارد تخواهد شد از ابوزر ددایت شده که گفت 
رسول خدا دا دیدم که پرشانه‌ی علي زدوفرمود ای على هر کس مارا 
دوست دارد لسب او درست است وه کل تازا دشمن دادد مریض است 
شیمیان ما صاحبان خانه ها و مء‌دنهای‌شرفند و کیست حلالزاده‌باشد 


د بر دین ابراهيم بمپرد بجز ما و شیمیان ما د بقیه‌ردم ازین اممت 
بدورند و همانا خدا و فرشتگان کناهان شیمیان ما دا وبران کنند 
۲ اچنانکه مردم بناهادا وران نمایشد. 

د از حضرت صادق کا دوایت شده که رسول خدا هنکامیکه 
مرا بسوی آسمان سیر دادند بسددة المنتهیدسیدم صدائی شنیدم که 
کفت ای ل بعلی سفارش خیر و لیکو بکن زیرا که او بز رکه 
مسامانان و پیشوای پرهیز کاران وجلو دار مومنان است . 

د از حضرت باقر ردابت شده که حضرت امیرالمومنین برفراز 
منس کوفه فرمودا. 


یکی از آنها برای من بهتر است از آنچه که خورشیدیرآ هامی‌تابد 


ده مردمان‌همانا درمن ازرسول‌خدا ده صفت‌است 


رسولخدا بمن فرمود؟ ای علي تو برادر منی در دیا و آخرت» تو 
تزدیکترین مردم بمنی روز رستاخیز ددپیشگاه خدای جباد » خانه‌ی 
تو در بهشت دوبروی خاله‌ی من است ا نچنانکه خانه های براددان 


دینی دوبردی یکدیگر ند » تو وادت منی » تو پس از من دصی هنی 
در باده‌ی وعده‌هائیکه دادم » تو نگهداد اهل بیت‌پس از من باشی » تو 
بپا دار نده یعدلو داد در میان رعیت من باشی » ددست نو دوست هن 
است و دوست من ددست خداست شمن کو شين من است د دشمن 
من دشمن خداست . 

داز ذیدین علي از پدرش از پدراش روایت شده که دسول خدا 
فرمود ای علي همانا خدادند ما فرمان داد که تزا برادد دوسی 
خودم قراد دهم پس تو برادر د دی و جانشین باهل وعیال من دد 
زادکی دپس ازمر گی من باشی هر کس ازتوییردی کند مراییروی 
کرده وهر کس با نو ستیزکند مخالفت فرمان مرا کرده, هر کس 
ترا انکاد کند مرا انکاد کرده؛ ه رکس بر توستم کند بمن‌ستم 
کرده» ای علي تو از من و منهم از توام . 

ای علي اکر نو باشی هیچ کس با نهروالیان پیکاد شماید 
راوی پرسید که ای دسول‌خدا نهردالیان کیستند فرمودگروهی باشند 
که از اسلام بیرون آیند مانند تبری که از کمان بیرون دود و 
حضرت صادق‌فرمود: فرمان علي باید اطاعت شود د نهی‌ادتركستایش 
های اد ما ند ستایش دسولخداست » ستایش دسولخدا ايشست که بر 
تمام آفربدگان خدا برتری دادد نکوهش کننده‌ی علي نکوهش 


ع آرشادالقلوب 


کننده خدا و رسولخداست نافرمالی در فرمانهای کوچك 
علي در جد شرك است علي باب اللهی است که از آن در 
چیزی بخشیده میشود » اوراهیست که از هر کس از آن داه بپردث 
آید کمراء است و نیز مانند فرمان علي آست فرمان امه د پیشوابانی 
که بعداز علي کا نکی دا پس از دیگری خداوند ر کنهای زمین 
قراد داده است . 
اینان‌حجت های بالغه خذادند یرف ازوذیرذمین‌اند هگر نمیدانی 

که امیرالمژمنین میفرمود :من بخش کنشدهی‌بهشتد جهنم از طرف 
خدادند باشم من فرق گذادنته‌ی بز دک میان حق دباطلم من صاحب 
سا (۱) د امانتهای پیأمبنانم: همان آنچنانکه, حضرت ل بولابت‌من 
اقراد کرد روح الامین د تمام فرشتگان افراد کرداد آنچه‌دا که 
عم با خود داشت منهم داشتم و آنچه دا که اد با خود داشت از 
طرف خدای سبحان بود . 

هماناځداپیش خوانند وحله کرامت پوشندواوست اول کسیکه 
دد قیامت‌سخن گوید دحرف ز ندمنهم‌چنان باشم » و همانا صفاتی بمن 
بخشیده‌شد که باحدی پیش اذمن ادذانی نشده من از حوادث دنیا و 
مر کمردم] کاهمانساب دضل‌الخطاب د ادارایم بآسمان‌وچهان‌سلکوت 
بامر پروددگادم لگاه کردم چیزی ازنظرم پنهان نماند . 

بدوستی من دین این‌امت داخدا کامل فرموده از امامبافر ا 
دوایت شده که فرمود دوستان آل علي دا دوست بداد اگر چه فاسق 
باشند و زنا کاد و دشمنان آناترا دشمن بدار اگر چه نماز بخوانند 

(۱) عصائیکه پیشانی‌ها دا علامت گذادی میکنند. 


فدائل على 8 


وروزه دار باشند زبرا من‌ازدسول‌خدا شنیدم که فرمود آنانکه‌ایمان 


آوردند و کردار تيك انجام دادند ایشان بهترین مردمانند سپس‌توجه 
بسوی علي 4# کرد وفرمود بخدا سوگند نیک و کاران تو د شیعیان 
تواند » ای علي وعدهګاه تو وشیمه‌ی تو فرداکنار کوثر میباشد در 
صورتبکه رو-فیدان و جاویدان تاجداران وسیاء چشهان دد بهشتند 
حفر ت ابوجعفر فرمود چنین در کتاب علي شکار شده است . 
عبدالے سنان دوایت کرده که حضرتّابیمبد ان فرمود : هرگاه 


شود خداوندمارا مأجور حساب شپمیانمان قرار میدهد 


هرچه از خدا در باره‌ی آنان بخواهیم خداوند. بواسطه‌ی ما بآ نان 
می بخشد هراعمتی که برای عا پاش برای آنانست سپس حضرت اہی 
عبدالاین آیه دا خواند : « ان الینابابهممان‌علیناحصابهم»(۱) . 
و از حضرت ابی عبد اله دوایت شده که خداداد علي‌رادرمیان 
مردمان فاسله بین خود د آفر بدگانش قرار داده دانش د دانشمئدی 
جز علي لیست هر کس بدوستي او اقراد کند ممن و آنکس کهانکاد 
ولابٹش دا نماید کافر است وهر کس بت جهل د نادانی بعلی‌دهد 
کمر اه وآ نکه کسی دا همتای اد قرار دهد مشرك است ھر کس با 
دوستی علي وارد محشر شود بهشتي‌است وآنکه انکار ولایتش‌را اماید 
وارد جهنم شود ؟ 
از حضرت علي بن اببطالب علي دوایت شده فرمود شنیدم لبی 
اکرم فرمود هر گاه دوذ قیامت مردم بسحنه‌ی محشر بیایند فریاد 
(0)غاشبه ۲۵ - ۲۶ همانابازگەت شان بسوی ما وحسابشان ببهده 
ما است ۰ 


۰ دوستان خود و 
اهل بیت خویش ۳ آتانکه اهل تت و دوست داشته اند بو اسطه‌ی‌نو 


آاچه بخواحندپادائن‌بده سپس‌من‌مگوی خداباجزایآ نان ۾ 
د بس دستوز میرسد که بهشت دا از آنان پر کن هرقد ر که خواهی 
پس ابن مقام محمود و پسندیده ایست که خدا بآن مقام مرا وعده 
داده حضرت صادق 166 فرمود : شیمیان ما جزئی از مایند از زیادی 
نور ما آفربده شده انددارانخت میگ درماراهرچه کهآ نان راناراحت 
کند و شادمان میکند مادا آ نچه کم آناترا شاد کند هر کس اد ای 
ما کند بابد قصد شیمیان کا کنف:آتان وسیله رسیدن بمابذ 

واذ عبداه بن مودژایت شوهرسول‌خدا فرمود :اول بر ادری 
کهعلی‌از اهل آسمان انتخاب کرد حاملان عرش بودند بعد جبر ثبل 
بل بعد «ئوان خزینه داد بهشت بعد فرشته‌ی مر گی وهمانا 
نس مرک آ نچنانکه ب بر پیامبران دحم میکند برددستان علي ا 
یز دحم میکند و همانا اکر بنده‌ای هزار سال خدا را عبادت کند 
آنهم ميان د کن د مقام سیس خدا دا ملافات کند در حالتیکه برعلي 
علیه الملام خشمگین ن باشد. خداد ند اورا روز قيامت‌برو در آ تش جهنم 
افکند » حضرت د-ول‌خدا فرمود هر کس باعلی دست بدهد ومسافحه 
کند کوبا پامن مصافحه کرده دهر کس با من مسافحه کند گوئی 
با ار کان عرش مسافحه کرده و هر کس با على معا نقه د ردبوسی کند 
کوبا باتمام پیامیران معانقه کرده و هر کس بادوست على چ مسافده 
کند خداو ند بدون حساپ کناهاتش دا بیامرزد و او را وارد بهشت 


ئم‌اید . 


فضائل دوستان علي & 4۹ 


۶ نیز دسول اکم گا قرمود ا پردردگار نوشته 
شده دلا اله الا اله ى بى الرحمة وعلی مقیمالحجة » نیست خدالی‌جز 
خدای بکانه چ پیامبر دحمت خداست علي بپا دادنده‌ی حجت است 
هر کس حقتناسی علي را کند پاك و پا کیزه است و هر کس انکار 
مق ادرا کند نفرین شده د نا امید ازرحمت خداست . 

+ در حدیث فدسی است که پرور د کار فرموده : سو گند بعزت 
کیم هر کسی پیردی علي کند اد زا داددبهشت کنم اکر چه 
ني مر کند (۱) و س و کندبه جلال دبزدگی‌خودم هر کسی که 
نی علي دا بکند اورا وارد جهتم کنم اگرچة اطاعت مرا بکند 
را خدا فرمود : روز قیامت على به هفت اسم صدا زده/ میشود : با 
مرن با دال یا عاید یاهادی » با مهدی » با فتی »ياعلي , که 
«شیعیان ئو بهشت است بددن‌حساب ؛ دسول اکرم فرموده 
که چون روز قيامت شود خداد ند جبرئیل و عد تلو دا بر صراط 
می مارد که به‌هيج کس اجاژه عبود ندهندمگر نامه ای از علي بن 


ابیطالب با او 


علي شاك 
ادست که سیصدشملهدارد بر هر شماه‌ای‌شیطانی است که‌بصورت‌اومیز نند 
تاودا پچاییگاه حساب هی آورند » علي لا فرموده که این امت هفتاد 
(۱) کنایه از اینکهمن بواسله علی گناهاش دا می آمرزم چنانچه 

دد دنیا هم معمول است اگرمخالفت کسی د! بکنیدبوسیله واسطه ازجرموخطا 


ون میشوده طوقی از آش‌دد گردن 


2 ارشاداثقلوب 


وسه 


وه عو هفتاد دوگروه از آنان در آندند فقط بار قناز 
آنان در بهشتند آ نان همان کسانند که خدادند در باره‌ی‌شان فرمود: 
«وممن خلقنا امة بهددن بالحقدبه بمدلون »(۱) که من د شيعه ی 
من‌باشند . 

و نیز دسول خدا فرموده که خدای تعالی بمن دعلي‌میفرماید 
وارد بهشت کنید هر کس دا که شمارا دوست داشته د داخل آتش 
کنید آ نانکه شمارا دشمین داشته اند و بیان همین مطلب است‌گفته‌ی 
خدای تعالی که میفرماید : « القیافی جهنم کل کفّاد عنيد» (۷) 
ملاقات خواهند کرد جهنمرا کافرآن کینه توز ونیز رسولخدافرموده 
که ای علی همانا خذا تو شیمه ئ ترا و ذوستان شیعیان د ددستان 
دوستان شیعیات دا مي آمرزد مژده بر تو باد که شرك از ت وکنده 
شده و نو کانون و سرچشمه‌ی دالشی . 

د با سندهای معتبر | زرسولخدا دوایت شده که فرموده باعلي 
خدا من و ترا از نور آفریده » هنگامیکه آدم‌دا آفرید پس این نور 
دا در صلب آدم قراد داد از ۲ نجا به‌صلب عبدالمطلب منتقل شد سپس 
ما و نو از صلب عبدالعطلب از یکدیگر جدا شدیم من در پشت 
عبداله وتو در پشت ابیطالب قراد کرفتی پیامبری برای من شایستگی 
دارد و جانشینی دوصایت جز تو سزادار دیگری یست » ه رکسدصی 

(۱) اعراف ۱۸۱ د اذ آنان آفریدیم جیاعتی دا که هدایت یابند 
بحق و یآن عدالت میکنند. 

(۲) ق ۲۳ دادد جهنم کنید مرتأمیس عناد کننده‌دا ‏ 


دوستان على ا ا 


بودن ترا انکاد کند پیامبری مرا انکاد کرده د ه رکس نبوت و 
پیامبری‌موا انکاد کندخدآوند اورا برو در آتش افکند . 


و باسندهایش روایت شده که سماعة بنمهران برحضرت صادق 
وارد شد حضرت پرسید شربرترین مردم کیست ؟ عرضکرد ای پسر 
رسول خدا ماثیم پدترین مودم سماعة کفت چنان حنرت خشمگین 
شد که چهره‌ی مباد کش‌سرخ شد سپس در حالتیکه نکیه کرده 
بود پیدد نگل دو ذانو نشت د فرمود ضماعة شنبرترین ردم کیست؟ 
عرضکردم بخداس و گند ای پر دلول خدا بشما ددغ نگفتم مائیم 
بدترین مردم ددپیش مردم ذیرا مردم مارا کافر پنداد ند و دافنی‌سپس 
لگاهی بمن کرده ‏ فرمود چه خواهت بودحال شمان روز که شیا 
را بسوی بهشت بکشانند ودشمنان علي‌راسوی چهنم سپس آنان‌بشما 
نگاه کنند و بگویشد چه باعث شده نمی بینیمهردانی دا که ماآنان 


را از اشراد می شمردیم . 

ای پس مهران هر کس از شما بدی انجام داد اورا سوی خدا 
هی بریم د دربارهی او شفاعت می کنیم بخدا س وکند که ده مرد از 
از شما وارد جهنم نخواهد شد بغدا سو گند که پنج نفر از شما دارد 
آتش نخواهد شد بخدا سو گند سه مرد ازشماوادد جهنم نمي‌شود بخدا 
یکنثر هم از مردان شما دادد جهنم نمیشود پس شما بدرجات‌برسید 
دافسرده خاطر کنید دشمنان دا بوسیله ورع دپرهیز کاری . 

د از ابی المغضل از ابی ذد دضی الل تعالی عنه است که همانا 


علي وعئمان وطلحه د ذییر د عبدالرحمن بن عوف د سعدبن ابی وقاس 


که در کار خود مشورت کنند اگر پنج‌رای 
با همدییگر موافق شد و یکنفر مخالفت کرد مرد مخالف کشته شود 
با اگرچهاد تفر رشان یکی د دونفر مخالف بودند آندو نفر کفته 
شولد پس از مشورت و موافقت آراء بایکدیگر علي بن ابیطالب 1 
قرمود : دوست دارم آنچه دا که میگوبم کوش فرا دهید اکرسخنم 
حق بود بپذیر ید د اگر پاطل بود رید . 

فرمود شما دا بخدا سو گند پا آرشکه فرمود شمارا بخدائیکه 
دازنهانی شما دا میداند اسک ودروغ‌شمارا میداندسو گند میدهم با 
شما کسی هنت که پیش اد من‌ایمان بخدا ورسولش 


دد میا ج 


آورده باشد د پیش اذ من بهر دو قبله نماز خوانده باشد؟ عرش 
کردند نه. 

سپس فرمود آبا در میان شما کسی جز من هست که خداولد 
عزاوجل در باده‌ی اد کفته باشد؛ « با ابهاالنین آمنوا اطیموال و 
اطیعواالرسول دادلی‌الامر منکم > (۱) عرشکردند نه سپس فرمود : 
جز من دد میان شما کسی هست که پدرش دسول خدا دا بادی و 
کفالتش دا کرده باشد ؟ عرضکردندنه فرمود: آبا در میان شما کسی 
هست که پیش از من خدادا بیکتائی عبادت کرده باشد و آلی بخدا 
شرك نیاورده باشد » عرضکردند نه . 

فرمود آیا کسی جز من هست که عمویش حمزهی سیدالشهداه 


(۱) نساه - ۶۲ ای‌کسانیکه ایمان آودده‌اید فرمان خدا و دسول و 
اولي‌الامرخویش دا اطاعت کنید . 


اشد ؟ عرضکردند نه؛ فرمود کدی ددمیان‌شماهس تکه‌همسرش‌بز ر گك 
زان اهل بهشت باشد جز من ؟ عرضکردندنه . کسی درمیان شماهست 
که‌دوفرز ندش بز ر که‌جوانان بهشت باشد ؟کفتند نه. ازمن‌داناتر درمیان 


شمابناسخ د منسوخ‌قر آن وسنت پیامب رکسي‌هست؟ کفتند نه . 


سپس فرمود : در میان شما جز من کسی هست که رسولخدا ده 
مرتبه آسراد و داذهای نهانش دا باو گفته باشد عرضکردند نه فرمود 
آبا جز دد باده‌ی من دسولخدا ید" بادهی/کسی دیگر گفته که 
هر که دا من دهبرم‌علي دهبر اؤست د نیز ود باده‌ی کسی جز من 
فرموده که بادإلاهادوست بداد هر کن کي زا دوست دارد ودشمن 
بداد آنکس که علي دا دشمن دادد وفرموّد بای حاضران بغائبان‌این 
مطلب دا برسانند عرضکردند نه . 

باز فرمود آبا در میان شما کسی جز من هست که پیامیر در 
باده‌ی‌او گفته باشد فردا پرچم‌دا بدست کسی بدهم که خدا ورسولش 
دا دوست دارد و نیز خدا د رسولهم اورا دوست دادند و ادهیچگاه 
از میدان نبرد و پیکاد فراد نمیکند خدادند فتح دپیروزی دابدست 
او فراد میدهد د این داستان وقتی بود که ابوبکر و عمر از میدان 
جنک فرار کرده بودند دسولخدا مرا پیش خواند در صودئیکه درد 
چشم بودم سپس آب دهنش دا بچشمم مالید و فرمود : باد|لاهاسردی 
وگرمی دا از علی ببر پس از آن الم سردی دگرمی دا نچشیدم بعد 
پرچم دا بدست من داد سپس با آن پرچم‌بیرون شدم وخداوند بدست 
من‌قلعةً خیبر دا کشود دبا قهرمانان و جنگجویان که از هما نهامرحب 
خیبری است جنگیدم و زنان و بچه هايشان اسیر شدند آبا جز من 


سپس فرمود آبا در میدان شما یکنفر جز من‌هست که رسول 
اش گفته باشد خدایاهم| کنون دوست ربن خلق دا بسوی 


خدا در بار 


خود و سخت تبن دوست خود ومرا حاطر کن تا آذاین هرغ بخودد 
سپس من آهدم و با پیامبر از آن مرغ خوردم کفنند له فرمود آبا 
بکنفی در میان شما جز من هت که رول خدا در باده‌ی اد فرموده 
باشد که قبیله‌ی بنی دلیعه تجاوز خیانت دا نمام کنید و گر هوی 
شما مردی دا برانگیزانم که جان او جان من است د پیرویش مانند 
پیردی من است و نافرما نیش ماتشد نافرمانی من است با عصا دشمشیر 
شمارا بزند گفتند له 

سپس فرمود آبا جز من یکنفر در مان شما هست که رسول 
خدا دد باده اش فرموده باشد دروغ میگوید کسی که میگوید ترا 
دوست دادم ولی علي دا دشمن دادد ؟ کفتند له فرمود آبا جز من در 
میان شما کسی هست که دریکاعت سه هزاد ازفرشتگان که‌درمیان 
آنها جبر‌ئیل و میکائیل د اسرافیل بودند که براد درشب‌جنگه‌بدر 
هشگامیکه برای رسولخدا آب آوردم سلام کنند گفتند له . 

فرمود آبا درمیان شما جزمن کسی هست که جبرثیل دربادهش 
روز جنک احد کفتهباشدداقعً این است فدا کاری «اذخود گذشتگی 
و دسول خدا فرمود بايد هم چنین باشد زیر که علی ازن ومنهم 
از علي Hae‏ 0 هنهم U‏ 


احتجاج و مناشده 


ارمود آیا کدی در میان شما جز من هست که‌باید دد 
وجمل و تهروان جنگ کند گفتند نه , 

فرمو دآ با درمیانما جز من کسی‌هست که‌پیاهبر دد بارهاش‌فر موده 
باشد که همالا من بر تتزیل قرآن بجنگم و دد آینده‌ی ازدیکی نو 
با علي بتادیل قرآن بچنکی ؟ گفتند نه باز فرمود ۱ یا ددمیان‌شما 
کسی هست که رسول خدا را غدل داده پاشد د پیروی‌ازآ دود 


باشد و چنکه بان دونزده باشد جڑ من ؟ گفتندلیست فرمود آیا در 


میان شما بکنفر جز من هست که‌باجاش وقادادی برسولخدا کند 
و فریب هشر کان دا از او برگرداند د ڈزخوابگاه پیامبربخوابد و 
جاش را درین خوابیدن بخدا پقروشن ؟ گفتندنه < 

فرمود آیا پیاءبر براددی‌جز من‌دارد گفتند نه فرمود آبا بك 
نف دد میان شما هت که خدای عزوجل اورا در قرآن اد آوری 
کرده باشد درین آبه‌ی شریفه د الابقون السابقون اولثك 
المقی بون»(۱) آباجزمن کسی دداطاعت خدا ورسولش پیفی‌گرفت ٩‏ 

فنند له . 

بازفرمود آبا کسی جز منز کوش‌دا در حال د کوع پرداخته 
که این آیه درشانش ناژل شود : « انها ولیکم اله د دسوله و الین 
آمنوا الذين بقيمون السلوء و ينون ال ز كوة و هم را کمون »۰ (۲) 
١‏ ۱۱ - پیشی‌گرفته گان دپیفروندگان ایشانند 


(۲) ماده ۶ جزاین‌نیست که ولی‌شما خدا ودسولاست وآنانکه ایمان 
آوردند آنانکه نماز دا بپا داشتند و زکوة دا درحال دکوع دادند . 


کرد دشما هم سراز مبارزه پیچیدید سپس من همآورد او شدم و او را 
کشتموقدرت مدر کانداحزآبد اب ای‌خدادرهم‌شکستم گفتند نهبازفر هود 
آبا ددمیان شما ییکنفر جزمن هست که درسول خدا هنگامیکه درهای 


خانه‌هائی دا که ازسجد باز میشد همه دا بفرمان خدا بست جز در 


خانه‌ي من که بازماند حلال میشود بای منآ نچه که برای رسولخدا 
حلال اس د حرام میشود :نچه که برای اد حرام است کسی دد میا 
شما جزمن دهمسرم دفرزندم پیدا میشود که در بارهی او آیه‌ی تطهیر 
دا خداوند فروفرستد ادنجا که پزوردگاه فز وده است«انمایر بدا 
لیذحب عنکم الرجس اهل ابیت د بطهر کم تطهیرآه(۱)٩‏ عرش 
کردلد نه . 
دد میان شما ییکنفر جزمن هست که پیامبر درباره‌اش فرهموده 
باشد من بزد ی فرزندان آدم باشم و علي بزد گه عرب است » گفتند 
چنین کسی جزونیست یکنفر ددمیان شما جزمن هست که پیام پر خدا 
بفرماید هرچه از خدا خواستم برای تو هم مانند آلرا طلب کردم ۲ 
گفتند نمجزمن کسی‌درمیان شماهست که قرض رسولخدادا بپرداژد؛ 
وبه عهدهایش وفا کند» عرضکرداد نه. 
یکنفر ددمیان شما غیراژ من هست که خاك زیر پای پیامبر دا 
دادد دبطرف مشر کان‌بباشد د کفتار دا فراری کند ؛گفتند نهییکنفر 


(۱) احزاب ۲۳ جز این‌نیست کهخدامیخواهدناپاکی دا اذ شمااهلبیت 


بزداید وپاكنمايدپا ك کرەنی . 


و از خدا اجاژه‌ی ملاقاتش دا بخواهند؟ عرضکردندله, کسی دا سراغ 
دارید که وارت اسلحه ومر کب سوادی پیامبر جز من باشد » گفتند 


نه » کسی درمیان شما جز من هست که جا نشین پیامبر باشد دبعد از 
پیامبر اختیار زنهایش بدست اد باشد عرضکردند نه . 

کسی در میان شما جز من هست که بر قراز دوش پیامبر خدا 
قرار کیرد وبتھائی دا که ب ر کمبهآ وی زآن بوکدره مکوبدعرضکردندنه 
درمیان شما کسی جزمن هت که او بارسولخدا ذیر یك لحاف مانند 
دوپاره‌ی ماه خوابیده باشند ؟ کفنندته کدی جزمن درمیان شماهست 
که در نمام جاها همراه پیاءبی بآشد"؟ گفتند له کنی ددمپان شماجز 
من هس ت که رسول خدا درپاده‌ی اه بغرماید تو پرچمدار منی دردییا 
و آخرت ؛ گفتند نه در ميان شا جز من کسی هست که اول وارد و 
آخرین خادج شونده احضر رسول خدا باش د که چیزی پیامبراز او 
پنهان نکند ؟ گفتند له . 

در میان شما جز من کسی هست که در بارهی او و همسر و 
فرزندااش ازل شود « ویطعمون الطمام علی حبته مسکیناً د بتیماً د 
اسیآه(۱) تابقیه‌ی داستان که خدا درین سوده از ما بادآوری فرموده 
عرشکردند نه . 

و باز فرمود : آیا یکنفر دد میان شما گروه جزمن پیدا میشود 
که این آبه دریاده‌ی اد فرود آمده باشده‌اجملتم سقاية الحاج دعمارة 


(۱) دهی ۸ . طعامشانرا برای دوستی خدا به مسکین ؛ یٹیم ؛ آسیر 
هې خودا نند . 


= ادشادالقلوب 


السجدالحرام کمن آمن با له الیومالا خر وجاهد فی سبیل ال »(۱) 
گفتند نه کسی جز من در میان شما هست که خداوند این آبه را 
درباره‌ی ادفرد فرستاده باشدهافمنکان مؤمناً کمن‌کان فاسقآلایستوون 
عندال())اآخرداستان که خداو ندداستا نس ای برای مومنان فرموده 
عرشکردند له . 

حضرت فرمود آبا جزمن کنتی در میان شما هست که درباده‌ی 
اد دهمسر ددد فرزندش آپهی مباهله قرژد آمده باشد وخداوند فس 
ادرا درست نفس پیامبر خوانده باشد عرضکردند له فرمودکسی جز 
حن هیان‌شما هست که این آ یه درباده‌ی‌ادفرودآمده باشدهومن نتاس 


من بشری نفس ابتغاء مات » هشکامیگه نگ هداعتم دسول‌خدا 
دا دد آتشبی که دربستر آ لحضرت‌خوابیدم عرضکردند نه . 

فرمود : در میان شما کسی جز من هست هشگامیکه دسولخدا 
دا تفنکی فرا گرفته بود آب دهد در صودتکه بادان رسول خدا از 
آب دادن آ تحرت خودداری کردندگنتند نه . 

سیس فرمود آبا جز من کسی دد میان شما هست که دسول 
خدا درباد‌ی او فرموده‌یاشد بالاها همانا من میگویم همانطوړریکه 
بشده لو عرضکرد پروردگادامینه‌ی من دا بگفا کار مرا آسان فرما» 


(۱) توبه ۱۵ ۰ آیبا قراد میدهید آب دادن حاجیان دا وآبادکردن 
مسجدالحرام دا مانند کسیکه ایمان آودده بخدا وبروذقیامت و در راه خدا 


جهاد کرد . 
(۲) سجدہ ۱۸ ۰ آیا کسیکه مؤمن است مانشدکمی‌امت که فاسق است 


مناشدة على 8 1 


کرء ذبان مرا باز کن تا بیان مرا بفهمند برادرم هارون دا از میان 
قبیلهام زیر من‌قرار بده » بازوی مرا بوسیله اومحکم کردان تا آخرین 
خواسته‌ی‌موسی, گفتند جز تو کسی نیست باز فرمود آبا جز من کی 


امت‌باشد 


درمیان‌شما هست که ازدیکتر ین ردم بر -ولخدا قرو ذف 
د ازدیکترین افراد بسوی او جز من هست چنانکه خودرسولخداخبر 
داده عرشکردند نه . 

فرمود جز من یکنفر درمیان شا ت که دسولخدا در باده‌اش 
فرعوده باشد با علي تو و 
کوثر سیراب میشوید ولی د 
ءرضکردند درست میفرماثی باذآ حشرت فرمود : درمیان شما جز هن 
کسی هست که رسولخدا دربادهاش فرموده باشد هر کس علي و فاطمه 
دحسن دحسین دا دوست داشته باشد مسلم مرا دوست داشته وهر کس 
مرا دوست دادد مسلّم خدای تعالی دا دوست دارد و نیز هر کس علي 
وفاطمه وحسنوحسین د ادشمن‌داشته باشد وآ نان آژادبرساندمسلم مرا 
دشمن دادد وه کس مرا دشمن دارد وآذاد برسانه مسلم خدا دادشمن 
داشثه و اذبت کرده و خدادند اد دا ففرین فرستد و نیز او را دعده‌ی 


ن تو بهره برندکانید و روز قیامت از 


ان شما تشه کام وارد محشر شوند ؟ 


جهنم داده و س‌انجامش بدسرانجامی است عرض کردند چنین است 
که میکوئی . 

حفرت فرمود کسی دا جز, من سراغ دادید که دسول‌خدا دد 
ولی ثروت بز د که 
ستمگر ان‌است» توراستگوی بزدگی » توتمیزدهنده‌ی بز ر که حقی‌از 
باطل ؟ عرضکردند جز تو کسی تیست فرمود آیا در میان شما جزمن 


باره‌اش فرم‌وده باش د که تو دئیسوبز ر که مومنا 


- ارشادالقلوب 

E 
فاطمه د حسن د حسین زیر آن جامه باشیم بعد هم دسولخدا بفرماید‎ 
بادإلاهامن داهل بیتم بسوی‌تو آثیم نه بطرف آتش عرضکردند جزتو‎ 

فرمود : یکنفر در میان شما هست بغیر از من که دسولخدا در 
جحفه غدیر خم در باراش بفرماید هر کس ترا پیروی کند پیروی من 
کرده و هر کس فرمانبرداري امن را رکند اطاعت خدادا کنرده هر 
کس افرمانی ترا کند بافرمالی مرا رکزّده د نافرمانی من نافرمانی 
خداست؟ گفتند نه درمیان شماجزمن یکنقر هست کهرسول‌خدابین او و 
همسرش باشد و او در عیان رسولخدا د همسرش نشسته باشد و دسول 
خدا فا کفته باشد با علي بين من د تو حجابی لیست ؟ عرش 
کردند نه . 

فرمود آبا مردی در ميان شما وجود دارد که در خیبر دادوی 
دست بگیرد دوذینکه حصادهای خیبر دا باز کرد بعد ساعتی باهمان‌در 
داه رود بعد چهل نفرآ ندرراتوانندازجای بردارند عرشکردادجز 
تو مردی لبود فرمود : آیا یکنفر جز من در شما جمعیت هست که 
رسولخدا در بادء اش فرموده باشد با علي نو با من در کاخ بهشتی 
خانه او دوبروی خانه‌ي من است در بهشت عرضکر داد نه فرمود جز 
من دد میان شما کسی هست 4.5 پیامبر دد باده‌اش‌فرموده باشد نو 


مزاداترین مردمی بمن بعدازمن آنکه ترا دوست دارد خداداددست 
داشته ودشمن‌تودشمن خداست‌ه ی کس باتوپیکاردهد با خدا جنگیده عرض 
کردند درست فرمودی فرمود آبا در میان شما غیراز من کسی هست 


ئل AL‏ 
که پیش از ثمام مردم با دسول خدا هفت سال و چند ماه تمام نماز 
خوانده باشد عرضکردند نه فرمود درمیان شما یکنفر جز من هست 
که رسول خدا در باره‌اش بگوید: با علي تو در طرف داست عرش 
میباشیخدای عز وجل دوجامه بر تومپیوشاند ,یکی قرمزودیگری سبز 

گفتند جز ت وکسی لیت . 

فرمود : در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا او 
دا از میوه‌های بهشت بخوراند هنکافیکه جیرئیل از آسمان فرود 
آورد د عر‌ضکرد خوردن این میوه‌ها در دایا جر رای پیامبر بادسی 
پیامبر برای دیکری سزاداد یست" کفتند 7 

فرمود در میان شما گروه جز هن کسیدا سراغ دادید که 
پیامبر درباده‌اش گفته باشد تو بهت فرمان خدا دا بیاد داريو باوفاثر 
به پیمان پروردگادی وداناتر مردمی به‌فضادت دنو بهتر تفسیم وبخش 
هی کنی و «هر بانتر به دعیت هستی عرضکردند نه فرمود درمیان شما 
جز هن کسی هست که دسولخدا دد باره‌اش فرموده باشد توبخش کننده 
آشی برای کناد د بیرون‌آورنده از آنشی هر کس که ایمان آورده 
د افراد کرده دامیگذاری دد آتش هر کس دا که کافر و مفرودشده 
عرضکرداد جز و در باره‌ی کسی‌نیست . 

آبا کسی دد میان شما جز من هست که بچشمه بگوید روان 


شو دد حالتیکه آ بش فرونشته بود سپس آب جاری شود داز آن آ: 


پنوشد سپس رسول خدا و مسلمانان همراعش رو آوردند از آن آب 
نوشیدند داسبهایشان دا آب دادند «مشك‌های آب دا پر کردند عرض 
کردند نه فرمود : آبا مکنفر جز من در میان شما هست که دسول 


NE‏ ارشاد القلوب 

خدا او را حنوط بهشتي به بخشد وبگوید این حنوط دا سه بخش کن 
قسمتی برای من د بخشی برای دخترم و یك سوم آن دا برای خودت 
نگهدارگفتند نه . 

یی دد پی آنمردم را س و گند میداد و آنائرا باد آوری میکرد 
کرامانی دا که خدای تعالی بوی ارزانی داشته بود تا آنکه ظهرشد 
و نماز فرا دید سپس با نان روی‌آورد و فرمود : پس هر گاء سخنان 
مرا افراد کردید د پذیرفتید و آ چیه دا که گفتم برای شما آشکاد 
شد بر شما باد بتقوی وپر‌هیز کادی از خدا د میترسانم شمارا ازخشم 
پردددگاد » خود دا در معوض خشم خدا فراد ادهید » فرمان مرانباه 
مگردانید» حق دا پم کزش ب کردالید » پیروی سنت پیامبر د پس 
از او سنت من دا پیروی کنید همانا شما اگر افرمالی من دا کنید 
عملم نمی رسولش دا کردهاید . 

تمام شما این بیان دا از رول خدا شنیده‌اید پس خلافت دا 
وا گذارید بسوی کسی که اهلیت‌دارد و خلافت‌هم‌برای ادسزاواد است 
بدالید بخدا سوگند که من میل بدئیای شما ندارم و آنچه راهم که 
کفتم ازباب نازش ومباهات وخود ستائی نبود ولی نعمت‌های پروردگاد 
دا با کو کردم و بر شما حجت دا مام لمودم میس ح وکت کرد 
برای خواندن‌نماز و آ نها در ميان خود بمشادده پرداختند ! 

سرانجام گفتند که مسلم‌خداعلی‌بنابیطالب دا با نچه که بیان 
کرد برشما برتری داده چیزبکه هست اد مردیست که هیچ کس دا 
بردیگری برتری نمیدهد شما و نو کرانتالرا مساوی قراد میدهد 
اگن اد دا دهبر خود قراد دهید وخلافت‌راباو داگذادید سفید وسیاء 


احتجاج ومناشده e‏ 


دا یکسان پندادد و شمشیر دا هم برگردنش بنهد دلي بهتر | 
که عذمان دا خلیذ 


»قر ار دهید زیرا که‌اد برشما از نظ تاریخ‌تولدمقدم 


استو از تمام شما نوم تر و سزادادتر است بمرام شماخداد ند غفود و 


از حضرت صادق ل دوایت شده که همانا ابابکر حضرت 
امیر المومنین دا در یکی از داههای‌بني النجادملافات کرد بحفرت 
سلام کرد ودست داد عرض کردایاباالحسنأ با اینکه‌مردم‌مر| خلیفه 
فراد دادند و از سر گذشت سقیفه و بیمت مردم دددل تو کراهتی‌است 
بخدا سو گند من‌اداده‌ی ایشکار دا نداشتم جزاینکه مسلمانان براین 
کار اقدام کردند و منهم دان کا مخالفت اجعاعزا لاح ندیدم 
زرا که پیامبر فرموده امت من به گمراهی اجماع و اقدام نمبکنشد 
حضرت امیرالمومنین‌فرمود ایا بابک امت پیامبر آ نانند که‌از اوپیروی 
کردندبعداذ پیامبر د در ذمان دسولخداکرفتند این پیمان راو بان وفا 
کردند و دگر گون‌نکردند آن عهد دا . 
ابوبکر عرضکرد اي علی|گرهم | کنون کسیکه‌باد اعتماددادم 
کواهی دهد که هماا نو بخلافت سزاوار تری بتو واگذاد خواهم 
کردگرچه خشنودیاست برای کسیکه خوشنوداست و خشم است برای 
کس یکەخشمگین است . 
حضرت امیر المومنین فرمود ای ابابکر آیااز دسولخدا کسی 
را بهتر محل اعتماد میدانی که بیمت مرا از تو گرفت در چهارمورد 
که گردهی از شما حاضر بودند و درمیان آن کرده بود عمروعثمان 
در روز داد و بيعت دضوان ذیردرخت وآ نروز که درخانه‌ی ام سلمه 


-۱۱۴- ارشادالقلوب 


بود و در روز غدیر پس از برگشتن از حجة الوداع تعام شما 
برای‌خدا ورسولش سپس‌پپامبر به 
شما فرمود : که خدا و رسولش برشما گواهند سپس تمام شما گفتید 
خدا درسواش گواهان ما باشند سپس فرءود که گروهی از شماگواه 
گرده دیگر باشیدآنانکه حاضی ند باید پفاثبان برسا نشد و هر کس از 
شما فطلب را انکه نهنیده اند بشنوانئد شما گفتید بلی ای 
دسول خدانمام برخاستنپا برسولچگاارتبربك عرض کردند و لی 


هم تبريك عرض نمودبدبکرامت خدا اسبت بما سپس عمر نزديك 


د دست بشانه‌ی من زددگفت بحطرت‌شما مبارك بادای فرز ندابیطالب 
شب دا صبح کردی در خالیکة آمیی من 5 امير مومنالي . 

ابابکر گقت چیزی‌دا پیاد من آوردی باعلی کاش دسواخدا 
حاضر میبود از اوهم می شنیدم سپس حضرت امیرالممنین بادفرمود 
خدا ورسواش برای تو از گواهانند » ای ابابکر اکر دسول خدا را 
تو ستمکادی ددگرفتن حق من همان 
حقی که خدا درسولش دد پیش تو ومسلمانانبراکمن‌فراد داد داگذار 
میکنی‌این کاردابمن‌وخودت‌را ازین‌امرخلعمي کنی ابا بکرعررضکرد 
کاد وقتی اس ت که من رسولخدادا بعداز مر گش 


1 من این سخن دا بگوید حضرت امیر المومنین فرمود 
بلی ای ابابکر ابی بکر عرضکرد اکر این‌سخن حق‌است دسولخدا 
دا بمن بنما سپس امیرالمژمنین فرمود خدا و رسولش بر تو گواهند 


اکر بآ نچ که میکوئیدفا کنیابی‌بکرعرشکرد بلی‌وفا خواهم کرد 


امیر البمنین دستش دا بر دست او زد د فرمود بامن‌بطرف مسجد 
با ؛ چون دادد مسجد قبا شدند على 368 پیش 


شد و ابابکر هم پشت سروادد شد ناگاه آندو رسول خدا دا دیدند 


ا 


درمار ف قبلهۍ»«سجد ندسته تا ابی بکر دسول خدا دا دید دوی ذمین 
ماننه کنی کد SE‏ 

رسولخدا فرباد زد سرت دا بلند کن ای کمراه قريب خودده 
ابی بکر سرش دا بلند کرد سپس مزشکردالبيك اي دسولخدا آیا 
پس ازع کهذ دی ؟ فرموددای‌بر توا بابک جدایکه‌تمام موجودات 
را ژنده کرده همانا مردگانرا ز نکن هقانا اد برتمام کادها 
قدرت ونیرو دارد سپس ابی بک خاموش گرردید. ودیگاش‌دا وی 
رسواخدا کشود رسواخدا فرمود وای برتو ایا پابکر فراموش کردی 
پیمانی دا که با خدا ودسولش در باد‌ی علي‌درچهاد جابستیعرضکرد 
ای رسواخدا فراموش نکرده‌ام . 

فرمود پس چرا امروذبا عل درین باده‌حرف میزنی‌علي پیمالت 
را بخاطر می آورد میکوئی‌فراموش کرده ام» جربالی دا که بین 
او وعلي گذشته بود دسولخدا از اول تا بآخر بیان فرموده بطودیکه 
باك جمله ی داستانر| نا گفته نگذاردندد 

ابویکر عرضکرد ای دسولخدا آیا ممکن است نوبه کنم آیا 
خدا از جرم من درمیگنرد اگر خلافت دا بعلي واگذارم پیامبرفرمود 
آری ابابکر من خمانت میکنم که خدا ترا به بخشد اگر بعهد خود 
وفا کنی دسول خدا از نظر آ ندد تاپدید شد. 


ابویکر چنک بدامن علي زد وعرضکرد خدادا خدادا باعلي دد 


-۱۱۶- ار 
باده‌ی من فکری کن بیا بامن بطرف منبر دسول خدا لااو تا من 
برفراذ هنب فراد گیرم د داستاتیرا که‌دیدم‌از رسول خدا تا بمردم 
بکویم د آنچه داکه فومود باز کو کنم و خودم‌دا ازین کارېر کار 
مایم و خلافت دا بتو واگذاد کنم علي ٿا فرمود من بانو هستم اگر 
شیطان ترا داگذارد . 
بکر گفت اگر شیطان,مرا دها نکند هن او دا رها کنم و 


تافرما نیش دا نمایم علي فراشود تو آورا و( نمیگذادیوپپروي میکنی 
ز این نیست دیدی آله دا که دیذی این انهامحججتاست‌برای تو 


دستش دا گرفت و از مسجد قبا پیرون شدند اراده‌ی مسجد رسول 
خدادا کردند در خالتیکه ابوبکز-شطرب وبر بشان بود ورنگ_عوض 
میکرد دمردم بوی نگاه میکردند و نمیدانستند چه حادنه ای رخ 
داده است » نا اینکه عمردا ملاقات کردند . 

عم پرسید ابخلیفه رسول خدا تراچه میشود چه چیز را دهم 
شکسته ابوبکر گفت ایعس مرا «اکذاد بخدا س و کند که حرف ترا 
کوش نمیدهم عمر گفت کا اداده داری ا,خلیفه‌ی رسواخدا ابوبکر 
کفت آراده‌ی مسجد ومنیر دادم عمرگفت هم | کنون نه وقت نماذاست 
د له مذبر ابوبکر گفت داگذاد مرا که نیاژی به سخن نو ندارم عمر 
گفت ای خلیفه‌ی رسول خدا آیا پیش‌از مسجد بخانه نمیروی تجدید 
دضو کنی گفت چرا بعد ابوبکی متوجه علي ا شد و عرشکرد ای 
اباالحسن کناد منبر هې نشینی تا من خدمت شما برسم لب خندی بر 
بان علی نش بست وفرمود ای ابوبکر بتوگفتم شیطاهت ترا وانمی 
گذادد اوترا بزمین میزند ویست میکند. 


احتجاج مسجد قبا ۷ 


مال ارقت د کند متب تتت ابویکی پا عر داد مزاشی 
کر دیدند عمر عرضکرد ابخلیفه‌ی دسولخدا چرا مرا از کارت خبر 
نمیدهی و از آنچه ترا ددهم شکسته بمن فمیگوئی ابوبکر کف دای 
برو ایعمر دسول خدا پس از مردنش ب رکشت ومرا مخاطب قراداد 
اسبت به ستمکادیم در باره على د فرماداد که حق اددابوگردانم 
و خود دا از خلافت عزل کنم عم کف کفت داستانت دا از اول نا بهآخر 
واگ نماء ابوبکرکفت‌دای‌بر توایممر‌هنا نا ع بمن فر مود که نو 
مرا رها نمی کنیتاازین تادیکی‌بیژون! یم وهمأثاتوشیطان‌منی وا گذاد 
مراعمر کاءلامرف‌ادبودناسانجام و بکزداستانذر ابرایش‌داگ و کرد. 

عمر گفت : بخدا سوکدای ابابکی,آ یبا مرک دافراموش 
کرده‌ایدر او لماهرمتان که خداوند روزءاش دا بر ما داجپ کرد 
هنگامیکه حذیفه‌ی یمانی و سهل بن حنیف د نعمان اژدی و خ 
نو آمدند تنگی دنیا دا از تو 
نگهدارند چون بدر خانه دسیدند سدای ترا در خانه شنیدند سپس 
جلو در ایستادند و از تو اجاه‌ی ورود لگرفتند شنیدند مادد بکر 
همسرت ترا سوگند میدهد د میگوید خورشید میان دوشانهی * 
گذاشته ح ر کت کن وارد اطاق شو از جلو در دود شو که یادانه 
چ قرب صدای ترا نشنوند که خوات دا برایگان بریزند همانا تو 
میدانستی ع یل خون هر کس دا کہ دوزه‌اش دا در غیر مشر و 


مریضی بخورد هدر کرده‌چون برخلاف خدا ورسولش‌قدم برداشته تو 


ية 


بن ثابت روز جمعه در خانه‌ات 


بهسرت ۳ غذا را که از شب بجا مانده با جامی از 


شراب حذیفه و همراهانش پشت در صدای گفتگوی شما را می‌شنید: 


۱۱۸ 


تا اینکه کار منتهی بشعرت شد سپس همسرت باقیماند‌ی غذای شب 
دا با کاسه‌ای پر از شراب آورد تو غذا را خوردی وپوزت دا درمیان 
کاسه شراب روز دوشن بردی و برای همسرت این شمر را خواندی: 


ذدینی اصطیح ہا ام بکر فان‌الموت نقب عن شام 
بقوللنااب ن کبشتسوف نحیی د کیف حياة اثلاء و هام 
دلکن باطل قد قال هذا د انك من ذخا یف الکلام 
الاهل مبلغ‌الرحمن‌عنی پانى تارك شهر الصيام 
وتارك کل ما اوحی‌الإغا ) من اساطير الکلام 
فقل لله يمنعنى شرایی 7 قل ف يمنەنی طعامی 


دلکن الحکیم‌داحمیرا قالجنها" فتاحت فى اللجام 

۱- بگفاد ایمادربکشب دابامداد کنمزیرا که مر که سوداخی 
ازشکستگی است . 

۲- پسر کبشه بما میگوید دستاخیزی هست چگونه اجرام 
پراکنده زنده میشوند . 

۳- دلی‌هرکس این حرف دا کفته باطل است داین‌سضن از کلمات 
فربیشده است . 

۴ آگاه باشآ با کسی ازطرف من بخدا میرساند که همانا من 
روژه‌ی ماه دمشان را خوردم . ۳ 

۵ وا گذاردم آنچه دا که بسوی ما وحی آورد ع از خان 
افسانه . 

ع بگو اگرخدامیتواند مرا ازخوردن شراب بازدارد ونگذارو 


غذا بخودم . 
۷ دلیحکیم الاغی دا می بیند پس افسادمی کند اورا که باآن 
افسارتباه‌نشود . 


چون حذیفه د هم اهانش از تو شنیدند که مه دا هجو م ی کنی 
+سرعت بس قو وارد شدند ناگاه ترا با کاسه‌ی شراب دیدند که می 
نوشی بتو گفتند ای دشمن خدا نافرمانی خدا د دسولش دا کردی‌آن 
جماعت باهمانحال ترا بدر خانه‌ی دیول خدا یدند داستان ترا بعرض 
رساندند وشمر ترا خواند اد من بتو تزديك شدم باتو د ر کارت مشودت 
هیام بکو که هن 


کردم و در میان سر و صدای عردم بتو 


دیشب شراب خوددم اثر مستی دیشب الست که جنوز با مالده ‏ لچه 
را که در روز انجام داده‌ام درحال مستی «بيهوشي بوده که خودم خبر 
ندارم شایدحد دا ازتو پردادند 
ع فلز بیرون آمد فرمود اد دا بیدارش کنید من کفتم اد 
را دیدم در حالیکه مست بود و عقل نداشت ایرسول خدا سپس فرمود 
وای بر دو شراب خرد دا می زداید شما خودتان این دا می دانید 
وباژ هم‌شراب هی اوشید عرض کردیم بلی ای دسول خدا و ددین باده 
امرژالفیس‌گفته است : 
شربتالخمرحتیذالعقلی كذاكالخمريفملبالمقول(1) 
سپس حشرت عن ای فرمود اد دا مهلت بدهید نا بهوش آید 
سپس ترا مهلت دا تا اینکه با نان نمایاندی که هوشیاد شده‌ای 


(۱) شراب دا نوشیدم جلوری که عقلم دا دبود شراب باخردها چنین 
ممامله می کند. 


ها ارشادالقلوب 


سپس ت ا از تو پرسید تو هم خبر دادی او را از 
خود که در شب‌شراب نوشیده‌ای, حالا ترا چه باك است که ایمان 
پیاددی بمحمد و آنچه را که او از طرف خدا آورده با ایشکه چ در 


پیش ما کذاب وساحری‌پیش لیست . 
گفت وای بر تو ای ابا حفص داستانی دا که گفتم در 
نزد من جای شك نیست که علي بن ابیطالب 166 پیاعبر دا بیرون آ ورو 


بسوی من سرانجام عمرابویکر 1 منبر دفتن بازداشت سپس بیرون 
1 المومنین که‌در کنارمنبر نشسته بود پرسیدچه می 


کنی با علي نشنه‌ی خلافت شله‌ای:بشیاد دور است در پیش خدا آنچه 
دا که ااده میکنی که ال 
خادداد از آن آسانتراست ( کنایه از آینکه بادنمیرسی) . 

حضرت امیرالمومنین 1 لب خندی بر لبا اش نقش بست بعلوری 
خلافت 


بلای خلافت ٿو عمر 


این منبر باشد دست مالیدن بدرخت 


که دندانهایش نمایان شد بعد قرمود دای بر او ای عمو از 
هنگامیکه بتو واگذار شود » وای بسال ام 
گفت این بشادت د مژد‌ای بود برای من ای پسر ابوطالب گفته‌ی تو 


حق و کمان تو داست است سپس امیرالمومنین 6 بسوی منزل رفت 
این داستان نیزازدلائل امامت آن حضرت است . 

و از سلمان فادسی روایت شده که گفت ابوبکر و عمروعشمان 
بر دسول خدا یا وارد شدند د سپس عرضکردند ایر سول خدا چه 
باعث شده که علي 3 را در همه جا بر ما فنیلت میدهی پیامبرفرهود 
من اد دا برشما برتوی نميدهم بلکه خدای تعالی او دا بر 


بر ثری 
داده عرشکردند بچه دلیل پیامبر فرمود هر گاه از من نمی پذیر ید از 


دلائلامامت‌علی ا -۱۲۱- 
مردگان کسی در پیش شما داستکوتر نیست آنهم اصحاف کهف من 
شما و علي ا را بآنجا می فرستم د سلمان‌را هم گواه شما قراد می 
دهم بسوی اصحاب کهف تااینکه بر آنانسلام کنیدیس‌برای‌هر بك از 
شما خداوند اصحاب کهف دا زنده کرد و جواب سلامش را داد همو 
بر ترازدیگران میباشد . 

مه گفتندر اضی‌شدیم فرش بر ابات کستردند علي افر مود در 
وط آن به نشیند دیگران دا هم نزديگ او اند » سلمان هم دد 
گوشهی چهادم ندست سپس پیامبر فږمود ای باد اینان دایبر به موی 
اسیحاب کهف بگذار سلمان مي‌گوید باد در زیر فرش داخل شد و ما 
را بسوی اصحاب کهف دساند اکا غاری برد گي دیدیم ما دا فسرو 
گذاشت . 

سپس امیرالممنین لا فرمود : این غاد و کوه دفیم است به 
اینان بگو جلوافتند ,ا ماجلو بردیم آغان گفتند ما پیش میردیم مپس 
هر بك بك آ نان ایستادند و نماز خواندند و دعا کردند و گفتند سلام 
بر شما ای بادان کوف یکنفر آنابرا جواب نداد سپس امیرالمومنین 
فلا بلند شد و دو ر کمت نماز خواند دعا کرد و فریاد کشید ای 
اسحاب کهف غاد ,صدا در آمد وآ نگروه از مان غاد فر باد کشیدلد 
سپس امیرالءومنین ‏ فرمود درود و سلام بر شما ای جوانالی که 


ایمان بپرورد کادشان آوردند سپس هدایت و داهثمائی آنان دا خدا 
زباد کرد آنگروه گفتند و علیك السلام ای برادر دسول خدا ووصی" 


او وأمیرموّمنان‌هه ناخدا ازماپیمان کرفته بعدازایمانآوردن خدا و 


ارشاد القلوب 


دسولش چن تی برای توای امیر مومنان بدوستی وولابت توا روز 
قيامت دوذ دين. 

سپس آنکرده برد بر ذمین افئادند و به سلمان گفتند ای ابا 
بدا این‌چه حالت است سپس عرضکردند ایاباالحسن مادابرگردان 
حضرت فرمود ای باد ما را به سوی دسول خدا تبلق پبرباد ما دا پر 


ارا برای آنان 
دا کونمودفرمود ابنك‌حبیب من جبرآئیل‌از این داستان مرا خبر داد 
سپس کفتند هما کنون برتری علي‌بن‌آیی طالب 16 دا ازطرف خداد ند 
برمادانستيم. 


د روایت شده باسنق دادن به سوي امام باقر ا که آنحضرت 


داشت نا گاه خوددا ددبرابر پیامیی دیدیم پیاهبر دا 


فرمودچون کفته‌ی حسودان ومنافقان در باده‌ی علی‌بن ابیطالب فرادان 
شد دربادمی فنائلیکه رسول خدا ااي ازعلي 8 آشکاد میرد و 
تصربح‌بر آن می‌نمود دفرمان به پیروی ایداد. د بيعت وپیمان برای 
علي چ می رفت بر بزدگان آنان وفرمان میداد که بر علي 1 به 
آمادت مومنان سلام کنند دباشان میفرمود که علي لا دصی‌دجانشین 
وادا کننده‌ی قرض,وفا کننده‌ی وعده‌های من‌است او پس‌ازمن حجت 
خداست بر آفرید گان هر کس پیروی کند اد دا خوشبخت و هر کس 
نافرما نیش کشد بد بخت و کم اهست. 

منافقان گفتند عل تی درباره پسرعمویش‌گراه د دیوانه شده 
اورا گمراه و غزیزش نکرده مگر کفتن على دلاوران وقهرمانان 
قریش دا در بددوسایررجنگهاوهر جه برای‌ما ازفضائل می آوردوآ شکار 
میکند درباره‌ی علی چ برای ما ازمیل اونسبت علی‌است که تمام دا 


سوه ان 


نه نفر ازمقسدان درخانه‌ی اقرع‌بن‌حابس تمیمی گردآمدند که 
در آن خانه در آن‌هنگام صهیپ دومی جاداشت واین له تفر آنانندکه 
ه رگاه امیرالژمنین چ درشماده‌یآ نان شمرده شود عدهآ نهاده فر 


میشودد نان بوبکر» عمرء عثمان, طلحهزبیر» سعد سعید,عبدالررحدن 
بن عوف. | بوعبیده چراح‌است,گفتند دراه در درستی‌علي بطوریسنکه 
اگ ر قدر 


پیدا کند میگوبد اودا پرظّش «عیّادت کنید 
ابی دقاصکفت کاش ددین باب‌علي‌شانه‌ای از آسمان 
برای ھا E‏ 1 


سعید بنا 


نکه برای خوزش خدازند نشانه آورد مانشد 


دغیر آن از شانه ها 

نشب را بامداد کردند نیس ستاره ای از آسمان فرودآمد 
بر فراذ دیواد خانه‌ی علی آویزان شد که تمام ذهر مدینه را دوشن 
کرد بطو 


جاگرفت سپس‌مرده‌ان مدینه در تری دبیم سځتی افتادند و ازخاله‌ها 


یکه روشنی آن در همه ی خانه ها دپستیدبلندیها وغارها 


بیرون آعدند و نمیداندتند که آن ستاده ی درخشان برفراز خانه‌ی 
کی فرودآمده و کجا آو یز 


خانه های رسول خدا میدیدند چون رول خدا فرباد و ثاله‌ی مردم دا 


نست‌ولی آن ستاده دا بر فراز بسضی از 


شنید بطرف مسجد رفت فرباد زد مردم چه چیز شمارا بثری دو حشت 


افکنده این ستاده برفراذ خانه ی‌علي‌امیرالمنین علر بنابیطالب ا 


است؟ ءرضکردند بلی اید-ولخدا . 


فرمود آبا بان ن ناقق که دیروز در خانه صهیب ددمی 


اند نمی گوثید که در باده‌ی من وعلی‌بنابیطالب سخنالی 


-۱۲۴- ارشاد القلوب 

گفتند که ہکی از آ نها کفت کاش جل نشانه ای برای علي می آورد 

آنچنانکه برای خودش نشانه شکافتن‌ماء آوردلذاخداه ند این‌ستارهرا 
بر فراز خانه‌ی علی فرود آورد آن ستادء همچنان بحال‌خودبافی 

بود تا اینکه‌همه‌ی ستار گان آسمان غروب کردند. 


دسول خدا نماز صبح‌دا خواندمردم‌می آمدند دعرض‌میکردند 
ستاده‌ای در آسمان بجا مانده و .این ستاده هنوذباقي است دسول‌خدا 
ئیل است که درین‌باب 
آیه ای از فر آن آدردم که هم | کنن می‌شنویدسپسآیه را خوالد 

و النجم اذا هوی ما ل صاحبگم و ماغوی د ماینعلق عن‌الهوی 
ان هوالادحی بوحی علمه شدیدالقوی (0) 

بعد ستاده‌بلند شد مردم‌نماشا میکودند دخودشید تابید وسثاره 
دد آسمان نهان شد سپس کروهی از منافقان کفتند اگر بخواهد این 
خورشید دا فرمان میدهد که علی‌دا با نام صدازند و خورشیدبگوید 


در پاسخ آنان فرمود این حبیپمن 


این پروردگادشماست‌اوداپرستش کنید سپس‌جبر یل فرود آمدپیامبرد! 
بآ نچه منافقان گفته بودند آگاه کرد د خبر داد واین داستان درشب 
وسح بود سپس پیامبی با چهرهءی‌گرمی دوی بمردم آدرد د 
فرمود علي دا از منزلش بخوانید بیاید علي دا خوا ندند . 

فرمود ای ابا الحسن گردهی از منافقان امت من به معجزه‌ی 
فرود آمدن ستاره قناعت نکردند بطود یکه کنته اند اکر عربشواهد 


(۱) آیات اول سود ی نجسو گندبستاده‌چون‌فرودآید که دسول‌شما گمر اء 
نیست اوپخواهش نفی سخن نبیگوید. مخنش جز وحی نیست جبرئیل اورا 


آموخت. 


فنائلعلي ا ۱۲۵ 
خورشید دافرمان میدهد که‌علي‌دا باسم‌صدا ذند و بگویداین‌پرورد گار 
شماست اورا پرستش کنید همانا تو ای علي فردا بعد از نما صبح 
بموی‌بقیع برد, در محل طلوع خورشید 
درخشید او دا بدعائیکه بتویادمیدهمب 


ت پس ه رکاه خورشید 
بکو سلامبر توای آفربدة 
خداوند و گوش فرا ده که برای‌توچه میگوید دچه بتوبرمیگرداند 
بعد بسوی من آ"تخبر دا بیادد مردم‌گفتاد رسولخدا دا شنیدندآن له 


ان 


نفر فساد کننده‌ی در زمین هم گنتاد بیامیر را 

سپس کروهی از آنان بهپمنی‌دیگرشان گفتند همیه: 
دا فریب میدهد که در باره‌ی پسرعمشعمجزه‌ای آشکار کند بدسخنی 
امروز عُدگفت, دوافر از آنان گفتنه. ینم سوگند باد کر دند 
آن دد ابوبکی وعمر بودند: که مافردا خواهی نخواهی در بقیع‌حاضر 
به بینیم د بشذویم آنچه دا که میباشد اذ طرف‌علي 


چون رسول خدا باک نمازسبح دا خواند وعلي هم باوی‌لماز 
خواند رو بعلی کرد و فرمود »ای اباالحسن حر کت کن برو بسوی 
آنچه که ترا خدا ورسولش فرمائداده برد بسوی بقیع تا بخورشید 
بگوئی آنچه دا گفتم و دعاها دا بکوش اوخواند سیس‌امیرالمژمنین 
بیرون آمد بسوی بقیع دفت تا اینکه خورشید طالع شد سپس آرام 
آدام آن دعا دا خواند که هیچ کس نمی فهمید مردم گفتند 
این همهمه‌ی علی دهای ى است که از طریق سحر بوی آموخت . 

سپس علي ا بخورشید فرمودسلام برتوایآفر بده‌ی‌جدیدخدا 
خداوند خورشید دا به سخن آورد بزبان عربی دوشن سپس گفت 


E‏ ارشاد القلوب 
علیك‌السام ای برادد رن دا ودسی او کواهی میدهم ا 
اول و آخر و ظاحر و باطن هستی و تو پنده‌ی خدا و برادر ردول 
خدا از روی‌حقوحقیقتی؛ اندام مردم بلرذه در آمد خردهایشان‌ددهم 
آمیخت و از خشم صورنهایشان سیاء شد وسوی دسولخدا آمدند. 
عرضکردندایدسول خدا این امر شگفت آود 
ر و دسولان د امنهای گذشتهوقدیم خادج‌است نو بما میگفتی 


بت ازقدرت 


على بشر نیست و اد پروروگارشماست را پرستش کنید سپس دسول 
خدا با نان فرمود در مقأ بل مردم در هیان مسجد میگوئید آ لچه دا 
چه که شنیدید آنان‌گفتند علي 
حاضر میشود که بکوید ما نوم دگواهی دشیم بآ نچه که‌بخورشید 


دا خودشید گفت وگواهی میدهنید با 


کفت و آنچه خورشید برای او گفت مپس دسول خدا با نان فرمود 
نه بلکه شما بگوئید 


عرضکردند که علی بخورشید فره‌ود: سلام پرتو ایآ 
جدیدخداونده بمد از آنکه مردم هدهمه کردلد و از کنتهی او 
توسلام ای 
من گواهی‌ميدهم که تواولی و آخری وظاهری 
و باطنی و همانا تو بنده‌ی خدا و برادر دسولخدائی دسولخدا بمردم 
فرمود سهای پرورد کاری‌را که مارا ویژه آ نچه دا که شما جاهلید 


وهی 


پلرزه در آمد سپس خورشیداددا پاسخ داد و گفت بر 


رسول خدا دجانث 


قرا داد و بما بخشید آ نچه را که نمی دانید . شما می دانید که من 


علي دا برادر خودم قرار دادم سوای شما وشمادا گواء گرفتم که علي 


وصی من است جرا انکاد کردید جرا آنچه را خورشید در باره‌ی 
اوگفت نمیگوئید که تو اول و آخر و ظاهر د باطنی . 


مکالمةٌ با شمس شررت 


عرضکردند ای رسولخدا بواسطه‌ی اینکه شما فرمودید که 
خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است در کتابش که از آسمان 
برتو فرود آمده سپس دسولخدا فرمود دای بر شما از کجا میدانید 
که خورشید چه گفته است اما کفته‌ی خورشید که گفت با علي تو 
ادلی «.است است علی اول کسی است که ایمان آورده بدا ودسواش 
از کانیکه من بایمان دعوت کردم.از ردان د خدیجه است از 
هان زنان . 

و اما گفته‌ی خورشید که گفت آخری_بواسطه‌ی اینست که 
علي آخرین وصی د من آخریتن پیامپر د خانمپیمبنم داماکفته انش 
که گفت ظاهر همانا هرچه خدا بمن بخشیداژ علم و دانش عل طادر 
و آشکادا کرد داش او غیر داش من نیست و خدا بعد از من جز 
بعلی د,فرزنداش دانش خود دا نیاموخت و اما گفته‌ی خورشید که 
گفت باطن بخدا سوگند که علي باطن علم و دااش اولین و آخرین و 
سای کتابهای فرودآمده‌ی برپیامبران ورسولانست و خدادند نیفزود 
بمن علمی‌دا که‌عي‌اورا نمیدانست دنه بخشید بمن وسفی را که باوهم 
عطانکرد مردم سپس چه چیز را انکاد میکنید . 
ند ایرسول خدا ما استغفار می‌کنیم اک رآ نچه 


را که شما میدانید ماهم بدانیم برثریشما «علي برما از میان برداشته 


همه‌ی آنان 


میشود اذخدا برای ما طلب آمرزش کن سپس خدادند سبحان | 


سواء علیهم استفرت‌آهمام لم تستغفر 


۹ آرشاد الفلوب 
لهم انا لابهدی القوم الفاسقین(۱) این[ به ددسوده‌ی منافقانست 
داستان هم از نشانه‌های امامت ا است. 

د از حضرت باقر 106 دوایت شده که هنکامیکه حضرت علي 
مهبای جنگ پامعویه می‌شد و مردم دا وادار به پیکار با او مي کرد 
اگاه دد مرد مرافعه ی خود دا بسوی ‏ آتحشرت آوردند یکی از 
آ دو در سخن کنتن شتاب داشت وسخن فرادان میکفت اهیرا 
توجهی باو کرد و فرمود.: چخ تاگاءیسر آن مرد بصورت سر سگی 
شد آ نا نکه دور وبر بودلذ حیران شدنك آنمرد دوبحضرتآورد وزاری 
کرد دمی‌خواست بصودت ال گرد سپس حضرت نگاهی باو کردو 
لبهایش دا بحر کت در آوزدآ تمد بضوزت او ب گت . 

بعضی از یادان بسوی اد رفت د عرضکرد تو اینقدرت واپرورا 
داری و آماده‌ی جنگ معوبه هی شوی چرا اند کی از این نیرو را که 
خدا بتو بخشیده مصرف اد لمی کنی حضرت اند کی سرش دا پسائین 
آفکند بعد سرش دا بلند کرد وفرمود سو گند بآنکسی که دل دانه را 
شکافت د جانداران دا آفرید اگر بخواهم با پایم با این پایم بزام 
دد طول این بیابانهای باآب » صحراها » و کودیها تا بکوبم سینه ی 
هموبه دا در بالای تختش سپس او دا با مغز به زمین کوبم همانا انجام 
هی دهم واگر خداداس و گند دهم که پیش از آنکه از جایم حر کت کنم 
او آدرده شود بایش ازآ نکه یکی از شما دیدگانش دا بهم زند میتوانم 
این کار دا انجام دهم دلی من همانطوری هستم که خدای عزوجل‌می 


(۱) منافقون آیهو یکسانست برای ایشان چه طلب آمرزش کنی یااستدقار 
نکن ئم یآمرذدخدا بر آبشانما ناخداهدایت نمیکندفامقانرا. 


فرماید : عبادمکرمون لایسبقونه بالقول دهم بامره بعملون (۱) دان 
ازدلائل امامت تحضرت است. 


سندردایت بمیثم تمادمی‌رسد که‌گفت حضرت امیرالممنین 


برای ما سخثرانی کرد در مسجد جامع کوفه سخنرانی آنحضرت به 
درازا کشید مردم از درازی سخن او بشگفت اندد شدند ولی‌موعظهاع 
نیکو کرد و نیکو مردم دا مايل کرد و ترساند ناگاه از طرف انباد 
قاصدی وارد شد درحال ی که 
ای علي دد باده دعیت وخیمیانت اينك اعکرمهموبه است که ددکناد 
فرات و مابین هيت و انباد مسا را ارت کزدئت داموالمادا به بغما 


بخد! میبرد ,می‌گفت خدادا خدادا 


بردند . 
حذرت امیرالمومنین ا سخنرانی دا قطع کرد و کفت دای 
برو گروهی از سربازان ممویه پشت دیواد الباد رسیدند در آنجاهفت 
زن و کودك را کشتند و بهفت دختر تجاوژ کردند و آثانرا پامال 
اسبان کرداد و گفتند این کار بکوری چشم اہی تراب است. 
ابراهیم بن حسن ازدی بیای خواست در برابر مثبر عرضکرد 
تو دیدم تو برفراز مثبر باشی دلی 


ان مموبه‌ی پسر هند جگر خواد در خاه‌ی تو وارد شوند و با 


ای امیرالمومنین این نیردثی 


تس 
شیمیانت چنان رفتار کنند و تو تدان ی که با آنان چه کردند وما ترا 
مقصر ندائیم حضرت فرمود قا نابود شود کسیکه نابود شده از بیثه و 
الیل وزنده شود کسی که بادلیل‌ز: 


(۱) انیاه ۲۶ بلکه بندگان گرامی پیشی نمیگیرنداور! بگفتاد دايشان 
پفرمان خدا گار میکنند . 


بوده . 


= ارشاد القلوب 

عردم ا از کوشه و کتار مسجدفیباددندوگنتندها کی با 
داسگرم دادی درمورتیکه شیعیانت در آستان‌ی تباهی قرارگرفته‌اند. 

حمترت فرمود تا آنگاه که خدادند فرماندهد امری دا که رجا 
آدرده شود زیدین کثیرمر ادی‌فرباد کشید وعرضکردای‌امیرالممنین 
میگوئی دیروز بود که نو آماده‌یپیکاد با معوبه بودی وماراهموادار 
به جنگه میکردی و حال اینکه دو مرد ازتو داودی میخواستند 
که یکی از آ ادو در سجن شتاب کرد باشتاب سر اورا مانشد سرساك 
قراد دادی سپس اورا بشری مستوکا/فراد دادی 


گردهی از اصحاب کون چرا این نیرو وفدرت بمهریه 
امیرسد تا ایشکه کر موی دا تازروارباز دارم تومیگولی سو گند به 
شکافنده دانه و 1 ی موجودات ذنده| کر بخواهم‌با هم 


برسینه‌ی معویه بزنم د اور بامفزپزمین آودم میتوانم پس چرا انجام 
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نمیدهی آنچه را که میخواهی چرا اداده‌ی‌ضف وناتوانی ماراداری 
تا ايشکه در قدرت و شك پیدا کنیم ودر 

امير المزمنین () فرمود مسلم ایشکارر! انجام میدهم وشتاب 
میکنم در باه‌ی پس هند سپس پایش دا از فراز مثبر. کشید و از 
یوار مسجد بیردن کرد و فرمود مردم تاریخ این دوز دا باد داشت 
کنید و اعلام کنید که درین ساعت با پایم به سینه‌ی معوبه د ۱ 
از روی تختش بامغز افکندم کمانکرد دورشدا گرفته اند فریاد زد 
ای امیر المومنین مهلت کجا رقت سپس پایم ا بر کر داندم . «رد. 
توقع خبر تازه ای را از طرف شام داشتند ‏ و میدانستند که همانا 
امير المومنین داست میقرماید - 


بجه وارد آتش شویم . 


معجزات و کرامات -۱۳۱- 


سپس گذارشها و نامه ها دسید بهمان تاریخی که نوشته‌بودند 


مردی از طرف کوفه آمد پایش دا کشاند و برسینه معوبه زد 
اد با سر از بالای تخت فرودآ مد معوبه‌ف باد زد مهلت چه شد آلمرد 
پایش دا برگرداند همه‌ی‌مردم دانستند که حضرت امیرالمومنین جز 
حق و راستی چیزی امیگوبد این معجزه نیزاز دلائل امامت اواست. 

ابو حءزه‌ی ثمالی از ابی اسحق یی ددایت کرده که گفت 
دارد مسجد اعظم کوفه شدم اکا پیر مر دی گار که سردسورنش‌سفید 
شده بود ديدم که بر ستولی تکیه کرده و گرپه‌میکرد د اشکش 
بمودنش ردان شده با گفتم ای پیں مرد چرا کربه میکنی کفت 
یکصد و چند سال عمر من آست زاین مد االو داد وداستی‌وداشی 
که آشکار شود ندید اممگردوساعت‌ازشب‌ودو ساعت از دوذگربه‌ی 
من برای همین است . 

بدوگفتم آن دو ساعت از شب و روز که عدل و دادکری‌دیدی 
چه ساعتی است کفت من مردی بهودیم که‌باغی دارم در طرف سوراء 
مادا همسایه ایست از اهل کوفه در کناد آن باغ که نامش حادث 
اعود همدائیست او مردی است که چشمش آسیپ دیده او دوست و 
ياد من است . 

همانا من در یکی از روزها وارد کوفه شدم با من طعامی بود 
بار خرها و اداده فروش آ نرا در کوفه داشتم در آن ميان که خرها 
پیش من بود شب هنگام نماد خفتن‌واردبازار شدم الاغهايم را گم کردم 
ت و گفتی بآسمان بالا رفتند با بزمین فروشدند باجنیان آنهادا بردند 


-۷۲۳۲- ارشاد القلوب 


بطرف چپ و وی ان بانیم پیدا نکردم بخانه‌ی 
حادث همدانی آمدم د جریان دا باو گذارش دادم اوگفت یامن ییا تا 
خدمت امیر الممنین بردیم د داستان دا بعرض آتحضرت برسانیم. 

بمحضر آ نحضرت دفتیم و او را از داستان آگاء کردیم امیر- 


المژمنین بحارث‌فرمود : بخانه ات بر گرد این بهودیدا بامن وا گذار 
من ضمانت طعام دالاغهایش‌دا میکنم تا اینکه بوی بر گردانم حارث 


بخانه اش رفت . 


حضرت امیر المومنین دست ترا گرفت آمدیم تا دسیدیم بآ اجا 
که طمام والاغهادا کم ک رکه بودم شودتشرا از من پرگرداندولباش 
دا حر کت داد سنی چند گفت کمن نمی‌فهدیدم بعد سرش رابلند 
کرد ومی‌شنیدم که میفرمود ابکرده جنیان بخداسوگند چنین 
د مداری بامن نکردید د چنین پیمالی بامن له بستید و بخدا سوگند 
اگر الاغها د طمام مرد بهودی‌را بوک برنکردالید مسلم پیمان شما دا 
نکتم و در راه خدا باشما می‌جنکم 
بهودی گفت بخدا سوگند حنوز علي 1 از کلامش فادغ و 
آسوده نشده بود که الاغهاوطعام را در برابرم آماده ددم بعدفرمود 
ای بهودی کی از دو کار دااختیار کن با تو خرها دا بران من‌مردم 
دا داداد بخرید متاعت میکنم يا من خرها دا عیرانم تو مردمدادعوت 
کن بخرید متاعت عرضکردم بهر دوی ایشکاد من سزاداد توم شما 
جلو برد منهم با الاغها پشت‌سر می آم تاایفکه‌بسکان وسیعی‌رسیدم . 
سپس فرمود : ای بهودی هنوز ازشب مدئی‌بجا مانده الاغهایت 
دا نگهداری کن تا اینکه بامداد شودتو پالان از پشتا 


فرار 


| برمیداری 


ارم د تو نگهددای میکنی تا صبح با من‌نگهداد ی کنم 
عرض کردم ای امیر مومنان من سزاوادترم که پالان از پشت ایذها 
گیرم دتونگهدادی کني . 
فرمود اینها دا پمن واگذاد و تو بخواب تا صبح من ترا صبح 
بیدا میکنم چون صبح طالع شد فرمود بلند شو که سپیده دم شد 
الاغهابت‌دا نگهدادی کن که با کی برتوییّشت از اینها غافل دبیخبر 
مباش تا من انشاه الل بسوی تو بر گرم بعد امال هنين رفت بامردم 
نمازسبح دا خواند هنکامیکه آفتاب‌بیرونآمد پیش‌م نآمد دفر مود: 
بگفا بارهای متاع دا به ہی کت خدا بارادا باز کردم. 

بعد فرمود : یکی از دو کارا اختیاد کن یامن جنسهای نرا 
بفروشم تو پولش دا بگیربا تو بفروش من بهای آنهادا میگیرمعرض 
کردم بلکه من میفردشم شما بهایش دا دریافت کنید فرمود : الجام 
ده چون از فروش فار غ شدم پولهادا تسلیم من کرد فرمود : آیا ثرا 
حاجت د نیازی هست عرشکردم پلی‌میشواهم در خریدجنس هم مرا 
کمك فرمائید فرمود برد تا ترا كمك و یادی کنم ذیرا که نو 


E 


ب 


ذمی هستی . 

او همیثه با من بود تا از کادهایم آسوده خاطر شدم بعد بامن 
خدا حافظی کرد سپس هنگام جدائی از او گفتم « اشهدان لا الهالا 
ال وحده لاشريك لهو ان عا دسول ام و أشهد انك عالم هذه الامة 
و خليفة سول الل »خدا ترا ازطرف اسلام جزا دپاداشی نيك‌بدهد. 


بعد پسوی یام رقم چند ماهي درآ تجاماندم سیس‌عاذودیداد 


امیرالمومنین شدم بر کشتم گفتند کشته شده درود فراوالی پر او 
فرستادم هنگام ارغ شدن از درود گفتم‌علم و داش رفت اول عدالثی 
که من ددم از اد آ نشب پود و آخرین دادگر ی که از او ديدم در 
آن دوز بود چرا گربه‌نکنم. اینهم از نشانه های امامت آن حضرت 
است . 
از ابوحمزءی‌ثمالی ازحضرت!بی‌جعفر باقر 1 روایت‌شدههنکامیکه 
حرت امیر المژم‌نین ادادء کرد بر خوادج نهردان برود مردمان 
کوفه ترسیدند حضرت فومانداد در میذانهالشکرگاه کنند در آنمیان 
شبث ابن دبمی واشمت ین فیس کندی د جریرین عبدال بجلی و 
عمروین حریث سر از فرمان. یقن سیسل عرض کردند : 

ای امیرالمزمنین اجازه میدهی ما پی کار ها و نیازمند,هامان 
بردیم بعد بشما ملحق شویم . 

حضرت فرمود : میدالید که سرانجام بدی در کمین شماست 
ای بزد گان عرب بخدا س و گند شما برای کارهایتان پشت بجنگه 
نمی کنید ولی بجنگ میکنید و برای کردش بیرون میروید با 
دد چیزیکه شما دا ازداه پېرون 
هیکنید سر گرم غذا خوردن 
هستید درین هنگام سوسماری برشما میکنرد بغلامان دستود میدهید 


آنرا بگیر ند د پیش شما می‌آدرند سپس مرا از خلافت بر کنار 
میکنید و بااد بیعت می کید واوا امام خود قرار میدهید . 
بدائید که من از برادرم رسول خدا شتیدم که میفرمود : روز 


دستاخیز شود ندا 


به‌آن اقتدا کرده‌اند در زندگی دنیا همرا 


روتر نخواهد بود وشما با برادر دسول خدا یه و پسرعمش حیله 
میورزید پیمالی که خدا و دسولش برشما کرفت می‌شکنید شما دوز 


یز بر انگیخته می‌شوید دد حالی که امام و پیشوایتان سوسماد 
رم ندعوا کل انای‌پامامهم(۱) 

سپس گفتند : ای امیرالمومنین ما اداده‌ای جز اشک لباز 
مند,هایمان دا برطرف کنیم د سپس تفا ملحق شویم نداشتیم حضرت 
پشت بر آ نان کرد و میفرمود : برشها باد هلا کت د نابودی » بخدا 
سوکند جز آ لچه من در باره‌ی شما کفتم نیت و آنچه گفتم راست 


و درست است . 


ر 
است و این‌گنته‌ی خدای ء زوجلا 


حضرت دفت و آنان بمدائن دفتند د بطرف خود نق بیردن‌شدند 
غذای سغره آماده کردند د سفره کستردند و نشستند وغذا خوردند 
و شراب نوشیدند سپس سوسمادی برآ نان گذشت غلامانشان رآفرمان 


دادند تا سوسمار داگرفتند وسوی آنان آوردند و امیرالمق 


از خلافت عزل نمودند و با سوسمار بيعت کردند » سوسماد دستش‌دا 
برای بیعت آنان دداذ کرد . 


: تو ای سوسمار امام و پیشوای ما هستی بي 


2 
برای تو دعلی بن ابی‌طالب نیست مگر کسان د تو ای سوسمادپیش 
ما عزیزتری از علی‌بن ابی‌طالب. آنچنان شد که علي 1 خبرداده‌بود 
آن کر وه چنان شدند که خدای تعالی‌فرموده : بثس‌للظًالمین بدلا(9) 


(۱) اسراء آیه ۷۳ دوزیکه ميخوانیم مردمان دا بسوی اماءشان. 
(۲) کهف ۴۸ بد » بدلی است برای ستمکادان . 


-۱۳۶- ارشاد القلوب 


سپس بحضرت امیرالمومنین پیوستند . 

هشگامی که ب رآن حضرت وارد شدند فرمود : ای دشمنان خدا 
د دسول د امیرالمومنین افجام دادید آنچه دا خبر دادم عرضکرداه 
نه ای امیرالممنین | نجام‌ندادم‌فرمود: بخداسو گند همانا بر انگیزاند 
خداشما دا با اماعتان عرض کردند مسلم دستگاريم ای امیرالمهنین 
هنکامی که خدا ما دا با تو بر‌انکیزاند فرمود : چطرد بامن خواهید 
بود دد صورتی که مرا عزل کردید 3 با ,سوسمار پیعت نمودید» بخدا 
س و گند کوبا می: ینم شما را روز قيامت که سوسماد شمادا بسو یآ تش 
می کشاند آ نان سو کند باد گر کات که با سوسمار بيعت نکردیم دترا 
عزل شمودیم . 

چون دیدند علي آناارا تکذیب هی کند د نمی‌پذیرد افرار 
کردند و کفتند : بپوشان گناه ما دا فرمود : بخدا سوگند از شما 
نمی کندم و شما دا از مسوخانی میداام که خدا مسخ کرده دنشانه و 


علامت جهانیان قراد داده شما رسول خدا دا تکذیب کردیدورسول ای 
مرا از داستان‌شما خبرداد ازطرف جبرئیل ازخدای سبحان دور باشید 
شما ها از سمادت بعد فرمود : اگربا دسول خدا منافقالی بود با منهم 
منافقائیست که شما هستید . 

بدان بخدا سوگند ای شبث بن دبعی و تو ای عمروین ریت 
د ت پسرتو و تو ای اشعت بن قيس يسرم حسین دام ی کشید چنین 
هرا حبیبم دسول خدا خبرداده پس دای‌برآن کسی که رسول خدا و 
فاطمه دختر عل دشمنش باشد هنکام یکه حسین بن علي چ کشته شد 


فدائن على چم ۱۳۷ 


بند بعی » عمروین حرث » عبن اشعث ددشماده‌ یکسانی بود اد 
که از کوفه بجنگ آن حضرت رفتند و با او در کربلا جشگیدند تا 
اورا شهید کردند و این داستان از شانه های آن حضرت است . 
ریاح بو 
ایستاده بودم ناگاء 


مردی از قبیله‌ی بنی مراد که تامش دبا 
در پصرء بعد ازجنگ جمل بالای سرامیرالمژ. 


عبدال عباس آمد و عرض کرد با امیر المؤھنین مرا حاجتی بسوی تو 
است حضرت فرمود : حاجتت دا بمن معرفی آمکن پیش ازآ لکه‌باد 
آوری کنی‌میدانم پیش نآمده‌ای که برای مرو ان بنحکم امان‌بگیری 
سپس اہن عباس عرض کرد : ای امیر مومتال دوست دادم اورا امان 
دهی حضرت فرمود ؛ برای خاطر تو اوزا اما دادم" برو اورا بیاور 
نا با من بیمت کند او دا با خواری بیاود . 

الد کی‌دد انگه کر دنا کاءابن عباس آمد ومروانحکم پشت سر او 
سواد_بود امیرالمژمنین فرمود : بیا که‌باتوبیمت کنم مردان کفت: 
بیمت ی که در او وی باشد حضرت قرمود : بائو بیت 
امی کنم بر آنه که در لهاد تواست استھم!نابظاهر امر بائو بيعت می کنم دست 
را درا ز کرد سپس امیرالهژمنین بیمت کرد. 

چون اد بەت کرد فرمود : ای پسر حکم همانا تو میترسی 
سرت ددین کودی قرا د کیرد خاموش باش که خدا منع می کنداین 
کاد بشود نا دقتی که از پشت تو س رکثانی بیردن آیشد و برعیت 
پادشاهی کنند آنان را از دوی بیداد و ستم ذلیل و خواد نمایند , 
کاسه های نا کواد به آنان بچشانند » مروان کفت : برای کسیکه 


ارشادالقلوب 
| س و کند آرزوی من‌جز آنه دا که علي 8ا 
خبر داد تبودسپس اذآنجاگر بختد بموبه‌پپوست دآ نچهامیر الموعنین 
فرمود درست بود این هم از نشانه‌های امامت ۲ تحضرت بود . 


حارث اعود همدانی کفته است در کناد کوقه با امیراامژمنن 
بودیم نا گاه شیری از بیابان رو آودد و ما کوچکی کردیم نا اینکه 
بسوی امیرالممنین دسید خودش.دا با کمال ذلت «پستی درمقابل آن 
حضرت افکند حضرت فرمود ابر گرد وژّوارد خال‌ی هجرت من نشوی 
و از طرف من این سخندا بتمام درنثگاتهآ نها که‌مرا فرمانبردادی 
میکنند بردان که هرگاه تافر اتی دا دا کنند واطاعت مرا نکنند 
در میان آنها حکم خواعم کرد 

حارت کفت تمام در ندگان از کوفه واطرافش دورشد ادتازمانیکه 
علي ا از جهان رفت د زیادبن ابیه روی کار آمد و ابی سفیان دا 
بکوفه خواست چون وارد کوفه‌شد درندگان‌بر کوفه و اطراف چیره 
شدند بطودیکه بیشتر مردمد! نابود کردند اينهم از نشانه‌هاي امامت 
آ رت است, 

و نیز از حادث اعور همدانی نقل شده که روز جمعه ای 
خنی‌الی م 
ازطرف باب !لقیل روی اور د که سرش ازسر شتر بزدگتر بودهبعارف 


مومنین ا در مسجد کوفه 


ارد ناگاه بك افعی 


سیر دوانشد مردم از ترس در دوطرف مسد پرا کتده شدند افمیآمد 
ا آنکه بر فراز مثبرشد خودش دا کشاند بطرف کوش امیرالهژمنین 
خش کفت مدای سر بگوشی کرداد 
مان باب امیرالمومنین که باب‌الفیل 


باذن و اجازه آنحضرت چیزی: 


مد از مثبر فرود آمد و رقت | 


فنائل على ا ۱۳ 


ادت بیرون شد و ناچدید کردید . 

زن و مرد مؤمنی تماند مگراینکه گفت این کار ازشگفتبهای 
امیرالممنین است و منافقی بجا نماند جز اینکه کفت اثر سحرعلي 
است حضرت فرمود ایمردم من ساحر یتم این افعي که‌شما دیدید 
وسی و جانشین ی است بر جنیان ولی من‌دسیغه بر جن‌دالس‌هستماین 
افمی از شما بهتر اطاعت مرا میکند او خلیفه و جاشین من است 


در مان آ نان جنگی داقع شد که در آن‌پیکاد خونها دا هدر 
کردند نمیدانتند که چطود از آن جنك بیردن آیشد وچگونه در 
آن دادری کنند | کنون آمد از ن پر شک چه باند کرد من‌اورا 
بحق پاسخ دادم داین افعی‌جنی بود که بشکل‌اقعی در آمد که برتری 
و فضل مرا بشما بنماید او ددین 
داستان هم از نشانه های امامت آ لحضرت است . 


ن‌ازشماداانراست. این 


دلیز باهمین سند دوایت شده که با امیرالمومنین بیردلشديم 
پدیم در کار فرات ناگاه تنه درختی دا دیدیم که بر کهایش 
چوبهای ختك آن بجا مانده حضرت با دست مبار کش بان 


د 
درخت زد و فرمود : بفرمان خدا سبز شو د باد یده فاگاه شاخ وبر که 
درخت سبز د خرم شد گلابي بار داد که عانشدش در میان میوه های 
دنیا دیده نشده بود اينهم از آثار امامت آنحضرت بود . 


ازجا برجمقی روایت شده که حضرت باقر فر مودهنگامیکه امي 


المؤمنین بفکر پرداخت قرضه های پیا 
او را وفا کند فرمان داد ندا کننده ای فرباد زد هر کس از دسول 


بر اقتاد و خواست وعده‌های 


+۱۴۶ آرشادالقلوب 


که مردی می‌آمد وهمانا امیر المومنین چیزی نداشت که بادبدهد 


خدا طلبی داد با وعده ای پیامبر باو داده بسوی ما 


سپس عرض میکرد پروددگا دا فرض پیامبرت دا بپر داز پس‌میرسید 
آنچه که پیامبر وعده کرده بود اذذیر بساط بدون کم وزیاد . 
| بو بکں‌بعمر کفت این‌مرد دامهای پیامبررا ازذیر بساط می‌پرداژد 
میترسم تمام مردم‌بسوی ادبر گردند دادعای خلافت کند عمر بأبی‌بکر 
گفت منادی توهم فریاد میژند همانا بودي تو هم دامها دا میپردازی 
همچنانکه علي می پردازد. 
سپس منادی |پویکی فرباة زدهر کس دا طلب دوعده‌ایدد پیش 
رسولخداست بگوید نا پرداخته شود سپس تغدا عربی را بر اد مسلط 
کرددگفتوعده‌ای‌رسولخدا پمن‌داده که هشتاد ناقه‌ی سرخ‌موچشم‌سیاءه 
دمهار داد با تمام بارش بمن بدهد ابوبکر گفت فردا پیش ما بیا هرد 
عرب رفت ابوبکر بعمر گفت این کار دا دیدی تو مرا ددین آذاد 
وگرفتادی افکندی دای رتو من از کجا بیست شتر بیاددم آنهم با 
این خصوصیات ونشانهها توجز ايشکه مادا پیش مردم دروشگومعرفی 
کنی اداده دیگری نداری . 
عمر گفت‌ای ابابکر ددین جا حیله ایست که ترا خلاص ودها 
میکند ازین گرفتادی ابوبک رکفت آ تحبله‌چیست ؟ عم ر گفت‌میگو یم 
دلیلتدابیادر برای رسولخد! که از آن حضرت طلب کادی تابهردازيم 


طلب ترا چون فردا شد اعرابی آمد کفت من برای وعده‌ی دیرو 


آمدم ابوبکر وعمر کفتند دلیلت دا بیاور که از دسولخدا طلب کار 


هستی تا ایشکه قرض آ تحضرت پردازم . 


-۱۴۱- 


اعرابی گفت مگر نمی بینید مردی‌بددن دلیل بمن می‌بخشد 
من‌آمدم بسوی مردمی که بدون‌دلیل نمیبخشندهمن‌نمی بینم جزاینکه 
اسپاب انجام دادن‌ایشکاد از شما جدا شده بااینکه گمان میکنید که 
رسولخدا دروشگو است همانا میروم خدمت‌اباالحسن علي ا اکر 
او هم مانشد شما جواپ داد مرتد میشوم د از اسلام برمیگردم . 

خدمت امیر المومنین آمد د عرضکردهدانادسولخدا بمن هشتادشتر 
سرخ هوی سياه چشم وعده فرموده قرت فومود : بنشین اصاعرابی 
همانا پزودی خدا از طرف پیامبرش میپردازه آنچه که وعده داده 
على ا فرمود: ای حسن «ای‌حنتین 
ودر گوشه‌ی صحرا فرباد رتد که ما فرستاد گان جانشین دسول 


نید 3 سپس برو ید بفلان‌دادی 


خدائیم بسوی شما و دو حبیب و دوست پړامبرم همانا اعرابی هشتاد 
شتر سرخ هو د سیاه چشم دد پیش دسولخدا دارد . 

آندو آمدند و فرباد ژدندناگاه جواب دهنده‌ای آ انرا انمیان 
دادی پاسخ داد که گواهی ميدهيم که همانا شما دد حبیب و دوستو 
رسولخدا و دود دسی اد هستید منثظر باشیه نا ایشکه در ميان خود 
شتران دا گرد آددیم چیزی نه فشستند که نا گاه‌هشتاد شتر سرخ‌موی 
سیاء چشم آشکاد شدند حسن و حسین افساد"آنها دا کشیدند بسوی 
امیر المومنین آوردند و سپس بمردعرب دادنداین داستان هم از آثاد 
امامت ۲ رت است . 

از جا بر بن‌عبدالهبن‌عمر وین حرام انصادی دوایت‌شده که‌دسول 
خدا مارابسوی جنگی فرستاد فرمود شما درفلان ساعت ازشب بزمینی 
یرسید که داهنماثی نمیشوید درآن زمین هرگاه‌بدانجا دسیدیدطرف 


۲۲ ارشادالقلوب 
SDI‏ شما بمردی فاضل میگتدید ازاوطلب ارشاد وه 
کنید ادشما دادهنمائی نمیکند تاایشکه‌ازغذایش بخودیداو گوسفندی 
برای شما مینکشد شما را غذا میدهد بعد حر کت میکند باشما سپس 
شماداداهنمائیمیکند اورا انطرف من‌سلام برسانید و اور آگاه کنید 
که من در مدینه آشکاد میشوم . 


سرباذان رفتند تا در همانوقت از شب به آن سرذمین دسیدند 
داء دا گم کردند یکی انان گفت : مگر رسول خدا نفره‌ودطرف 
شمال دا بگیربدسیس پظرف شمال چر/کت کرد ند تاایشکه‌بهما نمر دی 
که رسولخدا معر فی فرموده بود پخوزدند. از اد دهنمائي خوا 
گفت : داه دا بشما تان یدهم مکرایشکه,از غذای من میل‌فرمائید 
کو-فندی برای آنان کشت آزغذای اوخوردند اوهم با آ نان حر کت 
کرد داه دا نشانشان داد به آ نان گفت : پيامبر در مدینه آشکاد شده 
گفتند : آ دی سلام رسول خدا دا با دساندند] نچه که درخور آن پود 


پشت سرانداخت د بسوی دسولخدا رفت ادعمردبن حمق خزاعی 


کاهن‌بن‌حبیب بن عمردبن القین بن‌دداج بنعهره بن‌سعدبن کمب‌است . 
بعد دسول خدا فرمود : برگرد بهما نجائیکه از آنجا هجرت 
کردی تا زمائیکه براددم عيبیابي‌طالب بیاید و کوفه‌دامفر حکومت 
تازما نیکه امیر ال ژمنین 


خودفر آردهد عمروین‌حمق بجای‌خودبر گشت 
8# در کوفه فرود آمد عمروین حمق آمد و با حضرت بود در آن 
مبان که امیرالمومنین نشته بود دعمردین حمق هم ددبرابر 
داشت حضرت فرمود : آ با خانه دادی عرض کرد آدی . فرمود : آن 
خانه را پفروش و در محله‌ی ازد خانه بگیر ذیرا که اکر من فردا 


فسائل دوستان علي ا 


۳ 


ازمیان شما پنهان شوم در جستجوی تو برآ بند وقبیله ازد ترا ضعیف 


شمارند . 
تا اينکه از کوفه بطرف موصل بیرون آئی بمردی نصرانی 
بگذدی د در برابرش بنشینی و از او آب بخواهی و ترا سیر آب کند 


و ازس ر گذشت تو بیرسد تو اورا از کار خود آ گهی‌دهی اودابیمادی 
دد پا باشد باسلام دعوتش کن زیرا که ااسلام می‌آورد سپس دستت را 
برانش مال مرضش بهبودی پیدابکند و ازجاي جر کت نماید صحیح 
د سالم پيروي توا نماید؟ 

بعدبرهردی سالم و آبرومند ببگذری کهدر کنارء دا تست آب 
از اوبخواهی ترا سیر آب کند وا زداستان تو بپرسد که چه چیز ترا 
ترسانده وچه کس ترا تعفیپ می کند باد بگو معادیه دد یی من 
است نا مرا بکشد بواسطه‌ی ایمان بخدا و دسول وپیردی و اخلاص‌نو 
در دوستی من و اندرذ تو برای رضای خدادند تمالی‌اذ دا با-لامدعوت 
کن ذیرا که اد مسامان می‌شود د ارادتمند تومیشود اد بفرمان خدا 
بینا هیشود د پیروی را میکند هردوی آنان با تو میباشند و آن 
دو همانهایند که بدن تر | در مین پنهان می ګنند . 

بعد بطرف دیری برهیگردید که در کناد نهریست که آنرا 
دجله گویند ذیرا که در آنجا راستگوئیست که دا اد از علم 
د داش مسیح میباشد اودا بهترین باور خود بکیر برای دازهایتاین 
نیست مگر ایشکه خدا اورا بواسطه‌ی تو هدایت کند د هنگامیکه 


شرطاّابن ام حتکم که خلیفه‌ی معاویه است دد جزیره و مسکنش‌در 


۳ ارشاد القلوب 


موصل است . 

آدراصدا کن‌اوترا پاسخ نمیدهد پس‌باد آو نام خدائی دا که‌بتو 
تعلیم کردم ذیرا که‌دیواد در برابر تو فروتنی میکندبطوریکه در 
آستانه‌ی دد قرارگیری هر گاه داهب داستگوترا به‌پیند بشا کردیکه 
با ادست بگوید این مرد ازذمان مسیح لیست این مردیست گرامی 
څل درگذشته , ولی ودصی ځا دد کوفه است و این مرد از حوادیتون 
اوست بعد برابر تو فروتن د پست هیشود . 

سپس بتو میگوید؟ آیع3 بر گواد مرا قابل از برای آ لچه 
دا که سزادادم فراردادی به جه چیز مرا فرمان میدهی تو میگولی 
این‌ددشاگرد مرا در پیش خود پنهان کن د برفراز این دیرقراد بگیر 
سپس لگاء کن چه می‌بینی ه رکفت سیاهی دا می بینم کهبطرف‌ها 
درحر کنند شاگردت دا پیش او بگذاد از دیر فرود آی و اثبت دا 
سواد شو بطرف غادیکه در کناد دجله است برد د در آنجا پنهان شو 
ذیرا :اچادی که در آ نجا بنهان شوی . 

در آن غاد از فاسقان جن" و انس است هر گاه در آنجا پنهان 


شدی ترا عمرفی کنند فاسقی از سر کشان جن که با صودنی سیاه 


آشکاد شود سخت ترا بمشقت اندازد ترا بناتوانی برساله اسب نو 
فراد کند سیاه بتو ازديك شوند سپس میگوبد این اسب عمرداست 
دابال اسب جستجو کنند هرگاه فهمیدی ترديك غار آمدند دد برابر 
آ :ان بین جاده و دجله آشکاد شو در آن وادی پیش دویذان بایست 
ذیرا که خدا آتوادی دا حرم دقبرتوفراد داده آنانرا با شمشیرت 


عمرد بن‌حمق خزاعی -۱۴۵- 
بکش تا آنگاه که فرمان خدا برسد. 
هرگاه برتو پیروزشدند سرت دا جدا کنند و بر نیزه‌ی بلندی 


ا از نا 


بینداز وهرچه 


بزنند وبسوی معادبه ببر ند و سرتو اول سری است که در اسلام بنیزه 
بزنند داز شهری‌بشهری پیر ند . 

آمیرالءژمنین کربه کرد ۶ فرمود : قربان دیحانه‌ی دسولخدا 
و میوه‌ی دل پیامبر و نودچشمش فرزندم جسین بشوم همانا سر اورا 
هی گردانند د فرز ندانش هم‌دتبال سرا می دودر سر او دا از کربلا 
نزدیاك فرات بسوی بزیدین معاویه میبرد. 

بعد دوهمراء تو فرود بند بدن تا وفن کنند در همانجا که 
کذته‌شدی, قبر تو یکصد و قفتم .از دی موصل, فاصله دارد 
همانطورشد که امیرالمومنین 14 بادآوری کرده بود ایذهم از نشانه 
ای امامت آ تحضرت است . 

از دمیله دوایت شده که اد از خاسان امیرالممنین ا بود 
دمیله گفت : درذمان امیرالمونین سخت مریض شدم از آن مریضی 
دوزجمعه مستی در خود احسای کردم سپس کفتم کادی بهتر | 
نیست دضوبگیرم د بردم در مسجد پشت سر امیرالدومنین 8 نماز 
بخوانم نماژخواندم در آن هشگام دد مسجد جام ع کوفه امیر المۋهنین 
برفراز منبردفت دوباده آن حرض مر! گرفت . 

چون امیر ال‌ژمنین از مسجد بیرون شد دنبالش دفتم حضرت 
متوجه من شد و فرمود : نمی‌بيم تودا مگ دنده های تو فرورفته 
فهمیدم مر تو چیست د چه میگوئی ؟ همانا تو کاری دا انجام نمي- 
دهی که از سل جمعه برتر باشد و نماز خواندن با من همانا تو در 
خود پستی دبدی هنگامیکه من نمازخواندم وبرفراز منرقراد گرفتم 


-۱۳۶- ادشاد القلوب 


در داستان من نه _یکحرف زياد ونه بك حرف ی کم نمودی . 

حضرت بمن فرمود : ای دمیله هیچ هومن و مومنه‌ای ليست 
که مریطن شود مگراینکه ما هم بواسطه‌ی مریضی اد مرربض میذویم 
افسرده خاطر امیشواد مگر اينکه ماهم بواسطه‌ی آنان 
اندوهناك میشویم و هرگاه دعا می کئند ما آمین ميگويم برای دعای 
اد ؛ خاموش نمیشود مکی اشک ما "بای اد دعا مي کنيم عرش کردم 
با علي ایشکاد شما برای کسانی هست که ددین شهر با تو هستند 
آنان که در گوشه و کتتارنن چطرز میشود فرمود: ای دمیله هیچ 
مومن د مومنه‌ای دد اشرق و عفرب ذمین ثیست مگر اينکه اد باما 
نبت و ما با اد هستیم اينهم از آثاد امامت آن حضرت است. 

اسیغ بن بانه میگوید : کروهی بمحض امیر المژمنین آمدلد 
عرض کردندممتمدگمان میکند که شمامیفرمائیداین‌ماه‌ج ری مسخ 


است فرمود : همینجا باشید تا بسوی شما آیم لباسش دا برداشت و 


بیردن رفت تا به آخر فزات سید و فرباد زد : ای جری سپس آن 
حضرت دا جواب داد و گنت : لبيك لبيك فرمود : من کیستم گفت : 
تو امیرالممنین د پیشوای پرهیز کادان . 

امیر ال‌ومنین فرمود کیستی ؟ گفت : من از آنهايم که پیشنهاد 
دوستی ترا برد کردند ولی من انکاد کردم «نیذیرفتم سپس‌سخ‌شدم 
د بسودت ماهی در آمدم د کروهی از ایشان کسانی هستند که با تو 
بودند حضرت امیر النومنین‌فرمود:حال خود و کسان ی که با تو مخ 


E 


حیوانات مسخ شده -۱۳۷- 


عرض کرد با امیرالمومنین ما بیست وچهار طایفه بودیم ازبنی 
اسرائیل که سر کدی د نا فرمانی کردیم شهر ها دا داگ‌ذارديم 
هیچگاه در آنها جا نگرفتيم و دد سایبانها جاگز ین شدیم تا از آب 
دور باشيم . 

سپس کسی آمد که تو اورا ازما بهتر میشذاسی فربادی زد که 
همهی ما گرد هم آمدیم کفت چرا از شهرها گربختید نهرها و آبها 
را واگذاردید و در این بیابانها جا گرفتید ارادم کردیم که بگوئيم 
: دانم در دلهاع/ شما چیست ؟ آبا بر 
خدا برتری د بزدگی میورذید باو کفتیه‌گفتمکرخدا برشماپیمان 
فگرفت که به عد بن عبداله اما پیاوریت عرض کردم چراگفت : 


ما بتراژهمه‌ی جهانیم 


دایز از شما پیمان گرفت که بوصی و خلیفه‌ی اوعلی‌بن ابیطالب‌ایمان 
بیادرید ما خاموش گردیديم جواب ندادیم مگر بزبان امادل وت - 


گفت : آبا فقط بزبان میکوئید . 

بعد فریادی زد برما دگفت باجازه‌ی خدای تعالی مسخ شوید 
هرطایفه‌ای به چیزی بعدگفت : ای بیابان بفرمان خدا اهر ها باشید 
که این مسخ شده ها مادا بکیرند درمیان تو و بنهرها و ددیا های 
دیا دصل بشو بطوریکه آبی نباشد مکر دد اینجا پیدا شود » سپس ما 
مسخ شدیم و ۱۰ بیست وچهارطایفه بودیم بعضی ازما گفت : ای کسیکه 
مقتدر برما شدی بقدرت ونیروی خدای تعالی بحق آن خدا ما را از 
آب‌بی‌نیاز کن وروی زمین قراد ده هرطور که میخواهی . 

امیرالمژمنین‌فرمود: ای ماهي‌برای منانواع مسوخات دریائی 


و خشکی دا روش نکن 


: اما مسوخات دریائی ماثیم : ۱- جری 


۸ ضفادع ٩‏ بت الهرای ۱۰- عرسان ۱۱- کوسج ۱۷ - تمساح . 
حضرت امیرالممنین فرمود : اما مسوخات خشکی عرضکرد 
بلی باامیر المؤمنین ۱ کلیاسه ۲ خنفساه ۳. سک ۴ ۔ گر کی شمیمون 
۶ خوك ۷ سوسمار ۸ حرباه ٩‏ شب‌پره ۱۰- خر کوش ۱۱- کفتاد 
<ضرت امیرالءومنین فرمود : را درشما از 
خلقت طبیمت اسانی چه وجود دارد,گفت : دربسنی دهن های ما در 


بیشتری صودتمان د هبه‌ی ماده ها جیض میشویم . 

امیرالمومنین فرمود :رات گفتی ای‌جری پرسید آبا توبه‌ای 
برای ما هست فرمود ؛ عد روز فيامت و آن روز وفت معلوم است 
دخدا بهتر ین حافظ وادارحم‌الر "ا احمین است. اصبغ‌بننبانه گفت بخدا 
شنیدم آنه دا که آن ماهی گفت و درگوش کرفتيم د اوشتیم و به 


شده که حضرت امیرالمومنین دا از 
بنی‌مخزوم جوالی از آنان‌بشدمت 
اس مر پشت سراست. براددم‌گمراه 
در گذشت ؛ من براش افسرده خاطرم. حضرت امیرالمومنین باو 
فرمود : دوست دادی براددت دا ببینی ؟ عرش کرد آری حضرت برد 
دسول خدادا پوشید با پس‌دائیش بطرف گورستان روان شداد پایش 


دا بقبری زد اد ازگور خویش سس بر آورد و میگفت : ويه وه سلان. 
برادرش باه گفت : 
کفت : ما بروش آبی‌بکر دعم‌بودیم درعربیت هم اکنون ما بروش 


با تونمردی درحالیکه مردی آذعرب‌بودی 


1 فرس هستیم ذبان ما بدین‌خدا بفادسی لیست سپس امی رالمومنینفرمود 
بر گرد بخوابگاه‌خوش, مرد مخزومی با باداش برشت د این 
معجزه از شانه های امامت آن حضرت است . 

و نیزازاسبغ بن اباته دوایت شد که ماباحضرت‌امیرالمومنین 
بودیم دد حالتیکه آنحضرت ددمیان بازارگردشیکردبه‌فروشندگان 
دستود میداد , کم فروشی فکنند نا اینکه دوز به نیمه دسید حضرت 
برمردیکه لشسته بودگذشت آنمرد ج کت تود د عرض کرد بامن‌بیا 
و داخل خانه‌ی من شو تا صبحانه میل فرمائي‌وخدایرا برای‌من‌بخوان 
ذیرا که من امروز سبحانه ميل نکزدهام+حذرت فزمود باشرط ی که من 
شرط کنم عرض کرد تراست خر شط که بخواهی . 


فرمود : بخانه‌ات وارد میشوم که خودت دا بزحمت لیندازی» 


بعد حضرت وارد شد وماهم درد شدیم نان سر که و روغن ذیتون و 
خرما خردديم حضرت از آن خانه بیرون رفت تا به دارالا مارء 
دسید پایش دا بدد زد بعلوریکه زمین لرزید . 

بمدفرمود : پدان بخدا اگر بدالید درایشجا چیست بخدا سوگند 
اگر فائم قیام کند دواده هزار زره دوازده هزار کلاء خود که دو 
طرف داد از این مکان بیرون آورد و براندام دوازده هزار نفرعجم 
از فرزندان عجم بپوشاند بعد فرمان دهدبکشتن هر کس که بر خلاف 
ایان است همانا من میدانم این دا د می بینم آنچنانکه هم اکنون 
میدالم ومی‌بینم د اینهم از نشانه های آ نحضرت است . 

از مالك اشتر روایت شده که گفت : برحضرت امیرالمومنین 
وارد شدم در شبی تاريك عرض کردم : سلام بر تو ای امیرآلمزمنین 


ارشاد القلوب 
ك السللام چه سبب 

تاديك بدین‌جا آمده‌ای ای مالك عرض کردم دوستی و شوقشما مرا 
بدین‌جا آدرد . فرمود : سوگند بخدا داست گفتی ای مالك آباجلو 
درخانه‌ی من کسی دا درین تادییکی دیدی عرض کردم آری یا امیر - 
البژمنین سهنفردا دیدم حشرت حر کت کرد بیرون آعد و ما هم 
بیردن شدیم با آن جناب . 


ددین‌شب 


تاگاه دیدیم مرديکود د هرای بیماد و مردی پیس جاو در ند 
سپس امیرالمومنین فرمود : چه میکنید دد این‌هنگام‌در خانه‌کمن ۲ 
عرض کردند : ای امیرالومتیِنَ مدیم نامادا شفا دهی از عرضی که 
دادیم حضرت دستش زا براندام هنهک[ نان مالید همه حر کت کردند 
و اثری از مرش آنان بجای لماند » اينهم از دلائل امامت آن 
حطرت است . 

هردن بن سمید گفت : از حضرت امیر المء‌نین شنیدم که‌بعمر 
میگفت : کی بتو نادانی دا آموخته ایمرد فریب خودده بدان بخدا 
سوگند اکر تو دیده‌ی صبرت د بیناثی داشتی و بفرمانی که دسولخدا 


بتودادآ گاه بودی با ئودد دیشت تاجری دانابودی برشتر آرزد سوار 


هیشه‌ید زبرجدآ بداد دا فرش خود فراد میدادی چون خواستی‌مردم 
دد برابرت کوچکی کنند د حر کت نمایند دوست داشتی بزشتی 
خود خود ستم برآل پباعبر کنی . 


جز این نمی‌بینم ترا که در دنیا بوسیل‌ی زخمیکه از غلام 
ام معمر بر تو ارد می‌شود کشته شوی زیر که حکم ستم براومیکنی 
توفیقی است دد آن واردمیشود 


پس ترا در نتيجه‌ي همان ستم 


ES ب‎ 


د خدا اورا بکودی چشم تو به بهشت میبرد د اگر تو میبودی که از 
رسول خدا میشنیدی د فرمانش دا پیروی میکردی» شمشیرت دا به 
گردفت نمیافکندی » برفراز منبر سخنرانی نمیکردی . 

کویا ميبینم خوانده میشوی و جواب میدهی پنامت صدا زده 
میشوی د بازداشت میگردی وهمانا برای تو پس ا زکفته‌شدندسوائی 
د پرده دری‌دداداست و از برای بارت کهانتخاب کردی د پس اذاد 
جا نشین اد شدی همین کرفتادبهاست سپس عبر به آن حطر تگفت : 
شرم از خودت دازین‌گفتاد امیکنی؟ حضرت فر مود بخداسوگندنگفتم 
مگر آنچه داکه شنیدم دسخن نراندم مگر به آنچه داکه بقین 
دارم . 

عرض کرد : کی این داستان میباشد ای امیرالژمنین فرمود: 
هر گا از طرف دسول خدا بدن و مرداد شما دوافر دا بیرون آودند 
از ميان فبرنان همان دو قبری که خواب نکردید دد آن دو 
نه روز و له شب تا ايشکه کسی دد باده‌ی شما شك نکند زیرا که‌اکر 
درگودستان مسلمانان دفن شوید نېش قبر میشوید بواسطه شلك" شك 
کننده و شما ددنفر برشاخه های ددخت 
سپس آن درخت خشك بر که در آورد بواسطه‌ی شما سبوشود امتحانی 
میباشد برای کسالیکه دما دا دوست دارد د بکرداد ذشت شماداضي 
است نا ايشکه خداوند فرق گذارد ميان پاك د تاباك و کوبا نگاه 
میکنم شما دا که مردم عافیت میطلبند از گرفتادی شاعمر» پرسید 


ای اباالحمن این کرداد دا كي انجام میدهد فرمود : جمع ی که بین 


خشك بدار زده میشوید . 


-۱۵۲- 


شمشیرها دغلافها یشان‌جدائی میا نداز ند خداوند آتانرا انتخاب کرده ِ 
برای یادی ضعیفان اینان در باد‌ی فرمان خدا از سرذش 
سرزش کنندگان بیمی ندارند . 

و هماناگویا نگاه میکنم بموی شما که ازقبربیرون آوددها 
شمارا تروتاذء تا ايشکه شما دا بردرختان بداد زنند این کار آزمایشی 
است برای کسانیکه شما دا دوست دار ند بعد آورده میشود آتشی که 
برای ابراهیم د بحیی د چزنجیس دا یبال و هرپیامبرراستگو ومومنی 
برافردخته شد . 

سپس فرمان‌داده مدمآ تشی که بدرخأنه‌ی‌منافروختید 
تا من و فاطمه دختر پیامترا ود فرزندم چين و حسین و دو دخترم 
زنب و کلثوم دا بسوزانید تا به آن آنش سوخته شوید و بادی برشا 
وزد که خا کستر شما دا بددیا بریزد پس از آنکه با شمشیر دماراز 
شما بکیرد د شان دهد راه شما دا بسوی چهنتم د بیرون میشویدشما 


بسوی بیداء وادی خسف آنچنالیکه خداي مز وجل فره وده : «ولو 
تری اذفزعوا فلافوت و اخذوا من‌مکان‌فربب» (۱) بعنی ذیرپاهابتان. 

عرض کرد ای اباالحسن بین ما و رسول خدا جدائی میاندازی 
حضرت فرمود : آدی عر کفت : ای اباالحسن این دا شنيدي و این 


حرف درست است ! سپس اءیرالمومنین سوگند باد کرد که از 
شنیده سپس عمرگریه کرد و گفت : 
هیگوئی برای این کفتاد نشانه‌ای هست ۲ فرمود : آری » کشتاد مهم 


امیر 
بخدا میبرم اذ آنجه تو 


(۱) سباًآیذ ۵۰ و اگر به بینی هنگامی که بترسند پس نباشد فوتی 
وگرفتنه شوند ا جای تزديك . 


۱۵۳- 


وم رکه سخت و مرض وبا و از مردم درین هشگام یکنقی بجالمی‌ماند 
مکی یکوه‌شان فرباد کننده‌ای فرباد میز ند از آسمان بنام مردی‌از 
سل من آیات و نتانه ها فروان میشود بطوریکه زندگان آرزوی 
مردن میکنند ازآن آثاریکه میبینند پس هر کس هلاك کردد داحت 
مینگردد و ه رکس برای اودد پیشگاه خدا خیری باشد نجات مییابد. 
بعد از سل من مردی آشکاد کردد ذمین دا پراز عدل و داد 

کند همانطور که پر از جور و ستم"گردیده خذاوند بافیماند‌ی قوم 
موسی را پیادرد » برای اد اصحاب کهف دا زده کند , خدادند اورا 
ان دجننیان وشیعیان با خلاض مآ باری کند از آسمان 


پوسیله 
بادان فرود آید , ذمین کیاهش دا برویاندء 

سپس عمر عرض کرد : ای اباالحدن پدانکه میدالم که او 
سوگند باد نمیکنی مکر براستی بخد! س وکند که تو د فرزنداات 
مزه‌ی خلافت دا لخواهید چشید . 

حطرت‌امیرالومنین فرمود : هماناشما ذیاد نمی کنید برای 
هند فرزندانم مگر کینه خود دا چون هنگام دفات عمر رسید 
بی امیرالمژمنین ۸ فرستاد د گفت باران منهرا نسبت بخلافتۍ 
که برآنان کردم مرا حلال کردند اگر صلاح بدانی توهم مرا حلال 
کن حضرت امیر الهژمنین فرمود : آبا تصود میکنی اکر من نودا 
حلال کردم برا 
و دخترش فاطمه » بعد بشت کرد و او میگفت : « «اسروالدامة 
لمّا راداالمذاب (۱) این حم از نشانه های امامت آن حضرت است . 


فا بده‌ای داشته باشدا آ نچه که‌گذشت بردسولخدا 


(۱) یونی ۵۳ د پوشید» داشنند پشیمانی دا . 


ارشاد القلوب 

از حضرت صادق ا روایت شده 2 لخدادرجای کشادی 
از مسجدش درمدیته نشست و گردهی از مهاجرین د انصاد گردش‌بودنه 
د<ضرت امیر المژنین هم درطرف داست د ابوبکر دعمهم درطرف 
چپ پیامبر بودند ناگاه ابری بر او سایه افکند حضرت دسول فرمود 
ای‌اباالحسن از طرف خدادند ارمقانی بها داده شد بعد پیامبر دستش 


شد بدست پیامبر از آن ابر جامی 


دا پسوی ابر درا ز کرد و 
آشکادشد ‏ بطوری میدد خشید که چشمهای مسجدبان دا خیره کرد 
آن جام دا بوهای خوشی بود که عقل‌را از سر مردم‌میبرد . 

آن جام بازبان عری تسبیح د نقدیس وتمجید خدای تعالیدا 
میکرد با زبالی تا ایشکه در کف دست داست پیامبر فراد گرفت و 
میگفت السلام عليك با حبیب الله و صفونه درود برتو ای دوست خدا و 
بر‌گزیده‌ی حق از جهانیان و بر تری دادنده‌ی بر تمام بند گان خدا از 
ادلین د آخرین د درود بر جانشین توکه بهترین جاشینااست : امام 
پرهیز کادان » امیر مؤمنان» ور کسالیکه‌طلب نود میکنند » چراغ 
افتدا کنند کان و درود بر همسر او دختر تو فاطمه بهترین زنان 
جهانیان زهر ای‌بتول مادد پیشوابان‌هدایت کننده‌ی معصوم وپا کدامن 
و درود بر دو سبط نو دودیحانه‌ی ئو نور چشمهای تو حسن د حسین. 

این بیان‌رارسول خدا دامیر المژمنین د حسن وحسین تمامشان 
شنیدند آنچه را که جام گفت تمام حاضران دید گان را از ددخشش 
جام بستنه رسول خدا سپای و شکر خدا فرادان کرد تا اینکه‌جام 
کفت ای‌دسول خداء خدا مرا بوک تو و براددت علی‌ودخترت‌فاطمه 
د حسن وحسین فرستاد ای دسول خدا ما بدست علي‌بده » دسولخدا 


هدیث جام آسمانی -۱۵۵- 
۱ هب بکیر جام دا ای ایاالحسن که هدیه ی خداست بسوی‌تو . 

علي جام دا گرفت و بوسید د بوئید د گفت مرحبا بکرامت 
خدا برای دسول و آلدسول جام‌حمد وستایش بیشتر کردپرورد گار 
دادتکبیر و تهلیل خدا میگفت و میگفت ای دسواخدا بعلي بگومرا 
بفاطمه و حسن و حسین پدهدچتانکه خدای عز وجل بمن فرمانداده 
سول خدا فرمود برخیز ای ابالحسن چامٌّدا در اختیاد فاطمه و دو 
حبیب من حسن دحسین قرارده 

علي حر کت کرد د جام دا برداشت نود جام از نورخودشید 
زرباد ثر بود بوی خوش آن خردها دا ابل کرده بود نا آنکه‌علي بر 
فاطمه د حسن وحسین‌وارد شد جام را با نان بیگرذاندهنه‌تحیت گفتند 


و جام را پوسیددد ذ کر د حمد و سپاس‌خدا فرادان گفتاد بعد جام را 
پرسواخدا بر‌گرداندند . 

چون جام در دست دسولخدا فراد گرفت عمر بلند شد برده پا 
ایستاد و عرضکرد ای دسولخداچرا هر ادعقانی که‌از طرف خدابرای 
تو آورده میشود در اختیاد علي د فاطمه د حسن د حسین فرادمیدهی 
بتو جرئت داده آبا 


سپس دسولخدا فرمود دای بر تو ایعمر چه 
سخنان جام‌دا اشنیدی که از من میخواست که اد دا بدییگران از 
اهل بیتم بدهم : 

سپس عمر گفت ای دسولخدا اجاژه میدهی منهم جام دا بگیرم 
هی ی رای مت نهک نت 
برای تو و ثمامی‌مردم غیر از مأثیست عرضکرد ای دسول خدا اجاذه 
میفره‌اگید که دستی بجام برسانم حضرت دسول فرمود چقدد اصرار 


نیستم و این جام هم بحق از طرف خدا نيامده . 

عمر باندشد و دست بطرف جام دداز کرد دسنش بجام لرسید 
جام حر کت کرد وبطرف ابر بلند شد و میگفت ای دسولخدابازاثر 
اینچنین رفتاد میکنند سپس سول خدا فرمود دای برئو ای عمر 
چه چیز ترا برخدا درسولش جری کرد » ای ابا الحسن بر خیز 
د دست بسوی ابر دداز کن جام دا بگیر د باد بکو خدا بتو فرمان 
دادہ که جام دا ہما بکردالی تا بجامبرسيم جام دا گرفت تاا 


بجا م گفت رول خدا بتومیفرها بدچه 
بکولی که نو فراموش کردی بکوئی . 

جام گفت بلی ای برادد دسولخدا خدا بمن فرمانداده‌بگويم 
برای شما که‌خداوندمرا وقف کرده بر هر مرد مۇمن و مومنه‌ای از 
شیعیان شما وفرما نداد که‌هنکام م کش حاضر شوم تابانگاه کردن 
بمن از مر که نهراسد د بمن انس بگیرد و اينکه برسینه‌ی او 
فرود آم سپس نفسش بهره ببرد در صورتیکه_خودش امي فهمد عمر 
بابی بکر گفت ایکاش‌جام بجای اول برمیگشت د چیزی باد آوری 
نمیکرد این کاد ازفضل خدا بر پیامبرش و امیر الممنین‌میباشد 
و دلیل لبوت وامامت آندو است. 


خدا بتوفرمانداده که آلرا 


وردایت شده از رشید هجری که کفت من وسلمان و ابوعبد 
الرحمن بن فيس بن درقاء دابوالفاسم مالك بن تیهان سهل‌بن حئیف 
دد مدیثه برابر امیرالمومتین‌بوديم اکا حبابه‌ی والبیله بر آنحضرت 


وادد شدو بر فرازسرش منقلی بود شبیه غربالی که کندم بادمیدهند 
و در میان آن میوه های دداز بود د فرآني آدیخته داشت تسبیحی از 
سنکه دیزه در دستش بود . 

سلام کرد و گربه فرادانی کرد وعرضکرد ای امیرالژمنین 
آء از آ نوقتی که از دست‌بروی,اسفازمانیکه ازمیان ما پنهان شوی » 
احسرتا از آن غنیمتی که و جود تو باشد" و فوت شود بازی امیکام 
و از تو دو برنگرداليم دهمالا من کفته ام دا روگ شین میکویم 
امن ترا ملاقات می کنم و تو ميداني چه اراده ای دادم . 

سپس حضرت دست داستش دا بسوی اد داز کرد د دیگها را 
|از وی کرفت دیگهای سفید میدرخشید آنگشترش زااز دست‌بیرون 
آدرد دییگهادا مهر کرد فرمود ای حبابه‌این مراد و خواسته تو است 
عرضکرد آدی بخدا ای امیرالممنین همین دا اداده کردم چونکه 
|شنیدم بعداز تو شیعیات اختلاف میکنند و پرا کنده میشوند من 
| ادادهی این پرهان دا کردم تا همراء من‌باشد اک بمدازتو ذنده‌باشم 
|د ابکاش فامیل د اهل من قرباني تو گردند هنگامیکه اشاده داقع 
ن تو در باره ی جانشینت شك‌نما شد . 
من‌این‌دینگهادا بیاورم | کر آن‌جانشین هم انگشتردا دددیگهافرو 
| برد آنچثانکه شما مھ کردید ميدانم که اد جانشین بعد تو است 


| شود با ش 


| امیدوارم ددین جهت دد گی نکنم حضرت‌فرمودبخداسو کندای‌حبابه 
ٿو با اين ریگها فرذ ندم حسن » حسين » على بن الحسین » ع بن علي 
جمفر بن » موسی بن جعفر» علي بن موسی راملاقات میکنی د پیش 


۱۵۸ ارشاد القلوب 


هربك از آنان ا تومیخواهند باهمین‌انگفتر ترآ مارا 
مهرمی کنند. 

سپس دد پیش علي بن‌موسی الرضابرای‌خود اذ آنحضرتبرهالی 
بزذ گے می بینی از امامت آ نحضرت سپس مر کی دا اختیاد میکنی و 
تو میمیری اومتولی دفن و کفن دغسل تو میشود و بر فراز قبرت 
هی ایستد و بر تو نماز میگذادد و من بتو مژده میدهم که نو با زهان 
مومنه‌ی گرامی با مهدی از فل من هنکامیکه خدا امراو داآشکاد 
کند خواهي بود . 

حبابه گربه کرد و عرشکزد یا امیر المومنین اذ کجا ممکن 
است این آمر برای پیرژان عست عقیده وسیک غین د کم کرداد نو 
| کرفضل‌خدا وفضل دسولد فضل‌توباشد» ایامیر المومنین ددست‌است 
که جز نو کسی جانشین پيامبر نیست دعا کن ای امرالممنینبرای 
من که خدا مرا بدین عقیده پابرجا نگهدادد د در این عقیده مورد 
آزمایش قراد نگیرم و کمرا 
برای اد دعا کرد او شب 

حیابه گفت ون حضرت امر امین په ضر شمشیر عبد 
الرحمن بن ملجم لمنة الل عليه درسجد کوفه درگذخت خدمت‌مولايم 
حسن بن علي ا دسیدم بمن فرمود اعلا وسهلا ای حبابه دیگهائی 
زا که امیرالمومتین مھں کرد با انگشترش بیاور ناگاه دیدم همان 
انگشتر دا بیرون آدرد ریگهادا مهر کرد . 

چون حضرت‌امام حسن بزهرددگذشت‌خدمت امام حسیندسیدم 
چون مرا دید فرمود مرحبا ای‌حبابه دیگهادا بیادد دیگهاراگرفت 


امازاین عقیده نشوم حضرت امیرالهؤمئین 
خوبی به بامداد رساند . 


حبابة د البيه کا 


بهمان انگشتر مهر کرد چون امام حسین کک شهید شد دمت امام 
علي بن حسین دسیدم در حالیکه مردم درامامتآ حضرت شك داشتند 
شیمیان حجاز میل به ن حنقیه کرده بودند گروهی اذ بزدگان 
شیمیان پیش من آعده بودند گفتندای حبابه بخدا سوگند ددباره‌ی ما 
و بخاطرما بسوی‌علی بن الحسین‌با همان دیگها برد تا ایشکه حق دوشن 
شود . 

بخدمت حضرت دسیدم چون مزا د بد آفرین گفت مرا بخود 
نزديك کرد و دست دراز نمود د فرمود دیکهارابیاود تمام دا باهمان 
انکنتر مهر زد پس از اد خدمت 0€ بعلن اقلا دفتم بسوی جمفر 
بن څل د موسی بن جعفر و على بن موسی الرضا 6 تیامشان مانشد 
حذرت امیرالممنین و حسن د حسین دیگهادا مهر زدند بعد عمر 
هن زیاد شد . پوستم داز د استخوانم رهم کوبیده‌شد » سیاهی‌موهايم 
تفییر کرددلی من‌بابر کت‌نگاه‌فرادان‌سویآنان‌چشمو خرد و فهم و 
گوشم درست بود . 

چون بحالی‌دسید م که پیری برمن‌چیره شد در آ تحال بمولایم‌علی 
بن موسی الرضا عرشکردم از من فراموش نفرمائید به جنازه‌ی من 
حاضر شوید ماز برمن بخوالید آنچنانکه جدت امیر المومنین بمن 
وعده فرموده حضرت‌فرمود : ملاژم باش که تو بامائی. 

و ازجمله‌ی کارهای حبابه است که دوژی‌در بسترخود خوابیده 
بود اکاه مر گ قطمي براو فرود آم و اورا بیدار کرد ناگاه اورا 
دیدند که ملام کرد چون فردا شد دیدند دسول علي بن موسی‌اثرضا 
پیش آان است د درپیش او است کفن » حنوط بعد برای تجهیز او 


حر کت کردند حضرت رضا چ براو نماز خواند و 
هم برفراز قبرش ایستاد و گرب کرد بعد فرمود : ای حبابه پدران 
مرا از طرف من سلام برسان. 

داز حنرتا بیدا دوایت شده که‌فرمود : پددم بجابربن 
بدا اصاری فرموده که ای جابر مرا پسوی تو حاجتی است هرگاه 
که برای نو آسان است ا باتو خلوت کنم آن حاجت دا از توبخواهم 
جابرعرض کرد دد هرموقعی که شماء دوست دادید پدرم در بعضی از 
اوقات با جابر خلوت کید فرمود : ائ جاپر خبر بده مرا از آن‌لوحی 
که در دست مادرم فاطمة تن سول خدا دیدی و مرا آگاه کن از 
آنچه که خبر داد نود مادزم که دد لوح چه نوشته شده و 

جابر عرش کرد : خدا دا گواه میگیرم که من در زندگی دسول 
خدابرمادرت فاطمه وارد شدم که اورا برای دلادت حسین 8 ثبربك 
بگویم در دست ماددت لوحی دیدم سبزر نگ بود کمان کردم زمرد 


است و دد آن لوح نوشته‌ای‌دیدم سفید, شبیه د مائند لور خورشید , 


بماددت عرض کردم پدر و مادرم فدایت ایدختر دسولخدا این لوح 
چیست ؛ فرمود :این لوح دا خدا ادمغان بسوی دسواش فرستاده» 
دد این لوح نام پدر و نام علي و دوفرزندم و نام جانث. ان از سل من 
است این لوح دا پددم برای خوشنودی من بمن بخشید . 

جابر عرض کرد : مادرت فاطمه لوح دا بمن داد من خواندم 
اسخه‌ای از آن نوشتم پدرم فرمود: آبا مسکن است بمن فشان دهی. 
عرض کردم : بلی . پدرم با جابر داه افتاد تا بمنزل جابر رسیدند 


جابر صحیفه‌ای برای پدرم بیردن آورد از کاغذ بریده پددم فرمود. : 


حدیث لوح د 


ای جابر تو نوشتهات دا دگاء کن تا من برتو بخوانم جابر 
به نستخه‌ی خود نگاه میکرد پددمبرایش‌خواند بعلوربکهبك حرف کم 
وذیاد نکرد جابر گفت : خدا دا گواه میکیرم من همانجود در لوح 
فوشته ديدم و آن نوشته ین بود : 

بسم اش حمن الرحیم: این کتابیست از طرف خدای عزیزحکیم 
برای غل بن عبدالٌتبي و نود و سفیر آن خدا » د پزده‌ایکه برآن 
روح الامین فرود آمده ازطرف پرور دگاد جهّابیان » ای چل بز رکه 
شماد نامهای مرا » سپاسگذادی کن نعمت هایمرا » انکاد نسمتهای 
باطنی‌مرا مکن » من خدالی‌هست که جزنخذائی لیست, اابود کننده 
جبادان » خواد کننده‌ی ستمگرالم » کیف کننده‌ی روق جزایم . 

من خدائی هتم که جز من خدائی نیست » بکنايم » هر کس 
بجز از فضل من امیدوار با بترسد ازغیرمن اددا عذابی کنم که احدی 
از جهانیاترا چنان عذاب نکرده باشم » پس مرا پرستش کن د برمن 
و کل نما » همانا من پیامبری دا بر 
تسا لدم و مدتش دا تمام نکردم مگر اینکه برای او دی" قراددادم 
همانا من ودا برسایر پیامبران برتری دادم » جالشین تودا بر رین 
جاشینان قرار دادم . 


و دورااش دا به پایان 


تودا به دوشیر بچه و نواده‌ات حسن وحسبن کرامی داشتم سپس 
حسن دا گنجینه‌ی بردبادی د دااش پس اذپددش قراد دادم , حسین‌دا 
خزینه دار وحی‌فراددادم اورا به‌شهادت‌گرامی داشتم اوبهتر ین‌شهیدان 
و درجه‌اش ازحمه بالاتر است» او را کلمه‌ی تامه‌ی خود قراز دادم » 


حجت بالفه‌ی من درپیش ادست » باهل‌بیت اد پاداش میدهم ومجازات 


۶ ارشاد القلوب 
میکن مکه‌اول آنان بز ر گے عبادت کنندکان 
من است دپسرش ماتند جدش محمود ن باقر که شکافنده علم ودااش 
من وکان حکمت من است . 

بزودی ش ك کنند گان در باده‌ی جعفر نابود شوند آنکه اورا 
رد کند مانشد رد کننده‌ی قواحق وثابت من‌است اورا در باد‌ی پاران 
و دوستالشن بار ی کتم پس ازجعفر موسی دا بر گزیدم بعداژ موسی 
آشوبهائی ازديك میشود که تاره کننده است پس داجب من فطع 
نگردد و حجت هن پوشیده مات آدوستانم به سختي و ناداحثی 
نمی‌افتند . 
هر کس بکنفن از آناف! انکاد کت مسلنم نعمت مرا انکاد 
کرده و ھر کس بك آیه‌ی از کناب مرا تفییر دهد همانا مرا نسبت 
به درغ داده وای برآنانکه سبت دروغ میدهند و انکاد میکنند 
آلگاه که دورانموسی بن جعفر حبیب من بپایان دسد هر کس که 
هفتم امام دا انکاد کند و تکذیب نماید همهی اولیا* و نمایندکان 
مرا انکاد کرده» دعلي‌دلی د نمایشده‌ی من و پار من است . 
او کسی است که قبای خلافت دا براندامش افکندم اورا نيوو 
دادم تا بادنبوت دا بدوش کشد » ديوي سر کش اورا میکشد دفن 
میشود دد شهریکه اد دا بنده‌ی صالح و شایسته بنا کرده است (۱) 
اما در کناد بدترین آفربدگانم همانا گفته‌ی من حق و ثابت است 
چشمان اددا دوشن کنم بفرزندش عل و جانشین بعد خودش ؛ بهره 
بر نده‌ی داش 


ی 


دوستان 


او کان دانش من است وجایگاه داز من است» حجت 


(۱) مراد اذ آن بنده‌ی شایسته اسکندد نفالقرنین است» 


من است بر آفرربدگانم » جایگاه اورا بهشت قراد دادم اورا شافع و 
پارتی در باده‌ی هفتاد نفر از اهل بیتش که تمام اهل آ تشند قراردادم 
و دوران اورا با خوشبختی بیایان‌میرسانم .برای فرز ندش‌علي 4 ولی 
ویاودوگواه بر آفری دکانم » اوامین وحي من است 

ازصلب اد بیرون آوردم کسی دا که مردم دا بسویه راه من 
رهنمائی کند » اد کنجیته ی داش من است بعد این امررا مام کنم 
بوسیله‌ی فرذندش که دحمت جها نیان با باد اند کمال موسی وبهاه 
عیسی دصبردبردبادی ابوب در ذماق اودوستان خوارشوند و سرایشان 
فروافتد آ نچنانکه سرهای ترك و دیلمپائین‌استد بسوزند و خائف و 
ترسان میباشند زمین اذ خون آنان کریگین میشود فو‌باد د نالهی 
زنانشان فرادان میشود . 

ابشان کسانی‌هستند که براستی دوستان هنند بواسطه‌ی اینان 
آ شرب دفتنه‌ای که تاريك کننده است برطرف میکنم «بواسطه ایا 
آشکادمیکنم لفزشها دا وبرطرف میکنم ستمها وشکنجه‌ها دااینانشد 
که درود از طرف پروردکاد برآ نان باد و ابنانشد هدایت شو ندگان 
عبدالر حمن بن سالم گفت که ابا بصیر فرمود : اگر در تمام عمر و 
رز کارت 


همین حدیث چیزی نمیفهمیدی نو را کافی بود این 
حدیث دا از نا اهلان نگهدار ! 

د از ابن عبای دوایت شده گفت که رسول خدا فرموده هرگاه 
روز فیامت شود جبرئیل پیش من آبد و با اد باشد پرچم عم آن 
پر چم هفتادنکه است كهك تکنه‌ی ازآ 


منهم برفراز کرسی از کرسیهای دضوان برفراز منبری اذ متبر های " 


پهناورنرازخورشید وماهست 


۲ ارشاد القلوب 


قدسم آنپرجم دا بکیرم د بدست علي بن ایطالب بدهم. 
عمربن خطاب ح کت کرد و گفت : چطود علي‌تیروی برداشتن 


آن پرچم دا دارد با اينکه فرمودی پرچم هفتاد تکه است ؟ 
سپس پیامبر فرمود : ای عمر هرگاه روز قیامت شود خدادند به علي 
نپرو و قدرت جبرئیل دا عطا کند و مانند نور ادم و حلم دبرد بادی 


رخوان و ازجمال مانشد جمال بوسف و مثل آداذ داود به عليب 


مشود و اگر داود خطیب 3د بهت نبود مسلم مانندآوازاعطا ميشد. 

هما نا علي‌اول کسی‌است که ازسلسبیل مینوشد قدم علي برصراط 
هنوز برداشته شده که ای دبیگزی برای اوست و همانا برای علي 
وشیعه‌ی اد از طرّف خدا مکایست که خلق اد لین و آخرین برآن 


مکان رشك میبرند . 

و ازحضرت ابیعبدای ا دوایت شده که دسول خدا فرمو 
کردهی دوزفيامت از قبرها بیردن آیند که سفيدي چهره هاشان 
مائند سفیدی برف است بر اندام آنان لباسهائی سفیدما اند شیر است 
بپای آنان کفشهائی اطلا که بندآ نها ازز بر جد ناقه هائی‌می آود ند 
از نود که پالانهای آنها ازطلاست دافسادشان از ذبررجد سپس‌سواد 
میشو ند تا بموی پروددگاد میرسنددد حالتی که مردم سر گرم‌حسابند 
د افسرده خاطرند در صورتیکه ایشان مشفول خوردن و 
آشاهید‌نند . 


حضرت امیر آلمومنین عرضکردای دسول خدا اینان کیانند 
حضرت بزانوی علی بن ابیطالب ذد سپس فرمود 
دتو پیشوای آنان حستي و آن‌کنته‌ی خدای عز وجل است« بومحذر 


بن الى الرحمن وفداً» (۱) 
ونیزاز حضرت ابیعبداهُ ازیدرش‌ازجدش روایت شده‌دسول‌خدا 
فرمود :که سرت امتم شدبطوریکه کوچك و بزد کی نالرا 
دیدم روجهایشان دا پیش از آنکه خدادنن پیکران دا بیاقربند 
مانا من بر تو و شیعیان تو گذشتمدبرای شما طلب آمرز ش کردم ۰ 

علی عرضکرد ای‌پیامبر خدا بیش‌ازین مراآ گاه کنید ددباده‌ی 
شیمیان فرمود : آری‌ای علي تووشیمیانت بیرو آئید از گورهایتان 
در صورتیکه چهره های شما مانند ماه شب چهارده است و مسلم 
سختیها از شما برطرف‌میشود وغمهای شما زدزده میشود درذیرسایه‌ی 
عرش قرار میگیررید همه‌ی مزدم بعتا کشک و شمادایینی لیست برای 
شما سفره های غذا نهاده میشود در صورتیکه مردم گرفتاد حسابند . 

از بدا مسمود روایت شده که از دسول‌خدا شنیدم میفرمود 
برای خورشيد دوچهره است » بايك‌چهره اهل آسمان دا نود می‌دهد 
باچهر؛ دیگر اهل زمین دا و برهر دوچهره‌ی خودشید نوشته ایست 
بعد فرمود آبامیدانید آن لوشته چست ؟ عرضکردیم خدا و دسولش 
داناث ند فرمود نوشته| ی که بطرف اهل آسمانست د ان نود السموات 
والارش » و امانوشته‌ای که بطرف اهل زین است علي نودالادشین 
استبه‌نی علی نورزمینها است . 

و از ابن عباس دوایت شده گفت شنیدم که دسول‌خدا میفر‌نود 
ایگرده مردم بدانیدبرای خدای دریست‌هر کس‌داخل آن‌شود اذآتش 
جهنم وترس قيامت دد اماست سپس ابوسمید خدری بلند شد وعرض 


(۱) مریم ۸۸ دوزی‌که پرهیز کادان دا مواده بسوی‌خدابرانگیزانو. 


معا ارشادالقلوب 


کرد ای دسول خدا مارا بسوی آندد راهثمائی فرما تابشناسیم را 
حضرت فرمود : آن درعلی بن ابیطالب سیدالوصیین د امیرالمژمنین 
د برادد رسول دب العالمین وجانشین آن دسولبرتمام مردم‌جهااست. 

ایگروه مردم هکس دوست دارد که چنگیزندبردستگیره‌ی 
محکمی که هر گز جدا شود باید بدوستی علي کا چنگ بزند زیرا 
که دوستی علي ددستی منست وی اد پیروی منست . 

ابگرده مردم هکس میخواهت حجت یس از من دا بشناسدبایه 
علي‌بن ابیطالب دا بشناسد » ایگروه مردمان : هر کس خوشنود است 
دوست بدادد دوستي خدا دا باید پیروی‌علی بن ابیطالب دا کند 
زرا که اد گنجینه‌ی‌علم وداش عن است امگروسردمانه, هر کس 
دوست دارد که خدادا دیدار کند درحالیکه از اوخوثنوداست اید 


امامان د پیشوایان دا درست بدارد. 


جابر عرض کرد شماده‌ی امامان چند تاست حضرت فرمود : 
آذمن پرسیدی خدای ترا دحمت کناد شماده‌ی امامان به شماده‌ی 
ماهها در نفار خداوند ددازده تاست .در کتاب خدا از آن روزی 
که آسمان و زمین دا آفرید. 

شماده‌ی آمامان بشماده‌ی‌چشمه هائیست که براي موسی بن‌عمران 
هننگامیکه عصایش‌را بزمین زد دوازده چشمه‌جادی‌شد وشماده‌یآنان 
بشماده‌ی_نقیبان بنی اسرائیل است خدای تعالی میفرماید : « ولقد 
اخذنا میثاق بنی اسراثیل دبعثنا منهم اتنی عثر نییه(۱). 

(۱)مائده ۱۵وهمانا خدا اذبنی‌اسرائیل پیمان گرفت و اذآمان دوازده 
سالا بن | نگیزاندیم . 


=¥ 


و امامان ای جابر دوازده تفر ند اول آنان علي بن ابیطالب و 
آخرشان حضرت‌قائم 6 از سلمان فارسی دوایت شده که پیامیں 
فره‌ود : ای سلمان هر کس فاطمه دا دوست دادد اد در بهشت است‌با 
من د ر کس او دا دشمن دارد اد در آتش است ای سلمان دوستی 
فاطمه در دجا فایده دارد که آساشرین آن مکان ها هنگام‌مردن » 
قبر » میزان » از قبر بیرون شدن » صر اط وحساب‌است. 

پس هر کس که دخترم فاطیه از اد خوشنود باشد من از اد 
خوشنودم وهر کس که من از او خشنود باشم خداو ند از اد خوشنود 
است و هر کس که فاطمه براو مین باشدمن براد خدمگینم و 
ہر کس که من بر اوغضبناك باشم خداوندبز او غب کند پس دای 
ہںآ نکس که بر فاطمه د شوهرش امیرالمومنین علي ستم کند وای 
برآ نکس که بفرزنذان فاطمه ستم کند وای برآنکس که‌به شیمیان 
فاطمه‌ستم کند. 

و از اس بن مالك دوایت شده که دسولخدا ای فرمود : 
خدادند از لورچهره‌ی علي‌هفتادفرشتهآ فرید که برای علی‌وددستا نش 
ازخدادند طلب آمرزش‌میکنند روزقیامت. 

و در روایت‌جابراز] تحضرت اس ت که فرمود: هر گاء‌روزقیامت 
شود و خدادند اولین و آخرین‌داگردآدزدبراي دوشن کرد ن کارشان 
و رسولخدا علي دا بخواند د خداوند جامه ای برسولخدا پیوشد که 
بواسطه‌ی آن ميان شرق تا غرب دوشن شود و فيز علي دا جامه‌ای 
پپوشد » ها نند جامه ی دسولخدا بعد مرا بخواهن. و حساب مردم را 
ہما واگذادنه و بخدا سوکند که مابهشتیان دا وارد بهشت کنیم 


و دوزخیا درا وارد دوزخ . 


سپس پیامبران خوانده میشو ند ددصف میدهنددر بر آبر 
هرش پروزد گاد عز وجل تا اینکه حساپ مردم نمام میشود پس‌هرگاه 
اهل بهشت وداد بهشت د اهل دوزخ وارد دوزخ شدند خداو ند علي را 
میفرسند که آنان دا در منزلهایشان جا دهد و آنان دا هسر 
بدهد . 

پس‌بخدا سوگند کاعلياعلتهش راهسی میدهد و این ليست 
مگر کرامتی از طرف خدای عز وجل ذکره وفضیلتی وبرتری است 
که علی دا بآن برتری ډاده و متت بر آ تحضرت نهاده و زيشت داده و 
بخداسو گنداو اهل شرا وارد آتش میکندداوست درجهنم دا بروی 


تیان می‌بندد زرا که اختیار بهشت د جهنم در دست اوست. 


ابن بابوبه دد کتاب امالیش سند حدیث دا بابن عمر میرساند 
که دسواخدا فرمود: هرگاه دوز قیاءت شود عرش‌پروردگاد جهانیان 
بزینتهای گوناگون آرایش داده می‌شود سپس دد منبرازاود می‌آوراد 
که بلندی هربك از آنده مثبر صد میل است نکی دادرطرف داست 
عرش میگذار ند و دیگری در طرف چپ بعد حسن و حسین دا 
می آورند حضرت امام حسن برفراز یك متیر دامام حسینبالأی‌منبر 
دیگر راد مړگپر د خدای ادك ولیعر‌خود دا نو زیت و 
آدایش میدهد آ تچنانکه گوشواره زني دا زینت‌میدهد. 

و دد امالی نیز خبر بابن عبای میرسد دد يك خبر طولانی و 
دراز که‌در آن‌خبر فضیلت‌های گوناگون‌است‌ما بعضی 


آنواداگرفتيم 


“FA 


بود نا گاه حسن‌روآورد چون 
رسولخد! فرز ندش‌حسن دا دید گربه کردبعدفر مود پسرم یبا بطرف من 
بیا بطرف من»اودا بطرف خوداز يك کرد بطوریکه روی زانوی‌داست 
پیامبر فشست « 

بمداز این حسین ا آمد پیامبر چون اودا دید کربه کرد 
بعد فرمود پسرم بیا بطرف من بیا بطرف من طوری نزديك پیامبشد. 
که‌اورا روی زانوی چیش تشانید, پغڈ فاطمه آمد وپیامبر که او دا 
دیدآغازگر یه کرد وفرمود دخترم بسوی من بیافاطمه نزديك رفت 
پیامبر او دا ده بردی خود شاند علي ي زد آدرد چون رسول 
خداعلي دا دید اشك دیخت د فرمود : براددم بشوی من آی . 

علي نزديك رفت و پیامبر اورا درطرف‌داست خود جا دادیادان 
رسواخدا عرض کردندچرا هر يكازاینان‌دا که دیدی کر به کردیآ با 
درمیان ایشان مکنفی نیست که دیدارش ترا شادمان کند . 

فرمود : با بخدائیکه مرا براستی ودرستی‌برسالت بر نگیخته و 
از تمام مردم مرا بر گزیده انان گرامی ترین آفرید کانند ددییشگاه 
پرودگاد در روی زمین کسی دوست تر ازابنان پیش من ليست اماعلي 
بن ابیطالب که اد برادر و جاشین من بعد از منست دپرچمداد من 


است دد دلیا د آخرت ادساقی کوثر و صاحب شفاعت من است : ادامام 
و پیشوای مرد وزن‌مومن‌است ادپرهیز کادان دا بولابت خودمیکشاند 
بواسطه‌ی دوستی او امتان آمرزیده میشوند دیس از دفات بواسطه‌ی 
مخالفت با او ملمونند . 

وهمانا هنگامیکه ادیسوی‌من‌آمد گربه کردم بیادآدددم یر نگه 


e‏ ارشاد القلوب 


امتم دایی‌ازم ر گم دبت باد . 

اما دخترم فاطمه‌همانا او بز ر کی زنان جهانیان است اذ اولین د 
آخرین داد پاده تن منست , نود دیدگانم باشد » میوه‌ی دل منست 
حر اه دد مج رآبعبادت‌باءستد نورش‌برای فر شتگان شکارشودسپس 
خدای عزوجل میفرماید ایفرشتگان من نگاه کنید بکنیزم فاطمه 
بزد کی د پیشوای کنیزها که ود برابرم ابستاده او چطود اذاریمن 
اندامش میلرزد اد چكونة با دل و جان بعبادت د بندگی من روآورده 
شمارا گواه میگیرم که شیمیان او زا از آش ایمن فراد دادم من 
هر گاء باد نگاء میکنم بخاط میا دربستمهائیکه‌س از من‌باومیکنند 
کویا می بینم اورا که ذلت وخوازی وازدخانهاش‌می‌شود؛ حق‌مسلمش 
دا غصب میکنند » پهاویش دا می شکناد » فرزندش داه ی کشند » او 
فریاد میز اد بواعا کسی جوابش دا نمیدهد» پناه می طلبد کسی 
پناهش لمي دهد . 

«لی پسرم حسن اد از منست د پسر من اد نور چشم و ددشنی 
دل من است : او میوه دل من باشداد بزر کی جوانان اهل بهشت است 
او حجت خدا است بر اهت » فرمان اد فرمان من سخنش سخن هن» 
هر کس از او پیروی کند از من‌است هر کس افرمائیش کند ازمن 
نیست چون بوی نگاه کردم بادم آمد مصیبت هائیکه پس‌اذمن بر او 
وارد می‌شود اوگرفتار است تا آنگاه که دشمن ما خاندان اد دا 
بزهر می کشد . 

واماحین او از من‌استد فرز ند منست‌اوبهترین آفریدگاست 
پمداذ برادرش » او امام مسلمانانست ۰ آفای مومنان است» خلیفه‌ی 


فضیاث اهلبیثت N‏ 


پرور د گار جها لیا نست‌حجت خداست برتمام مردم . اد بزرگه جوانان 


بهشت است » باب نجات امت است » فرمان‌اد فرمان من است» اطاعت 
اد اطاعت من است و همان هرگاه باو نگاه می‌کنم بیاد می‌آورم 
ستمهائیکه پس از من بر او وارد مي‌شود . 

کویا م‌بينم اد بحرم د مزاد من پناه آودده اما کسی او دا 
پناه نمیدهد اورا در خواب به سینه ام مئ چسبانم و فرمان هی دهم 
که از مدیشه بیردن رود » اودا مژّده‌ی شهادت‌ميدهم از مدینه بسوی 
قتلگاهش ذمین کربلا کوچ می کند کروهی ازمسلما نان اورا بادی 
هی کنند ینان بزرگان شهیدان امت منث در روذقيامت . 

بعد دسولخدا و اطرافباش گرب کردند بظوزیکه صدای 
ضجه و کربه‌ي آنان بلندشد سپس پیامبر بلند شدومی گفت بار|لاها 
بتو وامی‌گذادم آلچه دا که اهل‌بیتم پس اذ من می بینند بعدهم‌دارد 
مئزلش گردید . 

شیخ مفید از اصبغ بن نبانه رایت کرده که حادث همدالی 
#6 با کردهی از شیمیان که منهم با آنان بودم 
وارد شد حادث هشگام راه رفتن پاهایش تا میخودد زمین دا با پا خط 
می کشید حادث مریض هم بود با ان حال بسوی علي رو آورد 
اد دد پیش على مقام و منزلتی داشت . 

حضرت امیر المژمنین فرمود: چطو 
کرد روزگارم بپابان دسیده ای امیر المومنین دشمتی شیعیافت بر 
درخانه‌ات‌مرا میسوذاند حضرت فرمود دشمنی آنان در چه چیز است 
عرضکرد در بارهی تو وامتحان و گرفتادی از طرف توء یکی ازآنان 


ترا ایحادث عرض 


ANN‏ ارشادالقلوب 


غلو کنن د گان دد بادهی‌تواند که ترا خدا میدانند یکی میا نهروند که 
ترا نه خدا میدانند د نه هم بك بشر عادی یکی درباره تو سرگردان و 


شك داددننیداند نودا پیشوا قراددهد با دیگری دا * 

حضرت‌فرمود ای برادد همدالی کافیست‌ترا که بهترین‌شیمیان 
من دسته‌ی وسط باشند با نان غلو کنندگان و آناییکه شك دارند 
هی پیوندلد عرضکرد چه میشود | کن‌مطلب‌دا آشکاد کنی پدددماددم 
قر بات وشكرا از دل ما بزدائی مادا در يك بینائی از وظینه‌مان فرار 
دهی فرمود ابن آمریست پوشینه‌ی بر تو , دین‌خدا بمردان شناخته 
امیشود بلکه بنشانه‌ی 


میشود ای‌خادث حق‌دا بشتاس بعد 
اهل حق دا خواهی‌شناخت‌ای‌حادث حق بهتر ین حدثاست دمایل‌بسق 
مجاهد است ترا از حق خبر دهم گوشت دا فرا سوی من داد. 

بعد اورا خر داد که کمراهست‌هر کس جز این عقیده داشته 
باشد که من بندهی خدا وبرادد دسول خدایم » صدیق اول هئې» من 
دسولخدا دا تصدیق کردم درصورتیکه آدم ميان دوح و جسم بود بعد 
اددا در میان شما مردم بحق تصدیق کردم مائیم ادلها و آخرها من 
دیژه‌ی به پیامبرمای حادث غل پیامبر خدا و هن دصی اويم ودلی‌ادیم 
و ساحبکار دي هستم من محرم رازهای اويم » خدا بین فهم کتاب 
وفسل الخطاب وداش فر آن بخشیده بمن بکهزاد کلید سپرده شد که 
با هر کلید یکهزار دد از داش باز میشود د دد هر بابی بيك ملیون 
چیما نست باسه وسیله من ثابید دباری میشوم اینههه داش‌برای من و 
فرژندانم که حفظ این امانت دا کنند جاریست تا هنگامیکه‌روز و 


بر ذمین است ترا مژده دهم . 

ای حادث بای بشناسی , سوگند بآنکس که دل دانه دا 
میشکافد و آفربنش‌دا آفریده برای من ودشمنان‌من مکانهاگیست که 
باید بشناسد مرا دد نزد مشکلات و در نزد صراط‌هنگام تفسیم کردن 
حادث پرسید مقاسمه و تقضیم چیست فرمود نقسیم؛ بهشت و جهنم 
را بخش م ی کنم بخشی صحیح و درست میگويم این برای من داینهم 
برای دشمنم . 

سپس حضرت امیر المزملین دست‌جادث دا کرفت وفرمود ای 
حادث دست ترا گرفتم هنانطوریکه دسولخدا دست مراگرفت ددآن 
هنگام که‌از قریش و منافقین‌شکایت کردم بابر فرمود ه رگاه دوز 
قیامت شود چنك بریسمان خدا و حفظد نگهدادی صاحب عرش میزنم 
و تو یز با علی بدامن من چنکه می زئ فرز ندانت بدامن نو نگ 
میزنشد د شیمیات چنکه بدامن شما میزنند چه میکند پیامبری 
بوسیش؟بگیراینها که کفتم که اند کی از بسیاداست تو با هر کس 
که دوست دادی باشی دبرای‌تواست‌هرچه انجام داده ای‌این‌حرفدا 


سه مرتبه علی پرای حادث تکراد کرد . 


حارث نح کت کرد ودامنش بزمین کشیده میشد دمیگفت جه 
با کی دادم از پرود دارم بعد اذین عر گاه‌بمیرم د مر که‌مرا ملاقات 


کند . 
محدوق از حطرت ابی‌جعفر ع بن علیلردایت کرده که 
سائلی از گفته‌ی خداعزوجل « با ابهاالذین آمنوااطیعواداطیموا 


ا ارشاد القلوب 


< الم ترالی الذين اوتوا صيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت د الطاغوت 
د بقولون للذین کفرو! هژلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا :(۷) 

فیگوبند پیشوایان گمراء کننده د دعوت کننده‌ی بسویآتش 
اذ آل عى تیاه بهترهدایت شدء اند « اولثك الذين لمنهم اب د من 
پلمن الل فلن تجد له نصیراً ام لهم سيب من الملك فاذاً لايؤتون الناس 
نقیراً » (۳) مائیم آنمردمیکة خدا مارا قصد کرده نقیرهمان شکاف 
وسط دانه است 

« ام بحسدون الناق لا آتاهم ا من‌فنله»(۴) 

حضر تفر مود مر دمیکة پر آنانن حسدمی ورزندمائیم برآمامتی 
که خدادند بما عطا فرموده است مردم حسد مپورزند . 


(۱) نساه ۶۲ ای‌کمانیکه ایمان آوردید پیروی‌کنید خدا ورسول و 
امام دا . 

(۲) آل عمران ۲۲ آیانمی‌نگری‌با نانکه بخشیده شدند بهره‌ای دا از 

کتاب , که ایمان بنلان وفلان ميآ ودند و با نانکه کافرشدند میگویندایغان 
ددین داء بهش هدایت شده‌اند از کسانیکه یمان آورد‌اند. 

(۳) نساء۵۵ ايشان کسانی هستند که خدایشان آنانرا لشت کرده و 
ھر کس داکه خدا لمنت کند برای او یادری پیدا نمی‌کنی آیا برای ایشان 
بهره‌ای اذ پادشاهی است یشی بهره ای اذ امامت وخلافت برای آنان‌خواهد 
بود مسلم نه در آن هنگام اذ امامت و خلافت باندازه شکاف دانه‌ی خرما 
بمردم داده تخواهد شد (۴) نساء ۵۷ آیا حسد میبر ند مردمان دا 
بر آنچە‌خداازفنلش با نان بخشیده . 


قضائل اعلبیت -۱۷۵- 


ققد آننا آل ابراهیم الکتاب و الحكمة د آنیناهم ملک 
عظيماً > . 
همانا بل ابر!حیم کتاب وحکنتدا بخشیدیم وبآ نان پادشاهی 


بزرگه عطا کردم (۱) . یعنی پیامبران د رسولان و آماماندا از آل 
ابراهیم قراد دادیم « و منهم من آمن به و متهم من صد عنه و کفی 
بجهنسی ر() کردهی از آذابراهیم ایمان آوردند بآن د کردهی 
یمان لبادددند و بس است اینانرا جهنم آتش افردخته شده . 

و گفته است هم چنین است فته ی‌خدای تعالی که فرموده : 
«و کذالك جملذا ک‌امة وسطاً اتکو تواشهداه علی الثاس ویکون‌الرسول 
علیک‌شهیدآه(۳)د قراردادیمشع ار امتی بهتر کواهان برفردماند میباشد 
واه بر شما پيامبر حضرت فرمود : ما امامان امت دسط هستیم مایم 
گواهان بر مردم وحجت های خداو لد ددذمین. 

باز حشرت فرمود و گفته‌ی خدای تعالی در آل ابراهيم 
«وآتیناهم ملکاً عظیماً بخشیدیم» آلابراهیم دا پادشاهی بزدگه‌زیر! 
که خدا امامانر| از آل ابراهیم قرار داده هر کس اطاعت آنان ککند 
اطاعت خدا دا کرده و هر کس نا فرمانیشانر! کند نافرمانی خدادا 
کرده و این جور قددت‌پادشاهی بزرگگ است . 


از شیخ صدوق از حضرت باقر ا روایت شده که فرمود : 
در گفته ی خدای تعالی « ولوددده إلى الرسول والی‌ادلي الامرمنهم > 

(۱) نساء ۰۵۸ 

(۲) ناء ۵۹ (۳) بقرء ۱۳۷ د همچنین‌شا داامتی مینقراد دادیم 
کهگوامان برمردم د دسول گواء برشما باشد > 


-۱۷۶- ارشادالقلوب 


| کی بر کردانند بسوی‌رسول و صاحب امرفرمود : مائیم ادلی الامری 
که خدادند دستور داده مشکلات دا بسوی مابر گردانشد . 

ردایت شده از سلیم بن فیس که دسواخدا بعلی بن ابیطالب 
علیه‌اسلام فرود : ایعلی تو و جانشینان تو ملاك دارد شدن جهنم و 
بهشت‌میباشیدداردبهشت نخواهد شد مگر کسیکه معرفت ددحق شما 
داشته باشد و داخل جهنم لمیشوند مکر منکرین شما این خبر 
طولالی است . 

(مجلسی‌دد جلد اهم بحاد باد آوّری کرده و سید بحرالی در 
کتاب مدية السماجز بتفیترمخته‌ری ذاکر کرده‌ه رکس طالباست 
بآن دو کتاب مراجنه کند)شیخ مفید از حلیم بن فیس هلالی تقل 
میکند که کفت هنگامیکه با حضرت امیرالومنین اذ بیکاد صفین 
ب کشتم نزدیکی‌دیر اسر انی علي لا فرودآمدم نا گاهپیرمردی‌خوش 
سورت و خوش هیکل از مان دی بیرون آمد و کنابی هم در دست 
اد بود تا ابشکه بخدمت حضرت امیر المومنین دسید بر آن حضرت 
بعنوان خلافت سلام کرد . 

بعد عرضکرد من مردی از نسل حواریون حضرت عیسایم پدر 
هن بهترین حوادیون آ سضرت در میان دوازده نفر حوادی بود و 
دوست رین آنان در تزد حضرت عیسی ‏ حشرت عیسی بیدد من 
دصیت کرد و کتابهایش دا باد داد همیشه اهل این خاندان بر دين 
عیسی بودند د چنگ بکیش وآئین اد میزدند نه کافر شدند دنه هم 
مرند و دردین خود -ستی هم نکردند و آن کتابها هم | کنون درنزد 
من است با املای عیسی و خط پددم . 


-۱۷۷- 


دد این کتابهاست کرداری که مردم انجام میدعند پس ازعیسی 
و نام پادشاهان نان درین کتابهانت وهمانا خداوند برمی انگیزاند 
از عرب مردی دا از سل اسماعیل پر ابراهیم خلیل خدا در زعینی 
که نام آن تهامه ادت از شهربکه مکه نامیده شده دنام تمرداحمد 
است برای او ددازده دام است . 

درین کنابها بادآآوری شد مبعت و ذاد گاه و هجرتززاد گاه 
و کسانی که اورا بادی میکنند و آنانکه باوی دشمنی می نمایشد و 
کسانیکه با اوزندگی میکننده آ نچه دا که‌پیرداتش بعداز اد می‌بینند 
تا ذمالیکه عیسی بن مریم ازآسمان فرودآ ید 

و دراین کناب سیزده نفی از فرذندان |سماعلپبی ابراهيم 
خلیل خدای تعالی که بهترین آفربد گان خداست که دوست است 
برای کسیکه آ انرا دوست دادد ددشمن دشمناشان هست هر کس 
پیردی آنان دا کند هدایت شده و هر کس نافرمانی آنان دا کند 
کمرا» شده پیروی آنان پیروی‌خدا « نافرمانیشاننافرمالی‌خداناههاو 
نسب های آ نان نوشته شده خصوصیات ونشانه هابشان ضبط گردیده 
وباد آوری شده که هرمردی از آنات چقدر عمر وزندگی میکندیکی 
پس اذ دیگری شخصیاتشان ذکرشده و چنه افر از آلان دینش دا 
پنهان میکند و کتمان میکند از کسی که‌اور! پیشوای خود میداند و 
دین ایشان دا آشکار میکند مردم برای اد دام میشوند . 

تا آنگاء که عیسی از آسمان فرود آید وبر آخرین‌فردایشان 
نما گذادد و بکوید اورا که شما پیشوایالی‌هستید که‌هیچ کس سزاوار 
نیدت برشما مقدم شود آ نحضرت جلو می ایستد و مردم بر او نماز 


انند عیسی در صف ادل د پشت سر اد بر تر د بهترین نماز 
گذادان است د برای اد مانشد پاداش تمام نماز گذاد ند گان و پیردان 
آنحرت میباشد و بواسطه‌ی او هدایت شوند . 

روایت بخدف سند بسلمان فادسی میرسد که فرمود : دد بلاء 
بزدگی که خداد ند عزدجل‌قریش‌داگرفتار بان کرد پس ازپبامبرشان 
تا آنالرا بخودشان بشناساند و بیرون آورد شهادت آنانرا از آنچه 
که سبت برسول‌خدا ادعا کر ده بودندبمداز وفاش و باطل کندحجت 
آان دا که در دلهایشان پنهان کرده بودند و ببرون آورد کینه های 
آبان دا سبت باک سول ترطف کند از ایشان امامت دپیشوائی 
و میراث کتاب‌خداد] درمیانآبان‌چقدرای نکناه بزد کید لبایدسوالی 


دا پوشیدند د دوشن شد هدایت خدا در باره‌ی امام د دعوتش و ارث 


ا 
و بواسطه ی او برهائش دوشن گردید . 

همانا پادشاه دوم هنگامیکه خبر درگذشت دسولخدا باو دسید 
و آگاه شد که امتش دربارهی وی اختلاف کرده‌اند د راه هدایت 


بر وروشن‌شدن دلدوستاشان و فائده‌اش همگانی گردید 


و داستی دا گم کرده اند د به پیامبر تهمت بسته اند که باحدی 
دصیت نکرده‌است بعداذ وفاتش ومردم دا مهمل واگذاشته تا اینکه 
خودشان زمام امر دا بدست دود ترین افراد داده‌اند امامت د خلافت 
دا از ال بیت پیامبر و فرزنداش برگردانده اند. 

پادشاه دوم دانشمندان شهر واسقف‌هادا طلب کرد و با آنان‌در 
کاریکه فرش به پیامبر تهمت زده بودند مباحثه کرد و نیز در 
باده‌ی آنچه که بر ل فرود آعده صحبت کرد آنان هم جوابهائی 


فسنائل دوستان عل ا ۱۷۹ 


دادند از دلیلها و برهاشان دچندتن ازدانشمندان شهر برای‌مناظره و 
مباحثه بسوی مدینه فرستاد تا با آنانکه برخلاف فرمان پیامبر 
خلیفه تمیین کردند مناظره و بحث کنند . 

دستور داد که از میان باداش‌واسقف ها داشمندانی 


اشخاب کند ادهم یکسد نفر ازمیان] نان برگزبدسپس بطرف مدینه 
حر کت کردند در پیشا 


بیش همه‌ی آ نان دانشمندی بنام جائلیق‌بود 
که همه‌ی داشمندان بفضل د داشی اد افراز داشت 


که متبحر در 
دانش است او کلام دا اذتادبلش بیرون میور د هر فرعی دابسوي 
اصلش برمیکرداند او عاجز و بانوان د کنت قهم و مضطرب وید دل و 
کاهل نبود سا کت بود و سخن نمگفت‌هرگاه از اد چیزیمییرسیدند 
پاسخ میداد هرگاه منعش میکردند صبر میکرد . 

آن‌دا شمندباهمراهاش وارد مدینه شدند تا ايشکه از مر کبها 
پیاده شدند سپس اذ مردم مدینه پرسید ند که پیامبو دد بار ه کی‌شبت 
بجادشینی خودش سفارش فرموده مردم آنان دا بابی بکر داهنمافی 
کردند سپس بسجد دسولخدا آمدند و س ابی بکر واددشدند اد 
دد میان کروهی از قریش که در میان آنان بود » عمربن خطاب 


آبوعبیده‌ی جراح » خالدبن ولید , عثمان بن عفان د باقی مردم سپس 


در پرابر او ایستادند . 

بزد گے دومیان سلام کردجواب‌سلامش‌دادادند سپس دانشمند 
رومی گفت مادا بسوی جانشیندسولخدادهنمائی کنید که ما کروهی 
از اهل روم هستیم د من‌سیحی مذحبم چون خبر در گذشت پیامبر 


اف شما بما دسیده آمدیم تا از ددستی نبوت پیامیرتان بهرسیم 
د برای دین خودمان طلب ارشاد و راهنمائی کنیم و اسلام بياددیم و 
ارشاد و داهنمائی شما دا از دوی ميل د دغبت مپذیر بم‌دشمارا بسوی 
دعوت پیامبر تان اجابت کنیم . 

ولی ا کر بر خلاف آنچیزی است که پیامبران وعیسی‌آوردند 
ن‌مسیح بر گردیم زیر که دد پیش عیسی است آلچه دا که 
پرورد گادما مهد دپیمان چدباره‌ی افیا د پبامبر ان بسته از شانه د اور 
آشکاد , کدام بك از شما جانشین پيامبر اا هستید عمر بن خطاب 
کفت ا 

جاالیق صرالی کفت مین پیر مود گفتند آری ردبابی‌بکر 
کرد وگفت تو بجای پیامبر نشسته ای وضی د میباشی دد میان امت 


پسوی د 


ت جانشین بمداز پیامبی و زمامداد ما پس اذ اد. 


او ؟ تو آن دانشه‌ندی که پیامبر ترا از دانش خود و از کار امت و 
نیازمندیهای آنان بی یاز کرد ابوبگر گفت نه من جالشین پیامبر 
لیستم اصرالی پرسید پس تو چکاد» ای عم کفت خلیفه‌ی دسولخدا 
است نصرالي گفت نو همان خلیفه‌هستی که دسولخداترا درمپان‌امت 
جاشین خود قراد داد ابوبکر گفت نه نصرانی کفت پس این نامیا 
که شما بدعت گذادده اید و ادعا میکنید آنرا پس اذ پیاعبرنان 
چیست ؟ما کنابهای پیامبراندا خواندیم چنین دديافتیم که‌خلافت 
دا جز پیامبری‌اذپیامبران خدا شایستگی ندارد. 

ذیرا خدای عزوجل آدم دا خلیفه‌ی در زمین‌قرار داد اطاعتش 
دا بر اهل آسمان و زمین واجب کرد و داود دا باین نام بلند کرد 


دد قرآن سپس فرمود : « با داود انا جعلناك خليفة فى الارش > ای 


مباحثه جائلیق -۱۸۱- 


داود ما ترا خلیقه در زمین قراد دادیم چطود تو خودت دا 
جا زدی وکی ترا باین نام امگذادی کرد آیا پیامبرت‌ترا باین‌اسم 
نامگذاشت گفت نه دی مردم داخی شدند د مرا ذمامداد خود قرار 


دادند و جااشین پیامبر قراد دادند . 

نسرانی گفت پس تو خلیفه‌ی مردمی نه خلیفه پیامبرت نو 
میکولی که هما نا پیامبر بدوی من دسیتی نکرده ما در سپره ی 
پیامبر | که همانا خدا پیامبر دا موث لم ی کند مگراینکه 
برای او دسی هت که دوز نیازمشدی مردم بل وداش آن پیامبر 


وسیت کند بوسیش که مردم دااازداش پیامبی ہی لیا کند . 

ت وکمان میکنی که مت وسی‌نداشته وبکسي سیت نکرده 
آنیذانکه پيامبران وصی ت کرده اند تو چیزهائی‌دا ادعا هی کن که 
اهلش نیستی شمادا نمی بینم مگر ایشکه‌نبوت‌پیامبر دا دودافکندید 
سیرک پیامبران دیگردا هم باطل نمودید دد 

سپس مرد جائلیق متوجه باراش گردید د گفت اینان می گویند 
ځ به نبوت برانگیخته نشده امر و کار اد بزود بوده اگرعد پیامبر 
می‌بود مسلم دسیت میکرد آنچنانکه سایر پیامبران وصیت کرده‌اند 
اکر پیامبر می بود مانند سایر پیامبران جانشینی معین میکرد که 
وارث علم و داش او باشد » در میان این مردم اثری پیدا تکردیم اذ 
جانشینی پیامبر. 

بعد متوجه او گردید و گفت ای پیر مرد تو اقرار کرد ی که 
ن پيامیر است ولی بتو دصیت تکرده و ترا جانشین خویش قراد 
نداده همانا مړدم بتو داضي شده اند اگر خدا داضی شد برضای‌مردم 


E‏ ارشاد القلوب 


دد پیروی کردن اذ هواهای نفس برگز مدن شان برای خودشان چوا 
پیامبران بشادت‌دهنده دا وترساننده را مبعوث کند و کتاب وحکمت 
پآنان به بخشد تا برای مردم بیان کنند وآنچه دامی آورند دوشن 
هی کنند آنچه را که مردم در آن اختلاف مي کنند نا برای مردم 
بهانه ای برخدا نباشد پس ازفرستادن‌رسولان برای‌بن د گان. 


شما نبوت پیامبران را دور انداختید د پنادانی خود انتخاب 
مردم دا بر انتخاب خدا مقدام داشتید که‌خدا رسولانی برای امتشان 
انتخاب کرده ماشمادا می‌بينيم که چشم پوشی‌میکنید این دروغی را 
که بر خدای عزوجل و پیامب نان بت داده‌اید و داضی دمیشویدسگر 
این که بخلافت بامیده شود واین اس خلافت جز برای پیامبر 
دوصی اد برای کسی سزوار ليست . 

مانا دلیل برای شماهنگامی درست‌است که در نبوت‌پیامبران 
تاکید کنید و روش انبیا دا بگیرید در رهنمائی و هدایتتان 
مسلم شما زورگوئی کردید ما نا چاریم که با شما بحث کنیم در 
چیزیکه شما ادعا کردید نا پشناسیم داهی دا که بآن راه مردم دا 
دعوت میکنید و پس از پیامبر تان در ميان شما حق دا 
آیا این کرداد شما درست است و عمل‌شما بایمان است باپنادالی و 
شما کافر شدید بعد تصرالی گفت ای پیر مرد جواب بده . 

سپس ابی بکر متوجه ابوعبیده شد تانصرانی دا جواب‌دهداد هم 
جوابی نداد بعد چائلیق بیارانش توجهی کرد و کفت ساختمان این 
گرده بی دیشه و اسای است من دلیلی در گفتارشان نمی بینم شما 
فهمیدید گفتند آری . 


بعد با ابی بکر گفت سئوالی از تو دادم ادگفت بیری جائلیق 
گفت از من وخودت خېس ده من دد پیشگاه پرود د گار چکاده ام دتو 
چیستی ابویکر گفت اما من دد پیش نفسم مومن بخدایم ولی خبوی 
ادادم در نزد پروردکارم‌چکاده ام و اما تو دد نزد من کافری اما دد 


نزد خدا نمی دالم چه هستی . 

جائلیق گفت اما توآزموده شده لفست بعداذ ایمان,بکف وجای 
خوددا نمی فهمیدی در باده‌ی ابمانت که داستگوئی و درست باباطل 
اما من آزمود‌ی بایمان شدم بعدا زکغر چه خوب است‌حال من دچه 
بداست حال تو دد پیش نفست زیر که قوایقین نداری به آنچه که 
برای تو است از طرف خدا همانا گواهی‌عیدهی نو بای من لحات دا 
دلی من برای تو گواهی بکفی وهلااکت میدهم سپس متوجه باداش 
گردید و گفت خوش باشید که مسلم گواهی بر نجات شما میدهد 
۳ 

بعد توجهی بابی بکر نمود و کفت ای پبر مرد جای نو هم 
اکنون در کجای بهشت است که ادعای ایمان دادی و جای من در 
کجای دوذخ است سپس ابوبکر سکباد دیگرمتوجه عمروابوعبیده‌ی 
جراح شد که آن دو جواب دهند از آن صرالی هیچکدام ازآن دو 
پاسخ ندادن ابی‌بکر گفت امیدانم حالم دد پیشگاء پردددگاد 
چگونه است . 

عرد نصرالي گفت‌ایمر دچطور بخودت اجازه دادی جای پیامبر 
بنفینی با ایشکه تو از نظر علم د داش تیازمند بدیگرائی آي 


e‏ ارشاد القلوب 
میان امت پیامبر شما کسی دانشمند تر از تو پیدا میشود ابی بکر 
کنت آدیکفت مردم کاد دیوانگی کرددد که این‌مسئولیت بزرگه 
دا بعهده توگذاشتند وترابر آنکه از تو دانشمند تر است مقدم‌داشتند 
اگ آنکسیکه ازتو عالمتر است اذ هرچه از اد پپرسم مانند توعاجز 
د ناتوان باشد یس تو د اد یکی خواهید بود دد ادعای بیجا دمی بینم 
پیامبر شمادا پیامبری میباشد که ضايع کرده علم و پیمان د میثاق 
خدای عز"وجل دا پيمانی که برگهام پبامبر ان‌گرفت پیش ازپیاه‌بران 
دد میان شما در انتخاب جاشینان برای‌امتشان‌تاآ نانر ادراختلافاندان 


داجع بدین بترساند . 

پس مرا سوي ] نک راز تو دانشمند نی است دهنمائی کنید شاید 
اورا اذ نظر عام د داش از شما کمتر به بینم در محادرات وجواب 
وستوال د دد بیان نچه که بیازمندمی‌شودبسوی آن از شا نهی‌پیامبری 
د سنت های پیامبران» مسلم این عردم در حق نو و خودشان ستم 
کرده الد . 

سلمان گفت چون آن‌گرده دا بهت زده د حیران وس رکردان 
ديدم د ديدم رخنه ای در دين ځل وارد مشود حاضرین هم افسرده 
خاطی ند حر کت کردم اما نمیدانستم کجایایم‌دا بگذادم رفتم‌بدرخانه 
امیرالبزمنین 1 کوبه‌ی در دا کوییدم حضرت‌ببرون آمد «فرمود 
چه مصيبتي ترا رسیده ای سلمان . 

سلمان گفت عرضکردم دین خدا نابود شد پس از ع اسلام 
تباه شد کافران بر دین ل و نادان ع با دلیل دبرهان مسلط شدند 
امیر المژمنین دین غل دا دریاب که مردم گرفتار بجپزی که طافت 


4۵ 


بر آن ندارند کردیده اند داه فرار وحیله ای ندادند توای‌علي‌امروذ 
برطرف کننده‌ی غم آنالی تو چراغ هدایتی تو کلید تمام مشکلاتی. 

سلمان گفت سپس علي کا فرمود چه کرفتاری رخ داده عرش 
کرد کردهی ازطرف پادشاهروم آمده‌اند درحدودیکصد نفرازبزدگان 
که پیشاپیش همه‌ی آنان جاثلیق نصرائیست که من کسی دا مانشداو 
ندیدهام کلام دا بجایش میکوید دبجایش قادیل و تفسیرمیکند دلیل 
وبرهاش دا محکم می تماید مانتذ دلیل و برها ,اد نا کنون نشنیدها) 
و در سرعت جواب از کنجینه‌ی علمی چون او کسی‌دا ندیده‌ام . 

اد پیش ابوبکر آعد ابوبکن هم در میان کردهی از اسحاب 
و بادان بود از مقام او و جانشین رسولخدا پرسید ادعای تعامآ تارا 
فسبت بخلافت باطل کرد و برهمه پیروز شد در ادعای آ نان‌بخلافت 
وسئوالی اذابی‌بکر نمودوادداتکفیر لمود داز دین بیردن کرد» بعلی 
علیه السلام خبر دادم که دین چ دا دریاب ذیرا بر مدعیان خلافت 
چیزی وارد شده که آنان دا عاجز کرده علي ‏ بامن‌ح ی کت کرد 
تا بر آن گروهوادد شدیم درصورتیکه لبای ذلت و خوادیبر اندامشان 
پوشیده بود دديك بهت دحیرتی فرد دفته بودند . 

على ا سلام کرد دشست و فرمود : ای نصرانی بیا آنچه را 
که میخواهی دد پیش من است پاسخ آنچه دا که مردم نیاز 


در حوادئیکه بر آناش وارد میشوده مرد نصرانی بسوی علي آمد و 
عرضکرد ایجوان ما در کتب پیامبران پیدا کردیم که همانا خدای 
عز وجل ه رکز پیامبری دا برنینگیخت هگر ایشکه برایش وسی و 


ع ادشاد القلوب 


جانشینی قرار داد . 
مرا خبر دسید که امت تی برای جانشینی او اختلاف دارند 
قربش ادعا دازند که آن دسی ازقریش است و ادعای‌اصاد برقریش 
است که وصایت را برای خودشان انتخاب کنند , آمدهایم تا بدالیم 
دسی پیامبر کیست د بر دسی کنيم‌دین ددا وبناسیم‌روش‌پیامبران 
پشنویم سخنان آنانرا که ادعای جالشینی اد دا میکنند درست 
است یاباطل . 
اما متاسفانه دروغهائی باو نټ میدهندا نچنانکه امتان 
به پیامبراشان پس از در گذشت‌شان بت میدادند وجا شینانآ انرا 
از حق مسامشان دود میکردند هماناما امتان موسی‌دا بافتیم که پساز 
حفرت موسی کوساله دا پرستیدند ولی هارون جانشین او دا مالم 
از جااشینی‌موسی شدند آ نچه‌را خودشان خواستند انتخاب کردلد 
د و كذ الك سنة اله فى الذينخلوامن قبل وان نجدلسنة التبدیلا» (۱) 
ما وادد این شهر شدیم از وسی دسولخدا سئوال کردیم ما دا 
بسوی این پیر مرد دهثمائی کردند ادهم ادعای جالشینی پیامبر دا 
کرد از اد پرسیدیم پیامبر بتوچه دصیتی کرده نمی فهمید پرسیدم 
با دسولخدا چه نسبتی دادی هنگامیکه دعوت از طرف ابراهیم شد 
درباره نسلش : د انی جاعلك للنای اماماً قال د من‌ذدیتی قال لاینال 
عهدی الظالمین » (۲) همانا امامت کسیدا نمیرسد هگر پعضی از 
() احزاب ۶۴ بدستود خدا در آنانکه اش گذشتند و برای روش 
خدا ه رکز تغییر 
(۲) بقره ۱۱۸ همانا قراد دهندءام ترا برای مردم امام عرضکرداذ 
فرذندانم فرمود پیمان من به سته‌گران نمیرسد . 


' ۱۸۷ 


فرزندانکه‌از بض‌دیگر باشندجز باك وپا کدامن وانتخاب‌شده یکی 
بامامت نمیرسد. 

ما خواستيم که او دوش وسنت غی و آاچه دا که پیامبران 
آورده اند و اختلافات در باده‌ی وصی دا بیان کند همچنانکه در 
اوسیاء گذشته وشناسائي عترت پیامبر اختلاف کردند . 

عمانا اگر ما دصی وجاشینی برای پيامبر بعداز اد پیدا کنیم 
درپیش اد علم و دانشی که مورد نیازرهزدم است‌باشد وسئوالاتداپاسخ 
دوشن بدهد ؛ آگهی دهد از سبب بلابا و منایا و فضل‌الخطاب‌دنب‌ها 
و از آنچه که هرسال فرود می با دعب قدرو آنچه بدانهاسطه 
فرشتگان و فرشته‌ی روح فرود می آیشد و آ کهی, از جاشینان 
پیامبران دهد ما نبوت پیامبر دا تصدیق و دعونش دا هی پذیبریم و 
پیروی از جانشین دامیناش د افراد بکتابش که نازل شده م یکنيم 
و آنه دا که رول پیش اذین آددده می پذیریم ‏ اکرهم جزاین 
که کفتيم باشد بدین خودمان برمیگردیم د بقین پیدا م ی کذیم که 
احمد به پیامبری بر انگیخته شده . 
مرد که هرچه پرسیدیم چیزی که بوت ق دآیابرجا 
وی نیافتیم فقطادعامی کنداد ستمگری باشد که بازور 
برهردمش پیروز شده و بازود گوثی بر آنان‌حکومتم ی کندوشانهاکه 
از پیامبری و آنچه پیامبران پیشین آودده اند دد پیش ادنیست. 

و همانا پیامبر درگذشت و کار دا بهمین دو تفر وا کذاد کرد 
که گردهی بررگروه دیگرچیرء‌شوند د ایشاترا بسوی‌دودان‌جاهلیت 
ب گرداند مانند «مان‌دودانی که هرجه میخواستندیرًی های خویش 


میات ۶ ارشادالقلوب 


برای خود هر دینی دا که میخواستند و پادشاهی دا که میل داشتند 
انتخاب میکردند حضرت عل را ازداه 


پیامیران‌بیرون کشاندند واو دا 


اسبت بجهل د نادانی دادند در دسالت دپیامیریش » وصی اودا مان از 
انجام وظیفه وحقش شدند . 1 
کمان کردند که نادان میتواند بجای عالم و دانشمند قرار 
جاهل, وله ببودی کشت وذرع؛ اسل‌خواهد بود 
و سبب آشکاد شدن فیاد در دربا و خُشکی میشونده محال است که 
خدای عزوجل برانکیزانهپیامبری‌دا هکر ايشکه پا کدامن دمسکم 
کننده‌ی دين د برگزیده شده‌ی برجهالیان باشد ذیرا دانشمند امیر و 


گیرد د این جا 


سلطان برنادااست تا روز قيامت . 

از اسم پیر مرد پرسیدم مردیکه دد پهلوی دی فرار داشت 
کفت این پیر مرد خلیفه ی دسولخداست هن در پاسخ گفتم من‌برای 
هیچکس این نام دا بعداز پیامبر سراغ ندادم مگر لفات تا 
لفت های عرب باشد آما خلافت شایستگی نداد مگر برای آدم وداود 
وسنت در آن خلافت برای انبیا د ادسیا میباشد . 

و همانا شما دردغ برخدا درسولش‌دا بز رکه می شمارید سپس 
اغي علم د دااش از خودش کرد و از کناهش پوزش طلبید و گفت‌مردم 
بخلافت من داضی شدند وسپس ام مرا خلیفه گذاشتند ددصورتی که 


ازه‌ای از 


میان امت پیامبر از من کسی داناثرهست سپس ماقناعت کردیمب بچه 
که برای خودش فرمان‌داد واختیاد کرد بذابر این من برای‌داهنماثی 
مردم جلو افتادم د در جستجوی حق شدم که اکرحق برای من‌دوشن 


شود پییردی کنم ودر راه خدا مرا سرزش نکوهش کننده‌ای فرا 


نگیرد ایجوان آبا در پیش تو درمالي برای دددها هست ٩‏ 

علي فرمود : آری درمان درد سینه های شما و دوشنی 
بخش دلهایتان و شرح گسترش آنچه را که بخواهید پیش من است 
بیانی که شمادا گرفتار شك وشبهه نکند خبردادن از کارهایتان » 
دلبل د برهان مشکلات شما همه نزد من است . 

بیا پیش من و خاطرت راا پۋدهو ذهنت دا آماده‌ی فراگرفتن 
آنچه دا که‌برای تو میگوئیم بکن هماناخداوند بفضل و بخشش‌خود 
که سزاواد سنایش وئنای فراوانست وعده اش دا راستو درس ت کرده 


و دینش دا عزت عنایت فرموده ؛ بنده 3 سولش عن را بادی کرده 


حزنهادا پرا کنده وفرادی نمود . 

برای آنخداست پادشاهی » برای اه ستایش است او بر تمام 
چیزها لیرومند ونواناست او مبارك وبلند پابه استځلرا دیژه‌ی‌خود 
قر ادداد‌واختیار و انتخا بش کرده‌هدایت و انتخاب از بر ای‌دسالنش‌بسوی 
تمام مردم برحمتش نموده و برای جن و انس اورا بمهربانی ورأفتش 
برگز 


پیشوای پیامبران پیش از اد وخانم پیامبرانبسداز اد قرارداده میراث 


» اطاعت او دا بر اهل آسمان و ذمین واجب کرده و او دا 


پیامبان دا بادبخشیده » کلیدهای دئیا و آخرت دا باو داده » اودافبی 
و رسول و امام گرفته » اورا بسوی خویش بلند کرده ازطرف داست 
عرش بخودش ازديك امود آنچنان که هیچ فرشته‌ی مقرب د پیامبر 
مرسلی بپایه‌ی او فرسیده . 


آرشادالقلوب 
خداو ند باه حی‌فر. ستاد : دل آنبه را که د 

و نثانه اش دا بر پیامبران فرد فرستاده وعهدوپیمان از آننگرفته 

تا آنکه همه بوی ایمات بیادر ند وهمانااورا باری کنندبمدپرورد گار 


به پیامبران فرمود اقراد کردید شما برنبوت او «ازشما عهد و پیمان 
گرفتم آنان عرضکردند اقراد کردیم فرمود گواهی دهید که من‌هم 
باشما از گواهی دهندگانم . 

د فرمود: « بجددنهمکتو بأعتدهم فى الثوداة دالالجیل یأمرهم 
بالمعروف دينهيهم عن‌الینکره يحل لهم الطلیبات د ,حرم علیهم الخبائث 
دضع عنهم اسرهم والاغلال ای کانت علیه‌فالذین آمنوابه و عزرده 
د نصرده واتبعواالنود ال ازل ععه فاولك هم المفلحون (۱) 

چیزی نگذشت که خدای عزو جل درچه‌اش را تام کرده اسباب 
پیامبری دا بوی داد » مامش دا بلشد نمود هر گاه نام‌خدا یاد آوری 
میشود نام اد نزديك نام خداست , دين ادا داجب دپیروی‌اددامتصل 
به اطاعت خودش کرد سپس فرمود هر کس اطاعت دسول را کند 
اطاعت‌خدا دا کرده و فرمودآنچه دا کهدسول برای‌تان آورده بگیرید 
وآنچه دا که نهی کرده خود داری کنید از آن . 

پس خدادند دسالتش دا ابلاغ کرد د برهانش دا دوشن و 


(۱) اعراف ۱۵۶آنچنان دسولیکه اوداپیدا میکنند که‌درتوراة وانجیل 
پیش ایشان نوشته شده آنان دا فرمان بخویی و دودی اذ بدی میدهد پاکها 
دا بر ایشان حلال و ناپاکهادا حرام می کند یادهای گرانرا اذ دوش آنان 
برهیدادد وآنانکه‌اود! بزدگه‌شمردندویادی تمودتد وپیروی کردندنوری‌داکه 
با او فرو فرستاده شد انان دستگادانند . 


ا 


آشکادا نمودو آبت بش نا محک و استوار کرد ابنچنین پیامبران 
پیشن مژده‌ی پیامبری اوا دادند عیسی دوح ال و کلام خدا مژده‌ی 
پیامبری ادرا داده آنگاه که دد انجیل میگوید احمد عربی » لبی: 
امل صاحب شتر سرخ و چوبدستی و جالشین خود دا براي امتش 
بپاداشت در میانآنان‌او کانون علم پیامبری , داز داددپاب رجا کنندهی 
شانه های کتاب اد » خوانده‌ی آن کتاب ادث بر ندهی او . اورابا 
کتابش در میان مردم بجا کذاشت و حجتّ, راادد میان آنان 
گرفت . 

سپس فرمود ددچیز در میان شما گذاشتم‌هر کس چنکه بان دو 
زندهرکز کمراه نمیشود کتاب‌خدا داهلبیت هن آندو 
گرانمایه د سنگین است کتاب خدا تفل بزرگك وزنسمایست که از 
آسان تا بزمین کشیده شده که بکرشته اش بدست شما و دشثه‌ی 


دیگرش بدست خدای عزوجل‌است وهمانا آنددهيج کاءازیکدییگو 
جدا فمپشو ند ناایشکه .کناد حوض برمن وارد شون . 

کسی دا بر آنان مقدم مدارید که گروه شما پر کنده شود 
کتاب خدا دا از غیر آنان مجوئید که جامه تاسف میددید آنان 
را میخواهد چیزی بیاموزید که از شما داناتر بتاویل کتاب 
خدایند , آشناتر بحلال حرام خدا د بمحکم و متتابه و ناسخ‌و 
منسوخ و غير اینها مي‌باشند و دد پیش‌من‌است‌علم بلابا و منایا(۱) و 


(۱) علم بلایا اذ بلاهائیکه دد آینده برمردم فرومی‌آید دمنایا اذمر گه 


مردم خبرمیدهد+ 


ارشاد القلوب 


انساب و وصایا و فصل الخطاب و میلاد کفر و اسلام (۱) و پادشاهی 
پادشاهان . 

اذ من بپری آذهر چیزیکه تا روز قيامت‌دخ میدهد وازدوران 
عیسی: بن مریم هنکامیکه خدای تعالی اورا برانگیخت و بپرس از 
هر دصی پیامبری و از حر کردهی که کمراء شدند وهر کردهی که 
هدایت میشوند و از جلو داروست!زشده آن‌گروه و برنده‌ی آنان تا 
دوز قيامت . 

د بپری از هر آبه ای که فود آمده در کتاب خدا که در 
شب فردد آمده با روز ویز از توراة و انجیل د قرآن بزرگه ذیرا 
پیامبر گیا چیزی را از علم و دان خود وآنچه دا که‌امتها از اهل 
توراة وانجیلوطبقاتمخالفانو کروه ملحدانوادبان کوناگون‌داد نداز 
من پوشیده نداشت ذیرا که اد خانم پیامبران بعد از آنان پود و بر 
نمامشان اطاعت اد و ایمان باو واجب‌بود و نیز بادی کردن اوواجپ 


بود این مطلب دا در تورات نوشته دیدید دیز درانجیل‌وزبوروسمف 


آبراهیم د موسی و چنین‌نبود که بخواهدپیمان‌خدادا درمیان بند گائش 
ضایع کند و امت دا حیران وسر کردان داگذادد بعد از خودش, 

چطور چنین کادی میشود که همانا خدا اورا بمهربالی و 
و امر بمعردف و نهی از منکر د بياداد نده‌ي 
عدل و داد معرقی فرموده وهمانا خدای عزوجل‌بسوی لوح وپیامبران 
پس اذ اد دحی فرستاده د همانطودیکه بسوی موسی و عیسی وحی 


دحمت و عفوو 


(۱) چه فرزندی د رکفر وچه بچه‌ای دد اسلام مثولد شده. 


فرستاد ء د تصدیق کرد 
کار از گواهانم . 

و همانا خدای تبارك و تعالی فرموده : د و کیف اذا جثنامن 
کلامة بشهید د جتنا بك علی‌حۇلامشهیداء(۱) یز قمود ‏ کفی بل 
شهیدا بینی دبیشکم دمن عند علم الکتاب » (۷) ددست‌فرموده است 
خدای تعالی دسیاه‌ی پیشرفت بسوی خداژا, باه عطا فزموده سپس 
فرموده : « یا ايها الذین آحنوا انوا کونوام,السادفین » (۴) 
بخدا سوگند که ما صادقین و داستگویان هستیم و من برادد پبامبرم 


در دابا و آخرت و گواه د شاهد از طرف ایم بر مردم د من‌داسطه‌ی 
بین او و امتش باشم » من‌وفرزتدان واد ام »من و ایشان ما نشد 
کشتی اوح درمیان امتش هستیم هر کس آ نکشتی دا سوارشود نجات 
می بابدوهر کس دوری از آن کند غرق میشود و ایشان مانشد باب 
حطه ی دد بنی اسرائیل باشند و من نسبت به پیامیر همان نسبت 
هارون را بموسی دادم جز ايشکه پس اذپیامبر » پیامبری نیست دهن 
از طرف او کواهم در دلیا و آخرت . 


رسواخدا از طرف پرورد کارش با برهان آمد اطاعت و محبت 


(۱) نساء ۴۵ چطود باشید هنگامی که بیاودیم از هر امتی گواهی دا 
و بیاددیم آنها گواء 
(۲) رعد۴۳ کافیست خدا دا گواء ميان من وشما و کسیکه 


او علم کتاب است ۰ 


(۲) تویه ۲۲۰ ایکانی که ایمان آوددید بپرهيزید خدا دا و با 
داستگویان باشیه ۰ 


ارشاد القلوب 


۱ اهل ایمات, اهل کنر » اهل تفاق داجب کرده هر کس مرا 
دوست دادد موّمن است. هر کس مرا دشمن دارد کافر است » بخدا 
س و گند «روغ‌لمیگويم » کسیدا کمراء نمی کنم ونی ز کسی بواسط‌ی 
من كرا نود ا 


همانا من برهانی ازطرف پروددگادم دارم برای ل پیامبرش که 


پیامبر برای من بیان کرده بپزسید از من از آنچه بوده وآ نچه بود 


وخواهد شد تار 

و مه یباداش کردید و گفت بخدا سو گند این 
هرد گوینده‌ی بعلم وقدرت است اسلاح کننده وفیسل دهنده‌ی کارها 
انت از خدادند امیدوادیم که بهرءی درستی از محضرش‌به‌هدایت و 
دستکاری برای ما باشد. 

بخدا س و کند اینها حجت‌های ادسیاء 
پیرداشان سپس جائلیق متوجه علي کا شد دگفت چه شد که مردم از 
تو پر و او دا انتخاب کردند با اینکه نو سزادادتری و ادعا 
کردند که تو از ایشان سزاوادتر نیستی آ گاہ باش که حق برآ نان 
ثابت شده نضهای خود را کو بیدند و زیان نبردند این جاشینان با 


شد از طرف انبیاه بر 


آنچه خدا آنان دا از علم و دانش بی نیاز کرده و سزاوار جانشینی 
پبامبران صلی‌اله علیهم دانسته پس ایدردحکیم و دانشمند خبرده مرا 
از من د خودت تو دد پیشگاه خدا چکاره‌ای و من دد پیشگاه او 
چکادهام 

علي ل قرمود :اما من درپیشگاه خدای عز" وجل فس مۇمنم 


مباحثه جا -۱۹۵- 


ن بفطضل ورحمت وهدایت د نعمت خدا دادم نسبت بخودم هم چنن 
خدای عزدجل پیمانش دا برمن گرفته » شك نمودن ددبرابر نستهای 
ك است وهیجگاه تردید وشکی ددین باده ندادم بر آت پیمانی 
که خدا برمن گرفته تغییر د تبدیل تمیدهم ابنهم بلطف و دحمت و 
صنع خداست من تردیدی ندادم که بهشتی هستم درین باره هیچ گاه 
شکی دادم پواسطه‌ی ايشکه خدادند بمن بقن عطا فرموده . 

اما تو درپیشگاه خداو ند کافری بواسطه‌ی انکاد کردن نوعهد 
دپہمان الستی ونادیده کرفتن اقآ اچنا ئی را که خدا برتو گرفند 
پس اذبیردن آمدن از کانون دحم‌مادرت وپش ار دسیدن بمقاموالای 


دا ۵ 


عفل وخرد «معرفت بعد ازتشخیض دادن :خوب وبد را خير دشر دا 
دبعد ازپذیرفتن پیامبران دا وانکاد کردن تومر آنچه‌را که درانجیل 
فرود آمده از گفتاد پیامبران, تازمانی که برین عقیده باشی تو اهل 
آش خواهی بود . 

جائلیق گفت پس‌مرا از جایم که دد آتش است واز جای خود 
که دربهشت است خبرده علی یه فرمود : من که نرفته‌ام تا جای توا 
دد آتش د جای خودم دا در بهشت بشناسم ولی این مطل دا از کتاب 
خدا می‌شناسم همانا خدادند عل دا بحق برانگیخت و براو کتابی 
فرستاد که دلا بانیهالباطل من بین بدیه دلامن خلفه تنزیل من حکیم 


حمید» () . 


داش خود را در آن استوار ساخته و همانا دسولخدا از 


(۱) فسلت ۴۲ نیاید او دا باطل از پیش دو ونه هم از پشت سر از 
طرف حکیمی پستدیده فرود آمده - 


۱۹۶ ارشاد القلوب 


بهشت ودرجات ومنزل‌هایش خبرداده خدای جل جلاله بهشت دامیان 
بندگاتش بخش کرده اذ برای هربك نفر که انجام وظیفه کرده ثوابی 
است ۲ نانرا باندازه‌ی اعمالغان بزرك نموده بهمان نسبت که ایمان 
بیشتر برترکه بیشتر دادند در بهشت پس ما خدا دا تصدیق کرده‌ايم 
وشناخته‌ابم جایگاه کافران را و آنچه را که خدادند در آتش بآنان 
وعده داده فرموده : «لها مبعة |پواب لکل" باب منهم جز* مقدوم» 
برای جهنم هفت در است پس برای هر دری طایفه‌ایست که 
وارد شود . 

پس هر کس بمیر5 بهمان کف ر شرك دنفاق و دو ددئی وستم و 
فسقی که دارد پس برای هرادری از ادان طایفه‌است تقسیم شده دایز 


خدای عز وجل ددین باده‌فرموده «ان فی ذلك لایات للتوسمین»(۱) 
و دسولخدا تاه از متوسمین بود من و امامان د پیشوایان از نسل 
من از متوسمین هستیم تا روز قيامت . 

ق متوجه باراش گردید کفت شما باداده خود دسیدید 


امیدوارم که بهمان حقی که درجستجویش بودیم پیروذشویم جزا 


من‌چند مسئله می‌پرسم اکرپاسخ داد در کار خویش اندرشه‌ای: 
داز اد می‌پذیر: 

علي 1 فرمود اکر پرسشهای ترا پامخ دادم د درین پاسخها 
بیان دوشن بود که‌هنگام دفاع‌خشم دکنی وچاره‌ای جز پذیرش‌نداشته 


باشی درین‌هشگام داخل دین‌ما میشوی ؟ عرضکرد آدی سپس حضرت 


(۱) حجر ۷۵ همانا درین باد. آیاتی است برای زیر کان . 


عباحثه جا ۱4۷ 


علي لا فرمود خدا برتو کفیل است د دعایت کننده هنگامیکه برای 
تو حق دوشن شد و هدایت را شناختی که تو و پارات داخل دين 

ما شوید . 

جائلیق کفت بلی خدا اذبرای تو برمن کنیل است اگر این کار 
را !جام دهم علي لا فرمود پیمان وفا از یاداات بگیر سپس ازآنان 
عهد دپیمان گرفت علي ا فرمود بپرس از آنچه که دوست دادی . 

جائلیق کفت خبرده مرا ازخدای جل" وعلا که ادعرش داحمل 
هی کند با عرش او دا حمل می‌کند» حضرت فرمود خدادلد حمل 
کننده‌ی عرش است و آسما نهاوذمین‌ها و نچه که‌در آسمان دزمین‌است 
و در میان آهاد بیان این مطل دد, گفته‌ی خدای تعالی است که 
میفرماید : دان" الل یسك السموات و الا دض آن ترولا ولئن ذالثا ان 
اسکهما منأحدمن بمده انه کان حلیماً غفورآه . 

جائلیق نص‌انی عرضکرد مرا خبرده ازاین آی‌ی فرآن که 
میفرماید «د يحمل عرش دینك فوفهم بومثذ ثمانية» این مطلب چطور 
درست می‌شود د حال ايشکه فرمودید که خداد ند عرش وزمین‌ها را 
حمل میکند » حضرت فرمود خدا عرش دا ازچهاد نود آفربد» یکی 
نود فرمز که قرمزی اذآن لودقرمزمی‌شود» اودسبز که سبزی از آن 
نود پدید می‌شود » نود زرد که زردی از آن پیدا می‌شود؛ نود سفید 
که سفیدی اذا ن نودسفیدیمگیردو آن علمودانشی‌است که خدا آنر! 

(۱) فاطر ۳٩‏ ممانا خدا نگاء میدادد آسمانها وزمینهادااز آنکه‌ذایل 
شود و هر آینه اگر ذایل شوند نگاء ندارد آندو دا هیچ کس یمداذ اد 


همانا خدا بردیاد و آمرزندهاست. 
(۲) حاته ۱۷ و مبیر‌ند عرش پروددگادت دا دد آنروذ هشت نف ۰ 


تمه ارشادالقلوب 


حمل هی کند بر حمله‌اش واین فور از عظمت خداوند است . 

پس بنود وعظمت خداوند دلهای مومنان ردشن می‌شود دبهمان 
فور دعظمت نادانان با او دشمنی می‌کنند وببزدگید نوراو هر کس 
دد آسمانها وزمین‌است‌اذتمامآ فرید کاش‌وسيلةً بکردار کوناکون و 
دین‌های مختلف طلب کرده‌اند وهرچیزیکه حمل شده خدا نور اورا 
بنور عظمت وقدرتش حمل میکند برا که آن محمول استطاعت و 
تبردی افع وضرد دمر دن وزندگی 3 برانگیخته شدن از قبر دا نداد 
پس «رچیزی را خدادند نگهدارد ال فرودیختن وخدا احاطه دارد بر 
آنچه که در آسمان وزمین آست: خدازلد سبب‌حيوة د زند کی همی 
موجودات است اد نوز هبه‌ی چیژهاست ومنزءاست بالاتراست اذآ لجه 
که ستمکران خیال می کنند . 

جائلیق کفت خبرده مرا ازخدای عز وجل که او در کجاست 
حضرت فرمود : اد درین جاست » اینجاست » اینجاست و دد این جا 
اد دربالا وپاين است داحاطه برما دادد و اد با ماست این‌بیان گفته‌ی 


خدای تعالی است که میفرما 
«ما ییکون من نجوی 

سادسهم و لا آدنی من ذلك د لا اکٹ إلا هو ممهم اینما کانوا ثم 

ینبثهمبماعملوابومالقمة ان ال بکل" شی» علیم» (۱) . 


ئة الاهو دابمهم ولاخسة إلا هو 


(۱) مجادله ۷ هیچ داز سه نفری نباشد مگر خدا چهادمی آناست و 
نه پنج نفری که مکر اد شهمی است د نه کمن اذین وا مک رکهخدا 
با ایشاست هر کجا باشند آفاترا بکر دادشان خبر میدهد تاروزقیا 
دانای بهمه چیزاست . 


و کرسی احاطه‌ی برآسمانها وزمین دادد لی کرسی نمی‌تواند 
آسمان و زمین دا نگهداری کند . 

اوست خدای_بلند پایه‌ی بزدك پس آنانکه عرش دا نگهداری 
میکنند علما و دانشمندانند همانها دا که خداوند از علمش بهره‌سند 
کرده د چیزی ازین چهاد نور خادج لیست و خدادند در ملکوش 
آفریده و آن ملکوت همات که بپیامبرانش نشان داده و خدادند 
عز" وجل بخلیاش نشان داده چنانکه فرزمود ؛«و کذلك نری [براهيم 
ملکوت السموات والارض د لیکوث من الموقنیّن» (۱) . 

پس چطود عرش خدا دا حمل تمیکنن د که‌بحياة خدا دلهارشان 
زنده ونور اوهدایت شده‌اند ببوی خداشناسی , سپس جائلیق توجهی 
بپادااش کرد و گفت بخدا سخن حق این است که از طرف خدای 
عز" و جل بر ذبان ممیح و پيامبران د جاشیناشان علبهم السلام 
جاری شده . 

سپس کفت خبرده مرا ازبهشت که دد دلیاست با در آخرت و 
آخرت نسبت بدنیا در کجاست » حضرت فرمود دنیا در آخرت است و 
آخرت احاطه‌ی بردلیا دادد ذیر! که‌دنیا انتقال باشد ازحیوة وز ندگی 
بسوی مر گی و مردن ظاهری ولی آخرت سرای ذندکی می‌باشد 
اگ بدانشد . 1 

بیاش این است که دلیا انتقال پیدا کردن است وآخرت جای 
ان وماندن است مثلش مانند خوابیده‌است که تن میخوابد و 


(۱) انعام ۷۵ چنین بابراهیم عجائب آسمانها و ذمین دا نعاندادیم تا 
پفبنش کاملتر شود - 


دوح نمی‌خوابد بدن میمیرد وروح ذنده است چنالکه خدا مز وجل 
ايد : «و ان" الداد الاخرة لهي الحیوان لوکانوا بعلمون» (۱) . 
«دنیا نشانه‌ی آخرت دآخرت‌هم نشانه‌ی دنیاست نه دنیا مين 


آخرت است ونه آخرت عین دیا هر گاه روح ازبدن جدا شد هريك 
ازجم د روح بقرار گاء خودش برمیگردد هم‌چنین بهشت و جهنم در 
دیا آخرت وجود دارد ذیرا که بنده هر کاه مرد در سرائی از ذمین 
فراد میگیرد که با باغی.از باغهای بهشت‌است با درطبقه‌ای ازطبقات 
جهنم است دوحش در یکی از این دو/جا است یا در خانه‌ی نعمت 
جایگزین است که درآ تج یمیرد با درخانه‌ی عذاب درد تاك که در 
آنجا هم زنده‌است و نابودی‌ندادد, اذبرای کسیکه ندیشه کند دوشن 
است و پیدا . 

وهمانا خدای عزوجل فرموده‌است : د کلا لو تعلمون علم البقین 
لتروت"الجحیم ثم لتردتها عين اليقين ام" لنسأان" یومشذ عزالنعيم»(١)‏ 

سپس فرمود آ نان غافل از کر من باشند و باشند که 
نیردی شنیدان ندادند داکر بداند اسان چه می‌شود دد آنروذ اذ بیم 
مر که جان سپادد وهر کس نجات پیدا کند ببر کت 

جائلیق گفت : خبرده مرا از گفته‌ی خدا جل ثنائه که‌فرموده 


(۱) عنکبوت ۶۴ و «مانا سرای آخرت هر آینه سرای ذندگی است 
اگر بذانتد ‏ 

(۲) تئر نه چنانست اگر بطود پقین بدانید مسلم دوذخرا م 
پس هر آینه خواهید دید بمشاهدهی یفین پس پرسیده خواهید شد چنین دوزی 
از نست ها ۰ 


میاحثه جائلین tl‏ 


است «یوم تبدل الارش غیر الارش» (۱) دازآ یه‌ی‌شر يغه «وماقذروااللٌ 
حق قدره والارش جمیعا قبضته يوم القيمة د السموات مطوبات بیمیث 
سبحانه وتعالی عمّا پشر کون» (۲) . 

پس ه رگاه آسمانها در هم پیچیده شد د زمین گرفته شد نه 


آسمانی بود له زمینی بهشت د جهنم در کجای آسمان د زمین | 


حطرت يك کاغذ وقلمی خواست درآ ن کاغذ نام بهشت دجهنم دانوشت 
بعد .کاغذ را پیچید د بدست نصرانی داد بعدا فرمود آبا این کاغة 
ددهم پیچیده نشده؟ عرشکرد بلی سپس‌فرهءود6غذ دا باز کن نصرانی 
کاغذ دا باز کرد حضرت فرمود : آبا می‌ییثی جهنم وبهشت را د آبا 
منآ نها دا نابود کردمباپیچیدن کاغذشتآنی‌عرضکرد نه حضرت‌فرمود 
پس هم‌چنین در قدرت و بیردی خدا ذمانیکه آسمانها پیچیده شود و 
زمین گرفته شود بهشت د جهنم باطل نمی‌شوند آنچنانکه بیچیدن 
کافذ آن دورا نابود کرد . 

نصرالی عرضکرد مرا خبر ده از گفته‌ی خدای عز" وجل کسه 
فرموده : « کل" شیء هالك الا" وجهه» (۳) که‌این چهره‌ی جیس ت که 
نابود نمی‌شود وچطود است او و در کجا میآید چه دلیلی براد دادیم 
حطرت فرمود : ای‌غلام هیزم و آتشی بیادد هیزم و آتش آودد فرمان 
(۱) ابراهیم ۴۸ دوذعکه نمین مبدل بزمینیغر اذ این‌نمین‌می‌شود 
پگرفتشده 
دوز قیامت وآسانوا ددم‌پیچید» شوند در دست قدرت او واو منزء است 
اذنپت شرك. 


(۷) ذمر ۶۷ دنناخنند خدا دا حق شناختنشو تمام زه 


(۲) قصص ۸۸ هررچیزی نابود شونده اس مگر ذات خدا - 


ارشاد القلوب 


داد آتش‌دا دوشن کن چونآتش دوشن شد «شعله کشید حضرت‌فرمود 


ای تصرانی برای این آنش چهره وصورتی پیدا م ی کنی عرض کرد ته 
بلکه هرطرف می‌نگرم چهره‌ی ااست . 

حضرت قرمود هرگاه این آتشآفریده شده‌ی با ند بیر درضعف 
و نانواننش و سرعت زدالش چهره‌ای برایش پیدا نکنی پس چطود 
خواهد بود آفربننده‌ی این آش د تمام آنچه که در ملکوتش هست 


از موجودات آبا بسفتی تمرف می‌شوّد بحد" د اندازه‌ای امدازه گیری 
هی‌شود؟ بچشمی دیده می‌شود خرد خردمندی باو احاطه پیدا میکند 
فکر دخیالی اددا دركمیکند؟ خدای تمالی فرموده لیس کمثله شىء 
وهو السمیع البصیر» الد از چیژی نیست و اد شنوا و بیناست . 

صرانی عرضکرد داست گفتی ای دی » علی » حکیم » دفیق 
وهادی «اشهد ان لا له الا اله وحده لا شريك له واشهد ان" علا عبده 
درسوله کواهی میدهم که خدائی جزاه يست داویکتائیست که 
شریکی برایش نیست وگواهی میدهم که تل دسول اوست او دا بسق" 
فرستاده اومژده دهنده وترساننده متجاوذین است دگواهی میدهم که 
تو جاشین اه دددست » برهان , داز نگهدار » امین اد بر اهل بیتش 
و دوست مومنانی از بعد او . 

هر کس ترا دوست دادد اودا هدایت می کنی وذلش را دوشن و 
اد را کمك میکنی » ادرا کفایت می فمائی » شفابش میدهی د هر کس 
برتو پشت کند و از داه تو بیرون آ بد بهره‌ای لبرده وزبان کرده » 


عوای فش دا بدون هدایت خدا و دسولش پیروی کرده د کافیست 


حدایت دنور تو . 
تصرالی متوجه جمعیت‌شدز گفت ای کروهبا رزوی‌خوددسیدید 
واشتباه کردیدسنت پیامبر تان داء پیردی کنيدعلي‌را تاارشاد وهدامت 


شوید تمیدانم چه داداشت شمارا که این کاررا انجام دادهاید پس ان 
آبات خدا و حجت او برشما » من عذدی برای شما نمی‌بینم همانا 
آن سنت آنچنانی اس که پیش آذین فرستاد وتغبیری برای کلمات 
خدا لیست وحکم کرد خدای عز وچل اختلاف دا بر امتها بوسپله‌ی 
بدل آوددن جالشینانشان بعد از پیامبر انان / 

و جای شکفت لیست از شما با1 یچة را که‌سشاهده کردید 
و دیدید چقدر این دلها سخت اسک و جیند و کیتم آشکار » د 
دروغ دوشن . 

کفته است که صرانی باداش مسلمان شداد و برای علي ا 
بجا نشینی پيامبر گواهی دادند نیز برای یذ کواهی بحق" و 
مروت دادند که درتوداة دانجیل معرفی شده بعد آزمدینه بیروثآمدند 
وبطرف کشودشان برگشتند نا بسوی پادشاهشان بر کردانند آنچه‌را 
که دیده وشنیده بودند . 

علي ا فرمود : سپاس سزادار خدائی اس ت که برهان گیا 
دا دوشن کرده دینش دا عزیز ویادی‌نموده دسولش دا تصدیق و او دا 
بردین چیره کرد اگرچه‌خو ش آیند مغر کان لبود دستایش مرخدائی. 
را که پرپزش دهنده‌ی جهانیانست و درود خدا برع و آ لش باد سپس 
تزديك شدند مردم به دلیلها د برهانهای على کا و به بیان آنچه 
که برایذان بیرون آورد از حقایق و ذلت و پستی دا از آنان 


اف إرشاد القلوب 


برطرف کرد 
سپس گفتند بحق پیامبرت خدادند پاداش نیکی ترا دهد 


ای اباالحسن ددمقام و مر تبه‌ات» بعدمردم پرا کنده‌شدند کویاحاضرین 
فشنید‌ند از آ نجه که فهماند گروهی را که ددپیش آغان بودند چیزی 
دهمانا فراموش کردند آنچه دا که باد آودی نمود بآن وستارش 
سزادار پرورش دهنده جها نیانست . 

سلمان‌گفت چون آخگرد» از مچد بیرون شد ند دمردم‌پر! کنده 
گردیدند و اداده‌ی کوچ کردن نمودند مزدم مسلمان آمدند و کردعلي 
جمع شدند و برایش دعا کردنت اجاژه ورود خواستند حشرت بطرف 
آنان بیردن شد پئ یقن" 

سپس جاثلیق گفت ای دسی غل و پدد فرزندان ع » امتی را 
شدن گذشتگان از بنی‌اسراثیل از قوم 
موسی که‌هارون دا واگذاشتند و رو آوردند بفرمان سامری . 

وهمانا پیدا کردیم براي هرپیامبری که خدا او دا برانگیخت 
دش‌نانی که شیطانهای انسی وجنی بودکه دین‌آث پیامبر دا فاسد 
میکردند وامتش را تباء می‌نمودند و وصی اورا مانم می‌شدند د ادای 
جانثینی بعد از پیامبر دا میکردند وهمانا خداوند بما نماباند آنچه 
را که براستکویان وعده کرده از شناسائی بتابودی این گرده د دوشن 
کرده داه تو وابشانر اوما دا بیثا کرد از آنچه که آنانرا کور کرده 
توایم اگر دوست دادی بمافرمان 


ندیدیم که نباه شود مانشد تب 


از آن » ماددستان نو وبردین وطا 
بده باتو قیام میکنيم ددد برابر دشانت ترایاری نمائیمبهر کجا که 


دستود دهی میرویم » ما بردبادی ترا دربرابر آنچه که سبت بتوانجام 


مراجمت جا 


شده می‌بينيم » آری دوش جاشینان پس از پیامبران 


از پیامبر پیمانی دد پیش تو هست . 
علي" ا فرمود آری بخدا س وکند پیمانی از رسول خدا پیش 
من هست از آنچه که ايدان بسوی او دفته‌اند د اما عمل تکردند » 
چلور ام امت پیامبر برهن پوشیده می‌باشد دد صودنیکه نسبت من 
به پیامبر همان نسبت هارونست بموسی , منزلت و مقام شممونست 
آبا نمیدانید که همانا دصی حضرت عیلبی | شمعون بن حمون 
صفا پسر خاله عیسی بود که در بار؛ از مت یی اختلاف کرده‌اند و 
چهاد دسته شدند باز چهاد دسته بهفتاد وکو گروه دسیدند که تمام 
آنان درهلا کت وتباهی بودند جز یکدسته‌ی ازآنان وهم چنین مت 
موسی گروه گرده شدند ناهفتاد وك فرقه شدند تمام آنان ددهلا کت 
يك دسته ازآنان. 
همانا پیمان عی دسولخداست بسوی من که امت او هفتاد و سه 


دتباهی باشند 


گرده می‌شوند که سیزده فرقه‌يآ نان ادعای دوستی مادا م ی کنند امام 
آنها درهلا کت ونابودیند مگر بك فرفه‌ی از نان د همانا من حجتی 
ازپروددگاد دادم » همانا من میدانم سر انجام مردم چه می‌شود د برای 
ایشان مدت کمی است ذیرا که خدای عز وجل می‌فرماید : دو ان 
ادری لعله فتنة لکم ومتاع الی‌حین» (۱) 

د همانا صبر کردم من برایشان اندکی برای آنه که بدو 


اه ۱۱۱ و نمیدانم شاید آن فتنه باشد برای شما وکام یافتن 


e‏ ارشاد القلوب 


دسیدند از چند روژه‌ی خلافت که مدت و اندازه‌اش حتمی است بعد 
باد آوری تفاق و دو روئی و حسد ایقانرا کرد که همانا بزودی 
کینه‌هایشان بیرون آ بد » بیمادی دلهایشانآشکاد شود بعد ازجدائی 
پیامبرشان . 

خدای تعالی فرموده است : «یحند المنافقون ان تن زل علیهم 
سودة تنبلهم بما في قلوبهم فل استهزژا انال مخرج ما کنتم تحندون 
و لئن سالتهم لیقولن تما" کنا بو د نلمب قل ابال و آیانهو 
دسوله کنتم تستهزون لا تعتذروا قد /کفرتم بعد ایمانکم ان لعف عن 
طائفة منکم نعذب طالفة باتهم کافوا مجرمین» (۱) . 

همانا خدا بعضی از آنا نا مضشیده ووعده داده مرا که چیره 
کند مرا بر اهل فتنه ف امر دا بسوی من بررگرداند اکن چه باطل 
کنندگان دا خوشایند نباشد ودد.پیش شما مردم کنابی است از دسول 
خدا مر بوط بمصالحهو آشتی که چیز تازه‌ای‌دد دین لیاود ید برشماست که 
وفا کنید به پیمانتان زرا که برای شما پیمانیست بادسول‌خدا اماشما 
بس پیمان خود نایستادید دبرما هم مانند همین پیمانست برای شما 


(۱) توبه ۶۵ منافتان میثرسنه که فرو فرستاده‌شود برایشان سوده‌ای 
که آگاه گرداند دا اذ آنچه دد دلهایشان هست بکو ریشخند کنید 
همانا خدا ظاهر کننده است آنچه دا که میترسید و اگر بپرسی اذ ایشان 
هر آینه می‌گویند همانا ما صحبت میکردیم و بازی می‌نمودیم بگو آیابخدا 
و آیات دسولش امتهزاه می‌کنید پوزش شما پذیرفته نمیشود ذیراپمداز 
یمان کافر شدید اگر بپذيريم پاره ای از شا دا عذاب خواهيم کرد ذیر! 
گنه کادید . 


مر جمت جاثلیق ۲۰۷ 


و لیست این موقعی که مارا باری کنند و شمشیری بکشند د حقتی 
برایشان بپا داشته شود تا وقتیکه بپذیر ند با عطا کنند مراطاعتشا نرا 
زیرا که واجبی‌ازطرف خدای عز" وجل داز طرفدسول اواست مانند 
حج , ژ کوة » نماز » دوزه آبا این حددد بپاداشته می‌شود مکر بوسیله 
دانشمنی که قیام کند وبسوی حق ارشاد نماید و آن دانشمند 
سزاواد تر اس تکه پیروی شود . 

وهمانا خدای‌تمالی فروفرستادة «فل هل هن شر کالکم من‌بهدی 
الى السق قل الل بهدی للحق" افمن بهدی الى الق اح قان یثبع امن 
لابهدی لاان بهدی فما لکم کیف تحکمون» (۱) . 

پس اگر برشماخدا دحم کندآماعت‌منواجبی است‌ازطرف خدا 
ورسواش بر کردن شما پلکه برترین داجبها ۰ بالاترینآ نها کاملترین 
واجب‌ها برای حق ؛محکمتر ین داجب‌ها برای پایهای‌ایمان وشریعت 
اسلام دهر چه که مردم نیازمند بسوی‌آن باشند بر صلاح و فسادشان » 
برای کار دنیا و آ خر تشان» همانا مردم از من پشت کردند و برقری من 
وواجپ رسول خدا وامامت و روش وراه مرا نادیده گرفتشد. 

همانا دیدید شما آنچه دا که بر جماعتشان می‌باشد از ذلت و 
خواری و کوچکی داز دشمنی حجت و دیدید که خدای عز" وجل" 
چطور حجت دا بر آلان ثابت و پا برجا کرد. 

(۱) پونس ۳۶ بگو از شریکان شما کی است که هدایتکندبسوی 
حق ؛ بگو خدا بسوی حق هدایت یکند آیا کسی که بسوی حق هدایت 


می‌کند سزاداد تر است که پیروی شود یا کی که خودش هدایت نمی یابد 
مگر آنکه هدایت گردد شمادا چه میشود و چگونه داودی می کنید 


E‏ ارشاد القلوب 


وهمانا فیادوش کردند آ نچه‌را که با نان پاد آرری بآن‌شده‌اند 


که عهد دییمان پیامبرشان بود و دیدید که چطور پیامبر اطاعت مرا 
بر آ نان پافشاری وتا کید نمود » آنانرا ازمقام ومنزات من‌خبر داد و 
رسالت خدازند دا بآنان رساند در نیازغان بسوی من از نظر علم و 
دانش وبی‌نبازی من از ابشان داز تمام امت بواسطه‌ی علمی که خدا 
بن بيده چاو دلوذ یکتم پر کسی که جلو حق آشکار دا 
بسته پس ازا نکه برایش دوشن شدء اهوای تفش دا بخدائی گرفته 
وخداوند ادرا گمراه کرده » ب رگوش وداش مهرژده ۰ بردیده‌اش پرده 
افکندہ پس از خدا کی آورا عی‌تواند هدای ت کند ؟ 


مانا فقط خدازا :خلا عثایت اسث وآن دو هدایت دو داه 
است داهی بسوی بهشت و داهی بسوی دوزخ ودلیا د آخرت همانا 
می‌بینی جه براین‌مردم فرود آمده‌عذابی که عذاب شده‌اند بآن‌هر کس 
» چگونه کلام خدا دا نغییر 


یسمان خدا و دستگیره‌ی محکم او » 
شما باند خدا و دسولش باشید پیمان دسول دا برخود واجب کنید » 


میثاق اد بمهده‌ی شماست ذیرا که اسلام اول غریب بود بزددی بسوی 


غر بت برگردد شما ددمیان انتان ما ند یادا کهف باشید . 


زینهار که امرخود داآشکار کنید برخانواده‌ی خود «فرزندان 
و دوستان و خویشاتتان ژیرا که دین خدا عز وجل‌نقیهرا برای‌دوستاش 
واج ب کرده داگر برسد شما دا ازطرف پادشاه فرصتی بر آنچه قددت 


ایمات: 4 


0 اظهار کنید ذیرا که تقیه باب خدا و حصار اسمادت وارد 
نمی‌شود آن‌حصار دا مگ کسیکه خدا اژاو عهد وپیمان گرفته ودلش 
را نورانی‌کرده و اورا بر تفش چیره نموده - 

شما بسوی شهرهایتان برگردید برهمان پیمانی که بامن‌ستید 
ذیر! که برحه‌ای از زمان برمردم آبد که پادشاهان بعد من دبعد 
ایشان دین خدا دا تفییر دهند و کلام خدا را تحر یف نمایند ودوستان 
خدا دا بکشند » دشمنان خدا دا عز بزداد ند #پدعتها فراوان شود + 
سنت پیامبر کهنه گردد ‏ تا آنگاه که زمین پا طلم دبیدادگری 
شود بعد خداوند بواسطه‌ی ما اهل بیت کیو یلاها دا برطرف کند 
از کانیکه خدا دا در گرفتاری و-خختی بخوانده‌اند نا اینشکه زه 
از داد ودادگری شود آنچنانکه پر از ظلم و ستم شده بود . 

آگاه باشید سول خدا بامن پیمان بست که پس ازسی سال از 


4 


وفات او و بمداز آشکار شدن آشوبها و اختلاف امت دد باده‌ی من 
د بیرون آمدن ابشان از دین خدای عز وجل خلافت بمن برمیگردد 
و مرا فرمانداد بجنگ نا کثین و مادقین «قاسطین (۱) هر کس اذشما 
آن زمانر| ددیابد و در وقت جذگهاباشد و بخواهدبهرهی جهادیبرد 
باید آماده باشد بخدا سوکند که آن جهاد خالس داقعی است که 
کتاب خدا وسنت دسولش برای ابر گزیده . 

خدای شما دا دحمت کند شما تا ذمان هور . ازآ نان باشید 
که خانه نشین هستند هر کس از شما ددین حال بمپرد از مظلومان 
و ستمدید گان میباشد وهر کس زنده‌باشد ازشمادرباید آنچه دا که 
(۱) جنگه جبل ومقین ونهروان . 


ا ارشاد القلوب 


چشم روشنی اداست انشاء الل تعالی . 

آ گاه باخید که بزودی کردهی ازنادانان برهن هجوم آور ند 
د پیمان پیامبرتافرا ددباد‌ی من‌پشکنند بواسطه کمی علم وداششان 
بما آنچه که انجام میدهند وآنچه دا که وامیگذارد و بزودی از 
ایشان پادشاهانی‌باشد که عهد د پیمان در ازد آدان کهنه باش و 
فراموش کنند آنچه را که_بآنان باد آدزی شده و پرسد بآنان 
آ اچه که پامتهای پیش رستیده پیلورربکه بهرج‌دمرج ددشمنی د تباهی 
گرایند . 

ابن بدبختی بواتطهی درازیندت و سختی گرفتادی است که 
بتروشکیبائی شدء‌ام وخوددا داختیاز فرمان 


من در آن‌مدت ماموژ 
خدا قرار داده ام در گرفتاری های‌بزر گی مومن کوشش دپایمردی 
میکنه تا ایشکه خدایش دا دیدار می نماید ددیغ بررکسانیکه دست 
بدامان این و آن میز تند فسوسا بر کردارشان وای از برای فرج آل 
ن در زمان خلیفه ایکه طلب خلافت کند کار گذار مردم را که 
ستمکادست بکشد جانشین مواجاهین جاشین مرا آری بادلها 
زمین از حجتی قائم خالی نمی‌ما ند يا آشکارا و نمابان با پنهان 
و مستور نا اینکه حجت‌های‌خداه آ باتش باطل نشوند و بت 
برای کسیکه پیروی از اد میکند . 

ولی آنان کجایند و چقدر آمارشان اندگ است امادر نظرخدا 
از نارشان ومقام بزر کندیوا-طه‌یایتان خدا علمد دینش دانگهبانی 


میکند آ نقدر دوران بدداز میکشد که دردلهایشان‌بذرشبهه افشانده 


مراجنت و فدنماری ۱۱ 


میدود و دوستان آ راو مبگذاددبابتات از طریق حقبقت یمان 
و داش هجوم میآورد و طلب زوح بقین میکنند و فراموش میکند 
آنچه را که نادانان از آن بیم دارند و آسان شمردنه آنچه دا که 
ناز پرودان سخت شمردند و دنیا دا همراهی کردند با بدنهائیکه 
روحهایشان بجای بلندی بسته شده . 


ان حجتهای خدایند در ژمین » امینان حقند بر مردم پس 
نگی و شوق بسوی آنان و« ذیفارشان ! خوشا مر ابشالر| 


بر شکیبائیشان دد برابر دشمنان د بزودی ما و ایشان و پددان و 
فرزندان و هر کس راکه شابستگی دارد در بهشت عدن کرد هم 


آورد . 

سپس حضرت و آنکروه گربه کردند بعد با اد خدا حافظی 
کرداد وگفتند ما پوسایت و امامت د براددی تو کواهی ميدهيم د 
همانا در پیش ما نشانه‌های چهره‌ی توباقیست: بزودی‌گردهی از قریش 


بس ازین مرد برپادشاه وارد شوند د برای آنان چهره پیامبران و 


چهر هی فرزاداات حسن وحسین وجهره‌ی همسرت فاطمه بز گه‌زنان 
جهانیان‌دابعداز مریم کبری وبتول عنداء بیرون آورد . 

و همانا این داستان دد پیش ما محفوظاست دنگهداری دده و 
بسوی پادشاه خویش برمیگرديم آنچه دا که پیش مابامانت سپردی 


اذ نور هدایت و برهانو کرامت دصبر د بردبادیت باهمان حالی که 


در آن هستی با گذارش‌ميدهيم و ما رفت و آمد میکنیم برای‌حکومت 
شما و مردم دا بسوی فرمانتان دعوت می کنیم چقدد بز ر که است 
این گرفتاری و چقدرطولا یست ددراش؟ و ازخدادند طلب‌توفیق 


۲۱۲ ارشادالقلوب 


د استواد بودن ددین داه دا می‌کنيم و سلام و درود و دحمت خدا 
برتو باد . 

گفته شده پس از درگذشت دسولخدا مردی. بهودی وارد مسجد 
شد وگفت دصی پیامبر کجاست ؟ مردم بسوی ابی‌بکر اشاده کردند 
اد دربرابر ابی‌بکر ایستادد گفت من از نو پرسشهائی دادم که جر 
پیامبر دوصی د جانشین اد کسی‌تمیدانده ابوبکر کفت هرچه‌میخواهی 
ببری - بهودی گفت مرا خر ده از آلچه دا که خدا نمیداند و از 
آنچه بزای خدا نیست و اذ آنچه درتزد خدا ليست ابوبکرگفت ای 
آبا درآسمان 


بهودی این پرستها. سئوالات عردمان زندیق 
وزمین چیزی هست که خدا رااان بر آن مرد حمله 
کردند. 

ابن عباس در میان آنگروه بود د گفت مردم شما بااین مرد 
ااساف نکردید ابوبگر گفت مگر سخنان‌اورا نشنیدی‌ابن عبای گفت 
| گی جواب د پاسخي دادید بکوئید د کرنه اورا ببرید پیش کسیکه 
پرسشهایش راپاسخ دهد » همانا من از رسول خدا شنیدم که بعلی‌بن 
ابیطالب مپقرمود : بادإلاها دل علي‌دا هدایت فرها و ذبااش دا ثابت 
بدار سپس ابی بكر داطرافبانش از مهاجران دانصار حر کت کردند 
د خدمت علي عليه السلام آمدند اجازه ی ورود خراستند د بر او 
وارد شدند . 

ابوبکر عرضکرد ای اباالحسن این‌مرد بهودی از من عسائل 
زندیقهادا پرسید علي ا فرمود : چه میکولی ؟ مرد بهودی عرش 


-۲۱۳- 


کرد مانا من از اد مسائلي پرسیدم که جز پیاءبر با جاند 
کي نمیدانه حضرت فرمود ای‌مردیهودی بیری تاترا با نها خبر 
دمم 

عرض کرد خبر ده مرا از آنچه‌برای خدالیست و آنچه دا که 
در پیش او نيدت و از آنچه دا که او لمیداند . 
علي ا فرمود : اما سخن تو که گفتی خبرد 


برای خدا ایست‌برای خدادند شریکی بست راما گنت‌ی‌تو از آ نچه 


| از آنچه که 


در پیش خدا نیست بدانکه در نژد پرور دكا طلم وستم وجودندارد 
و اما آنچه راکه خدا نمیداند این حرف ال شماست که میکوئید 
عزین پسر خداست ولی خداو ند فوزندی بای خود لمیداند ؛ مرد 
و ری کفت « اشهد ان لاله ال دان عدآرسول ای گواهی‌میده که 
خدائی جز ادلیست د ی فرستاده ادست دتو جاشین اوهستی . 

ابویکروهمراهااش بلند شدند د پیشانی علي ا دا بوسیدند 
«عرض کردند ای برطرف کننده‌ی غمه! ابن عباس دوایت کند دو 
بهودی از رئیسان بهرد که براددبودند آمدند دگفتند ایمردم پیامبر 
ما خبر داده که مردی دد تهامه آشکاد شود که خوابهای بهوداند 
اسبت به ادانی دهد وطعته بردین آنان ذندما بیمنا کیم که او 
مارا از دین پددانمان برگرداند کدام یك ازدما آن پبامبرهستی د که 
اگر داود به پیامبری او مژده داده باه ابمان بیاودیم د پیروی اذ اد 
کنیم ولی اکر خوش بیان وفصیح د بلیغ است د شعر هیگوید مادا 
«غلوب بباش میکند با او باجان ومال خود مي‌جنگیم کدام بكازشا 


ارشاد القلوب 


آن پیامبر هستید؟ 


مهاجرین د انصار گفتند پیامپر ما بدرود حياة گفته آندو 
گفتند الحدی » کدام بك از شما وصی وجانشین او هستید ؟ خدادند 


فرستاده و دسولی نفرستاده مگراینکه گزیده 
که حق اورا پس از اد ادا کند وآنچه را که خدا دستور داده بمردم 
بگوید : 


مهاجرین و اماد وی ابو بکر آیاره کرداد و کفنند این مرد 
جانشین پيامبر ماست آندد.باابی پکز کفتند ما مسائلی برای توطرح 
هی کنیم کهازبرای اوصیاه وجانشینان پیامبرران‌طرح مشود ازتو آ را 
هی پرسم ازجا نشینان پیامبر برسیده میشودابو بکر کفت طرح کنید 
بزودی پاسخ مسائل شمارا میدهم انشاه الل تمالى . 

یکی از آندو برادد گنت من ونو درپیشگاه خدا چکاده‌ايم و 
کدامنضی است که در نفس‌دریگراست‌ولی‌بینآ ندودحمیوخویشاودی 


نیست ؟ کدام کوریست که باصاحبش درحر کت است ٩‏ 
سر میزند ؟! در کجا خورشید فرو میرود ؟ در 


ارہ در آ نجانتا بید ؟ بهشت 


خورشید ابید و دگر 
در کجاست ؟ دوزخ در کجاست ؟ پروردکاد تو حمل میکند پاحمل 
میشود ؟ چهره ی خدای تو در کجاست ؟ کدام دونا حاضر و کدام دو 
غاثب و کدام دو تا باهم دشمن ۲۶۱ ۳2 و۴ و۵ و۶ و ۷د۸ وه وه و 


۱ ۱ و۲۰ و ۳۰ و۴۰ وو ۹۰ و۱۰۰ چیست؟ 


ابن عبای گفت ابی‌بکر سرگردان وپاسخ نداد ما ترسیدیم که 


مباحثه باریس بهودیاث +۲۱۵ 


مردم از اسلام برگردند سپس من بخانهعلي بن اییطالب آمدم د بوعه 
عرض کردم که بزرگان بهود بمدینه آعده اندوسئوالاتی از اہی بکی 
تمودند او جواب د پاسخی با تان بننگرداند. 

ابخندی برلیان علي ا نقش‌بست د فرمود این همالروزی 
است که دسولخدا بمن وعده فرمود بعد على درجلو من شردع براه 
رفتن کرد داه دفتنش ما نند داه رفتن رسولخدا بود تاایشکه درجائیکه 
رسولخدا می لشت هم آ لجا نشست باد متو جه د9/,بهودی شد د سپس 
فرمود ازدبگمن بیائید د مساثلی‌دا که برای این پیرمرد طرح کردید 
برای من طرح کنید . 

برسیداد تکار ای فرمود :من علي طالب براددیبی 
همس فاطمه ! پدر حسن وحسین » جانشین پیامبر دد نمام شثون» 
صاحب هی منقبت و پیروذ شونده‌ک دد پیکارها » راز نگهدادپبامبر؟. 

یکی از آنان دد هرد بهود عرضکرد : من دتو درپیشگاه‌خدا 
چکاده‌ايم حضرت فرمود : اما من اذآنگاه که نفس خویش داشناختم 
مژمن هستم و تو کافر هستی از آنوقتیکه نفس خویش داشناخته‌ای 
د نمی دانم سر انجام تو چه خواهد شد ای مردی بهودی ۰ 

بهودی پرسید کدام نفس است که نفس دیبگری است ولی 
خویشاوندی مبان آندو ایست حضرت فرمود : اد بوس است که‌دد 
شکم ماهی_ بود پرسید قبرربکه پا صاحبش در حر کت بود چیست ؟ 
فرمود : آنهم پوس بود که درشکم ماهی بود ماهی درهفت ددیا با 
پوس ح کت میکرد» پرسید خورشیداز کجا طلوع‌میکند ؟ فرمود 


۶ ارشاد القلوب 


از فراز سر شیطان پرسید در کجا غروب فرمود : در چشمه‌ای 
حبیب و دوست من دسولخدا فرمود: دد آنهنگام که خورشید 
دوهی آورد و پشت میکند نماز تخوانید تاآنکه بقدر بك نی با دونی 
آفتاب بلند شود . 

پرسید در کجا بود که خورشید فقط بك مر قبه تابید د گر باره 
بر آنجا نتابید ؟ فرمود ته دریائی بود که برای موسی شکافته شد » 
پرسید خدادند موجودات دا حمل میکندیا آ نها خدارا حمل‌میکنند 
چیز دا حمل میکند و چیزی اورا حمل 
ی خدای تعالی چطور است که میفرماید 


فرمود : پرورد کار م 
نمیکند » پرسید پس 


« ویحمل عرش دب فوقهم بوم انی برمي‌دا ندء‌رش‌پرورد کادت 
دا دد آنروز هدت افر بالای سرهایدان 

ود : ای مرد بهودی مگر نمیدانی که هرچه در آسمانها 
«ذمین و زیر ذمین است برای خداست بانیرو؛ د نیردهم که ازد 
پروددگاد من | 


بت » پرسید بهشت و جهنم در کجایند؟ فرمود بهشت 


دد آسمان و دوزخ در زمین است پرسید چهره‌ی پر ور دگارندر کیا 
است حضرت بابن عبای فرمود:هیزم حاضر کن سپس هیزم هادا دوشن 
کرد د فرمود: چهره‌ی‌اینآ تش کجاست؟ بهودی گفت نميدانم فرمود 
چهره‌ی پروردگاد منهم چنین است بهر کجا که روآوری همان جا 


چهره‌ی خداست . 
پرسید چیست دوحاضربکه پنهان نمیشوند ؟ فرمود : آسهانو 


زین » پرسید آندو که غائبندو آشکاد نمیشوند چیست ؟ فرمود : 


¥ 
مردن و زندکی است که‌ما بر آندد آگهی نداریم » پرسید آند و که 


ضد یکدیگی ند چیست ٩‏ فرمود : شب و روز . 


پرسید بك چیست؟ فر مود خدای‌عزوجل, پرسیدده چیست فر مود 
آدم و حوا است پرسید سه تاچیست ؟ فرمود دروغ بسته‌اند نصرانیان 
برخدای عزوجل سپس گفتند سومی سه تاعیسی بن هریم پسر خداست 


خدادند نه زن دنه فرزند دارد » پرسید چهاد تا چیست ؟فرمود : 


انجیل » زبود » قر آن عظیم پرسید بنج انا چیست ؟ فرمود : 
پنج نماز است . ( 

پرسید شش تا چیست ؟ فرمود : ۶ لاله آلسموات د الادض فی 
ستة ابام ثم استوی على العرش » (۱) پرسید هفتا-چیست ۲ فرمود : 


س 


درهای دوزخ است ؟ فرمود :هشتا چیست ؟ فرمود : 
نهتاچیست؟ فرمود:هو کانتسمترحطفدون‌فی‌الارض ولا بسلحون »(۲) 
یام دهگانه است . 

پرسید بازده چیست ؟ فرمود : « اذقال بوسف لابیه : انی دات 
احدعشر کو کباً دالشمسدالفه‌ردابتهملی‌ساجدین» (۳) پرسید دوازده 


چیست ؟ فرمود: ۱۲ ماه سال است پرسید بیست چیست ؟ فرمود 


د بهشت‌است 


ده لا چیست فرمود : 


(۱) پونس۳ خداوندآسمانواوزمیتها دا در شش روز آفر ید سپس مسلط 
برهرش گردید . 

(۲) ثمل ۴٩‏ و دد شهر سه دسته بودند که در زعین فساد میکردند و 
اصلاح نمیکردند. 

(۲) یوسف ۴ هنگامیکه یوسف بپددش‌عرضکرد پدرهمانا خواب دیدم 
یاده ستاده و خودشيد وماء برایمن مجده کنندگانند ‏ 


- ارشاد القلوب 


قروختن برادران پوسف اد دا به پیست درهم است سی تا چ 
روزهی ماه دمشان که برهر مومنی واجب است هگر ايشکه مریض 
با مسافر 


: چهل تا چیست ٩‏ فرمود : سی روز وعده موسی است 
که ده روز اضافه شده . 
پرسید پنجاء چیست فرمود: دعوت کردلوح‌امت‌دابسوی‌خدا 
هزار وپنجاء سال کم . پرسید شصت جیست ؟ فرمود: خدای تعالی 
وده  :‏ فاطعام ستین میکیناً اوصیام شهرین‌متتابمین » (۱) 
پرسید هفتاد چیست؟ فرمود : فا فری‌است که موسی برای 


میقات پرورد کار از میان‌امتش بر گید پرسید هشتادچبست ؟ فرمود 
دهی است در جزیره که اسمش ثمانون: (۸۰)است اوح نبی ازآنجا 
در کشتی نشست د بر فراژ جودی فرود آمد وخدا قوم اورا غرق کرد 
پرسید نود چیست ؟ فرمود : ئود خانه ای بود که فوح بی در کفتی 
برای چهاد پابان درست کرد . 

پرسید صد چیست ؟ فرمود: داود عمرش‌شصت‌سال بودچهل‌سال 
آدمازعمش‌باو دادچون‌هنگامدر گذشت آدمرسید اکا کردفرزنداش 
هم انکاد کردند سپس کفت‌ایجوان ل دا برای من تعریف کن گویا 
من باو نگاه می کنم تا در همین ساعت یمان بیاودم . 

علي گر یه کرد بعدفرمود: ابمردبهودی غمهای‌مرا بحر کت 
در آوردی گویا حبیب من عن چهرهاش گشاده ؛ ابر دهاش بهم‌پیوسته, 


چشم‌هایش سیاه » دخسارش صاف » دماغش کشیده » محاسنش انبوه » 
» کوباگردش تنگ‌نقره‌ای بود» موهایش 
(۱) مجادله ۸ سپی طمام دادن شست گرسنه ومسکین . 


دندانهایش‌در 


اوساف دسول خدا تقو 


نه بلند دنه هم کوتاه بود . 
حرگاه بامردم داه میرفت نورش آنانرافرا میگرفت وه ر گاه 
داه میرفت گوبا پاش از سنگگ کنده میشود باازفراز به نشیب‌میرفت 


قدمهایش دا نزديك نزديك بر میداشت عصایش نازك بود ابربرسرش 


سایه می انداخت » شهشیرش ذوالفقاد بود ,مر کب سوادیش دلدل‌بود 


الاغ سوادیش بعفورنامداشت » شترش عنیا,ود اسبش لزار نم داشت 
سا وو ر 
هر بانتر بن مردم‌بمردم بود » درمیان شانه‌ا مه نبوت بود » بر 


انگشترش دوخط توشته شده‌بودخط آول لا اله الا آل خط دوم محمد 
سول ال: ابن بود صفت دسولخذا »دوهی گفتثت گواهي‌نيدهيم که 


لاله ال لدانعا دسول الله د انك وصی عںحقاً پس آ ندو برادر بهود 


اسلام آوردند و خوب شد اسلامشان ملاژمحنرت‌امیرالهومنین بودند 
با آ احضرت بودند تا ایشکه یکی از آ ندو در جنگ چمل در ر کاب 


حفرت شهید دد و برادر دیگر بود تا در جنگ صفین کشته شد . 


و از حطرت صادق مق دوایت‌شدمچون مردم بعددفاتابی‌بکر 


بعمر بیست کردند عمر در مسجد بود جوالی از بهود پیش او آمد و 
مردم اطرافش بودند سلام کرد و گفت مرا داهنمائی کن بکسی 
که داناترین مردم است بخدا د دسولربکناب د سنت عمر اشاده‌ی 
بعلی بن ابیطالب کرد و گفت اینمرد از همه ی ما دانا ثر است هرد 
متوجه علي بن ابیطالب شد و پرسید تو آزهمه داناتری بعد گفت‌ههانا 
از قو میپرسم از سه تا دسه تا ویکی . 


فرمود: چرا نمیگوئی‌هفتاد؟ بهودی کفت ازسه‌نامیهر-م 


۰ ارشادالقلوب 


اگر ددست جواب دادی از سه مسثلدی بعد میپرسم اگر درست پاسخ 


7 ندادی از تو چيزک نمی پرسم سپس حضرت امیرالمومنین فرمود : 
خبرده مرا اکر ترا پاسخ خوب د حق دادم اسلامد|می‌پذیریآنجوان 
ازدانشمندان بهود بو د کمان‌یکرداز نسل‌هادوت برادد‌وسی‌بن‌عمران 
است عرضکرد بلی‌باامیرالمومنین س وکند بآن‌خدائی که‌جزارخدالی 
نیست اگر بحق د درستی‌جواپ‌ندهی اسلام آورمودین‌بهود رادا گذارم 
حفرت هم برای اد سوکند باد کر5 و نت نیامدم گر ترا باسلام 

گردام. 

بعد فرمود : ای هاردلی بپری هرچه که‌برایت آشکاد شده 
اشاء اه نمالی_ ترا پاسخعی‌دهمعرشکردخبر ده مرا ازاولین ددختی 
که بر دوی زمین ددئید حضرت امیرالءومنین فرءود امااولین‌ددخت 
که در دوی زمین ردئید همانا مردمان زمین گمان میکنند ددخت 
زیتون است ولي درو غ کنته اند همانا آندر خت خرما بود که آدم از 
از بهشت آورد و کاشت و اسل همه‌ی خرماها از اوست . 

واما اولین چشمه ایکه بر روی ذمین‌جوشيد همانا بهو د گمان 
میکنند آ لچشمهابست که در بیت المقدس زیر سنگه است ولی دروغ 
گفته اند اولین چشمه‌حمان چشمه ایست که موسی وآنجوان بسویش 
دفتند در آن چشمه‌ماهی‌شور دا د 
که بآن چذمه (۱) برسد زنده میشود دچنین بود که خفر از آن 
چشمه نوشید و ذدالقرنین آنرا پیدا نکرد. 

و اما اولین سنگی که بر دوي زمین نهاده شد بهودیان خیال 


و سپس‌زنده شد و هر مرده ای 


(۱) منود چشنه حیوانست. 


مباحثه با سران بهود کو 


میکنند هماندنگی است که دربیت المقدس است ولی دروغ گنته اند 
آسنگه حجر الاسود است کهآدمازبهشت آودده وبر وید کن گذاشته 
ومردم آ ترا استلام میکنند و دست میکشند آ سنگ ازبرف‌سفید قر 
بود در نتیجه گناهان فرزندان آدم سیاه شد » بهودی پرسید مرا 
خبر ده که چقدر برای این امت امام است که هدایت کنندگانند و 
واگذاشتن مردم بر ابشان ذیانی نمیرساند و خانه یځ و باداش که 
با اویند در کجای بهشت است ؟ امیر الەۋمنین :ا فرمود : اماگفته‌ی 
تو که کفتی چند امام‌ارشاد کننده برای‌امت است ودد کجاي بهشت 
منز چ کا و باراش حمانا اماما اراد کننده دوازده نفرند و 
ڪل در بهترین جاهای بهشت و بر تر آز مها رجا بهشت )عدن است 
"و اما کسانیکه با آ نحضرتند آمامان‌دوازده‌گانه میباشند. 
بهودی گفت داست گفتی سو گند بآ نخداه ندی که جزاوخدائی 
نیست همانا بخط و دیکته‌ی هارون بدست او نوشته شده و در پیش 
من است سپس عرضکرد خبر ده مرا که چقدد وص یل یا بمداز 
او زندگی میکند ۲ آ یا باجل خودمیمیرد با کشته میشود . 


بن دصی دم پس ازاد سی‌سال زندگی‌میکنم 


فرمود : وای برا 


فه یکرو کم نه زیاد بعد برانگیخته میشود شقی تر ین د بدبخت تر 


مردم شبیه پی کننده‌ی ناقه‌سالح سپس‌ضربتی برفرق من زند که از آن 
ضربت محاسنم دنگین شود . 

بعد علي 6 گریه کرد گربه‌ی شدیدی ناگاه جوان صرانی 
فریادی کشید و گفت « اشهدان لا اله الا ال و انتآرسول ای و افك 


2-۳۲۲۰ ارشاد القلوب 


ومیه »۰ و توخلیفه‌ی پپامبر و راهنمای تمام امتش و زنده کننده‌ی 
روش او بعداز اد میباشی « الحمد دب العالمین دصلی الل ی آله 


دسید عمزیش حکم بن عاعر و پسرش مروان و حادث بن‌حکم باوپناه 


آوردند و نمایند کانش دا به شهرها فرستاد از آ نجمله عمربن سفیان 
بن مفيرة بن ابی الماص پن آعیه یوی مشکان فرستاده شد و حادث 
بن حکم‌بسوی مدائن پلدتی درآ ناماد که مردماترابزحمت‌انداخت 
و با آنان بدرفنادی کردتیس کروهی از آنجایسوی عثمان آمدند 
واژ نمار بش با آنان آ گاه 
کردند و بر علیه اد درشتی کردند عثمان حذیفه‌ی یمانی را دالی 
آنان قرار داد . 


اش شکاّت.ته‌ودنم و ارر| از ب رف 


این داستان در آخر خلافت عثمان بود تاذمانیکه عثمان کشته 
که خلافت بعلی بنابی‌طالب لا 


شد حذیفه از مدائن برنگشت 


دسید حذیفه دا بهمان دیاست باقی داشت و نامه اک بدین عضمون 
رد 

« بسم اله الرحمن الرحیم » اژبنده خدا على امپرمومنان ا 
بسوی حذیقه یمانی درود برتو اما بعد از دروذ همانا من ترا بهمان 
منسبی که داشتی باقی گذاشتم مالیات و باج د خراج اهل نمه دا 
بدست تو قراد دادم نان که محلء 
داضی هستی جمع کن از آندن در کارهایت كمك بخواه ز 


ق تواندوازامانت دادی ودبانتتان 
اکه‌این 
کاد باعث عزت تو است و دشمنانت دا بزمین افکند د من ترا فرمان 


داستان حذيغة یمانی ۳ 


بتقوي و پرهیز کادی میدهم در آشکادا د نهان و ترا از مجاذات 
خداوند میترسانم در نهان و آشکاد و سفارش میکنم ترابه فیکی بر 
نیکان و سخت گرفتن برمعاندان ؛ ترا فرعان بمدادا در کارهای تو 
میدهم بنرمی و داد ری بر دعیت سفارش هی کنم ذبرا که تو آذین 
کاد مسئولی » بانساف ستمدبدگان » گذشت اذمردمان» دوش تيك‌بهر 
اندازه که میتوانی سفارش می کنمذیرا که‌خدا نیکو کادان دا پاداش 
میدهد » ترا بگرفتن خراج ذغیها فرمان‌يدهم که با ددستیواساف 
بگیری د تجاوز با نچه که بتو دستود دادم تکنی واذ مالیات چیزی‌دا 
وانگذاری دراین کار بدعت نگذاری بمت یت آلمال دا درمیان اهلش 
بخش کنی » کد بر ابر عبت فروئلی کن ودرمجلست 
با آنان همراهی کن,» دود دنزديك از نظرحقدد پیش تو بکسان‌باشد 
در میان مردم بددشتی داودی کن , عدالت دا در میان مردم بپادار » 
پیروی هوا مکن » دد برابر اجرای فرمان خدا از سرزش ملامت 
کنندگان بیه‌نامباش زیرا خداوندباهمانهاست که پرهیز کرده اند 
دنیکو کادانند همانا بوی نو نامه ای فرستادم تا بخوانی براهل 
کشودت تابدا نند عقیده‌ی‌مادر باره‌ی نان وثمام مسلمانان چیست‌مردم 
دا حاضر کن دنامه دا بر ایشان بخوان‌از کوچك و بزر گشان‌برای‌ما 
بیمت کیر اشاه الل 


کفت چون نامه‌ی امیرالمومتین 6# بسوی حذیفه دسید ءردم 
دا جمع کرد و با آنان نماژ خواند بعد در برابرنامه کوچک ی کرد 
سپس بر آ نمردم خواند د مضمونش چنین بود . 


۲۲۴ ارشاد القلوب 


« بسم الل الرحمن الرحیم » از بنده خدا امیرالمومنین علي بن 
ابیطالب بسوی کسیکه نامه‌ی من باو برسد از مسلمانان درودخدا 
بر شما اما بمدهمانا من ستایش می کنم خدائی دا که جز او خدائی 
نیست و از او میخواهم که بر ت د آلش درود بفرستد و بعد همانا 
خدای تعالی دين خودش اسلام دا برای خود و فرشتگان ورسولاش 
برگزید وبراي استواری کارش دلیکوئی قد بیرش و آسایش‌بند گااش 
دوست داشت . 

سپس ت دا بسو آنان ب رتیئوت کتاب و حکمت دا بآدان 
آموخت بوا-طله گرامی داشتن من این امت داء آنانر| ادب آموخت 
تا هدایت شوندگردهم آورد ناپر | کنده نشو ند توفیق داد تاستم‌نکنند 


چون دوداش بیابان سید برحمت خداوند پیوست پس ازا بعضی‌از 
مسامانان دو افر دا بجای اد گذاشتند و بادشاد وروش آندو داضی 
شدند . 

بعد خداوند آ نده دامیراند بمدجانشین آ :دوسو می شد دردین 
چیزهای تازه ای بوجود آوردمر دم کارهائی از اودیدند علیه او دست 
باقدام ژدند اودا مکوهش کردند سپس تفییرش دادند بعد پیش من 
آمدند و با من بیمت کردند من از خدا طلب هدایت میکنم .كمك 
ی ما نسبت بشما عمل 
کردن بکتاب خدا و سنت‌پیامبرش باشد؟ وظیفه‌شماقیام بحق ودرستی 


پرهی زکادی میخواهم » آگاء باشید که ون 


و زنده داشتن سنت پیامبر و الدرذ دادن من در نهان و آشکار و من 
باره از خدا .کمك میخواهم و او هارا کافیست و لیکو و کیلی 


داستان حذیفةً یدالی 


و من حذیفه یما نی دا امیر شما قراد دادم و اد از کسالی است 
کهمن بهدایت ور اهتماثی‌اد خوشنودم داز خدا دستکاری‌اوداامیدوادم 
همانا من اورا فرمان دادم یکی کند نسبت به نیکان شما و مخت 
بگیرد بر مربیان شما د مدادا بجمعیت‌شما برشا و خودمان» 


نیکوئی عاقبت ورحمت پهناور اورا در دنیا د آخرت خواهانم درود و 


از خدا 


رحمت وبر کات خدا برشما 

بعد حذیفه بر فراز مثبر رفت پاپاسء نای#داوند کرد و درود 
بر ن د آ لش فرستاد سپس گفت سپای مرخدائی را که حق دا زنده 
وباطل‌را میراند » عدل‌وداد کری آورد وستمز۷"1بود گرد » ستم کادان 
دابزمین افکنه ایگروه مردمان‌هم نا ولی عا تداوسول‌واهیرمومنان 
برحق د درست است دبهترین کسی‌است که من پس از پیامبرمیدانم 
سزاداد ترین مردم بمردم است » سزاواد تر بخلافت » نزدیکترین 
مردم براستی » داهنمای بسوی عدل وداد ومردمدابسوی داه داهتماثی 
میکند » ازدیکتر ین وسیله‌ی مردم بخدا » تزدیکترین مردم برسول 
خدا از نظر خویشاوندی . 

رجوع کنید بسوی اطاعت‌اول کسی که اسلام آورد و کسیکه 
دانثش‌از همه بیشتر است » داهش درست تر » از همه زودتر ایمان 
آورد ۰ بقینش بیشتر » ادلین جنگجوی اسلام» بهترین عردم ازنظر 
منزات دمقام » برادر دسولخدا پس عمش . پدد حسن دحسین ؛ همسو 
ذهرای بتول بزرکه زدان جها نیان سیسایمردم برخیزید بکتاب‌خدا 


و سنت پیامپرش بیمت کنید ذیرا که ددین‌بیمت خوشنودی خداست و 


ای شما شایسته است درود برشما » تدام مردم از جای بلندشدند دبه 


دسید مردی از فرزندان عجم از غلامان 
عم بن عمار فرزند تیهان برادد ابو الهیثم بن تیهان که نامش 
مسلم بود دد حالیکه شمشیی بر کمرش بسته بود ددبرابر حذیفهبلند 
شد د فرباد ذد ای امیرما در اول سخئت شنیدیم که ميگفتي « انما 
دلیکم اله ودسوله د امیر المومئین حقاًحقاً > درحالیکه کوشه ای به 
خلفائی که پیش ازین بودند داشت 

حمانا آنان زمامداز مومت ودند بددستی‌وداستی؛ ای امیر 
این مطلب دا ما از توقهَیدیم شدای ترا بیامرزد از ما پوشیده مداد 
ذیرا که ددنهان و آشکاد.تو امین مائی ماهم مقلد تو درین امارت و 


زمامدادی و خدا حاضراست برشما در پندها داندرز 
بیاددی دخبر داست و درست است ازجا ب‌پرامبر شماء 
حذیفه گفت ایمرد اما ذمانیکه برسي نووا 


بشنو د بفهم آنچه که ترا گذارش ميدهم بآن اما زمامدادانی که‌پیش 
از علی بن ابیطالب بودند از آنها که امیرالمومنین نامیده شده اند 
همانا مردم آنالرا باین‌تام نامیده اند . 

داما علي‌بنابیطالب دا جبرئیل از طرف خد! اوداامیرالمژ. 
اسم گذارده دسولخدا گواهی داده برای اوبه‌سلام کردن جبرئیل‌اودا 
بامادت مؤمنان مرد جوانعرضکرد مادا اذاین‌داستان خبرده که‌چطور 
بوده خدای ترا دحمت کند» حذیفه فت مردم چنین بودند که 


هر گاهمیخواستندهاردبردسو لخدامیشدندقبل از آ#حجاب‌در آنوقتی که 


دحیۂ کلبی پیش[ تحضرت بود پیامبی _یکنفردااجاه‌ی ورود نمیداد 


جد حذیفه در مدائن با جوان ایرأنی -۲۷- 


وپبامبر نامه و پیغام بسوی قیصرردم و بنی حنیفه د پادشاهان ان 
بوسبلهادمیفرستادوجبرئیل براو فرود میآمدبسورت دحیه کلبیبدیین 
جهت رسولخدا عنم م ی کر دکه مسلمانان بر او وارد شوند . 

من روزی برای کاری بوی رسواخدا دفتم بامید اینکه دد 
خلوتآ نحضرت دا ملاقات کنم تا در خانه دسیدم نگاه کردمناگاه 
دیدم پرده ای بدرخانه افکنده شده پرده دا بلند کردم که داد شوم 
درین حال بودیم ناگاه دیدم دحیهی کلبی ات چون اد دا دبدم 


سپس علي بن ابیطالب ميان داه مرا ملاقات کرد د فرمود: ای 
پس یمالی از کجا می آثی عر 


کردم ار خدفت زتولخدا پرسید چه 
میکردی گفتم خواستم بر آ تحضرتواردشوم‌دحبه‌ی کلب نجابود کاری 
که داشتم با نحضرت گفتم و عرضکردم پیامبر آمادگی‌برای ایشکاد 
برسید چرا گفتم دحیه‌ی کلبی دد پیش پیامبر است. 

از علي كمك خوا-تم در باده کادم برسولخدا: فرمود ب گرد 
سپس با او برگشتم چون بدر خانه دسیدیم من همانجا نشستم دلی علي 
عليه السلام پرده دا بالا زد وارد شد دسلام کرد من 
كلبى میکفت وعليك السلام يا امير النومنین د دحمة 


نداشت 


بمد بملی ‏ عرض کرد بنشین دسر برادر د پسر عمت‌دا اژدامن هن 
بگیر سر پیامبر دا بدامن علي نهاد د سپس دحیه ازخانه بیردن‌شد . 

علي چ فرمود : ای حذیفه وارد شو منهم داخل شدم ونشستم 
طولی بکشید که دسولخدا ازخواب بیدارشد نگاهی‌بصورت علي کرد 


۸ آرشادالقلوب 


ید بعد فرمود : ای ابا الحمن سرمرا اذ ذامن کی گرفتی؟ علی 
عزشکرد از دامن دحیه‌ی کلبی سپس دسولخدا فرمود : او جبرثیل 
است هنگامیکه وارد شدی باو چه گفتی ؟ اد در پاسخ توچه‌گنت؟ 
عرضکرد داد شدم د براد سلام کردم سپس ادیمن کفت«عليكالملام 
با امير المژمنین و دحمة ال و بر کاته . 

دسولخدا فرمود : ای علن سلام میکند برتو فرشتکان خدا و 
آسمانها بامارت مؤمنان پیش از آنکه اهلد سا کنان‌زمین‌سلام کنند 
ای‌علي همانا چبرثیل‌ایشکاررابفرمان خدانجام‌دادو ازطرف پر ورد کارم 


و خ 


خدای عزوجل بسوی من وحی فرستاده شد پیش از آنکه نو برمن 
دادد شوی که این لشب ڌا عن بر عردم اجب کنم و من خود انجام 
دهنده‌ی اینکادم انشاء اول تعالی . 

چون فردای آنروز شد دسواخدا مرا بسوی دحیه کلبی در 
طرفی از فدك برای حاجت و نیاژی فرستاد عدئی در آنجا ددنگه 
نمودم بعد که برگشتم مردم دادیدم بایکد کرمیگویند کدهمانا دسول 
خدا فرما نداده که علي دا بلقب امیرالمومنین سلام کنند و همانااین 
لقب را جبرئیل اذ طرف خدای عزوجل آدرده‌سپس گفتم راست 
فرموده است دسولخدا من شنیدم که‌جبرئیل-لام کرد برعلي بامادت 
مومنان من داستانی دا که دیده و شنیده بودم برای مردم قل 
رهم 


عمر ین خطاب ازمن شنید که بمردم درمسجد عییگفتم بمن‌گفت 


قو دیدی جبرئیل دا شنیدی؛ 
است مقل و خرد تو فاسد شده گفتم آدی این «اشنیدم و ديدم خدا 


که این سخن سحنی بزرکه 


بدماغش‌میخوردسی سگفت‌ای تدعاسم 
تا حذیفه گفت بریدة بن حصیب اسلمی شنید که 
آتچه را دیده ام وشتیده امنقل میکنم . 

سپس بمن گفت‌بخداس وکند ای پسریمان‌همانا دسواخدا فرمان 
داد که علي دا بلقب امیرالمومنین سلام کنند ولی کرده اندکی 
از مردم پذیر د این گفته‌ی پيامبر دا بسیادی از مردم دد کردندو 
اپذیرفتنه گفتم ای بریده آیا تو آنروذ اضر بودی گفت آدی از 
اولش تا آخرش بدو کفتم برای من بکو خدا ترا ب 
من در آنروز نبودم . 

بر بده کفت من و برادرم باد-ول‌خدادر نخلستان پني‌الجاد بودیم» 
علي بن ابیطالب برما دارد شدوسلام کرد:رسولخد!جواب سلامش دا داد 
بعد فرمود : با علي دد این جا بنشین سيس علي ا تشست بعدگردهی 
از مردان وارد شدند دسول خدا فرمانداد که بعلی بامادت ممنان 
سالام کنندسللام کرداد بعد ابی بکروعمر وارد شدند سلام کردندپیامبر 
باندو فرمود : بعلی پامارت مؤمنان سلام کنیدعرض کردند امادت‌اذ 


بیامرزد زرا که 


طرف خدا و دسولش‌باشد؟ فرمود آری . 

بعد طلحه و سعدین مالكدارد شدند وسلام کردند پیامبر با ندو 
ارمود : بلقب امیرالممنین بعلی بلام کنید عرضکردند این لقب 
ازطرف خدا ورسولش باشدفرمود : آری عرضکرداد شنیدیم داطاعت 
هی کنیم بعد ابی ذد غفاری وسامان‌فارسی رس عنهماً وارد شدند د 
سلام کردند رسول خداجواب سلامشان دا برگرداند و با نان فرمود: 
بر علي سلام کنید بامارت مومنان سلام کردند دچیزی نگفتند. 


دوجواب شنیدند » پیامبر فرمود برعلي بامادت مژمنان سلام کنید 
سلام کردند د چیزی نکفتند بعد مقداد و عماد آعدند وسلام کردند 
جواب سلام را شنیدند پیامبر فرمود : برعلي بنام امیر المۇمنین‌سلام 
کنید بدون اینکه چیزی بکویند فرمان پيامبر دا اجرا کردند. 
بعد عثمان و ابو عبیده واردشدند و سلام کردند پیامیر فرمود : بر 
علي بلقب امیر الومنین سام کید عرضکردند ازطرف‌خدا ووتلثز 
این لقب باشد فرمود :,آری بعد داخل/شدند فلان د فلان گردهی از 


مهاجر ین د انصار دا شمر هربك دازآ نان را دسول خدا دستور داد 
که سلام کنید بر علی ب‌نوان ام المؤمنیق پس‌گردهیسلام کرداد 
دگردهی چیزی نکفتند وگردهی به پیامبر ءرضکردند از طرف خدا 
و رسواش مأموديم میفرمود آری نا اینکه مجلس ازاهاش پرشد که 
بعضی جلو در نشستند و گروهی میان داء‌چنین بودند کهواردمیشدند 
و سلام میکردند و بیردن میشدند . 

بعد پیامبر بمن د برادرم فرمود ای‌بریده تو د برادرت حر کت 
کنید و بر علی بامارت سلام کنید ما بلند شدیم دسلام کردیم بعد 
بجای خودمان بر کشتیم و نشستیم بعد پیامبر بتمام آنان رو آورد بعد 
وید و بگوش فرا کیربد من شمادا فرماندادم که با علی 
تور 


فرمود : ب 
بام امیرالءومنین سلام کنید دهم‌انامردانی از من پرسیدندا 


فرمان خدای عز وجل است با فرمان‌رسولخداء چ حق ندارد ازط 


خودش چنین فرمانی بلکه‌پرورد کارش باو وحی فرستاده و 


بآ نخدائیکه‌جان من‌دد دست آوست کها کر 


حدیك خذیفه در مدأئن 


بد وقساني ددین فرمان وارد آورید شما داسبت بکفی میدهم 
واز آنچه که پرود دگادم‌مرا ب رآن برانگیخته شما دا جدا م یکلم 
هر کس میخواهد ایمان بیادرد هر کس میخواهد کافر شود . 

بریده گفت چون بیروث آمدیم شنیدیم بعضی از ایشان دا که 
مأموربسلابودددبرعلی چ بامارت مومنان سام کنند برفیقش مي 
دیدی ل به پس عمویش چکار کرد وچه‌قام ومنزاتی‌باد داد اکر 
میتوانست بخداسوگنداورا بعد خودش امبر قوار میداد دفیقش گفت 
خود دادی کن‌این آمر برتو بز که نیاید هم ناما اگر عل دا ازدست 
بدهیم فرمااش را زیر پا میگذادیم" 


سپس حذیفه گفت بعد بریدهیرَت آ خد طرف شام رفت وب رکشت 
ورسولخدا از دنیا رفته بود د مردم باابی‌بکر بیمت کرده‌بودندبریده 


آمد وارد مسچد شد درصودتیکه آبی‌بکر بر فراز منبر بود و عمرهم 


ك پله‌ی پائین تر نشسته بود. 

بریده از گوشه‌ی مسجد آندورا صدا زد وگفت ای‌ابابکر دای 
عمر. | بک رگفت‌ترا چه میشود ایبریده؟ مکردیواله شده ای بآندو 
کفت بخدا سوگند دیوانه نشده ام ولی میخواهم پرسم سلامدیروذشما 
بعلی بامادت‌چه شد ؛ 

آبوبکر بد وگفت ای بریده فرمان عوض شد وتو نبودی دلی ما 
حاض بودیم کسیکه حاضر باشد می بیند چیزی‌را که‌غاب لمیبیند 
بریده کہ 
دلی دان ایشکارهمان‌وفاداری دفیق تو است که‌بتوگفت اگر پیامبراز 


شما چپزی را دیده ای که خدا و رسولش آنرا ندیده‌اند 


ارشادالقلوب 


مین برود فرمانش دا زیر پا میگذاديم مردم آ گاه باشید که ماندن 
من در مدیته برای همیشه حرام است تا ذمایکهبمیرم . 

بریده‌با زن و فرزندانش اذ مدینه بیردن شد ودرقبیلهبنی‌اسلم 
میان فامیلش رفت درجت‌جو بود تاآن‌زمان که خلافتبامیرالمۇمنین 
علیه السلام برگشت بسوی آتحضرت رفت با آنحضرت بود ا پعراق 
آمد چون امیرالمومنین ا کشته شد بطرف خراسان دفت و در 
آنجادرنك کرد تا ذما بیکه مدای رحمتش کند . 

حذیفه کفت این‌است‌خبرگ هراز من پرسیدی از آنخبر: 
جوان گفت خدا پاداش ندهاد کسانی‌را که در محضردسول‌خدا حاضر 
بودند وشنیدند که ان فرمایش‌دامیفرمود دد باره‌علي‌هماناندبت بخدا 
ورسولخیاات کرد خلافت دا از کسیکه خدا و سول بآن داضی 
بودند بررگردا ندند و قرار دادند در شخصی که خدا ورسولش اورا اهل 
ندانستند بخدا سوگند بعدازین رستکار نخواهند شد . 


سپس حذیفه از مثبر فرود آمد و کفت ای برادد انساد امر 
بزدگی تراست از آنچه که شما بعید میشمارید د خدا میداند » یقین 
دفته است و مخالفت کننده زياد شده و باری کننده برای اهل حق 
اندك شده جوان بحذیفه عی‌شکردیس جرا شمشیر ای شما بشما ستم 
کرد د آنهادا بکردن‌تهادید د برفرق برطرف کنندگان حق نزدید 
فا اينکه پمیررید با جبران کنید فرمانیرا که دوست میداری ازیبروی 
خدایعزوجل وپیروی دسولخدا . 

حذیفه کفتایجوان‌همانا خداه ندپیمان کرفته از گوشها ودی د گان 
ما که کراهت و ناخوش دادیم مرك را حیرت و سر گردانی ددپیش ما 


خر خذیفه وجوان ایرانی îê‏ 


زيشت E‏ خدا بزمامدادی ستمگران پیش ی گرفته ما از 
خدا درخواست‌می کنیم آمرزش کناهان‌راوایشگه‌در باقی‌ما ده ازع 
مادا نگهدازد زبرا که خدا مالکی است دحيم . 

ذیفه بسوی متزلشر رفت و مردم پرا کنده شدند مدال 
بن سلمه گفت روزی 
روزی که من بعیادت حذیفه دفتم پیش ازآمدن علي ا بعراق بود 


ادت حذیقه دفتم در آنهرض ی که وفات کردآن 


در آن میان که من پیش حذیفه بودم:اگاءچوان انماری آمد و بر 
حذیفه وارد شد بعتوان عیادت,حذیقه باد مرب رکفت وبوی ده آورد 
و اددا به بسترش نزدیك نمود سپی عیادت کنندگان بیرد‌شد ند . 
جوان بحذیفه گفت انقو شنیدم حدیثی دا که‌روزی از بریده‌ی 
حصیب اسلمی نقل کردی که او از کنانیکه دسول خدا فرمانداده 
بود علي دا بامادت سلام کنند شنیده بود که دفیقش بدو گفت دیدی 
امروز تداسبت به پسر عمش از بزدگی مقام و منز ات چه کردبموری 
که اگرقددت میداشت که اورا پیاء بر قرار دهد سام اجام میداد 
دفیقش دد جواب گفت این امر برتو سنگین نیاید اگر پیامبر ازمیان 
برداشته شود گفته‌ی اورا ذیر پا میگذاديم ویقین دادم که بریده مر 


آندورا که بر فراز مثیر بودند صدا زد که آن دو صاحپ‌آن سخن 
بودند . 

حذیفه گفت آدی گوینده عمر بود وجواب دهنده‌ابی‌یکی جوان 
گفت انا داناالیه راجمون بخدا و 
باطل شد حذیفه کفت همیشه مردم 


مردم تابود شد ند «اعمالشان 
این حال از گمراهی بوده‌اند 


آنچه را که خدا از گمراهی مردم میداند بیشتر اذین است جوان 


r‏ ارشاد القلوب 


کفت دلم میخواست کردادشاترا میدانستم چکنم که‌توریه‌ادی‌ناخوش 
دارم که ترا آذاد دهم به سخن گفتن و پرسشم از تو . 
ن باد شد که برود حذیفه گفت نه بنشین ای پسربراددم 


از من داستان آناثرا بشنو گمان می کنم بیمادی من‌باعث‌جدالی‌ازشما 
شود من دوست ندارم که تو دد میان‌مردم فر بب مقام آنده دا بخودی 
این است آ نچه دا که من قدرت. نصیحت بر آن دارم برای تو دامیر- 
الموه‌نین ازپيروي او و دسولش و ناد آوری مقامش - 

جوان گفت‌ای بنده‌ی خدا مراحدیث کن‌بهآلچه که درپیش‌نو 
است از کادهای ابشان متهم برآین عطلب آگاه شوم سپسحفیفه‌گفت 
ددین هنگام بخدا موکندا ترا آگاه کنم خبریکه آنرا ديدم و 
شنیدم همانا بخدا مارا داهنمائی کرداد بر این خبر عمل کسالیکه 
معلوم‌شد بر ايشکه ایشان بخدا سوگند آلی بخدا و دسواش ایمان 
لیاوردند . 

ترا خبر دهم که همانا خدای تعالی فرما نداد دسواش دادرسال 


دهم‌هجرت از مکه بمدیثه که‌حجبگذارده مردم‌نیز بااو حج بگذاد اد 


خداوند این دستود دا بوسیله دحی پالناس‌فی 


الحج ب نوك رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق»(۱) 
سپس دسولخدا فرمانداد که اعلان‌عمومی ح ج کن 


هر بلندی د پستی فرباد زدند د اعلان کردند که مردم آگاه باشي 


ترا پیادگان وسواران 


(۱) حج ۲۸ ونداده ددمیان مردم بحچت 
پرشتر لاف ازهرداء‌دودی بیایند . 


حدیت غدیر ۲۳۵۰ 


دسولخدا امسال آماده سفر مکه شده‌تا بر نامه ديني حج و مناسك‌مردم 
را با 
گفت همهی مردم رفتند و کسی از مسلمانان بجا تماند مگر ایشکه با 
رسواخدا پمکه دفت و این‌سنت دا انجام داد تا بهره‌ی خود دابه‌پیند 


بیاموزد که تا آخر دوزگاد برای مردم سنت باشد حذیفه 


و آشنابم‌ناسك شوند » مسائل مذهبی‌حج دا بیاموژ اد دسولخدا 
"بطرف مکه بیرون تن 


پامردم 


برد و ذنانش نیز همراه آن حضرت بودند 


و این‌سفر ححة الوداع بود . 

چون حج مردم تمام شد ومثاسك خود دا اچام دادنس د درد 
فیازمندیهای‌حجد۱ فهمیدند پیامبر با تان‌اخطار کرد که عذهب‌ابر اهیم 
دا برایشای بپا داشته آنچه راعش کان بمداذابراهیم دداعمااحج 
زیاد کردند همه دا برداشت موضوع حج دا بسوی اسلش برگرداند 
وارد مکه شد و بك روز در آ نجا ماند . 

سپس جبرئیل بر آنحضرت فرودآدرد ادل سودهی عنکبوترا 
وگفت بخوان ای عد بسمالل الرحن‌الرحيم الم احسب‌الناس‌أنيتر كوا 
آن یفولوا آعنّا وهم لایفتنون واقد فتنا الذين من قبلهم فلیمامن الل 
الذین صدقوا وليملمن الکاذبین ام حسب الذين بعماون السیت ان 
سبقونا ساءمایهکمون(۱) 


(۱) آیات اول سود؛ عنکیوت آیا مردمان 
میشوند که‌بگویند ایمان آوردیمو ایشان آذمایش نمی شوند دمسام ما آذمایش 

ن بودند هماتاخدا داستگویان و دروغگویان 
آنانکه بدیها دا انجام میدهندکه ما دا 


ناتوان میکنندبد قتاوتی میکنند + 


NP‏ ارشادالقلوب 


دسولخدا بجبرئیل فرمود : این‌چه آزمایشی است‌جبر یل عرش 
کید ای چن همانا خدای تعالی ترا سلام میرسائد ومیفرماید: که من 
پیامبری پیش از تو نفرستادم مگر آینکه دد پابان زندگیش جالشینی 
که بجایشبششیند بر گز ید وروشواحکامش داز نده کردپس‌داستگوبان 
آنانشد که فرمان‌دسولخدادا اجرا میکنند و آنانکه افرمانی ار دا 
میکننددروگویانند. 

همانا ای ع تزديك‌شده دفتن ؤر بسوی‌پر ور دگارت خدافرمان 
میدهد بتو که پس از خود عليبن ابیطالبدا براامتت انتخاب کنی 
اوجاشین تو است که قیام بارشاد و هدایت امت ورعیتت میکند اگر 
امت پیروی اورا کردند سالم خواهندماند ژاگر نافرمالی اورا کنند 
گراه و کافر میشوند و بزودی این کار را انجام میدهند این است 
آزمایشی که قرائت کردیدر آیه. 

وهمانا خدای تعالی بتو دستور میدهد که تمام علم و دانشت را 
بعلی بیاموزی و ادنگهداری کند آنه را که تونگهداری کرده‌ای 
امانتت را باو بسپار ذبرا که اد امین‌است » ای‌محمد هن ترا به نبوت 
د پیامبری برگزیدم و برای تو جانشینی اتخاب کردم . 

حذیفه گفت‌رسولخد! على را خواست‌دبا اوخلوت کردهمان 
روز و شب دا علېوحکمتی که خدا باوی سپرده بود اد هم بعلی سپرد 
د اورا آگاء کرد آنچه داکه جبرئیل کنته بود این داستان روزی 


بود کهپرامبر در خانهءارشه‌دختر ابوبکر بود.عارشه‌عرضکرد ایرسواخدا 
خلوت توباعليامروز بدد ازا کشید پیامبی از او دوری کرد . 


دستور دصامت ۲۳۷ 


عایشه عرضکرد ای دسول خداچی!ازمن دور ک‌میکنی؟ فرمودند 


بدستوریکه شاید دوری من شایسته باشد برای من کسیکه خدا او 
دا خوشبخت قراد داده‌بواسطه پذبرفتن‌ایمان» من دستود دارم که‌تمام 
مردم دا بسوی او دعوت کنم هنگامیکه این دستود دا درمیان‌مردم 
اجرا کنم بزودی تو خواهی دانست که چیست. 

عابشه عرضکرد هم | کنون مرا آگاه فوما در انجام «ظیقه هن 
برد گران مقدم باشم د آنچه را که صلاح‌مناست پگیرمپیامبرفرمود 
بتو خب میدهم اما بکسی نگوئی مکر آنگاه که من فرمان خدا دا 
در میان مردم اجراکنم ذیرا که | کر تو آین دازدا نگهداری خدادند 
ترا در دايا و آخرت نگاه میداددو برای نو برتری هست دد پیشی 
گرفتن و شتاب کردن بون ایمان بخدا د رسولش . 

واکر نایم وتبا کنی و مراعات نکنی آکډه را که بت وکفته 
شد بیرورد کادت کافر شده‌ای و پاداش تو ضایع میشود وزنمه‌ی‌خدا 
و رسولش دوری ونیز تو از زیانکادان باشی و ایشکار زیان بخدا و 
رسولش واردنمیکند پس‌خوب‌است تو پیمان به بند که سراین‌دستود 
را نگهداری ورعایت کنی وئیز تمهد ایمان بخدا به بندی . 

سپس پیامبر بهمسرش عايشه فرمود: خدای‌تعالی‌بمن خبرداده 
که عمرم بپابان دسیده و فرمانداده که علي دا بجای خود صب کنم» 
اد دا پیشوای مردم قراد دهم» او دا جانشین خودقرار دهمآتچنانکه 
پیامبرات نیش‌|زمن ایشکاد دابدستوز خدا کرده‌اند من‌هم| کنون‌سوی 
فرمان خدا میروم و امراودا اجرامی‌کنم این فرمان دا در کانون 
دلت نگهدار تاآنگاه که خدا بمن دستود اجرایش دا دهد . 


A‏ ارشادالقلوب 


عایشه تمهد سپرد که راز دا اقا کند خداو ند پیامبرش‌دا آگاه کرد 


برآ نچه در نهاد عایشه بود از آن داز که باحفصه‌دختر عمر و عمر و 
ابي‌بکر درمیان‌گذاشت طولی نکشید که حفصه را خبر داد هريك‌اذرین 
دو خانم پدران خود را آگاه کردند آندوگردهم آمدندبسوی‌گردهی 
ازمنافقان و آزادشدگان دست دسولخدافرستادند همه دا ازین‌داز آ گاه 
کردند گردهی بکرده دیگزی دوبرو شدند و گفتند همانا غل 
خیال دادد خلافت دا دز ميان خاندانٌ خود قرار دهد مانند دوش 
یادشاهی کسری قیص تا-پابان روژگاد . 

نه بخدا دوبن زندگی دگر برای شم بهره ای يست اکر این 
کاد بمرحله‌ی اجرا برسد و خلافت" بعلي بن ابیطالب داگذار شود 
همانا ل به ظاهر شما با شما معامله کرد ولی علي با شما آنطور که 
خودش بخواعد با شما معامله میکند ؟ خوب فکر کنید درین داستان 


دای خویش دا ددین باره پیش نظر آودید . 
سخن دد میانشان رد وبدل شد بوی عمر بن خطاب‌رفتند افکار 


خویش دا بگردش آوردند همه بایکدیگر متفق شدند,وسخن‌بدینجا 


دسید که در گردنه‌ی هرشي شتر پیامبر دا دم بدهندتا از شثر 
وجان بسیادد همین کاردا درجنك تبوك انجام دادند دلی خداوندشر* 
نرا اذ پیامبرش برگرداند در کا دسولخدا اجتماع کردنداز کشتن 


ومسموم نمودن » و فریب دادن 


همانا دشمنان دسولخدا از طلقا «متافقین فریش‌ومنافقین انصاد 


بودند اجتماع کردند د کسانی بودند از عرب در مدینه و اطراف 


مدینه که در دل هرتد شده بودند سپس همه هم‌قسم دهم‌پیمانشد ند که 


شتر پیامبررا دم بدهند د شماده‌ی آنان چهارده نف بودوقصدرسولخدا 


بود که علي را در مدیثه بجای خود بنشاند . 
رسولخدابعدازدوروژ ودوشب از مکه‌حر کت کردچون دوز سوم 
دسید جبرثیل آبه‌ی آخر سوده‌ی حجرات دا آودد «عرضکردیخوان 
«فور بلك لنسالنهم عما کانوا بعملوتا فاصدع,بما تؤمر' د اعرض عنم 
ئین»(۱) کفت رسولخد! کوچ کردوشتابان 
میرفت تااینکه وارد مدینه شود و علي را بای خود بنشاند چونشب 


چهارم فرا دمید در آخر شب جبرئیل فرود آمت این" آیه‌ی سوده‌ی 
مائده‌داب رآ نحضرت خواند : 

ایرسول برسان آنچه دا. که برتو فرستاده شد از طرف 
پردددگادت دا کر ارس لی‌دسالتت نافرچام دنائمام است‌دخداتر اش 
مردمان نگهدارد همانا خدا کافرانرا هدایت‌نمی کند. کافران‌همانها 
بودند که همت بر کشتن رسولخدا کماشتند . 

حضرت دسولفرمود جبرئیل گر نمی بینی که باسرعت‌ح ر کت 
میکنم و شتاب دارم که وارد مدینه شوم ولابت علي دابمردم عرضه‌دادم 
برحاضر و پنهان جبرئیل عرضکرد خدا امر میکند که ولایت و 
زمامدادی علي دا فردا که دد منزل فرود آمدی برمردم داجب کنی 

(۱) حجر ٩۲‏ بپروددگاد توسوگند که‌اذ ایشان میپرسیم از کرداریکه 


انجام میدهند پس آشکارکن آنچه راکما مور شدء‌ای و ازمعر کان دور یکن 
که همانا استهزاء کنندگانرا کفایت می‌کنيم . 


ا ارشاد القلوب 


دسواخدا فرمود آری ای جبرئیل فردا این «ظیفه دا انجام میدهم 
انشاءای ‏ 

رسولخدا دستود کوج کردن‌ب‌ردم داد مردم بادی داه افتادند 
تااینکه دد غدیر خم فرود آمدند حضرت بامردمنماز خواند دستور 
داد همه جمم شوند. بسوی اد بعد علي‌را خواستدسولخدابادست چپ 
دست راست علي‌دا بلند کرد د صدایش دا نیز بلند کرد بدوستی و 
زمامداریعلي ا بر تمام‌هردم «فرمات‌علي دابرآ نان واجب کرد و 
فرمانداد که‌در باره‌ی او اختلاف 
ازطرف خدای عزوجل است "7 

وبا نان فرمود + آ منم اناز خودشان سزادادتر لیستم 


بمردم خبر داد که این کار 


همه کفتند آدی ایرسول خدا فرمود : پس‌هر کس که من زمامدار 
ادیم علي زمامداد وپیشوای اوست بادالها دوست بداد هر کس على دا 
دوست دارد » دشمن دار آنکس که اد دا دشمن دارد » باری کن هر 
کس او دا یادی کند » خوادگردان هر کس او دا خواد گرداند بعد 
بمردم بستور داد که باادبیمت کنند مام مردم بيعت کردند د هیچ 

عمر د ابایکی جلو تربه جحفه آمده‌بودند پیامبر کس فرستاد 
آندو دا بسوی پیامیر بر گرداند بعد پیامبر بآ ندو فرمود : ای پسر 
ابی‌فحافه د ایعمر باعلی بیمت کنید بخلافت بعد ازمن» آنده کنتند 


فرما لیست|ذطرف خدا ددسولش؟ حضرت فرمود :مگ ممکن است 
ن ام بزدگی از طرف غير خدا د رسولش باشد بلي فرمان 
از طرف خدا و دسول منت سپس آندو بیعت کردند . 


ماتند 


e 


رسول خدا باقی آ بروزوش‌راراء‌رفت تابن عقبه‌ایکه آ نگ رده 
جلو رفته بودند تزديك شد پس آنگروه دد پیچ گردنه 
وباخودشان دیه‌هائی برده بودند و در آن ديك دیخته بودند . 


حذیقه گفت دسولخدا مرا وعمار اسر را خواست دستود داد 
من و او جلو شترش دا بگیریم د بکشیم تااینکه بالای کوه دسیدیم 
تاکاه ‏ لگروه از بشت سرما هجوم آوردنت و آن دبه‌ها که همراء 
داشتند در میان دست دپای شتر پیامپن افکندند "و شتر بترسیدلزديك 
بود که فرار کند پیامبر براو صیحه‌ای کشید که آرام باش که با کی 
بر ئو نیست‌حیوان راخدا به‌سخن آورد وگفت ایرسول خدا دستم دا 
ازجایش بر ندادم «ثابت نگهدادم تأژماتیکه تو رف اذیشتم فراد دار 
آنگروه بطرف شتر آمدند تااورا پرت کنند . . 

من و عار جلو دفتیم آنالرا با شم‌شیرهایشان بزلیم آنشب 
تاريك بود آنان اما جدا شدند و از آنچه گمان داشتند ناامیدشدلد 
وبشت بما کردلد من عرضکردم ایرسول خدا اي نکرده کیستند وچه 
خیالی داشتشد فرمود ایحذیفه اینان منافقند دردنیا وآخرت‌عرضکردم 
ایررسولخدا آ با گر وهی ازجمعیت دانمی‌فرستی کسر هایشا لر ابیاور ند 

فرمود : خدا من فرمانداده که از ایغان دود یکنم خوش‌ندادم ‏ 
که مردم بگویند هماناپیامبر جمعی از قوم خودش ویاداش‌دابسوی 
دینش دعوت کرد آنان پذیرفتند با آنان جنگید د تا بردشمنش 
پیروزشدآ نهادا کشت ابسذیقه‌وا کذارایشانرا که‌هماناخدابرایشاندد 
کمن است‌اند کی اینانرا مهلت دهد بعد بناچاد عذابی سخت کند . 

عرخکرم‌اینگروه منافقان کیانند ؟ ازمهاجرانندیا نصا ند؟ 
یکی ,یکی نامشان‌دابرد تاتمام شدند و درمیانآ نگروه کسانی‌بودند که 


۲۳۲2 آرشادالقلوب 


خوش دادم نامشانرا ببرم سپس دسولخدا فرمود ایسذیفه کوبا تو در 
بعضی که نامشاترا بردم شك" دادی سرت دابسوی ایشان بلندکن 
چشمم دا بسوی آنگرده باز کردم درحالیکه ابشان دد پیچ عقبه 
ایستاده بودند . 

ناگاه برقی جهید جمیم اطراف مادا روشنکرد آن‌برقباقیما ند 
بطوریکه من گمان کردم خورشید طلوع کردهشدا مو کندبا نگروه 
نگاه کردم یکی یکی آناناشتاختم آ نان همانطوری‌بود که‌رسولخدا 
فرموده و شماده‌ی آنکرده چهاددم یود هتا ازقریش و پنج فر از 
بفیه‌ی هردم . 

گفت خدا دحمت کند ترا نام ایشانرا بکوه حذیفه‌گفت بخدا 
سوکند ابشان ابوبکر » عمر» عثمان» طلحه » عبدالرحمن بن عوفه 
سعدین آبی‌دفاس . ابوعبیدة 


جراح , معوبة بن آبیسفیان.عمروبن‌عاس 
اینان‌از قرش د اما آن پنج فر که ازقریش نبودند ابوموسی‌اشمریء 
هغیرة بن شعبه‌ی نقفی» اوی بن حدثان تضری » ابو هربره؛ ابوطلحه 
انصاری بودند . 
حذیفه گفت بعد که از آندره سرازیں شدیم‌سیح طالع شدسپس 
دسول خدا فرودآءده وض وگرفت بانتظاد یادان بودی‌اازدد سر ازير 
شدندهمه جم‌شد ندهمهر آدیدم که‌پشت‌سردسواخدانماز خواندند نماز 
که‌تمام شدرسوا لخدامتوجه!بویکر وعمروابی‌عبیده‌شد که درمیان‌خود 
نجویاوسر بگوشی‌میکننددستور فرمود منادی‌ندا کند که سه‌نفریکجا 
باهم نجوی‌نکنند, رسولخدابامردمازمنز‌عقبه کوچ کردهتگامیکه در 
متزل بعدی‌فر ودآمدسالم مولای‌حذیفه‌دید که ابویک وعمرو ابوعبیده 
بایکندیگی سر بکوشی دنجوی میکنندیرفر از سرشان ایستاد د کفت 


تیک 


مکی پيامبی فرمان نداد که سه ی از مردم باهم سخن تکویند و 
گرد هم نیایند بخدا سو گند باهرا ازرازخود آ گاه کنید باجریانر! 
به‌پیامبر گذادش میدهم . 

ابوبکرگفت ایسالم برتوباد پیمان و میثاق خدا که اگی ترا از 

داز درونی آ گا کردیم بکسي چیزی نکوئی اکر دلت خواست در 
حزب ما داخل میشویو گر نه داز مادا پوشیده میداری‌سالم گفت این 
عهد دپیمان از من برشما باد چون سالم کټنهی علي ا درداش بود 
بآ احضرت خشم کان بود آ نانهم سالا بداین‌ سفت می‌شناختند 
کفتند کرد هم آئی ما برای سر کشی وعخالفت پیامبر است در 

آنچه که برما داجب کردء دزباده‌ی‌علي که بعد از اداطاعت نکنیم . 

سالم بآ نان کفت برشما باد عهدد یمان خداش‌آدرین باره‌لجوی 
میکردید دفرودفته‌اید گفتند آدی بز ما است عهد د میثاق خدا که 
درهمین جهت سربگوشی داشتیم له در جیز دبک سپس سالم گفت 
بخدا سو گند من اول کسی هستم که درین موضوع باشما هم‌پیمان 
گردم دددین‌باره باشما مخالفت اخواهم کرد بخداس و کند که‌خورشيد 
بردودمانی نتابیده که من از بنی هاشمدشمن‌تر داشته باشم و در ميان 
بنی‌هاشم دشمن‌تر ازعلی‌بن ابیطالب کسی ندادم ددین‌باده هر تصمیمی 

دارید بگیرید که من‌با شما همراحم . 

درهمافساعت بایکدیگر پیمان مخالفت دا بستندبعد پرا کنده 
شدند چون رسولخدا اداده‌ی‌حر کت فرمود بخدمتش آمدند حضرت 
فرمود امردز ددچه چیز نجوی وسربگوشی میکردید بااینکه من‌شما 
دا ازین کاز مانع شدم عرکردند چون‌ما یکدبگرداجز همین‌ساعت 
ملاقات نميکرديم باهم صحبت کردیم نبی | کرم‌دگاهی طولالی‌بسوی 


عنده من الل و ماه بغافل عمّا تعملون (۱). 

بعد داه اقتادند تادارد مدینه شدند تمامعخالفان کرد هم آمدند 
نامه‌ای نوشتند داجم بهمان پیمانی که بسته بودنداول چیزیکهدر آن 
نامه‌بود شکستن دلایت و دوستی علي بود مطلب دومدا گذاردن‌خلافت 
بابی‌بکی . عم » ابی‌عبیده وسالم مولای حذیفه باآ تان بود وچهادده 


ضر کواهی دادند وامضا کردند اینان اسحاب‌عقبه بود د ک‌شتر بيا 
داخواستند دم بدهند وییست فر دیگر | 

نامه دا بابو عبیده‌ی جراح سپردند و او دا امین خویش فرار 
دادند سپس جوان‌گفت ای‌بنده‌ي خدا خدای ,ترا ببامرزاد اشکروه 
بخلافت ابابکر وعمر د آباعبیده داخی شدندذیر! که‌اینان اذبزرگان 
قریش میباشند و از هجرت کنند کان‌اول هستند چه شد که انان 
بخلافت سالم داضی شدند با اینکه او ته آزمهاجران و له از انسار و 
نه از قریش بود همانا اد بنده‌ی ذنی از اسار بود. 

سپس حذیفه گفت ایجوان همانا ایشگرده انفاق کردند که 
خلافت دا از علي بن ابیطالب زوال آورندبواسطه حسادنی که‌سبت 
باو داشتند وخلافت اورا ناخوش داشتند دجمع شد مرایشانر! بااین 
حال آ نچه که در دلهای قریش بود برعلیه علی‌اذ دیختن خونها با 
ايشکه اد دیژه رسولخدابود ‏ نان‌خونخواهی میکردند همان‌خواهاثی 
که بفرمان دسولخدا دیخته شده بود دد پیش علي ازینی هاشم همانا 

(۱) وکیست متمکاد ترذ کسیکه پوشیدہ دار گواهی داددپیش خود 

ازخدا وخداوند اذ کرداد مردم غافل نیست . 


انآ نان بر نابودی خلافت ازعلي بن ابیطالب بود آژابن‌چهاردهنفی 
و آنان سالم دااز خودشان میدانستند . 

جوان گنت پس مرا خبر ده خدای ترا بیامرزد از آنچه که 
تا ایشکه من بشناسم‌حذیفه‌گفت 
حدرث کرد مرا باین داستان اسماء دختر همیس ختعمیه هسر 
ابی بکر که آ نگروهدر منزل ابی یکی کردهم آمدند ددین ہاب 
پیش بینی 
می کردند می شنید تا دای شان بدینجا دسیگ به سعید بن‌هاس موی 


فرمان میدادند و اسماءگفتارشا نرا م شنید وهرچه قدبیر 


دستود دادن نامه راباتقاق آ نان توق خی آن نامه این‌است: 

بم الل الرحمنالرحیم ین ینت کهانفاق کرده‌اندکروهی 
از پاران ت از مهاجران د اسارآتانکه‌خدا در کتا بش آنالر! بازبان 
پیامبرش ستایش فرموده : همه اتفاق کرده اند بعد از آنکه کوشش 
در رای کردند و در کادها مشودت نموده‌انده این‌صحیفه را نوشته‌الد 
از جهت دلسوژی اسلام و اهل اسلام درگذشت رو ذگاد و باقی ایام تا 
ھر کس اژسلمانان بعد از ایشان بیاید بآ نان‌اقندا کند . 

اما بعد همانا خداوند بلعلف و کرمشغ تی دا برانگیخت 
بسوی تمام مردم فرستاد اورا برای بند کاش!تخاب کرد ادهم حق 
رسالتش دا ادا کرد و رساند آنچه دا که خدادند فرمان داده بود د 
برما داجب کرد قیام‌بتمام امورد؛ تازمانیکه دی ن کامل شود وداجبات 
واجب شود وسنن پبامیر پا برجا گردد . 

خداوند اختیار کرد آنچه دا که در پیش او بود او دا بسوی 
خود بااحترام بر د بدو نآ تک هکی دا پس ازخوداتتخاب کندوا تخاب 


داختیاررابسلمانان واگذارد که هر کس‌محل وثوق و اطمینان است 
برای خودا تخاب کنند وهمانابرای مسلمانانبرسولشدا اقتدائیست. 
خداي تعالی فرموده: « لقد کان لکم فی دول ال اسوة حسنة 
کمن کان بو جوالل و الیوم الاخر » (۱) و مانا دسول خدا کسی دا 
بجای خود باقی نگذاعت تا دد اهل بیت کسی پس‌اذ مرگ اد ادلی 
باشد بدون سایر مسلمانان تا دولني میان ثروتمندان نباشد تا ایشکه 
جانشین ادعا نکند که این «باست ده ردسلمن باقی باشد تاروژقيامت 
آنه برای مسلمانان ایچاب می‌کند وق در گذشت خلینه ای ازخلفا 
ایست که صاحبان دای مودان شایسته گردهم آبند در کارهایشان 
مشورت. کنند . 
پس ہر کس دا که سزاواز خلافت دیدند زمام کادمسلمانانرا 
پدست اودهند و اد دا قیم برمسامانان فراد دهند ذیرا که پر اهل هیچ 
زمانی پوشیده نیست که چه کسی از نان شایستگی خلافت وزمامداری 
مسلماناثرا دارد اگر کسي از مردم ادعا کند که «سولخدايك مرد و 
شخص معلومی دا برای خلافت انتخاب کرده د نامش داهم گوشزد 
مردم لموده در گفته‌اش نادرست بوده «بخلافآنچه را کهاران‌رسول 
خدامی شنا-ند د بخلاف اجماعمسلماناسخن کفته ونیا گر ادعا کند 
بشکه رسولخدا خلافت را بار 
گذارده ددحرفش سخن محال گفته است . ذیرا که رسواخدا فرمودم 
است که ماگروه پیامبران ادئی بجا نمی کذاریم آنچه را که با 
بگذاريم سدقه است . 


(۱) احزاب ۲۱ مسلم برای شما اقتدائی نیکو برسولخدا باشد برای 
کمیکه‌امید بخدا وروز قيامت دارد . 


که خلافت دسول خدا ارنی است 


عهد نامه فرش FY‏ 


مکریکمرد به تنهائی از میان‌تمام مردم وههانا خلافت مخصوس‌عمان 
مرد است د برای غیر اد سزاوار نیست زرا که خلافت دنباله‌ی‌بوت 


است آنمرد مسلم دروغ گفته زیرا که پیامبر فرموده است که یادان 
من همانند ستادگان درخشانند بهر بك ازآنها اقتدا کنید هدایت و 
راهنمائی شده اید . 

وز اگر کسی ادعا کند که زوا خلافت د امامت کسی 
است که برسول خدا نزديك است" بعد خلافت مخصوص‌باد است و 
فرزندان او خلافت دا باذث میبر ند ودد هرهس وزمالی جز ازدیکان 
پیامب ر کسی شایستگی خلافت داندارد وخلافت می باشد براکههیچکس 
از مردم تا ذمانیکه خدا ذمین دا بر کسالیکه برروی زمینند بارٹ 
بدهد وبرای دیگران «فرذ ند نشانحقخلافتی‌نیست. اگرچه‌به پیامبر 
ازديك شوند از نظر نسبت‌زیرا که خدادند میفرماید - دکفته‌ی خدا 
داوری کننده بر همه کس میباشد , گر امیترین شما دد پیشگاه 
پروددگاد پرهیز کاد ترین‌شماست . 

و دسولخدا فرمود ذعه‌ی مسلمادان همه یکی است که کوشش 
میکند بان ذمه پست رین دنزدیکترین‌ایشان تمام مسلمانان‌بعذزله‌ی 
برابر ندیس هر کس بکتاب‌خدا ایمان‌بیاورد وسنت دسولخدا 
دابپذیر دپابرجاست و دجوع بحق کرده و کادی پسندیده انجام‌داده 
وهر کس کرداد آناتراخوش ندادد مخالفت حق و کتاب نموده اذ 
ون شده‌پس اورابکشیدذیرا در کشتن‌اد برای امت 


و همانا دسول خدا فرموده: هر کس؛:سوي‌امت من بیاید دآنان 


a‏ ارشاد القلوب 
جم‌باشند دجم تانراپرا کندہ کنداورابکیدهر کی‌باشدددر هر" 
شو ائطی باشدززیر! که‌اجتماعامت‌رحمت‌است د پرا کندگیآنان‌عذاب و 
نیز پیامبر فرمود که‌هیچ‌گاه امت من‌بکمراهي اجتماع ندیسکنند همانا 
مسلمانان بمنزله‌ی یکدست متحد باشند در برابربیگانگان . 

همانااز جمعیت مسلمانان خادج لمیشود کسی مگر آنکه‌از 

عبادتگا‌شان‌خاد جمی‌شوددمگرایشکه بر خرده‌سلمانانه نفع دشمنان 
اسلام تظاهر میکند مسلم خدا ورسولش خون این کس را مباح کرده 
د کشتن اورا حلال دانیته اند وآن‌ستیفهرا سعید بن عاص و کسانیکه 
نامشان ثابت است نوشته‌اند در آخر این نامه دد «حرم سالدهم از 
هجرت نوشته شده الجمد له زب المالمین د صلی ال علی‌النبی و 
آلسم 

بعدصحیفه داده شدبا بی‌هبیده‌ی جاح اوصحیفهرا که آورد‌حیقه 
همیشه درمکه دفن بود نا ذمالیکه عمر بن خطاب خلیفه شد صحیفه دا 
ازجای دفن بیرون آددد این همان صحیفه‌ای بود که امیرالمژمنین 


آلرا میخواست به‌بیند . 

چون عمر در گذشت امیرالمومنین بآن صحیفه آگاه شد و آن 
صحیفه در جامه ای پوشیده بود سپس فرعود چقدر دوست داشتمتاخدا 
دا ملاقات کنم باین صحیفه‌ی پوشیده بعد بر کشتند رسولخدا با مردم 
نماز سبح دا خوالد بعداذنماز تشست دمشغول ذکرخدا شد تااشکه 
خورشید درخشید حضرت متو جه ابا عبیده‌ی جراح شد سپس باه گفت 
تبرريك‌تبر بك کیست مانتدتو؟ که هماناشب‌دا بروز آوددی در حالیکه 
امین این امت باشی . 

بعد حضرت تلاوت کردقول خداي تعالی دا که میفر‌ماید «فوبل 


ثمناً فللا فوبل لهم هما کتبت‌ايدیهم دویل لهم هما مکسبون >(۱) 
مسام‌ایشان مردانی‌هستند ددین ام تکه از مردم میترسند دلی ازخدا 
با کی نداد ند چنانکه قرآن میفرماید: « بستخفون من الناس ولا 


بستخفون من أل وهو معهم اذ ببیتوث مالاء خی من القول و کانالةبما 
,ملون محیطا »آیه‌ی ۹۸ سودء‌ی نساء 

یعنی أذ مردم میترسند و از خدا ننیترسند و حال ایشکه خدا 
با آناست هنگامیکه درشب دور آندیشی میکنئیچیزی‌د| کها زکفتار 
نمی‌پسندنددو خدا بر کرداد آنا احاطه داددبمد فرمود :همالا صبح 
کردند اذامت من درین رو کروه یکه شباهت سالدب ایشان دادر 
سحیف‌شان‌باسحیفه ابکه نوشتئد بر شزد ما در زماش جاهلیت و را 
در کنبه آدیزان کردند وان‌شاه ا تمالی عذاب میکند اینان داخدا 
عذابی سخت تا گرفتادشان کند و کرفتاد شود هر کس بعداز اینان 
بیاید تا جداثی باشد میان پاك وناپاك و اکر لبود که خدای تعالی 
بمن فرمان داده که از ایشان دور یکتم مسلم کردن آنانرا میزدم. 

حذیفه کفت بخداسوگند آ نانرادیدم همال چند نفردا ددبرابر 
کفته‌ی دسولخدا برای آنان که از این کفتاد لرزه بر انداءشان‌افتاد 
هیچکدام اختیار خودش دا ندادد د برهیچ کس از حاضران «جلس 
رسواخدا بیم ندارد و رسول خداآ نانراازآباتي که قرائت فرمودقصد 


(۱) بقره ۷۳ پی وای بر آنانکه نامه دا بدستغان می نویسند بعد 
میگویند اي نکتاب اذطرف خداست‌تابواسطه آن پهای اندکی بدس ت آود ند پس 
وای بر آنان اذ آنچهکه نوشتند بدست هایشان وای بر آنان از آنچه کب 
مي کننه . 


۵۰. 


نمود از مثالهائی که زد مقصودش آنها بود . 
گفت چون دسولخدا ازین سفر وارد مدینه شد بخانه ام سلمه 
وارد شد در آ نجايك‌ماه ماند ج 
لرفت آنچنانکه برنامه اش پیش ازین سفر غیر | 
این‌داستاندا پیدرشان‌شکایت کرد ندپدد | نشان‌گفتندما مقصودرسولخدا 
دا اذ این کاد میدانیم که‌چیست ۲ شما بروید باپیامبر مهر بائی کنید 
د اددا فریب دهید که شما اوداگزامی می بابید شاید شما بآ نچه در 
دلتان هست برسید د کین‌ی اد دا بر آورید. 
عايشه تنها بسوی پیامیں رفت آ لحرت دا در منزل امسامه‌دید 
که علي بن ایبطالب 4 خدمتش بود پیامبر قیفر مود : احدیراء 
چرا اینجا آمدی عر کر ای رسولخدا تآراحت‌شدم‌دیدم مدئي است 
که بمنزلت تشریف نیاورده‌ای من ازخشم شما بخدا پناه میبرم. 
حضرت فرم‌ود : اگر مطلب همانطود است که نو میگوفی نمام 
اسراد وسفارشمرا فاش نمی کردی مسام‌گروهیاز مردم دا سرپرستی 
می کنی د فرمانده آنان میشوی. 
سپس خادم ام سلمه دا دستود داد که تمام زنان پیامبر کردهم 
آیشد تمام در منزل ام سلمه‌گرد هم آمدند سپس دسولخدا فرمود : 
بشنوید آنچه دا که میگويم بادست خود بسوی علي بن اببطالب اشاده 
کرددبه‌تمام همسرااش گفت‌این‌برادد دوصی وادث‌برنده هن و 
من در میان شما دامت است پس از ددگذشت من شما باید فرمان او 
را اطاعت کنید نافرمانی وی دا قکنید که پواسطه‌ی نافرمانی او 


خاه‌یاوبخانه‌ی هیچ ك امراش 


بود عایشهوحنسه 


نابود میشوید 
بعد فرمود ایعلی ترا در باره ای اینان‌سفارش می کنم که‌نسبت 


سفارش دسولخدا با ازواج خود 0 


بخدا د تو بدگوئی نکنند بایشان ازمال خود انفاق کن به پیروی از 
خود ابنان دا وادا ر کن » اینان بزودی‌ترا فریب میدهندا کر تافرمانی 
ترا کردند آنافرا رهاکن . 

سپس علي ا فرمود : ایرسول‌خدا بعضی ازاینها دست اداده 
و زبون دأبند فرمود : با آنها مدادا کن هربك از اینها نافرمالینرا 
کردند اورا طلاق بده ودهایش کن نمه‌ي دا ددسولش دا بر یکن 
گفت تمام ذنان پیامبر خاموش بودند چیزی تمي "گفتند ‏ 

عایشه به سخن در آمد وکفت ای دسولخدا ما چنین نیستیم که 
افرمالی سفارش شمادا بکنیمپیامبر فرمود : آدی‌تو سخت افرمالی 
مرادداین‌سفارش افر ما نی خواهی کرد بختاسوگندمسلم و تافرماني مرا 
خواهی کرد و پس از من سر از فرمالم می پیچی ولم 
بیردن‌می آئی ازخانه‌ی خدائی که نرا دد آنجا باحجاب‌گذاشتم‌گردهی 
از مردمان ترا درمیان گیرند سپس تومخالفت کنی‌علیرا از دوک متم 
و نافرمانی پرورد کادت‌دانمائی سکان حوب سرداءترا بگیر ند. بدا 
که این کار خواهد شد. 

بعد فرمود بلند شوید وبروید بسوی خانهایتان حر کت کردند 
و دفتندیمد رسولخدا آن چندنفرو کسانیکهآنانرادوست داشتندبرای 
مخالفت على کا گرد هم آودد و نیز آنانکه از طلقا د آژادشدگان 


منافقان بودند جمم کردآمادشان در حدود چهار هزآر تفر بود تام 


آنان دا تحت فرما ندهی اسامة بن زید قر ر دادواو دا امیز آن کرده 
قراردادوفرمان داد که ازمدینهبطرف شام حر کت کنند . 
عرشکردندای دسولخدا ما تازه از سقری آمده ایم که د 


" سفر با شما بودیم از شما خواهش می کنیم اجاه فرمائید ۳ 
کارهایمان دا اصلاح کنیم دستور داد که بمانند و لیازمندیهایشان 
را اسلاح کنند ولی باسامه فرمود درچند فرسخی مدینه‌منتظ ردم 
بماد که پس از اضللاح کادها بادبه‌پیو ندند . 

منظود دسولخدا این بو د که مدینهرا از ایشان خالیکند ذیرا 
که آنان‌سر کرم نقشه‌ای بودن که‌پیاده کنندودسولخدا] انرا فرمانه 
به بیرواشدن از مدینهمیذآد کشت کنندبه‌سوی‌لشگرگاه اسامه چون 


آ نان مطلبدافمیدنددرفرمان‌دسولخد! کندی کردند و بیردن نشدند. 

قیس‌بن سعدبنعبادة وحباب‌بنءنذررافرمانداد ددمیان گردهی 
ازانصاد که آنهادا بعلرف لشکر کوج‌دهند قیس‌بن سمدو حباب‌بن‌منند 
آنهاد اازمدینه‌ییرون کردند تابلشک ر گاه ملحق لمودند دباسامة 
کفتند که دسولخدا بتو اجازه‌ی تخلف نداده‌هم| کنون حر کت 
کن تا کوچ کردن ترا دسولخدا بداند . 

اسامه کوچ کرد وقیس بن‌سعد وحباب‌بن منذد برگشتند بعارف 
مدینه بویدسولخد|ورسول‌خداد|ازحر کت‌اسامه آگاه کرد ندحنرت 
فرمود : ایشگرده لمیره ندهازجای خودحر کت نمی کنند سپسابوبکر 
وعمر دابوعبیده وگردهی بااساءة بن زیدخلوت کردند و گفتنه بکجا 
میروی د مدینه دا خالی میگذادی ما اکنون بمدیثه و ماندن در آن 
لیازمندتریم زیراکه دسولخدا در آستانه مرگه است . 

بضدا سو گنذا کر مدینه دا خالی‌بگذاديم حوادث تازه هائی 
روخواهد داد که اصلاح آنها غیر ممکن است ا کنو حال 


پیامبں چعلود میشود پ سا بب 
سپس بر گشتندشگگاءاوودر آ نام ندندپیکی بسوی‌مدینه فرستادند 
تا از حال دسول خدا برایشان خبری بیاددد . 

پركآ نان پیش عابشه آمد پتهانی از حال دسولخداپرسید عايشه 
گنت برد ببی کی وعمس پکو که مرش دسولخداسشکین شده بك 
فرازهماازجای خود تکان نخورد من اعت بساعت اخباد دا بشما 
گذارش میدهم . / 


مرض دسول خدا سخت شد عابشه غلامش صهیب دا گفت برد 


بسوی ابی بکر و اورا آگاه کن که‌امیدی بهبهبودی پیامبر ليست نو و 
عمرد ابوعبیده وهر کس دا صلاح بدانید وارد مدینه شوید ولی شب 
بطود پنهانی‌وادد شویدگفت پس‌خبر داآورد دست صهیب دا گرفتند 
و پیش اسامه آوردند اورا از کسالت پیامب رآ کهی دادند . 

بعد گفتند چطود میشود ما پشت‌برسولخدا کنیم‌اورابا اینحال 
بگذادیم اجازمی وارد شدن‌گرفتند آنان دا اجازه داد دفرمانداد که 
هیچکس آگاء نشود از داخل شدن آنان » اگر پیامبر حالش بهبودی 
پیدا کرد شما بلشکر گاه خود برمیکر دید داگرحادئهی مر گی انفاق 
افتاداذاین‌حادثه مارا آگاه کنید که در میان‌گرده مردم باشم . 


پس ابویکر » عمر » ابو عبیده شب وارد مدیه شدند و حال 


بود گفت پیامبر قددی بخود آمد وفرمود دد 


E‏ ادشاد القلوب 


این شب شر بزدگی واردمدینه شد عرض شد چه شری بود ایرسولخدا 
فرمود : آنانکه در لشکر اسامه بودند چند نفردان پرگشتند که 
نافرمانی مرا میکنند؟ کاه باشید که من‌ددپیشگاه خدااز آنان‌بیزارم 
د فرمان میداد که بجیش اسامه بروید این کلمات دا بسیارفرمود: 
کفت بلال مؤذن دسولخدا بود در هنگام امازهااذان می کفت 
گر پیامبر قدرت بیردن دفتن داشت میرفت د با مردم نماز میخوادد 
داگر تواناثی‌تماژ خواندن نداشت فرمان میداد علی بن ابیطالب دا 
که با مردم نماز بخواند علي بن ابیطالب و فذل بن عبای در مرن 
پیامبر همیثه با آنحضرت بوداتجول آن شب دا رسولخدا صبح کرد 
گردهی کا 
خدمت پیامبر آمد طبق عادت همیشه تا آ لحضرت دا آگاه کند . 
پیامبر دا سنگین و ممنوع الملافات دید عایشه به صهیب 
فرمان داد که برو بسوی پدرم اورا آ گاه کن که حال رسول خدا 


مت فرماندهی اعاعة ید آمدند بلال اذان‌گفت بعد 


سنکین است. و قدت بر حر کت نداد که بسجد برود علي بن 


ابیطالب‌هم کاری دادد نمیتواند برود با مردم نماز بخواند تو بسجد 
برد د با مردم نماژ بخوان که | کنون وقت آماده است و این نماز 
برای آینده‌ی تو حجت است . 

گت مردم نمیدانستند که اودر مسجد است‌مردم انتظاد پیامبر 
د علی دا داشتند مانتد عادت همیشکی که میدانستند با آنان نماز 
میخوانند نا کاه دیدندابی بكر وارو مسجدشد وگفت پیمادی رسولشدا 


سنکین شده و مرا دستور داده که با شما نماز بخوالم مردی از پاران 


تخلف از لشگر اسامه 


رسواخداگفت ترا با این کاد چهتو که در لشکراسامه بودی د کسی 
را سراغ ندایم که بسوی تو فرستاده باشد ونه هم بتو دستور لماز 


داده باشد . 


مردم بلالا صدا زدند وگفتند از رسولخد! در باب نماز اجازه 
بکیر بعد بلال شتاب کرد درخانه پیامبر آمد در دا بشدت کوبید 
پیامبر صدای کوبه‌ی در دا شنید فرمودا: به پیئید این کوبیدن دد 
چیست و چة خبر است گفت سیب فضل بڻ قباس بیرون آمد و در دا 
باز کرد ناگاء بلال دا دید پرسید بلال چه خبر: است؟ گفت ابوبکر 
بمسجد آمده ومیخواهد نماز بخواند گنان می کند که دسولخدا 
اورا فرمان داده‌لمازبخواند: 
فضل گفت مکی ابویکی در لشکر اسامه لبود بخدا سوگند شر 
بزدگی که پيامبر فرمود همین است فضل بهمراهی بلال دادد منزل 
پیامبر شدند پیامبر بلافاصله فرمود : مرا حر کت دهید وارد مسجد 
کنید سوگند بآ لخدائیکجان من در دست قدرت اوست فتنه‌ی‌بزدگی 
بر اسلامدادد شد بعد دسولخدا بیرون آمد درحالیکه بشانه ی علی 
وفشل‌بن عبای تکیه کرده بود د پاهایش بزمین‌می کشیدنا اینکه وارد 
مسجد شد د ابویکن درمحر اب رسولخدااستاده بود و اطرافش داعمر» 
ابوعبیده » سالم » صهیب د چندتن دیگر از منافقان گرفته بودند ولی 
مردم انتظاد بلال دا داشتند که خبری از خانه‌ی «سول 


خدا بیاورد . 


چون مردم رسول خدا را دبدند با آن حال ضعفد ناتوالی وادد 
مسجد شد مطلب دا بزدگ شمردند» دسولخدا آمد و از پشت سر 


۳ ارشادالقلوب 


ات و اورا از محراب بیرون کشید آ نانکه دود ابوبکر 
بودند وشت سر رسولخدا پنهان شدند. 

مردم جلو آمدند «بارسولخدا نماز خواندند ولی پیامبر شسته 
تماز دا خواند بلال هم سدای تکبیردا بمردم میرساند تا آنکه لماز 
بایان دسید بعد پيامبر نگاهی کرد د ابی بکردا ندید سپس فرمود 
مردم از پسر ابی قحافه و بارانش همانها که تحت فرمان اسامة بن 
ذید قراد دادم که با اساپ حر کت گند تعجب نکنید که مخالفت 
فرمان مرا کردند و بسوی مدینه برگشتندبرای ایجاد شوب وفتنه 
آ گاه باشید که آنان دراینمخالفت بحالت اول خود برگشتند مرا 
بر فراز متیر ببرید. 

حضرت دا حر کت دادند تا اینکه بر پله‌ی پائین منبر لست 
سپای و ستایش خدا را کرد فرمود ایمردم از طرف پرورد کاد مرا 
فرمان آمد که‌همه بسویاوبر گر دندومن‌درمیانثما حجتی آشکار اگذاردم 
که شبش ماشد دوزش باشد .. 

پس از من اختلاف نکنب.آ نجنانکه‌پیشینیان شمااز بنی‌اسرائثیل 
اختلاف کردند » ایمردم من جیزی دا برای شما حلال نم کنم مگر 
آلچیز دا که‌ق رآن‌حلال کرده برشما د چیزی داحرام نمی کنم‌مگر 
اینکه قرآن حرام کرده . 

من دوچیز کرانبهاد بز رکه درمیان شما میگذادم که اکر 
بدانها چنگ بزنید هرگ گمراه نمي شوبدآندو کتاب خدا وفرزندان 
من است » آندو جاشینان من است دد میان شماآ ندو از همدییگر 
جدا نمیشوند تادر کوش بر من وارد کردند درآ نجا شمارا درباره ی 


درآ لروذمردمان از کوثردانده میشوندآ نچنانکهثتران دا از 
آبگاه دود میکنند مردالی میگوبند من فلانی هستم دمن فلانم من 
میگویم نامهای‌شما دا می‌شناسم ولي شماپس از من مر تد شدیده ازدین 
بر گشتید دودی از رحمت خدا برشما باد بعد حضرت‌رسول ازمنبر فرود 
آمد وبخانه‌اش رقت . 

ابویکی د باداش تاپیامیں زليه بود آنديشه شوم خودداآشکار 
تکردند ا نکه پیامبر درگذشت روز سقیفه آلییامبردا ازحقرقیکه 
خدادند عزوجل برای آنان قراد داده بود منم کردند اما کتاب خدا 
داپاده پاده و پرا کنده کر دد ودر آلچه که ترا خبر دادم ای برادد 


انساری از عبرت‌های‌معتبر است‌برای کسیکه خدا دا دوست دارد . 

جران گفت بگو برای من گرده دیگری دا که دفست لوشتن 
صحیفه حاشر شدند و کواهی دادند حذیفهگفت ابوسفیان » عکرمةبن 
ابی‌جهل » صفوان؛ 
بن ابی دبیعه » بشرین سعد » سهیل بن‌عمرد » حکیم بن حز ام. صهیب‌بن 
سنان » ابوالاعود سلمی؛ مطبح‌بن اسود مدرگ وگروه دیگراز انان 
که آمادشان از. نظر افتاده. 


امه » خلف » سعیدین‌الماس» خالدبن ولید»عیاش 


سپس جوان گفت ای عبدالایشان درمیان اصحاب دسول خدا 
نیستند تا همه‌ی مردم بواطه‌ی ایشان دگر کون شوند حذیفه کفت 
اینان دئیسان قبیله‌ها بودنده از اثراف د بزرگان قریش هستند 
مردی از آ نان نبود مگر ايشکه گرده بسیاری همراهشان بود که 
حرف اودا می‌شنيدند وفرمانش دا اجرا میکردند ددلآ نان از دوستی 


OA‏ ارشادالقلوب 
ایک شاداب بود ماد درل که دل ورو کا 

وسامری مالامال بود بطودیکه هرون‌را واگذاشتند و ناتوان شمردند . 

جوانکفت پس براستی بخدا سوگند باد میکنم که همیشه 
انر ادشین‌می‌دادمدبسوی خدا ازآ نان و کردارشان بیزادی میجویم 
دپیاپی دوستدار امیرالمژمنین ¥ هستم» دشمناش دا دشن دارم و 
بملی 8# می‌پیوندم . همانا من شهادت در ر کاب او دا آرزه دادم 
الا تمالی . 

بعد جوان باحذیفه خدا حافظی کرد د گفت این چهرهی من 
است بسوی‌امیرالمژمنین» بسوی مته بیرون رفت و دوی بعلی آورد 
از مدینه اداده عرآق کرد دریصرم علي‌دا دیذاد کرد با اصحاب جمل 
این جوان اول کس بود که در کاب علي کا کشته شد. 

داستان شهادتش این است که‌چون بادشمن مصاف دادند و برای 
جنکه کرد آمدند علي 188 دوست داشت آافرا آشکادا بسوکافرآن 
بخواند و قرآنرا داور و حاکم قراد دهد قرآنی خواست و فرمود 
کیست که این فر آنرا بگیرد وبراینان عرضه دادد و ابشانرابسوی 
آنچه که درین فرآست بخواند تا زنده شود هر چه قرآن زنده 


میکنه د بمیرد هر چه که قرآن می‌میراندگفت در ميان دو 
لشکر لیزه‌ها ددد بدلشد بطودیکه اگر مردی اداده میکرد برفراز 
لیزه‌ها برد میرفت . 

جوان حر کت کرد «عرض نمود ای امیرالمومنین‌من قر آارا 
میگیرم و براینان عرضه می‌نمايم دارا بسوی آلییه کهدرقر آتدت 
دعوت می کنم حضرت امیرالومنین فلز از ادردگرداند مرتبه‌ی سوم 


شهادت جوان ایرآنی 4۵۹ 
صدا زد کیست که قرآندا برایشات عرض ه کند یکنفر از آن مردم 
آمادگی خوددا اعلام تکرد مگر همان جوا که بازگفتمن ایشکار 
دا انجام میدهم . 

امیرالمومتین فرمود : اگر تو اینکاردا انجامدهی کفته‌خواهی 
شد جوان ءرضکرد ای امیرالممنین چیزی برای من اژاینکه درداء 
اجراه منویات شما کشته شوم بهتر ليست امیرالمومنین قرآ نرا باو 
داد جوان با فرآن دوبسوی سپاه آورو: 


حضرت امیرالمومنین نگاهي بآن جوانکر داو سپس فرمود : 
که دل اینجوان پراد نور خدا واءمانست و ار کشته میشودبدین‌جهت 
او را خیلی دوست دادم وپس ال مر گفراد ایبکروء دستیکاد لمیشوند 
سپس جوان باقر آن دفت تاایشکه دد برا بر سپاه عابشه وطلحه و زبیر 
ایستاد که ابثان در طرف داستدچپ کساده‌ی عايشه بودند. 

جوان باصدای بلند فرباد کشید ابکرده مردمان ابنك این 
کتاب خدا دامیرالمومنین علي‌بن اببطالب است که‌شمادا بسوی کتاب 
خدا وحکم کردن با نچه که خدا فرد فرستاده دعوت میکند سپس 
بسوی فرمان خدا وعمل کردن بکتاب‌خدا بر گردید گفت‌عایشه وطلحه 
وزبیر کفتاد جوالرا می‌شنیدند ولی از پاسخ خودداری کردند , 

چون سپاهیان جوانرا دیدند که جودانه انجام وظیفه میکند 
بسوی وی حملهور شدند درحالیکه قر آن‌دردست‌داستش‌بود ندست‌دا 
جدا کردند فر آن‌را بدست چپ‌گرفتدبا صدای پلند ما نندفر یاداولش 
فی‌باد کشید ددباده بروی حمله کردند ودست داست‌اددا از بدن جدا 


کرداد بازهم بهر طوری که بود قر آنرا نگهداشت ولي خون از 


بازداش روان بود بازهم آناثرا بحق دعوت کرد سپس عرسهدابراو 
تک گرفتند واو دا کشتند وبدشدا پاره‌پاره کردند بطوربکه ماییه 
شکش دا دیدیم . 

امیرالومنین کا هم ایستاده بود تماشا میکرد» دوی بیادااش 
کرد دفرمودبخدا سوگند من دد گمراهی این مردم شکی نداشتم ولی 
دوست داشتم پس از مر که حکیمبن‌جبله عبدیداینجوان سالح مطلب 
برای شماهم‌دوشن گردد اد ابشانر! بکتاب خدا دعوت میکردومیگفت 
عمل باین کتاب کنید سپس بروی تاختند اورا کشتند و شکی هم 
نداشتند که مسلمالی رکید 

امیرالبزمنین فرمود برابنان بجمله کثید باسم خدا که انان 
باری تخواهند شد اول خودش و دو فرزندش حسن و حسین و باران 
رسولخدا حبله‌ور شدند خودش کار دا ب رآنگروه تنگه کرد بشدا 
سوگند که چیژی ازروز لگذشت کهآنانرا ازچپ و داست زیر سم 
متودان روی هم خواباند. 

امیرالمژمنین 1 بافتح وپیروزی ب رکشت د فرمانداد کشته. 
شدگانرا ابایدن آنجوان‌جمع کردند همه‌ی آ"ئانر! درجامه‌های‌خودشان 
باهما نخونها پیچید لبای از بدشان بیرون نیاودد برآنان نماز گذارد 
دتمامشاتر! دفن کرد زخمی‌ها دا دستور معالجه وپانسمان داد بدنبال 
سرباذان فراری دشمن فرفت دستود داد آنچه‌را که سپاه بجا گذارده 
بودند بین سر بازان بخش کردنده بمحمد بن ابی بکر فرمانداد که 
خواهرش دا بسوی بصره ببرد ومدتی دد آنجا باشد بعد با سربازااش 
بسوي منزلش دد مدینه کوچ کرد . 


ا 
بدا بن سلمه میکوید: من‌با کسانیکه در جنگه جمل بودند 
حاضر بودم چون جنگهپپایان دسید مادد آنجوانرادیدمبرفر از هش 
پسرش ایستاده اك دیریزد و میگوید : 

یارب" ان مسلماً اتاحم بقلو كتا بالل لایضشاهم 

أمرهم پاسرمن‌دالاهم فخضبوا هن دمه فناهم 

و امه قائمة تراهم تامهم بائفی لانتهاهم 

تبن حنفیه کفت مردی بهوذی بخدمت حفرت امیرالمژمنین 
هنگام ب رگشتن از جنکه بهروان آمد د آتحضرت در مسجد کوفه 
لته بود سپس‌عرضکرد ای امیس‌المنین من میخواهم پرسشي از 
چیڑھائی بکنم که جز پیمبر وجانشینپیمی کسی آ هادا نمي‌داند. 

حطرت‌فرمود : ای برادد بهودی بہرس از هرچه برای تو پیش 
می‌آید گفت ما در کتاب دیدهایم که همانا خدای عزوجل هرگاه 
پیامبری دابرانگیزاند باد وحی میفرستد که بجا بگذارد از البینش 
کسیکه جانشین اوست‌ددمیان‌امتش بعد‌از خووشد ازمر دمان درباده‌ي 
اد پیمالی میکرفت که هدیشه بماند وبآن عمل بشود میان امت پس از 


خودش . 
٩‏ - پروددگادا این مرد مسلم ایفاترا به کتاب خدا بدون بم 
اذ ايان میخواند. 
۲- آنانر! بفرمان کسی که دوست داشتند فرمان میداد سپس نیزه‌های 
آنان اودا بخون کشیدند . 
۳- مادرش ایستاده آناثرا میدیدکه شمشیرها برسرش سایه افکنده ولی 
آنانرا منع نمیکرد . 


۶۲ ادشاد القلوب 
حمافا خدای عز دجل در حال زندکی و بعد از وفات 
پیامبران‌جافشیان آناترا آزمایش میکند. بفرمائید چندباد در حال 
حیوة وزندگی وچند باد بعد از وفات] انرا آزمایش میکندوسرانجام 
کار جانشینان چه میشودهنگامیکهرفع کرفتاری آننرا صلاح‌بداند 
عم فرمود : سو گند باد میکنی با تخدائیکه جز اد خدافی نیرت 
همانخدائیکه دیا دا برای موسی‌شکافت, تورات رابراد فرستاداگر ترا 
بدرستی اذ آنچه که پرسیدی پاستذهم بآن ایمان بیاوری بهودی‌گفت 
آدی . 
علي 18 فرمود :شتات خدا آذمایش میکندجانشینان پیابران 
دا درزندگی آنان در فت جا با آزمایش کنک اطاعت آنالراپس اگر 
طاعتشان دضایت بخش بود به‌پیامبران فرمان میدهد نا آنانرا ولی 
خویش بگبرند دد حیونشان ددصی بعد از مرگشان باشند و طاعت 
ادسیاه برگردن امت باد میشود که پیوسته‌ی بطاعت پیاهبرانست بعد 
آزمایش میکند اوسیاه دا بعد ازمر کے البیاهدد هفت موضع ناصبر و 
شکیبائی] انرا آزمایش کنداگرمورددضایت بود برای آنان‌به خوش 
بختی ختم میشود . 
هرد بهود بحضرت عرضکرد درست فرمودی ای امپرالمومنین 
پس من دا آگاه کن که خدا چند بار درزندگیځل و چند بار بعداز 
وفاش ترا آزمایش کرده د سرانجام کار نو چه می‌شودامیرالژمنین 
دست ادا کرفت فرمود بلند شو تاترا باین پرسش که نمودی 
آگاه کنم ایرادد بهودی گردهی ازبادانش حر کت کردند و عرش 
نمودند ای امیرموُمنان مارا هم با این بهودیاز سرانجام کادت] گاه 


آزمابش آوسیا ا 


حضرت‌فرمود : من میترسم دلهای شماقدرت تحمل نداشته‌باشد 
عرضکردند برای چه ای امیر معان فرمود: برای کادهائیکه در 
رو زگار پیشتر از شما برای من آشکاد شده سپس اشتر بلند شد و 
عرض کرد ای امیر مؤمنان بما خبر ده که بخدا س و گند ماميداني که 
جز او بر فراز ذمین دصی" پیاعبری نیست‌دنیز ماميداني که خداولد 
7 بعد از پیامبر اه ما پنامبری "و همانا فرمان و بر 
گرداهای ماست و پیوست بفرمان پیامبی است: 

عل نشست‌وردی بمود بهودق کرد وفرنود: ای براددیهود 
«مالا خدای مزوجل در بندگی یمان موا درهفته‌وضع آزمایش 
کرد سپس مرا علاومی برپا کی فرمالبرداد بافت‌بهودی پرسیدددچه 
باب امیرالمژمنین فرمود اما اول آنهقت موضم‌هماناخدای تعالی وحی 
فرستاد بسوی پبامبر ماع 0 ورسالت را پدوش او بار کرد ومن 
کوچکترین اهل‌بیت پیامبر بودم از نظر سن که اودادر خانهاش‌خدمت 
میکردم وددبرابر پیامبرسمی و کوشش میکردم دد انجام فرمانش, 

میس پيامبر کوچك دبز د گه بنی ع,دالمطتلب دا بسوی‌شهادت 
الالال و اه رہول ال خواند همه‌انکاد کردند ودوري ازآنحضرت 
جستنه وگوشه‌گیری از اد کردند داددا از خود داندند و بقیه‌ی مردم 
همه دشمن او بوداد کار اوراز رکه شمردندبطوریکهدلهایشانبیروکه 
تحمل آارا داشت وخردهایشان درك تمیکرد ؛ پس‌تنهامن دسولخدا 
راباشتاب پاسخ دادم به آلچه که مرا بسوی‌آن دعوت کرد درحالیکه 
ن باو داشتمشك درین‌باره در دلم پیدا نشد. 


فرعانبرداد اد بودم و 


حال دنك نمودیم برروی زمین بنده‌ای لېوو 
که برای خدا نماز بخواند وگواهي برسالت «سولخدا با نچه‌از طرف 
خدای ءزوجل آورده بود بدهد جز من و غیر از دختر خوبلد سپس 
بیادانش رو آورد وفرمود باچنین یستعر ضکردندچ راب امیر ال ومنن. 
داما دوم ای برادد بهودی همانا قریش همیشه‌جولان در آراه 
میکردند دسر گرم تیر اكو تقش برای کفتن پیامبر بودندا آ خر ین روز 
که در دارالندوه (۱) نشیتند دگرد عم آمدند شیطان دانده شده هم 


بصورت اعود ثقیف حاضر بود دستور میداد که از هر قبیله‌ای ییکنفر 
متصدی مر که و کشتن پیامبر شود تأاینکه رای برهمان قراد گرفت 
آزهر قبیله‌ای كنف انتخاب شود ب رباك از آنان شمدیرش را 
بردادد دیباید بسوی پیامبر درحالیکه‌د بسترش خوابیده‌باشد آ نرت 
دا همه باشمشیرهای خود بزنند سپس اورا بکشنده ر گاه کشته شدقهرا 
خونش هدد میشود چون فائل معیتئی ندارد. 

جبرئیل برپیامبر فرود آمد اورا به تصمیم قریش خبردادوببز 
آشبی دا که قصد سوه داشتندبه پیامیر گذارش دادبطود یکه‌ساعت‌سوه. 


قصد دا بعرض رسولخدا رسانید و دستور داد که درآ ساعت ازخوابگاه 
بیرون آ بد وبطرف غار برود . 
دسولخدامی! از سوه قسد قریش خبر داد و فرمانداد که من 
بجای او بخوابم د ادداباجانم نکهداری کنم عنهم باشتاب‌اطاعت کردم 
بلکه شادمان هم بودم که دد برابر پیامبر 
کشته شوم پیامبر دفت و منهم بجای او خوابیدمبمدهم مردان فریش 
(۱),مجلس شودای آنروز آنان بود . 


برای سوه قصد رو آوردند . 

چون دد برابر من قرا گرفتند باشمشی ر کشید‌ح کت کردم 
آناترا از خود داندم بعد حضرت نگاهی‌بیادانش کرد وفرمود چنین 
نیست؟ همه عرضکرددآری چنین است ای امیر ممنان . 


داما سوم ای برادد بهودی همانا دو فرزندان دبیعه و ف 
عتبه که از شجاعان عرب بودند درصحنه‌ی پبکاربدد همآوردخواستند 
کسی پاسخ آنانرا نداد پیامبر مرا وداڈ همرآهمجوزه فرزندعیدا لطلب 
وعبیده پس حرت‌بن‌عبدالمطلبدابلند کرد و من ازمر اهام کوچکنر 
بودم دنجر به‌ی جنگی کمتر داشتم سپس خدابدست من‌ولید دا کشت 
بغیر از کشته شدگان دیگر که بست م کشته شدندویوای ابرا 
که اسیر کردم ددر میان ماجنگجوبان من ازهمه بیشت رکشتم‌دددین 
روزعمویم کشته شد خدای اورا بیاءرذاد . 

بعد توجهی بیادان‌فرمود گفت با چنین نیدت هم هگفتند آدی 


واما چهارم » ای‌برادد بهود همانا اهل مکه برای خونشواهی 
پدراشان که در جنك بد د کشته شده بودند مارو آدردندازقبائل‌عرب 
هم کمك‌خواستند هم راءخود آوردندتاخو خواهي مش ر کان قریش‌دا 


بکنند سپس جبرئیل برپیامبر فردد آمده اودااز نقته‌ی ریش آگاء 


کرد پیامبر هم‌باسر: باذاش‌دد صحنه‌ی‌پیکاد احد آماده‌ی‌دفاع‌آزدشمن 
شد ند . 

مشر کان رو آوردند دبورش کردند گروهی ازمسلمانان کفته 
بقیه هم فرار کردتد من ورسولخدا تنها ماندیم مهاجر ان و انسار همه 


2 ارشادالقلوب 


باداش کشته شدند بعد خدا بصورت مشر کان زد و شکست‌خوددند 
ودر برابر دسولخدا هنتاد زخم و اندی بربدنم واردشد که از آنجمله 
زخمها این است د بعد عبای مباد کش دا انداخت زخمها دا شان 
داد در آن دوز برای من‌از طرف خدا ثواب د پاداش فرادانی پود بعد 
متوجه پاراش کردید د فرمود: آبا چنین لبود عرضکردلد آری 
اي‌بر اددبهودی هم ناقریش گرد هم آعدندباییکدییگر 


ار دای خود برنگردیم تا پیامبر د باراش 
دفرز ادان عبدالطتلب رانکشیم بعد باسلاخهای مددن بما رو آوددلد 
دد مدیثه پرما فرود آمدند صد درصد خود دا پیروز میداستند و 


پیمان ومیثاق بستند و 


اطمینان پیروژی بخود میدادند . 

جبرئیل برپیامبر فرود آمد و اورا ازنقثه‌های‌فریشآگاه کرد 
دسولخدا دمهاجران و انصار خندقي دود مدینه کندند-‌پس‌قریش از 
داه دسیدند و در برابی خندق ایستادندوماد! محاصرء کردند درخود 
قددت د نیرو میدیدند ودر ما احسای ضف و ناتوانی میکردند ولی 
دسولخدا قر بش دا بسوی‌خدادعوت‌میکرده آنا لرابقرابت‌ودحم‌سوگند 
میداد دلی امی‌پذیرفتند بهمان طغیان د سر کشی خود باقی بودند. 

شجاع آنگرو ه قهرمان‌عرب عمردین عبدودبود که مانشد شتر 
کف‌بر دهن آورده بود هی‌مبارژوهمآدرد میخواست و رجز میخواند 
کاهی نیزه‌اش دا بلند میکرد د کاهی‌شمذیرشدابه‌جنیش و حر کتدر 
میآودد کسی جرأت هم‌آوردی‌اودا نداشت ودرپیکاد با المع نمیکرد, 


PY 


بجوش آید د حمیتی نبو دکه واداد بهتجاعت کندہ 

رسولخدا مرا بسوی خوش ح یکت داد بدست خود عمامه ۰ 
برسرم گذادد و ابن شمشیر دا بدست من داد و دستش دا بدسته‌ی 
ذوالفقار زد من بسوی عمروین عبدود بیرون آمدم ولیز لان سدیده برهن 
اشکه میر بشتند که مبادا بدست عمرو کشته شوم داوند بدست من 
عمرو دا کشت «لی‌عرب شجاع مرد افکنی دگر مانشد اد نداشتند . 

عمرد هممر| ضر بتی ز که جشرت‌آثاده,جای آن ضربت کرد 
دشانداد سپس قریش هزيمت د فراد کردند بعد حضرت متوجه 
باراش گردید و فرمود : اا جتن که کفتم لیت ۲ همه 
عرضکردلد آری» 

واما ششم ایبرادد بهود همانا من‌بارسولخدا بشهریادان تو » 
خیبی وارد شدیم » مردان شجاع بهود باما ملاقات کردند ماند 
کوه‌ها از سربازان سواده و اسبان و سلاحهای مددن د باجمعیت 
فرادان که مانم از ورود ما بخانهایشان بودندهريكاز آنان‌هم آورد 
ومبارز طلب میکرد د مرا بسوی پبکاد دعوت‌می‌نمود . 

ازیادان من کسی قدم به‌سحنه‌ی پیکاد نگذاشت مکی ايشکه 
کشته شد » بطوریکه خندق دنگین شد دبفرود آمدن خوانده‌شدم 
وهر کس حفظ د نگهداری‌خودش دا بزرگه میشمردگروهی‌ازبادانم 
متوجه یکدیگر شدنه وگنتند ای ایاالحسن ح کت کن دسولخدا 
مرا بلند کرد بسوی خانه‌های آنان هر کی از آنان بسوی من‌آمد 
اورا کفتم شجاعی از آنان تیامد مگر او دا از پای درآوددم . 

بعد برآنان سخت گرفتم آنچنانکه شیر برشکادش سخت 


NA‏ ارشادالقلوب 


میگیرد بطودیکه همهی آنها دا وارد شهر کردمو ددږ 
بدست خود در حصار آ تارا ازجای کندم‌بمد تن 
هر کس ازمردانشان دد شهر آشکاد میشد اددا میکشتم و هر کس از 
زنانراپیدا میکردم اسیر می ودم تااشکه ب‌تتهائی فتح کردم درآ نچا 
کسی كمك کار من ودیک خدای بکتا. 

بعد حضرت متوجه بادان شد فرمود آبا چنین لبود ؟ همه 
عرضکردند. آری چنین بوذ ای اهیر مومنان . 

راما هفتم ای برادد ,هود چونکه دسولخدابسوی فتحمکه رفت 


دوست داشت پوزش آنهادا بپذترد و آنانرا بسوی خدا دعوت کند 
سرانجام کار آنچثادکه دد ال کار آنان! بخدا دعوت کرد سپس 
نامه‌ای‌بسوی آ نان نوشت در آن نامه انرا ترسائیدازعذاب‌پروردگاد 
ووعده‌ی گذشت با نان داد و ایشانرا امیدوار رحمت پرورد کاد کرد 
د سخه کرد برایشان دد آخر کادسوده برائت‌دانابرآ نان‌خوانده شود. 

بعد بیارانش دستود داد که‌بطرف آ نها بروند تمام‌اصحابایشکار 
دا سنگین شمرداد چون پیامبرچنین دیداز خودشان کسی دا فرستاد 
سپس جبرئیل برحضرت وارد شد وعرضکرد ایل ایشکاد از عهده‌ی 
کسی جز خودت ومردی که از تو باشد ساخته ليست دسولخدا مرا 
باین فرمان خبر داد مرا دنبال آن؛امه ورسالت بسوی مکه فرستاد . 

هن بسوی مکه و اهل که از کسانبکه می‌شناسید که‌ازایشان 
احدی يست مگر اینکه اگر ایرد می‌داشتند هررتکه ای ازبدنمن‌را 
برفراذ کوهی قراد میدادند اکرچه من جان و مال و فرزندانشالرا 
ددین هدف قدا میکردند سپس دسالت پیامبر دا بآ نان دسا ندمونامه‌اش 


۶4 
نگرده خواندم ولی تمام آنان مرا باتهدید ملاقات میکردند » 
وعده‌های بد میدادند» کینه‌هابشانرا آشکاد میکردند چه از مردشان 

وچه از ذناشان . 


را ہں 


بعد حطرت متوجه باراش کردید وفرمود آبا چنین‌نبود؟ همه 
عرشکردند آدی ای امیں ممنان‌حضرت فرمود : اکابرادد بهود این 
است هفت موضع د جائ یکه پروردگارم مرا آذمایش کرد و در تمام 
اینها مرا معلیع و فرمان برداد بافت .بای هیچ کس ددین مکانها 
افتخادی نیست مانند افتخاری که برای من ایت د اکر بخواهم 
عر یف می کنم ولی خدای تعالی از خود ستائی دهی فرموده. 

همه کفتند داست کفتی ای امین مومنان بخد! سوکند همانا 
خدای عز وجل بتو بواسطه ازدیکی پیامبر فضیلتی بخشیده»تر اسمادامند 
وخوش بخت قراد داده بدینوسیله که برادد پیامبری و ترا بمنزله‌ی 
هارون نسبت بموسی قرار داده» ترا برتری داد بحوادثی که دچادآ نها 
شدی و خطرهائیکه مواجه گردیدی وبیشتر از آنچه را که فرمودی 
بر ای تو ذخیره ره کرده که‌تمامش‌دا بادآودی‌نکردی و از برتربهائیکه 
برای هیچ یك از مسلمانان وجود نداد برخوددادی:اپنهادا میگوید 
کسی که اذما ترا باپیامبر ددهو کسانیکه بعدازرسول ام بچشم‌خود 
دیده‌اند . 

ای امیوالمومنین مادا آ گاه کن بجیزهائیکه پس‌ازدسولخدا 
خدا ترا آزمایش فرموده , وتو همهی آنها دا تحمل کرهه‌ای و دد 
برا اثی نموده‌ای ما خودمان گر بخواهیم تدریف 
ولي دوست دادیم اذ شما بشنویم آنچنانکهآزمایشهای زمان پبامیردا 


۷ ارشاد القلوب 


از شما شتیدیم که در همه‌جا فرماتبرداد بودی 

حضرت فرمود : ای برادد بهودهمانا خدای عزوجل‌مرا آزمایش 
کرد بعد وفات ددد گذشت پیامبرش درهفت‌موضم بدون اینکه‌بخواهم 
خودستائی کنم بلطف و نسمتش درهمه‌جا مرا شکیبا و صابر دید. 

اما اول جای از آن هفت موضم‌ای‌برادد بهود همانا برای من 
مخصوص‌نبود از مسلمانان تمامشان احدی جز رسولخدا اا بود که 
الس باه داشته باشم و نزديك پوگ گرادم . 

اد مرادد خوردسالی تر بیت کرد و ددبزدگسالی پناهم داد او در 
تنکدستی کفایت کرد مرا و بتیتی تربرستی کرد مرأبی‌باز از 
خواستن کرد «سرپرستی من« فرزندابم را در تحولات دنا لمود با 
دی کي من بآ نحضرت از مقامهائیکه مرا بسوی بلندیهای مرانب در 
پیشگاه خدا کشید معیبتی درماتم رسولخدا برمن فرود آمد که اکر 
کوههای دنیادا بدوش میکشیدم بآن سختی نبود . 

گردهی از اهلبیت خویشرا ديدم که بیتابنده بیروی خودداری 
نداد ند وخوددا نمیتوانشد نگهداری کنند دلیردیشکیبایمصیبت فرود 
آمده را ندارند بیتابی نیروی آنان دا برده » انديشه و خرد آنانرا 
سرگردان نموده بین آنهاو فهم‌شان فاصله افکنده د دبگران از مردم 
سوای فرزندان عیدالعطلب درمیان تسلیت دهند کان‌دستور به شکیبافی 
میدهند لی خود از گریه آلدسول اشکه میباریدند »برای بتانی 


آنان بیتابی میکردند . 
دلی من هنگام وفات اوصبی و 


ئی دا برخود تحمیل کردم 
بواسطة خاموش نشستنم دسر گرمی اجرای فرمانی که بمن داده بود از 


آزمایش ادصیاء -۲۷۱- 


امود دفن . کفن » غسل» حنوط » تمازب رآ نحضرت نهادن اورادرقبر» 
گردآوری کناب خدا د عهد وپیمات نسبت‌به آفرید کان‌خدا ولی‌تمام 
اینها مصیبت دا از نظیامی‌برداشکه دوان, غم ددجنبش وهیجان» نش 
دل فرو نمی فشست » بزرگی مصیبت دا ازخاطرم نمیبردتااینکه‌منحق 
واجب برای‌خدای عزوجلددسولش‌دا نسبت بخودم ادا کردم ورساندم 
آنچه دا که اس کرده بود با تتوصبی وشکیبائی نمودم- 

سپس بیادانش نگاهی کرد وفرهود : آا چنین نبود همه گفتند 
آری ای امیر مومتان . 

داما دومي ای برادد بهود همان ولخدا مرا درزندکی‌خود 
امیر برتمام امتش قراد داد داز ثبام نان برای من ببست گرفت که 
فرمانبردادی مرا کنند «فرمانداد که این مطلب دا حاضران بفالبان 
برسانند من ادا کننده‌ی دستوداتدسولخدا بسوی مردم بودم و دهبر 
آ بان پس از در گذشت دسولخدا بودم. 

دردل من فکر نزاع بااحدی نبوددر باره‌ی چیزی از کادها دد 
زندکی دسولخدا ونه هم این خیال بعداز دسول درمن‌بود بعددسولخدا 
فرمانداد به‌سياهیکه با اسامة بن ید هنگام بیمادیش فرستاد همان 
بیمادیکه در آن دد گذشت هیچ کس‌دا پیامبر از اوس وخزدجویزد گان 
عرب واز سایر مردم از کسانیکه می‌توسیدبیمت دا درهم بشکننه واز 
آنانکه میدید کینه‌ی من‌دا در دل دادند از آ نان که پدرانوبر اددان 
و فامیلشان بدست من کفته‌شده بود نخواند مکر اینکه در آن 
سپاه فرستاد . 
هیچکس دا از مهاجروسایر مسلمانان وغیرآ نان از آنان که 


-۲۷۲- 


به‌طمع‌مسلما نی گر فته بودنده ازمنافقان‌درمدینه بجانگذاشت تاصاف بشود 
دلهای کسانیکه بامن دد برابر حضرت بجا میمانند وناجیزی نگوید 
گوینده‌ای درباد‌ی من و مانع نشود منم کننده‌ای مرا ازولابت و 
زمامدادی کادهای رعیت و آمتش بعد ازرسولخدا. 
بعد آخر سخن دسولخدا این بود که سپاه اسامه‌برو ند و ازآن 
یچکس سرنه‌پیچد از آنانکه بااو درحر کتند د درین‌باده بسیار 
تا کید میکرد دلدانستم منبشد اژ ور گذشت پیامبر مکر مردانی از 
کسانیکه بااسامه فرستاذ داهل سهاء او /که واگذاردند جاهایشانرا و 
سرپیچی از فرمان دسولخدا دا کردند.دد فرمانی که آنانرا پی آن 
فرستاد وب نان‌دستور داد دزباد‌ی ملازمت دهم راهی‌امیرشان‌دحر کت 


بااد درزیر پررچم اسامه تابا نجا که دستور داده بود بروند . 

آنھا نافرمانی فرمانده شان دا کردند و عهد دسولرا شکستند 
دویدند دعهدیکه بر گردنهایشان‌بودفرو گذاردند 
باخود پیمامی تازه علیه رسول بستند فریادهایشان بلئد شده آرائشان 
پرا کنده کردید بدون ایشکه با کسی از فرذادان عبدالمطلب ددین 
باره صحبت کنند یا اینکه آنانرا در آراء خود شر يك لمایندیااینکه 
بیعت مرا که بر کردنهایشان بود فسخ فمایند. 


من سرگرم دسولخدا بودم اما آنان انجام دادند آنچه دا که 
نباید بکنند من سر گرم تجهیز سول خدابودم‌نمام کارهاراداگذاشتم 
ذیرا که کار دسول ازهمه‌ی کادها مهمتر وسزادارت بو دکه‌شروع کنم, 
اکابرادد بهود این حوادث دل مرا جربحه‌داد کسرد با مصیبت 
بزدگی که من دد آن بودم درفقدان پیامبر جزلطف خداهمراممن ببود 


آزمایش اوصاه IYE‏ 


برآن حوادث ودگر کونیها صبر کردم نا گاه مانندآن حوادث با 
و سرعت دنبای آن دگرگونی‌ها بمن رو آودد. 

بعد نگاهی بیادانش کرد وفرمود: آبا 
آری. 


ا 


د اما سومی ایبرادد بهود همانا چان 


,بعد پیامبر مراملاقات 
کرد د در تمام دوذها اذمن‌پوزش‌می‌طلبید کناه دااذدیگران‌می‌دانست 
که درحق من مرتکب‌شده از شکستن بغت وراز من میخواس ت که 
از ادداخی باشم . 

من میکفتم دوذها میگذرد دعق کن بسوی من بر میگردد 
همان حفی که خدای عزوجل برای من فرّاز داده ول" بدون اینکه 
حادثه‌ای در اسلام ایجاد شود بانزدیکی اسلام‌بدوران جاهلیت و تازه 
عهدی الام درطلب نزاعشاید که فلانی بگوید بلی ولی فلانی بگوید 
نه سپس منجر شود این‌اختلاف از گفتاد بسوی عمل . 

و گروهی از باران عه از آنانکه من می‌شناسم اهل صیحت و 
پندند برای دضای خداو دسول و کتاب و دين اسلام در آشکاد ونهان 
بسوی من درفتو آمد کردند مرا برای حق مسلم‌خود دعوت میکردند 
در داه بادی من فدا کاری و از خود گذشتگی میکردند تا بااین عمل 
به‌بیمتی که در کردن آنانست‌ادا کنند با نان‌گفتم 
اند کی صبر کنید شاید خدادند بدون جنگ و نزاع و بدون دیختن 
خون اطفی کدد و حقم دا بمن برگرداند . 

گروه بسیاری از مردم پس‌از در گذشت پیامبسر ددشکه فرود 
ماندند وطمع در خلافت بعد از رسولخدا کردندآ نان بودند که‌لیاقت 


دين خود دا نسبت 


ایتکاد را داشتند هر کروحی از آنان فرباد میزد از شما یک امیر 
واذ ماهم یک امیر گویند کان طمع در خلافت نداشتند جز ايشکه 
خلافت به‌فیر من برسد چون خلیفه‌ی آنان در گذشتش نزديك شد و 
دوران او سیری گردید. خلافت بنفیبعدی اورسید این‌حادثه هما نند 
حادثه‌ی اولی بود اذ من گرفت آنچه‌دا که خدای عز وجن برای من 
قراد داده بود. : 

کردهی از بادان ایا گرد من جمع شدند از آنان که 
در گذشتند وآ نانکه هنوز بجاهستند. سپی‌گفتند برای من در باده این 
فتنه آنچه دا که درباده ما ننذش گفتند سپس‌گفته‌ی دوم‌من‌بر نگرداند 
کفته‌ی اولم (بمنی همان حرف ادلم !با نان گفتم) از جهت بردبادی 
دشکیبائی دبواسطه‌ی دلسوزی که‌گردهی‌دا که پیامبر با لرمی باری 
وبادرشتی باد دیگر ووسیله‌بختش مرنبه‌ای دبا شمشیو کرت دیگری 
باهم مهر بان کرده بود از همدیگر نپاشند . 

همانا میباشداز نتیجه‌ی تالیف پیامبر آنائرا که مردمدد آسایش 
میباشنه از نظی جا دمکان دسرولبای د فرش دپوشالك ولی ما اهل‌بیت 
عقا خانهایمات سقف ندارد در ندارد ه‌فرشی است برای ما اله 
پوشاکی بك جامه دادیم که برای نماز نوبت میگذاديم شبو روذ دا 
گرسنه بس میبریم . 

وچه بسا چیزی‌ما را آمده از آنچه که خدا بما بخشیده وویژه 
ماقراد داده سوای غیرما ۲ نطور که‌حال خود داشرح دادم آنچیز دا 
سول خدا ایثاد کرده و بخشیده بساحبان نستها دمالها از جهت 
مهر بانکردن هرآ نا نرادمن از همه سزادادترم که نگذادماین جمعیت 


آزمایش اوسیا» -۲۷۵- 

کروم که رنولخدا کردم وریا کنده شود و نگذادمپراهی" 
بروند که نجانی درآن برای آتان از آن‌راه جزدسیدن‌بآنوبانابودی 
اجلها نیست . 

همانا من اگر خودم دا آماده کنم سپس آثانر| بسوی یادی 
خوش بخوانم دد کاد من برربکی ازد کار میشود باپیروی میکنند 
رمی‌جنگند با کشته میشوند اکر تمام پیروی نکنند با خوار شوند 
بخوادی کافر میدوند اگر دربادیم کوتاهی کنندیااز فرمان‌خود داد 
کنند درصورتی که میدا شد همالا من در مر لهئ هادونم‌نبت بموسی 
با نان دد نتیجه مخالفت وخودداری ازیازی‌هن میرسد آنچه که بفوم 
موسی دسید بواسطه‌ی مخالفث ۶ نرك طاعت هارون: 

ديدم که جرعه جرعه غصه ها را بچشم و لفی‌ها دا بسختی 
ب رگردام برای‌شکیبنی لازماست‌تااینکه خدای عزوجل راهی‌بگفاید 
باحکم‌فرماید پا نچه که دوست دارد و ددبهره دحظ من‌آغاز کند و 
مدادا کند بگروهیکه من کارشانرا تعریف کردم وفرمان‌خداحتمی 
است . 

اگ این حادثه دا نمی‌ترسیدم ایبرادد بهود مسلم حق خوددا 
میگرفتم دمن سزادارتر بودمبسطاله‌ی حقم از دیگران بجهت‌دانستن 

کسینکه گذشت ذ اصحاب‌رسولخداد کسی کهد پیش تواست از تانب واسطه 

اینکه من فراتمبیشتر و فامیلم هحترم تر » مردان ما بلند پایه‌تر » 
دلیلم روشنتر » ستایشها و برتربهايم دد دین فراواش » اثر و سابقه‌ام 
بیشتر» قرابت دنزدیکی برسولخدايم تزدیکتر » وبه‌ادث اواز دیگران 
مقدمتر علاوه ی‌بآن وصیتی که مردم ناگزبرند از انجام دادن آن و 


aI. 
تی که در گردن آنانست‎ 
همانا رسولخدا در گذشت درحالیکه ولابت هردم بدست اوودد‎ 

خاله‌ی او پود نه در دست کسی که صاحب شد دلایت دا ونه هم در 
خانه‌ی آنان , از برای اهلبیت پیامبر آنانکه خدا از ایشان پلیدی 
دابرده د آناترا پاك دپا کیزه فرارداده دسزاوار بخلافت‌بعد ازرسول 
دانسته درتمام‌سفات پسندیده بعد حضرت‌متوجه باداش گردیدوفرمود: 
آبا چنین نیست همه عر كردق اوي ای امیر مومنان . 

داما چهادمی ای‌بزادد بهود جانشین بعد از دفیقش در کار۔ 
هایش‌با من مشودت میکر3 و بدستود من فرمان صادد میکرد و در 
عشکلات مسالل ان من نظرآمیشواست یس دی مرا امضا میکردند 
من سراغ ادارم کسی دا جزمن بااه مشودت کرده باشد و جزمنبعداژ 
اد کسی ددین کار طمع نداشته چون‌نا کهان بآرژوی‌خود دسید بدون 
مرض که پیش ازآن‌باشد و نه کاری که امضای آن در تنددستی او 
باشد من تر‌دیدی‌نداشتم که حق‌من باسلامتی وعافیٹ‌بمن برمیکردد 
بهمان مقامیکهآ ترا طلب میکردم و 

همانا خدای عز وجل‌بزودی با 
بر گرداند کار خداو ندچ دکه‌ب بهتر ین وجه بپایان دساند و مرا 
نکند ویادآوری نکند برای من حال مرا در 
«رائت دسول وقرابت و نزدیکی اودنه هم از جهت دامادی و نسب. 


خوشی که آنرا میخواستم. 


رین آدذوئی که دادم حقمدا 


باهيي‌يك از آ نان برا 


ونمی‌باشد برای هیچ کس از ایشان سابقه‌ای‌از سوابق من‌دنه 
حم اثریاز اثرهای من پس دا گذاد کرد آنکاد دا شودی میان ماد 
فرزند خود دا برماحا کم‌گرداند دفرمان دادآن شش فر دا که امردا 
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رات آنان ار کر قرماتش دا اطاعت اتکردقد کودت ب پزنندو 
کافیستشکیبائی بر این‌حوادت ای برادد بهود. 

سپس آنمردم روزهایشانرادد نگ کردند ه رکسي بسوی‌خودش 
دعوت میکرد ولی هن خوددادی‌میکردم از کار من پرسیدند باآنان 
مناظره کردم در روز کارخودم ددوران آنان د دربادمی آثاد خود د 


آئار آ نان و آنرا که نمیدانستند برایشان دوشن کردم از دلائل 
سزاوار بودن خودم برای خلافت سای آنان‌وعهد وپیمان رسولخدادا 
برایشان باد آوری کردم آنچهڑا که پافشارې برای من از بيعت دد 
کردن آ نان کرد تذکر دادم - 

ولی آنانرا حب رباست ردك از ی کهدر مال بود و زبانبازی 
در آمر دلهی ‏ میل بسوی داپابخود خواند داقتدا* کردن‌بگنشتگان 
و لباکانشات بسوی آنچه دا که خدا برایشان قراد نداده آ نالا دعوت 
کرد ه رگاه بایکی از آنان خلوت کردم روذهای خدار بیادش آوددم 
واورا ترساندم از آنچه دا که‌بسویش بضرد خود میردداز من‌شرطی‌دا 


خواست که خلافت دا بعد خودم باو بی‌گردانم . 

گفتم از من جز حجتي دوشن و حمل کردن بر کتاب خدای 
ان هرمردی از ایشان که خدای 
عزوجل برای اوچيزي قراد داده چیزی تخواهید بافت د یامنع 
کردن‌اور! از چیزیکه برایش قراد نداد اد خلافت دا از من‌بسوی 
عتمان بن عفان برگرداند مرد ی که حالش بااو «احدیا زکسانیکه 
حاضی بودند مساوی تبود تاچه رسد با نانکه پست نر از ایشان بود 


عزوجل ووسیت دسول خدا از 


در جنگ بدر که بزرکترین مباهانثان بود ونه درغیر بدداز آنجاها 


۷۸ 
که خدای عزوجل دسولشو هر کس دا که از اهل؛ یتش اختصاص باو 
دارد گرامی داشته . 
بعد نمیداتم این مردم آیا دوزشانرا به‌ثب رساندند تا پشیمالی 
آنان آشکار شد و از کاری که انجام‌دادند بر گشتند و کروهی‌ازابشان 
بکرده دیگر حواله دادو هر کدام خودش و رفیقش را نکوهش 
میکند بعد دوران استبداد عثمان بن‌عفان طولی نکشید نا اینکه اورا 
لسیت بکف دادن داز دي دودی تند بسوی اصحاب خاصش رفت 
و اسحاب دسولخدا بیعتش‌دا فسخ کؤد ت دبسوی خدانعالی‌برمیگدت 
آذبی‌فکری د اشتباعش . 
پس این حوادث ای براددبهود بزد کت است‌ازحوادث‌همانددش 
ددسواتر است دسزادار است که برین‌حوادث شکیبائی‌دصبر نشودبمن 


از آ احوادث سید آ نچهرا که نمیتوان وف کردوچیزی درین کارها 
جز سبر «شکیبائی نیست. بافی مان دکان ازشش افر همانروز 
آمدند هم‌ی آنان از نقثه ايیکه نسبت بمن داشتدد بر" 
داذ من عزل کردن پس عفان را خواهش میکردند و نداندن او را 
بجایش وگرفتن حق من را میخواستند و دست بيعت نا پای مر کی 
ذیربررچم من دادند بااینکه خدای عزوجل حق مرا بمن بر گرداند. 


بودند 


وس بخدا س و گند ای برادد بهود چیزی مرا مانع ازبن حادثه 
فشد مگر حمان‌چیزیکه ازماننده آانمرا مانع شدپیش از آن و دوامدا 
باقی دیدم‌برهر کسی که باقی مانداز طاثقه‌حق‌شادمانتر بسرای خودم 
دهتر برای قلیم ازقنای آنندانستم که‌هماناا گر بگوبم‌زبر بار خلافت 
برد یدهی رو ند م 


پاپیمت م 
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"انش من داشته است کی که حاشی است از کنالیکه نو 
می‌بینی وآتکس که پنهان است‌از بادان عم که مرک ددیش من 
بمنزله‌ی آب سردی است در روز بسیار گرم برآی تغنه‌اییکه دلش 


میسوزد وهمانا من باخدای عزوجل درسولش پیمان بسته‌اهمن وعمویم 
حمزه » برادرم جقره پس عمویم عبیده بفرمانیکه‌داد وقا کو دی مآ نرا 
بخدای ءزوجلوپیامبرش سپس پارانم خودراجلو انداختندومن‌بعد از 
ایشان ماندم چون خدای‌تمالی اداده "کرد َیس‌درباده‌ها فرد فرستاد: 
من المومنین دجال صدقوا ماعاهدوعلیهفمثهمن قطی تحبه د منهم 
من ینتظی دما بد"لوا تبدیلاه (76۱ 

حمزه د عبیده وجمفی مدتثانگنشت‌ولی من‌بثظاد پایان مدت 
حستم اعبرادد بهود دتثبیرکانخواهد کرد ولیستآنچه که مرا ازپس 
عفان خاموش کرده و وادادبخودداری نموده مگر ايشکه من او دااز 
اخلاقش شناختم در آنچه که او را آذمایش کردم دانستم که او را 
اطران‌های دورش وانمیگذار اد تاایشکه واداد به‌قتل و عزل سکنشد چه 
رسد بنزدیکان و فامیلش . 

ولي من درگوشه‌گیری صبر کردم بعاوریکه ددین باده حرفی 
نردم نه ازلادنه‌هم ازنمم بعد مردم بدوی من آمدند د من میدانستم 
خداوند خوش ندارد برای شناختن‌منآ نچه‌را که آنان‌باهم خوردلد از 
حبس اموال وتکیرراء دفتن و دانستن ایشان به اینکهایشکادبرایشان 


(۱) احزاب۲۲ اذ ممنان مردانی حستندکه پیمانشانرایاخدا داست 
گردانیدن‌پی گروهی اذآنانمدتش‌دابپایاندساند وگروهی بانتظادند #تفییر 


ندادند تنییر دادنی . 


A‏ ارشاد القلوب رب 


توا بود وعادتاً سخت ومتکل 7 پیش من 
چیزک تیافتند بها نه جوئی کردند «علت‌ها آوردند . 

بعد حضرت متوجه باداش گردید د فرمود : 
همه عرشکردند آری ای امیرالمومنین 

داما پنجم ایبرادد بهود مانا بیمت کنند کان بمن‌دد آن‌ییت 


با چنین لبود 


چیزی اذ من نفهمیدنه چنگه بدامن ذنی زدند که اختیارش در دست 
من بود اورا برشتری سوار کرندو کوج دادند و بااد روآدردند کوء 
' ددشت وصحرا د بیابان دازطی کردند بسکان حوأپ براوحمله کردن 
برای‌آنان نشانه های پشیمانی درهرتاعت‌دهر حال آشکار شد. درمیان 
گردهیکه مرا بیع ت کر ؤود[ نهاییمتی ٹا 
بعد اذبیعت کردنشان در زندگی رسولخدا تا اینکه فرباد کشیدند 
اهل شهریکه دستهای شان کوناء دیشهای شان بلند » رأیدان 
عادیه اینان همساییگان صحر ای پشت دربا بودند آنانر! بیرون آورد 


جابگردن داشتند 


پدون اینکه بدانند شمشیر میزدنده تیرهایشالرا بدون فهم و شعور 
می‌افکندند سپس من بر کاد ایشان بدوچیز توقف کردم که هر دوی 
آن در محله‌ی ناخوشی است از کسی که اگر مالع شودبرامیگردند و 
دیشه کن نمیشوند د اکر بهمان حال باقی باشم دچاد چبزی هيشوم 
که فاخوشایند من است 

سپس دلیلم دجاو افکندم بوسیله پوزش‌ها وعذرها و ترساندن 
آنزن دا دستور دادم بخانهاش بر گردد وگروهیکه‌اورا آوردندوپیهان 
وفا بااو برای جنکه من بتندولی پیمان خدای عزوجل را ددهم 
شکستند تا آ نجا که امکان داشت باآتان مدادا کردم و با بعضی از 
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آنان متاظره کردم سپس بر کشت اورا یادآوری کردم سپس با بقیه 
مردم مانند آنگروه سخن کفتم ولی جزجهلدنادانی وس رکنی‌چیزی 
برآ نان افزوده نشد. 


پس چون جز فتنه چیزی دا نپذیرفتند سرانجام جنگک دد 
گرفت وشت کردند وفراد نمودند برایشان حسرت بجا مائدودرآ نان 
نا بودی دقتل و کدتن بود ومن آماده شدم.ب رآ نچه که ج زآن‌چاره‌ای 
اداشتم ودست دسی‌بمن نداد ذمانيكة این کاررارانجام دادمدس انجام 
آنرا آشکاد کردم مانند آنچیزیکه‌دد اول دست دسی بآن داشثم 
از خوددادی د چشم پوشی ۰ 
دمن چنین دبدم که اگر خودداری کنم‌با این عمل آنانرا کمک 
کردهامدر کاربکه‌سوی آن میرونده آنان دد این کار بخونریزی د 
کشتن همه‌ی دعیت میل میکنند وزنان کوناه‌فکر و کم هره داددتمام 
کارها زمامداد قرار میدهند ما نشد عادت قبیله‌ی بنی اصفره کسانیکه 
حکمفرمائی کردند از پادشاهان سبا د امتهای گذشته . 
ناچاد بر گنتم بسوی آنچه دا که‌نه اولونه آخرخوش‌نداشتم 
ولی آ نزن و سپاعش مطل دا سرسری پنداشتند دآنچه‌را بین دوصف 
گفتم خواب وخیال حساپکردنده کاردا آرام و سا کت تکردند مکی 
بعد ال آمکه پیل دپیش گردید وسست یکرد وبرگشت « ارسیدوپوزش 
طلبید سپس خواهش آن گره دا پذیرفتم بعداز آنکه هرچه من از 
آ نان خواهش کردم نا 


چون خواهش مرا 


برضرد آ نان اقدام کردم بس‌خدای 


A‏ آرشاد القلوب 


عزوجل در باده‌ی‌من وآ نان انجام دادآنچهرا که ارادهاش‌بودوخداوند 
برای من برآنان گواه است . 
بمدمتوچه بارانش گردید وفرمود چنین‌تبوداهمهء‌ر ضکیدند آری. 
د امنا ششم ای برا«دیهود. تعیین کردن آنان‌حکمین دادر جنگه 

پسر هند جکرخواد که آزاد پسر آزاد شده است از آ نروذیکه خدا 
پیامبردا برانگیخت اروز فتح مکه اد دشمن خدا ودسولومومنان‌بود 
رسولخدا روز فتح مکه‌از اوذ پدرش بای من‌بیمت کرفت ودرسه‌جای 
دیگر نیز از آنانبمد از فتح مکه بای من بيعت کرفت‌دلی‌انکاد 
کردند پدرش دبروز اول کی بود که برمن بامادت مسلمانان و 
مومنان دردد فرستاد ومرا وادا بکرفتن_حفم میکرد از گذشتکان 
پیش ازمن د بیعتش دا برای من تازه میکرد . 

وشگفت آدد ترین شگفتبهااینست که چوندید پرودد کار من 
حقم دا بمن بر کرداند د حق بم رکز خود قراد گرفت‌دطمم اد فطع 
گردید که چهارمی دد دين خدا کردد رد کرد بماص بن عاص از او 
تملق نمود د باو ميل کرد بعد باو دو آودد پس از آنکه طمع 
دد دیاست مصی کرد و حال اینکه حرام است براو که از فییء 
مسلمانان از قسمت خود درهمی زیادتر بگیرد وبرزمامدار حرام 
است که یکددهم از حقش باو بیشتر دهد . 

سپس دوآورد و در شهرها ظلم و ستم میکرد وحقوقرا غب 
می لمود سپس هر کس از اد پیردی می‌نمود او دا خوشنود میکرد 
د هر کس سر از فرمانش می‌پیچید اد دا دامی‌گذاشت . 

بعد متوجه من شد درحالیکه پیماتش دا شکستد احکامرا در 


آزمایش اوصیاء ۲۸۳ 
شرق دغرب عوض کرد گذادشات بمن میرسید سپس اعود ثقیف پیش 
من آمدو اشاده کرد که ممویه‌راحا کم شهرهائي کنم که او در آنجا 
هست تا بدیین وسیله چاره‌ی آن شهرها دابکنم ددد آنچه که اشاده‌ی 
به‌آن کرد غرض کار دنیا بود اگر براي حکومت اددد پیشگاه خدا 
چیزی پیدا میکردم وبرای خودم عذدی میدیدم ددین باره دایم دا 
انجام میدادم . 

دلی مشورت کردم با کسیکه اطدینان‌دادم که اندرز د صیحتش 
برای‌خدا درسول دخودمندمژمنالیت سپس دائ اد ددباده‌ی پسر هند 
جکر خوار مانند دی من بود اور افیتنکاد آهی کرد و ترساند 
که دست اودا دز کار مسلمانان داخل کتم و نمیباشد, ژمانیکه خدا 
که کمراعان دا بادژدی‌خود بگیرم . 

سپس فرستادم بسو اد برادد بجیله دا یکبادوبرادد اشعربین 
دا باردیگر (۱) د هرددی آنان میل بدئیا کردندوییروی هوا نهودند 
در آنچه که خوشنودی معوبه بود سپس چون افزود در آنچه که 
هنکه شد ازمجادم خدای عزوجل مگر اینکهآ برا ادامه داد مثورت 
کردم کسی را که همراء من بود از باران چ و آنانرا که خدای 
عزدجل فرمانشانی! پسندیده به بیمتشان خوشتود شدودیگران‌ازمردان 
شایسته‌ی مژمنان و مسلمانان بس تمامشان نظرشان موافق نظر من 


بود در جنگ دپیکاد ا معویه‌ومانم شدن اورا از آنچه که دستش 


مرا 


ن بارانم را بسوی ادفرستادم و اذهر جائی بسوی او 
(۱) کنابه از مو مردکه اهل دوقبیله میباشند . 


5 ارشاد القلوب 


نامه‌هایم را فرستادم دفرستا د گاتم دا متوجه او کردم که از اراده‌اش 
بر گردانم و مانئد سایر مردم با من باشد. 

سپس وشت ددین باب‌دسخن گفت داز من امیدها داشت «بامن 
شرطهائی کرد که‌آن شرطهادا ته خدای عزوجل و نه پیامبر دنه هم 
مسلمانان داضی میشدند دد بعضی از خواسته‌هایش شرط میکرد که 
کردهی از یادانم دا باو وا گذادم داین‌بادانمن کروهی‌ازباراناند 
که بیکانند درمیان ایثاناغماد باس استو کجا ما نندعمنادپیدامیشود. 

بخدا سو کند. آنافرا با پیامبر ڈیدم مقدم*لمیشد پنج‌ش مکر 
ششمی ایشان عمناد بود دته چهاز تفر مگر پنجم اد بود معویه بامن 
شرط کرد اینان:د]" پا وواگفازم تا همه دا بکشد و بدار زند و 
خواخواهی عثمان کنده بخدا سوگند فاد بر کشتن عثمان نکرد و 
مردمدابرم رک او کرد نیادردمگر ممویه و امثال اواز اهل بیت 
شجرء‌ی ملعونه در قرآن . 

چون شر الط اورا نپذیرفتم بخودش رو آوردو بلند پروازی 
کرد بسر کشی وطغیانش برای يكمشت خری که عقل و دیده‌ی 
بصیرت نداشتند دپیروی او دا کردند آنچه‌د! که ازدنیا آرزوداشتند 
بآ نان. داد. 

سپس باایشان مبادزه کردیم ومحا کمه‌ی آنانر! بخدایءزوجل 
از عند وییم‌ها وا گذادديم چون اورا جز سر کشی چیزی افزوده نشد 


اودا چنین بافتیم که دشمنی باخدا میکند باباری‌دشمنان خدابا اينکه 


پرچمدسول خدا دست مابود او با ما ستیزه میکرد . 
همیشه چنین بوده که خدا حزب شیطانر| میکشدا 


امر کوبر آن 


ب حکومت کند او پرچمدارپدرش بود همان پرچمی که من د 
رسولخدا درهمه جا بااد می‌چنگيديم داء نجاتی از مر که نبود بجز 
فرار سپس اسیش‌دا سواد شد پرچمش دا واژگون کرد نمیداست چه 
حیله دنيرنگي بکاد برد از اندیشه پسر عاص كمك جست ۰ 

او بری اشاده کرد که فرآ نهادا برفراز نیزه‌ها بلند کند و 
مردم دا بسوی قرآن دعوت کند کفت پیر اپیطالب وحزب‌اد اهل 


بيرت د فقهاء میباشند همانا تاابکتاب تدا خواندند و جرابت 
را در آخر دادنه پس‌اددا ددین فریب ونبرنگ پیروی کردند ذیرا 
کهاو راه نجانی از کشتن بجز فراد نداشت. 

پس فرآنها دا بلند کرد بخیال خودش دم .دا باحکام قرآن 
دعوت می‌نمود پس دلهای گروهی که‌ازباران من باقیمانده بودند ميل 
بسوی قرآ نها کرد پس از نابودی خوبااشان د کوشش ایشان درجهاد 
باآنان و دشمنان خدا ددشمنان خودشان‌با پینش آنان کمان کردند 
که پس هند چگ رخواددا وف ثیست درآ نچه که آنانرابه آن‌میخواند 
گوشها را بدعوت او فرا دادند تمامشان دعوت او دا پذیرفتند. 

آنان دا آگاه کردم که این کار نیرنگ عمرو عاص د معوبه 
است د ايندو پیمان شکنی میکنند سخن مرا نیذیرفتند د اطاعت 
فرمانم دا نکردند پافشاری کردند چه بخواهم و چه نخواهم گفته‌ی 
معویه دا پذیرم بطودیکه بعضی از آنان به‌بسضی دیکی گفتند اگر 
علي نپذیرد اورا بشان بن عفان ملحق کنید با دست بسته تحویل 


ممویه: دهد ۱ 


من کوشنها کردم خدا آ گاه است‌از کوشش مند من چیزی 


A‏ ارشاد القلوب 


دد خود پنهان نگذاشتم مکر اینکه دساندم آ نرا درحالیکه من‌ورآی 
مرا وا گذاردند د انجام ندادتد پس‌تقانای سبر و شکیبائی کردم 
با نداژه‌ی‌صبر دوشیدن‌شتر با ما نندحر کت دادن اسب جز این پیر هرد 
مرا از آنان کسی جواب نداد بادست اشاره بسوی اشتر کرد و جز 
جمعی از اهلبیت من . 

بخدا سوکند چیزی مرامانع تشدبراءبیناثی خودم بروم مگر 
تری از ايشکه این ددلفن کشته واس داشاره کرد آنحطرت بسوی 
حسن وحسین له که در نتیجه بل وذدیه‌ی دسولخدا فطع میشود 
از میان امت پیامبر د ترس اشکه این داین کشته شوند و حطرت‌با 
دستش بسوی عبد اله جعفر ون خلفیه اشاره کرد همانا من میداام 
اکر مان من نبود آ ادو ددین ایستگاه نمی‌ایستادند بدین چهت‌صبر 
کردم بر آنچه مردم ادلده کردند با آنجه که در آن داش خدای 
عزوجل پیشی گرفته دچون شمشیر هایمانر| اذ فرق مردم برداشتيم 
زور گوئی در کارها کردند و حکامدا انتخاب نمودند. 

من چنین نمیباشم که‌احدیداحکم در دين خدا کنم ذیرا حکم 
قرا دادن در دين خدا خطائیست که شکی و ديبي دد آن نیست پس 
چون انکار کردند مگر دای خودشانرا منهم اداده کردم مردی از 
اعلبیت خودمداحکم قرار دهم یامردیرا کهمن بخرد ورأی اد اعتماد 
دادم و اطمینان به‌صیحت و دوستی و دين او دارم . 

سپس بر کار ده آوددم هر کس داکه نامبردم پس هندچگر 
خواد او داماتع شد و بچیزی از حق اورا دعوت نکردم مگراینکه از 


اه پشت خواد سم وذلتی دا بماعرضه نمیداشت 


ارشاد القلوب AY‏ 


هگر بوسیله پیردی یادانم می اودادر این ستم‌پس چون منع کردند 
مگر ایشکه پیروز شوند مرا برحکم‌دوری‌چستم از ایشان‌بسوی‌خدای 
عز وجل _واینکار را بآنان واگذارم . 

پس کاددا بگردن گرفتند کقریب داد اد دا پس عاص. فریبی 
که در شرق و غرب زمین آشکاد شد دلی پشیمانی برفریب خورده 
بزودی آشکاد شد . 

سپس حضرت پیاداش روآوردو فرمو3: آیا چنین نیست همه 
عرخکردندآدعه‌ای امیر مومنان:. 

وما هفتم ایبرادد بهود همان زتواخدا بامن پیمان بست که 
مبارژه کنم‌دد آخرالزمان با کروهی‌ازاصحاب. «باراش که روزهارا 
روزه می‌دار ند وشپ‌زنده‌داری میکنندوقر آن داتلاوت مي‌تمایشدازدین 


بیرون میرو ند آنچنانکه یر از کمان بیردن میرود وبعضی از آنان 
نوالئدینه‌است که بپایان میرسد برای من کشتن ایشان بخوشبختی . 

چون بعد از داستان‌حکمی‌بدانجا بر‌گردیدمده آوردند کروهی 
از آنان بر گروهی بکناهی که بسوی او از حکمین وارد کردید . 
راه فرادی برخود نیافتند مگر اینکه گفتند برای امیر الم 
سزادادمیباشد که‌پیروی‌نکند کسی دا که‌خطا کردهو حکم نکندبسقیفت 
ریش ب رکشتن خود و کسی که نافرمانی اورا انطرف ما میکند پس 
کافر شده است به‌سبب پیمت کردش مادا وپیروی کردن اد مادا 
خطاست اوباین کارش کشتنش‌دا بما حلال کرده و خون خودش دا 
ریخته است. 

سپس برای کشتن من‌گردهم آمدند وجا نشانر ادر خطراقکند ند 


ارشادالقلوب 


فرباد میزدتد فرمانی جز فرمان خدا لیست‌بعدیرا کنده 
شدند دسته‌ای در خیله ودسته‌ی دییگی در حروراء جا شانوا در خطر 
افکندرندآ ندیگردرشر قذمین‌راه حیرفت تاایشکه از دجله عبود کرد 
بمماماني تگذشتمگرایشکه‌اورا آزمایش کرد هر کس او دا پیردی 
میکردآ نکس دا دا گذاشت وه رکس که نافرمالیش کرد او دا کشت. 

پس‌پیردنشدم بسوی دوتا, ,یکی پس ازدیگری ابشانرابسوی 
طاعت خدا و ب رکشت بیوی اه بعوّاندم سپس اکر انکاد کنند 
آندو دا جزشمشیر چيزي قانع نکند پُس اچون ایرنگش ناتوان آمه 
آندورا وی خدا محا کمة کرک یس کفتم این د این دا ایبرادد 
بهود د اگر نبود کردادیزا که انچام‌دادند میلم,سواد کادانی ایرومند 
وسدی پلند بودند سپس خدادتدخوش‌نداشت آنچه‌دا که بسوی آن 
رفتند . 

بعد من بسوی کروه سوم نوتم د نمایندگانم را بسویشان 
فرستادم نادیده شود و بودند از جمله‌ی یادان من اهل بندگی وزهد 
دد دنیا پس مانع شد فته جز اينکه پیروی از مانندش‌وافنداء ازمثل 
آندو کند وشتاب کرد در کشتن هر کس که از «سلهانان‌نافرمانیش‌دا 
کند «بکردارش پیروی از نیکان مینه‌ابدیس بیرونشدم تاایشکه دجله 
میان ماجدائی‌افکند . 

فرستادم‌بسوی ایشان سفیران شارسته‌را و جستجو کردم‌بواسطه 
کوسش‌خودسرذش راباین مرد مرتبهاک د بدین مردباد دیکر وباین 
مرتبه‌که دیگی حضرت با دست آشاده‌یبسوی اشتر و احثف بن قیس و 
سعیذ بن آرحبیو اشعث‌بن قیس کندی کرد چوز‌زبر بادنیامدندو بر آن 


آزمایش ادصیاء A‏ 


فتنه سوار شدند خدا ایشا نرا کشت ای برادد بهود از آخرشان‌دایشان 
چهار هزادند باییشتر بطوریکه یکنقر از آنان رها نشد. 

سس حضرت نوالندیه را ازمیان کفته‌گان بیرون آوردددپیش 
کسانیکه اودا میدیدند که‌پستانی دارد مانند پستان زن بعد نان 
باداش داد سپس فرمود آبا چنین نیست عرضکردند آری ای امیر - 
مژمنان حضرت» فرمود همانا وفا کردم هفت‌تا وهفت‌تادا ایبرادد بهود 
و یکی دیگر از آنها جا مانده بان امیدی دارم. 

سپس بادان امیرالنین ‏ گربه کردند د مرد بهودی هم 
اشکه ریخت وگفت مارا بآن‌یکی هم خر ده حشرت فرمود: آآنییکی 
این است که دنگین میشود این بان حضرت یادستش اب ومحاسنش 
اشاده فرمود :سپس صدای بردم در مسجد جامع بگر به وضجتّه بلندشد 
بطوربکه خانه‌ای در کوفه نماندمگر ایشکه ساکن آنخانه هراسان 
بیردن ددید ولی بهودی بدست علي اسلام آورد . 

او در کوفه ماند تا هنگامیکه امیر المژمنین ا کشته شد د 
ابن ملجم دستگیر شد بهودی آمد ناایشکه بخدمت حضرت امام حسن 
ا رسید دید مردم دور آ نحضرت دا گرفته‌اند د ابن‌ملجم دد برابر 
آنسرود است. بهودی گفت ای ابا بکش اودا که خدا اورا بکشد 
که همانا من در کتابهائیکه برموسی بن عمران فرود آمده ديدم که 
این عمل بز رگ است ددپیشگاه خدا از جرم پس آدم که برادرش 
را کشت وبزد گر است از گناه کی که ناقه‌ی صالح دا پی کرد. 

حدیث تمام شد سپاس از برای خداست و درود برسیند ما ل 
پیامبر وآل پا کک و پا کدامنش . 


بل ارشادالقدوب 


بن عباس کته است که چون لاقت بممر ين خطاب دس 
گردهی اذ دانشمتداد" آمدند و کفتندایمس تو بمدازچل 
زمامداد مسلمانانی؟ دمت آری - کنتتدما اداده دادیم که از چند 
خلت از تو بپرسیم - | کر مادا پاسخ دادی در پرستهایمان ما بدین 
اسلام وارد ميشویم دميدانيم که دین اسلام = 


است وعد ھم پیاء بر است 
دلی اکر مادا پاسخ ندهی میدالیم که دین اسلام باطل است د نیزر 


پیامبر قیست. . 


عمرگفت از هرچه میخواهیدیپرسید د نیروی جز نیروی خدا 
نیست پرسید خبرده مارا که ققلهای آسمانها چیست ؟ و خبر ده مارا 
که کلیدهای این قفلها چیست؟ با یگ آنگوریکه همیشهبا صاحبش 
در حرکت بود چیست ؟ وخبر ده از کسیکه فومش دا بی‌داد ولی نهاز 
جن بود و ئه از اس؟ خبرده مارا اذپنج‌چیز که رو زمینراه‌میرفتند 
دلی در دحم مادری آفریده شدند 4 

دیما بگو که مرغ دد فربادش چه میگوید ؟ دخروس‌دروفتبکه 
سدایش‌دابلند میکندچه میگوید؟ وشاده‌سر درسدایش چه میگوید 4 
وقورباغه درفریادش چه میکوید؟ داسب در شیهه‌اش چه میگوید ۲ و 
الاغ دد عرعرش چه میگوید ۲ 

عم سرش دا پائین آفکندبعد سرش‌دا بسویعلي‌بن | بیطالب بلند 
کرد هعرشکرد ای ابالحمن من جواب اینان دا پیش کسی جز تو 
امی‌بینم اگر پرسشهای اینان پاسخی دارد پاسخ بده حضرت فرمود از 
هرچه میخواهید بپرسید ولی من شرطی باشما دادم پرسیدند شرط 
شما چیست ؟ حضرت فرمود : هرگاه پاسخ سئوالات شما را دادم با نچه 


که در تورات است شمادد د 

حضرت فرمود .یکی یکی بپرسید گفتندخبر ده مارا ازففل‌های 
آسمانهاو کلیدهای آ نها چیست حطرت‌فرمود اما قفلهای آسمانها ر کے 
بخداست زیرا که بنده و کنیز هر گاه‌ش رک بودند چیزی برایآنها 


بآ سمان بر نمیشوداذ] اچه بر ای‌خدای‌تعالی عمل میکندپسابنست‌ففلهای 
آسبانها, گفت ازکلیدهای قفلهای آسمان بکو فرمود : کلید هابشان 
اشهد ان لا اله الال د اشهد ان عاٌ" عبدمق,رسوله است . 

گفتند خبر ده مارا از آن؛ 


ببکه با ماخیش در ح ر کت بود 


حنرت فرمود آنماهی بود که بونس پیدهبدا-بلمیده بود آنماهی با 
ونس در دریاهای هفتگانه دول مید عرضکرد خبرده مادااز کسیکه 
فوم خود دا ترساند نه از جن بود دنه‌از اس حضرت فرمودآن‌مورچه 
سلیمان بود که گفت «یاایها النمل ادخلوا مساکنکم لابحطمتکم 


سلیمان وجنوده » (۱) . 


عرضکردند خبر ده مادا ازینج چیز که‌برذمین داه دفتند و دد 
فریده اشدند حضرت فرمود : اینها آدم » جوا » ناف 


دحم مادد 
سالح » فوج ابراهیم » عصای موسی بود- 

عرضکردند بما بفرمائید که مرغ خانگی دد فربادش چه 
میگوید ؟ حذرت فرمود : هرغ میگوید الرحمن علیالمرش استوی » 
عرضکردند خروس چه میگوید, فرمود: خردس میگوید خدا داییاد 
بیاددید ایفافلان » عرشکرداد اسب دد شیه‌ی خود چه میگوید؟ 


(۱)ایگروهمودچکان‌دا خللانه‌های‌خودتویدکه‌سلیمانوسپاهیانش شمادا 
پایمال نکنند . 


ارشاد القلوب 
فرمود: اسب میکویددبالاها بار کن بندگان مومنت وا بان 
کافران عرضکردند الاغ درفربادش چه میگوید؟ فرمود حماد نفرین 
می کد باج بگیرانرا . 

عرضکردند قورباغه چه میکوبد حضرت‌فرمودقورباغه میگوید 
منزه است پروددگاد من که پرستیده شده آنکه در دل دریاها 
تسبیح میشود » عرضکردند شانه‌سرچه میکوبدحضرت فرمودمیگوید 
بادلاها نفرین فرست بردشمنان ل 3 آل ې و دشمنان باران ل . 

داشه‌نداان بهود مله تابودند سپس دونا ایستادند دگفتند کواهی 
میدهیم که خدائی جز خدای كاف نیست وهماناغل بندهی ادوپیامبر 
ادست دلی یکی ازآن دا شمندان ایشتاد باصدای بلندگفت دردلم افتاد 
آنچه که در دل همراهانم فاد ولی که پرسش دیگرمانده مراخبر 
ده اذمی‌دمیکه در اول زمان بودند سپس میسد ونود و نه سال مردند 
بعد خدا آنانرا زنده کرد داستان آ نها چیست و 

حضرت شردع کرد به بسمالالرحمن‌الرحیم الحمدلالذی الزل 
علی هبده‌الکتاب (۱)اداده کرد که سوره‌ی کهف دابخواندمردیهودی 
گفت ازقر آن شما خیلی‌شنيدهايم اگر تو دانشمند میباشی از داستان 
اینگروه مادا آگاه کن نامها وشماده‌ی آنا را و نابسککشانراو نام غار 
د پادشاهشانرا و شهر آنالرا بگو : 

علي فرمود لاحول ولا قوة الا با ای‌برادد بهودحدیت کرد 
مرا حبیب من عقا که در زمین دوم شهری بود که نامش‌اقسوس 
ودر آنجا پادشاهی بود شایسته پادشاه ابشان مرد امود ملکتی آنان 
۰ (۱) دددد برخدالی که بر پاش کتاب فرستاه . 


داستان اصحا بکهف r‏ 


آشفته و پرا کنده شد اختلاف آراء پیدا کردند این سخنها بکوش 
پادشاحی از پادشاهان فاری دسید که نام آتسلطان دقیانوی بود 


بایکهزار سوار رو آورد تاوادد ثهر اقسوی شد آ نجارایای‌تخت‌خود 
قرار داد . 

کاخي دد آنشهر ساخت که دداذایش بك فرسخ دد بك فرسخ 
بود درآ کاخ نشستنگاهی اختیار کرد که دراذایش بکهزار ذداع بود 
نمام اطرافش آبینه کادی بود چهاد عزاد تون از طلای ناب داشت 
بکهزاد فندیل از طلا بود که ژنجیرهای نقره داشت و باخوشبوترین 
روغنها روسن میشد در طرف شرق آن مجاس هشتاد باغچه بود و در 
طرف غر بش هشتاد باغچه جنین‌بود کفعرگاه خورشیدی‌تبید دد آن 
مجلس هر جور که دل سلطان میخواست دود میزد . 

ودر آن تختی از طلا بود که طولش‌هشتاد ذداع دد چهل بود 
پایه‌های تخت از طلا بانگین‌هائی از جواهر د برفراز آن بالشهای 
کوچك بود درطرف داست تخت هشتاد کرسی از طلا بانگین های 
زبرجد سبز بود که فرماندهاش دا نشانده و در طرف چپ آن نخت 
هشتاد کرسی اذ طلا بانگین‌های باقوت سرخ که پادشاهان روم دا 
اشانده پود بعد برفر از تخت میرفت د سپس ناجش‌دا برسرمیگذاشت. 


بهودي پرسید ای امیرالمومنین تاج اد از چه بود حضرت 
فرمود : لاحول ولا قوة الابالٌ تاجش ازطلای شبك بود برای آنتاج 
هفت د کن بود برهرد کتی لول سفیدی میدرخذید مانندچ راغ‌درشب 
تار پنجاء غلام از ادلاد پسرآن پادشاهان روم اختیار کرده بود د 


آنان کرده و شلوادهای دنگین ددپای 


گوشواره‌های دیباج در 


۹۴ ارشاد القلوب 


ان خلخال‌ها درپایشان عمودهای‌طلا» ست لا 
داده برفراز سرش ایستاده بودند شش افر از فرزندان دانشمندان 

اپ کرده وذیران خود قر ار داده سه نفر ددطرف داست و سه تفر 

طرف چپش ایستاده بودند . 

مرد بهودی کفت نام آنسه که درطرف راستش بودند چه پود 

فرمود: نامشان . تملیخاء مکسلمینا دمجسلینا بودندواما آنسه 

نف که در طرف چپ ادبودند امشا ن عر نوی » در اوس » شاذر نوی 

بودند که پادشاه دد تمام کارهایش باآ نان مشورت د 


ارد دستور 
فرمود هر روز در مجن مر فرعاندهان را در طرف راست. 
فرزدان سلاطین دا طرف ی 

تا کاه سه غلام وارد ميشدند که‌جام‌های طلا پراز مشك سابیده 
دد دست داشتند و در دست کرده دیگر جام‌های‌پر از آب گل بود ودر 
دست غلامی مرغی سفید که رفک کی -رخ داشت بود هرگاه بآن مرغ 
نگاه میکرد وصفیر میزد مرغ پرواز میکرد تا برجائی که آب گل 
داشت می‌اشست و در آن می‌غلطید بعد درجام مشک هی نشسن هر چه 


در جام بود بایرها وبالش برمیداشت بعد بار دوم اورا صفیر میزد سپس 
مرغ بوفراز ا 
عاش برداشته بود برسر سلطان ميرخت . 


اج پادشاه می‌نشست پس هر چه مشکه و آب گل بای 


چون پادشاه آن تشکیلات را دید سر کشی وطنیاانکرد وادای 
خدائی نمود در برابر خدای عزوجل بزرگان از قوش سووبندگی 
خویش دعوت کرد هر کس او دا پرستش میکرداو دا بخثش فراوان 
می‌نمود ولباسها می‌پوشاند وهر کس اطاعت نمیکرد او دا میکشت 


داستانمفصل اصحاب کهف 14۵ 
کردم از مردم اودا بذیرفنند برای آنات دد هر سال بکباد عیدی 
قرار داد . 

بكروز که عید آنان فرادسید. فرماندهان در طرف داست و 
پسران پادشاهان در طرف چپ نا کاء بکی از فرماندهان خبر دادکه 
سپا 


فاری اورافرا گرفتهاند!اندده‌سختی‌دد ادپیدا شد بطودیکه 


از سرش افتاد . 

یکی از آن سه نفر که درطرف لاست او بودند که تملیخا نام 
داشت بوی نگاء کرد وباخود کفث اگردقیانوش دا باشدآ نطوریکه 
خودش گمان می کند نباید بترست باییدغتتکیل شود و بز نباید 
ادرار کند ونه هم تفوط نه خرأتٍ داشته باشدنهپیداری زیرا که اینها 


کار خدا ایت . 


این جوانها خش نفر بودند هر دوزی پیش یکی از آنان‌غذا 
دآب میخوردند «میآشامیدند اتفاقاً درآ نروز ددپیش تملیخا بوداد 
ین غذا و بهترین آشامیدلی برایشان فراهم کرد غذا خوردند و 
ند بعد تملیخا گفت ایب اددان درفکر من چیزی آمده 


که‌از خوردند آشامیدن‌وخوابیدن مرا بازداشته پرسیدند آن چپست ۲ 
گفت فکرم دا سرگرم این آسمان کردم باخودگفتم سقف این 
آسمان دا کی برافراشته بدون اینکه از طرف‌بالابجائی بستگی‌داشته 
باشد با از طرف پائین دادای ستونی باشد کیست که خورشيد و ماه دا 
درین آسمان بحر کت در آورده و دونشانه‌ی بز ر گی فراد داد کیست 
که این ستادگاترا دیشت آسمان قراد داده؟ 
بی کی وا کالم درین مین کفتم کیست که این میا 


آورده ؛ کیست که مرا غذا داده؟ کیت که مرا در دحم مادد تر بیت 
کرده همانا برای اینها سازنده‌ایست ومدبری است غیر از دقیانوش 
پادشاه سازندة اینها نیست مکر پادشاه پادشاهان و جبتاد آسمانها . 

تاگاه آن شش فر برو برزمین افتادند پاهای تملیضا دا 
بوسید اد ومیگفتند خدا بوبیلهیو مارا هدایت و رهنمائي کرد بما 
اشاده کن تملیخا بلند شد سپس خرماخراپدسه هزار درهم در کیسه‌ای 


دیخت سپس براسبهایشان سار شتت از شهر بیردن آمدند چون 
دس کیلومتر اذ شهر شیر کردند تملیخا کفت‌ای براددپادشاه آ خرت 
آمد و پادشاه دنیا رفت وفرمان اد لبود شد از اسب‌هایتان فرود آئید 
باپاهایتان بردید شاید خدادند برای کارشما فرجی فرار دهد . 

ازپاهایشان 


از اسبها پیاده شدندوهفت فرسخ آ اروز پیاده 
خون جادی شد چوپانی باستقبال آنان آعد بوی کفتند آب داری 
شیر دادی چوپان گفت آنچه دا که دوست دادید پیش من هست 
دلی چهره‌های شمادا جهرءی پادشاهان پندارم و کمان می کنم مگر 
اینکه فراری از دقیانوی نعستید کفتند ای‌چویان دروغ برای ماجایز 
نیستآبا استگوئی ما مادا از تو نجات میدهدچوپان گفت آری. 

اورا از داستان خویش آگاه کردند چوپان خود دا بپاهای 
آنان افکند ومی‌پوسید ومیگفت ایگرده آ نچه که در دل شما افتاده 
هما کنون در دل من افتاد ولی آ نقدد بمن »هلت ده 


بصاحبانشان بر کردانم بعد بشما پبوندم 


:ا کوسفندانر ا 


داستان مفصل اصحاب کهف 


سپس برايش ایستادند کوسفنداترا سا ان رد کردباسرعت 
بآنان رد آورد سك چوپان هم از اد یبروی کرد سیس بهودی عرشکرد 
ایملی سک چوپان چهرنگ پود و اسم آنحیوان چه بود. 

حذرت على 184 فرهود : لاحول ولا قوة الا بال العلی المظيم 
اما دنک سك اباق بود اما نامش قطمیر بودچون جوانان بسك‌نگاه 
کردند بعضی از آنان کفت میترسیم این سك‌باصدایش‌ما دا «سواکند 
اوا پاسنك دورش کردند . 

چون سك نگاء کرد دید اصراد دادئد اورا دور کنند بروی 
دمش اشست بازبانی ددان بسخن آم وفزیاد مبزد ایگرده جرا مرا 
برمیگردانید و حال اینکه من کواخی یدهم که خدالی جز خدای 
بکتا وجود ندادد شريك برای اد نیست مراواگذارید تاشمادانگهبالی 
کم اژدشمنانتان‌پس‌اورا برگردنها یشان میکشید لد . 
کفت چوپان مرتب آنانرا میبرد تابر فراز کوهی رساندناگهان 


غاری برایشان پیدا شد که نامش وصید بود ودر برابر غار چشمه و 


درختان میوه‌داد پیداشد از میوه‌های درختان خوردند, از آپ چد.ه 
نوشید ندشب آنانرا فرا گرفت وارد غارشدندخداد ندبعزداثیل‌فرخته‌ی 
مر گی فرمانداد جان آنارا بگیر . 

ك از آ نان فرشته‌ای موکل کرد که 
است میکرداند و خداوند وحی کرد 


بخازئین خورشید پس خورشید از غاد آنان بر میگدت بعارف 


خدای عز وجل به 
آتانرا آزداست بچپ وازچ. 


داست وبسوی چپ میرفت . 
سيس چون دقی نوی ازعیدبر گشت پر سید که‌جوانان کجا دفتند 


-۲۹۸- 


باو آگهي داده شده که درحال قرار بیردنشدند با هشتاد هزار ۳ 
ال آ نان میرفتند تابرفراز کوه دسیدند و بطرف غار دفتند 
دیدند درخواب بودند پادشاء گفت اکر بخواهم انان دا 
مجازات کنم بچیزی مجاذات جانی خواعم کرد ولی کردهی ا 
بیادرید بتّاه و کادگر آوردند در غاررابا ساروج و سن 
باداش کفت بایشان بگوئید اگرداست میگویندخدای آسمانابنانر! 
آذین کرفتادی نجات بدهد ورین غار بیرونشان آورد . 

بعد علي ا فرمود ای‌بر ادد ,هود آنان در غارسیسد و نودونه 
سال دد نگ نمودند سپس ون خداازاده کرد که آ تارا ژنده اماید 


باسرافیل ملك فرماندآد که روج را درآ دان بُدمدسپس روح در آنان 
دمید و آنان از جا حر کت کردند چون خورشید طالع شد بعضی از 
آنان به مض دگر کفتند مادیشب ازعبادت خدای آسمان غافل ماندبم 
بلفف شدند دیدئدآ نچشمه درک شب‌خشکه ودرختان نیز خشکیده‌اند 
بعضی از آنان کفت در کاد ما شگفتی است ما شد این ج 
بك شب خشکیده آثانرا گرسنگی فرا گرفت. 

سپس کفتند ریکنفر شما بادرهمش پرودبعارف شهر بهبیند در۔ 
کجا غذای پا کیزه د حلالی است بیاورد از آن غذا د باید نیرنگی 
بزند که هیچ کس را ازحال ها آگاه نکند تملیخا کات هیچ کس جز 
من دنبال کارها نرود ولی ایمرد چوپان لباسهایت دابمن ده چویان 
لباسهایش دا باد داد بطرف شهر روانش ولی نگاه میکرد وضع شهردا 
دیگ گون دید نمیدانست کجا برود راءهادا نمی‌شناخت تا بدرواژء 


شهر دسید دید پرچم سبزی برفراز دردازه استه برآن پرچم نوشته 


بفاسا‌ی 


تفصیل اصحاب کهف A‏ 

شده لاله لاله عیسی دولاو وروحه. 

نگاهی بهیرچم کرد آنرابچنم کید ومیگفت گوبامن‌خوايم 
بعد دارد شهرشد تادارد پازار شد تاگاه مرد نانوا دا دید پرسید اسم 
این شھر شما چیست ۲ خباز گفت تام این‌شهر اقسوی است پرسید نام 
پادشاه چیست ؟ گفت عبدالرحمن تملیخاگفت ایمرد مرا ڇر کت ده 
گوبا خوابم مرد انوا گفت مرا ديشخند هي کنی تو سخن میگولی 
چطود خوابی ؛ تملیخا کفت بالین. ول مرا قر بده مرد نانوا از 


سنکینی آن درهم درشگفت آمد | 


بهودی ازعلي ا پرسید دزن هردذهمی چقدد بود فرمود:بوزن 
ده درهم و ۲ سوم درهم پود 
مرد نالوا بدو گفت ایمرد کویا توگنجی پیدا کرده‌ای 


گفت این پول بهای خرمائیست که سه‌روز قبل فردختهام د ازن شهر 
پیره اشدم دمردم دا داگذاشتم که دقیانوی پادشاه دا پرستش‌میکردند 
مردنانوا در خشم‌شد کهآ یا صف پولهارا نمیدهی؟ مردی باد هگار که 
ادءای خدا میکرد د بیش از سیسدسال است مرده یادآوری میکنی ۲ 

کفته است که تملیخا ایستاد تاآ نکه مردنانوا اورا پیش پادشاه 
آورد» پادشاه پرسید این جوان چه کرده؟ مرو انوا کفت کنج‌پید! 
نموده پادشاه گفت وان بیم‌ناك مباش ذیرا پیامبر ما حضرت عیسی 


دستور داده که از گنجها نج بك بیشتر برنداريم يك پنجم گنج را 
بمن بده سپس بسلامت برو . 
تملیخاگفت ابپادشاه گوش بحرف من بده‌من‌گنجی پیدانکردهام 


وال همین شهر هستم پادشاه پرسید تو اهل این شهری: جوان گفت 


ارشادالقلوب 

آری گفت آ با از اھل این شه ر کسی دا می: 
کفت نام ببر تملیخا بیش از بکهزار تفر نام برد که یك نفی آنانرا 
شناختند پادشاه پرسید نام تو چیست ؟ جوان گفت تعلیخا پرسید 


ھی 
اینها چه اسم است گنت نامهای مردم ذمان ماهمین است. 

پرسید ددین شهر خانه‌ای هم داری؟ کفت آری بامن سواد شو 
تاخانهام دا نشان دهم پادشاه باگروهی از مردم سواد شد آنها را آدرد 
ندتر ین نخانه‌ها گفت این خانهی من است در دا 


بدد بهترین و ب 
کوبیدند پیررمردی بیزد نشد که اذ پیری ابردهاییش بچشمش ,درخته 
بود پرسید چه کا دارین پادقاء گفت کار این جوانشکفت آوداست 
گمان میکند این خانه خاثه‌ی اوت پیرمرد. از آنجوان ورسید تو 
کیدتی؛ گفت تملیخايم فرذد قسطین هستم. 

پیرمرد خوش دا برقدمهای اد افکندو بوسید و میگفت‌بشذای 
کمبه سو گند ادجد" من است سپسگفت ای آن شش‌فری 
هستند که از دفیانوی فراد کردند و این شهر بیرون‌شدندپادشاه از 
اسب فرود آمد و آنجوان دا برگردن خود سواد کرد مړدم شردع 
کردند ببوسیدن دست وپای او از نملیخا پرسیدندهمراهانت چه‌شدند 
کفت در میان غاد منتظر من هستند در آ اروز دد پادشاه برآ نشهر 
حکومت میرد یکی مسلمان ودیگری نصرالی‌هر دوساطان واطرافیا. 
شان سوار شدند بطرف غار روانشدند . 


چون زديك غار دسیدند تملیخا کفت من میترسم بادانه هن 


صدای شما دا بعنوند گمان کنند دقیا نوس بجستجوی آنان‌آمده د 


آناترا تعقیب میکنند هرا اجازه دهید تاجلوتر بروم و آنانرا اذ 


جربان آگاء کنم.آنان توقف کردند تملیضا جلو آمده.تا وارد غار 
شد تااورا دیدند در بر کشیدند و ددبوسی کردند د کفتند سپای 
خدائیرا که ترا از دقیالوی نجات داد . 

تملیخا گفت این‌حرف‌ها و سخن دقیانوی دا وا گذاریدچندووز 
است درنگ کرده‌اید گفتندیکروز داندی تملیضا گفت بلکه‌سیسدونود 
نه سال است که درنگ نموده‌اید دقیانوس مرده آنعص گذشته‌خداوند 
پیابری برانگیشته که نامش عیسی ین مریم اس خداوند اورابسوی 
خود بلند کرده هما کنون پادشاه د مردم بسوی ما می آبند گند 
ای تملیخا اداده داری ما دا مور آمایتنجقالیان قرار دهی او 
کفت شما چه اراده دادید خدارآ بغ رآلیم‌بانو, که جا بای ما دا قبض 
کند وشام مادا دربهشت قرار دهد سپس دستهای خود دابسویآسمان 
بلند کرد وعرض مود بارلاها بحق آلچه که ما دا از دین بخشيدة 
هما کنون فرمان قبض روح مادا صادد فرما . 

خداوند در غاددا ازچشم مردم پنهاتکرد آ ندو سلطان هفت‌روز 
بر دور آنفاد گردش کردند برای آنغار دری نیافتندیادشاه‌سلمانان 
گفت اینان بردین اسلام عرده‌اند مسجدي بر درغار بنامی کنم پادشاه 
تصرانیان گفت ته بلکه بدین مسیح جان سپرده‌اندبر ددغاد دبری 
بنا م یکنم جنگ تبلیغاتی درگرفت سرانجام مسلمانان‌پیروز شدند و 
مسجدی در آ نجا ساختند. 


بعد حضرت علي 18 فرمود: ای بهودی از تو میپرسم ترا بخدا 
سوگند] نچه دا که گفتم موافق باتوراة است بهودی گفت‌بخداسوگند 
ازآ نچه درتوداة است حرفی زیاد و کم اکردی دمن میگویم اشهد ان 


وصی" سولالحقاً 
این است آنچه دا که ما از حدیت اصحاب کهف بایان رسا ندیم 
والحمد له ربالمالمین ی" حمده دصلى‌اله على تن و آله الطاهرین . 

چون خلافت بعر بن خطاب دسید میان مردی از اصحاب که 
نامش حادث بن سنان ازدی بود دبین مردیکه‌از انصاد بود تراع دد- 
کرفت عمر برای اد انصاف نداد حادث اذدین‌بر گشت د بقیسر ماحق 
شد وتمام قر آ ترا فراموش. کرد هگ مین آبهرا دمن ببتغغیر الاسلام 
ديناً فلن بقبل منه وهو فی‌الاخرة مُن‌الخاسرین (۱) چون‌قیصس ددم 
این کلام دا شنید گفت رود نامه‌ای بیادشاه عرب مینویسم از او 
مسائلی میهرسم اکر پاسخ داد تغام اسیرانی که پیش من است رها 
می کتم و اکر اومرا ازتفسیر مسائل آ گاه نکرداسیر انرا بدن نصاری 
دعوت می کنم هر کس پذیرفت آزاد وهر کس نپذیرفت‌اددا میکشم. 

نامه‌ای بسوی عمر نوشت مسائلی از او درآن نامه پرسیده بود 
یکی از آنها سئوال از تسیر سوده‌ی فاتحةالکتاب » از آبیکه نه از 
زمین ونه آسمانست, ازچیزیکه نفس میکشد وروح ندارد » از عسای 


موسی که از کی بود و نامش چه بود و دراذایش چقدد بود از جاریه 
با کره‌اییکه برای ده برادد بود در دتیاولی در آخرت برای یکی از 
آنها بود سپس چون این مسائل برعمروادد شد ادپاسخآ لهارا ندانست 
وجواب نامه دا واگذاد بعلی بن امیطالب 4# کرد . تن 

حضرت نوشت نامهایست‌بسوی فیصر روم ازعلی‌بن امیطالب داماد 
(۱) آلعمرات۸۹ھرکی‌چزدین‌اسلام اختبادکندهر گزاز اوپذیرفته 
نمیشود و او در آخرت اذ ذیانکادانت - 


سوالات قیص روم +۳۰۳ 


غد تاا و دادث داش اود نزدیکترین مردم بسوی رسولخدا و وذیر 
آحضرت و کسیکه ولایت‌سزاواراوست د امرمردم بدست‌اواست‌فرمان 
داده‌بدوری از دشمنان اد » دهشنی بخش چشم رسولخداء همسردختر 
او ,پدرفرزندان‌ار . 1 

اما بعد همانا من ستایش هی کنم خدائیرا که جز اد خدالی 
نیست » دا نای اهانهاست » فروفرستنده‌ی‌بر کتهاءآ نکس‌را که‌ادهدایت 
کند گمراهی برایش نیست وآنرا که گمرّاءه کند هدایتی برای او 
نیست » نامه ات دسید عمرین خطاب برای من خواند اماپرسش‌تو از 
نام خدا همانا آن اسمی است که دزمان هته‌ی دردهاست, كمك هر 
دادوئی است اما پرسش تو ازدحمان همانارکماك بی‌ای‌شی کسی است که 
ایمان باو آورده اد اسمی است که جزخدای تعالی کسی بآن‌نام نامیده 
نشده؛ اما دحیم پس مهربان است بهر کسی که افرمانی کرده » توبه 
نموده» ایمان آورده و کار شایسته انجام داده. 

اما گفته‌ی خدای تعالی الحمد ‏ دب‌المالمین این درودی است 
اما برپروردگادمان با نچه که از ستهایش برما ادذانی داشته 
واما مالك بوم الد ین حمانا ادمالك است سرهای مردم دا روز قیامت 
دهرستمگربی‌ایهان‌دا دارد دوزخ میکند هيچ‌بك ازاینان دا مانع از 
عذاب نمپشود ذهر معصیت کننده‌ای که بخواهد کناهاش را ابود 
میکند و او دا وارد بهشت نعمت می‌نماید . 

راما اباك نعبد واباك نتعین همانا ما پرستش میکنيم خدادا و 
شربك قائل نیستم همانا طلب كمك از خدا می کنیم برضرد 
شیطان که مادا مانشه شما کمراه نکند و اما اهدنا الصراط المستقب 


۳۰۴ ارشاد القلوب 

است داه دوشن هر کسی در دنیا عمل 
دوشن دا پیماید دبراه بهشت رود اما صراط الذین انعمت علیهم پس 
این نعمتی است که‌خدای عزوجل به‌پیشینیان ماپیامبران وداستگوبان 


پس یسته نجام‌دهد اوراه 


ارذانی داشته سپس‌ماازپروردگادمان میخواهيم که این نعمت دا بماهم 
ادذالی فرماید . ۱ 
اما عیرالم‌غضوب علیهم ہس اینان بهودند که نعمت خدادا از 
ردی کنران تفیبر دادند بیش خداوئد پآ نان خشم کرد گروهی‌از 
آ انرا بسودت فیمون‌هاواگر وهی دا بعودن‌خو کهادر آودد سپس مااز 
خدا میخواهیم که پرما خم تفرساید آنچنانکه بر آنان خشم کرد. 
داما دلاالضالین توئی‌زمانثت تو اییرستتن کننده‌ی صلیب بعداذ 
عیسی بن مریم کمراه شددمااز پرودد گادمان میخواهيم ما دا مانشد 
شما گمراه نکند . اما پرستش تواز آبیکه نه از زمین و نه آسمانست 
این همانست که بلقیس بسوی سلیمان فرستادوآن عرق اسبها است که 
درجنگ‌ها جاری میشود . 
اما پرسش تو ازچیزیکه نف میکشد وروح ندارد آن سپیدهدم 
است هرگاه تنفس میکنده اما پر مش توازعصای موسيکه‌ازچه 


بود دطولش چند و تامش چه‌بود آن عصا برنیه بودومعنی بر لیه زایده. 
است وچنین بود که هرگاء دراوروح بودزیاد میشدوهرگاه روح از آن 
بیردن میشد کم میشد وآن‌عصا ازعوسج بود طول و درازیش ده فراع 
بود آلرا جبرئیل برای شعیب از بهشت آودده بود . 

دامایرسش تو ازجادیه‌ایکه در دیا برای ده برادر و در آخرت 
برای یکی بود آن نخله‌ای است که در دنیا برای‌مومتیمانندمن‌است 


۳۰۵ 


دهم برای کاقری ماتند تو وماهمه فرزندات آدم هستیمو آن‌درآخرت 

برای مسلمانان‌است سوای مشر کان و آن در بهشت است دددوذخ 
نیست و گفته خدای تعالی‌است که‌فرموده : فیهمافا كهة ونخل‌ورمان(۱) 
بمدنامه دا پیچید بسوی پادشاه زوم فرستاد. 


چون قیصر روم نامه را خوا ندپیمان‌بست که اسیران‌داآ زاد کند 
بن مردم کشورش دا خواست دبسوی اسلامو ایمان‌بمحمه دعوت کرد 
اصرانیان کرد هم آمدند و تصمیم کشتن او دا کرفتند بعد 
خواستم شمادا تجربه کنم همانا آنچه دا که آشکاد کردم خواسنم 
بینم شما چه میکنید مسلم من | کنون تاش میگنم کادشماداددین 
آزمایش همگاني سپس‌خاموش کودید دا واطمینان پیدا کر دندوگفتند 
گمان ماهم نسبت بتو چنین بود لی قیصر الامش داازآنان‌پنها نکرد 
تازمانیکه مرد ولی بیاران دیژه‌ی خود میگفت که همانا عیسی‌بنده‌ی 


خدا وپيامبر اوست و کلمه‌ایست که خداوند بسوی مریم افکنده وغل 


امبر بست بعد ازعیسی که‌عیسی بن‌مريم مژده‌ی آمدن چ دا داده و 
هر کس ی دا 


سلام مرا بادبرساند ذیرا که‌ځل بر اددمن» 


قیسر باحال اسلام در گذشت چون او در گذشت‌هر قل زمام کاددا 
بدست کرفت باو گفتند که قیصر مسلمان بوده او گفت این راز دا 
پوشیده داد ید وانکار کنید داقرار شمائیدذیر! که اگر این‌داذآشکاد 
شود پادشاه عرب طمع دد کشودما میکند و در این کار نباهی کشور 
کس ازباران خاس و خادمان و ندیمان قیصر براین دایشد 


(۱)الرحمن ۶۸ درآنده میومونخل و اناداست. 


ارشادالقلوب 


بگانه و درود برع وآ لش باد . 
خبرداهب باخالد با حذف سندهایش 
سهل‌بن حنیف اتساری گفته است باخالدین دلید مسافرت کردم 


درمیان راه شام دعراق بدیری دسیدیم که در آن داهبی بود بما گفت 
شما چکاده‌اید ٩‏ کفتیم امت چن از مسلمانان a‏ بزد گی شما 
کیست اد دا پیش خالد آودذیم سییر خالد سلام کرد اد هم بالخ 
سلامش دا بر کرداند فاآگاه پیرمردي برد ک پیدا شد خالدپرسیدسن 
تو چقدد است گفت ددیست وسی‌سال‌تمام پرسید چندوقت است که 
ددین دیری گفت ثمت سال پرسید آبا کشی که عیسی بن مریم دا 
ملافات کرده باشد دیده‌ای عرضکرد آدی ملافات کردم دو مرد دا 
پرسید آ نددمرد بتو چه گفته‌اند. 

گفت یکی از آندو گفته است که عیسی بنده‌ي خدا پيامبر او » 
روح خداست ادکلمه ایست که خدا بسوی مریم افکنده همادا عیسی 


آفریده شده است آفربننده نیست من گفتاد اد دا پذبرفتم و تصدییق 
کردم دیگری از آنان گفت که عیسی پرورد کاد ادست سیس‌اودا 
تکذیب دنفرین کردم خالد کفت امری شگفتآود است‌چطود بااینکه 
هردو عیسی‌را ملاقات کرده‌اند اختلاف درگفتار داشتند 

هرد داهب گفت این‌بك پیروی هوای‌نفس کرده شیطانهم بدی 
عملش دا زیشت داده» آن د گرپیروی حق نموده و خدای عزوجل او را 
غدایت کرده خالدیرسید راخوانده‌ای؟ گفتآدی پرسید توراة 
هم خوانده‌ای کفت آدی گفت‌بموسی بن عمران ایمان آورده‌ای گفت 


آری خالدگنت آبادات میخواهد دراسلاموارد شوک د گواهی ده که 
ی رسولخداست وبا نچه که او آورده ایمان بیاددی‌گفت پیش از آنکه 
تو ایمان پمحمد بیاوری من ایمان آودده‌ام اگرچه نه اد دا دیده و نه 
کلام اورا شنیده‌ام . 
خالد کفت توهم| کنون بمحمدد آنچه دا که آورده ابمان‌دادي 
چطور باد ایمان نیاورم وحال اینکه‌دد توراة دانجیل‌خوانده‌ام که 


موسی د عیسی مژده آمدن اورا داده‌اندپرسیه چرا ددین‌دیرایستاده‌ای 
کت من پیرمرد کجا بردم دحال اینکه کنی |نیست که بدوی اد 
حر کت کنم خبر آمدن شما بمن «سیدء بود انقظار شما دا داشتم که 
شمادا دیداد کثم داسلامم را بشما عرضه نمایم‌ناشمازا ‏ گاه کنم که 
من بر کیش دآئین شما هستم. 

امبرتان چه میکند ؟ گفتند او برگذشت راهب 


بعك پرسید 


بخالد گفت نوجاندین د دسی ادهستی؟ خالد گفت نه ولی مردی اژ 


باران دفام‌یلشدصی اومی باشدراهب پرسید کی‌تر| اجان ستاده دی 


کر تاه ای دک و کردم 


,د در صودتیکه ادمردی از فامیل پيامبر و از باران شایسته اوست . 


داهب گفت کار ترا نمی‌بینم مگر شگفت آودنر از دومودیکه 
دریادمی عیسی اختلاف داشتتد واورا دیداد کردند وما از ادشنيديم 
آنهم مثل ايست که شما افره‌انی پیامبرتان دا کردید و انجام 
ادید مانئد آنچه دا که آنمرد انجام داد خالدهتوجه‌پشت سرش 


گردید وگفت بخدا همین است که ما پیروی‌هوای‌نفس ماترا کردیم 
۱ 


۳۸ |رشاد القلوب 
ای رد دیگی قرار دادیم د اگرنبودبینمندعلي< 
در زمان دسولخدا کسی را بر او مقدم نمیداشتم . 

مالك اشتر نخمی ومالك بن حادث‌بخالد کنتند چرا میان تو و 


ومردی دا نقی 


علي خشونت بود خالد گفت من دد شجاعت باو برتری می‌جستم ادبر 
من وبراک او سابقه‌ی‌درخشان خویشی بود حمیت عر بیع اداداد‌یکرد 
ین باده امسلمه همس پیامبرمرا نکوهش‌میکرد و اومر|اندرزمیداد 
ولی اذ اد نمی‌پذیرفتم بعد متوجه داهپ‌شد گفت حدیئت رابیادر که 
بهبینم چه خبر میدهی . 
کفت ترا خبر,میدهم که من آز اهل دیر تازه‌ای بود) سپس 
کهنه شد از اهل دبر اهلحفی جر دیمهف کدی بجا نماند د دین 
شما هم کهنه شد بطوریکه از اهل حق‌جز دوباسه نفر کسی‌نماندبدائید 
بمر کی عل پیامبررتان درجه‌ای از اسلام دا وا گذاشتید و بزودی در 
مر که وصی اد درجه‌ی دیگر دا تر کے لمائید ذیر! که‌بجانمانده‌است 
احدی که پیامبر شما یاصحابه‌ی اورا به‌بیند . 
بزودی دین شما دوبکهنگی نهد بطوریکه نماژتان » حج‌تان» 
نان » دوزه‌تان تباء وفاسد شود » امانت‌دادی و ز کوة از ميان شما 


ج 
دخت بربندد , همیشه دد میان شما امت بجاما ند نجه که از کناب 
پروردکارتان بجامانده و در شما نما ند 


هر گاه این نعمت ازمیان شما برطرف شه بجا نمی‌ماند.از هبل 
شما مگر شهادت آنهم شهادت توجید دشهادت اینکه‌ ی دسو لخد اٹ 
درین هنکام قیامت شما و دمکران بپا میشود و آنبه دا که دعدء 
شدهاید می آ ید وساعت بپا عقوم مگر برضرء عماذیرا کهشه! آخرین 


خالد بمرد [ ی 
در دوران زندگالیت در این در دیده‌ای یا آنچهرا که پیش از آمدن 
ددین دیر مشاهده کرده‌ای ؛ او گفت من شکنتیهای فرادان دیده‌ام 
ونابود کردهام مردم بسیاری دا خالدگفت برخی ازآ نها دا بگوگفت 
آری چنین بودم دلهای‌شب سویغدیر آبی که بالای کوه بود یرون 
میشدم از آب آن وضو میگرفتم وظرفی که‌داشتم آبعیکردم‌بسوی 
دیر هی آدردم ومن‌ددین دی وعط نماز شام وختتن استر احت‌می‌لموم. 

شبی مردی دادیدم که امد و سام کرد جواب سلامش دا دادم 
اوگنت آبا از اینجا کردعی که گوستندان و چوپان همراهشان بود 
نگذشتند ؟ کفتمنه. اوکفت گردهی ازعرب بر گو-فندا مان گذشتند 
درمیان آنان غلامی ازمن بود که آنرا می‌چراندگله دا باخود بردند 
و رفتند گفتم نو چکاده ای؛ گفت مردی از بنی اسرائیلم اد پرسید 
نوچکاده‌ای منهم گفتم مردی آذبنی‌اسرائیلم پرسید دن تو چیست ؟ هن 
گنتم دین او چیست ادگفت بهودی هستم من‌گفتمنصراليم صودنم دا از 
او برگر داندم اد بین گفت اشتباء کردی که درین دین داخل شدید 
فماز را وا گذاشتید ادبامن در جدال بود . 

با وگفتم حاضری مباهله و نفرین کنیم پس هربك از ما برباطل 
بود خدادا بخوانی م که از آسمان آنبی قروفرستد «اودا بوسذاندسپس 
دستهایمان دا بطرف آسمان بلند کردیم هنوز سخن‌ما تمام نشده بود 
که باو نگاه کردم که میسوخت چیزی درنك نکردم که‌مرد مسلمابی 
آمد سلام کرد وجواب دادم سیس‌گفت ای بنده‌ی خدا مردیکه باین 


ا ارشادالقلوب 


انی بود ندیدی گفتم آری داستانش‌رابرای او کفتم او گفت دروغ 
میکوئی تو برادرم‌را کشته‌ای ادمسلمان بود دشروع کرد مرا بفحش 
دادن اودا باسنك ازخودم دور می کردم بازبمن ددمیکردومراوحضرت 
مسیح د مسیحیان را فش میداد . 

ددین میان باو نگاه کردم اورادیدم که میسوزد همان آتشی 
که برادرش دافرا کرفته اورا لیزندد برگرفت پس آ نش میل بطرف 
ذمین کرد ددین ميان که هل درشگمت,بودم ناگاه مرد سو می آمد 
وسلام کرد وجواب دادم گفت ددفر مراد این شایها دیده‌ای؟ گفتم 
آری اما خوش نداشتم آنچنان که برد پیش از اد گذادش‌دادم باو 
هم گذارش دهم تادر اتیجه نزاع از سر گرفته "شود . 
گفتم بیاتابرادرانت دا بتو شاندهم با اد دفتیم بجائیکه آندو 


سوخته بودند نگاهی بزمین کرد ودیددود اذپیکر دوبرادرش بیرون 
میرود گفت این دود چیست. داستانرا برایش گفتم او گفت اگر کس 
دیگری جزتو انق‌سخندا بکوید دترا تصدیق کند ترادد دینت‌پیروی 
می کنم اگ جز این‌باشد ترا میکشم باتو مرا بکشی . 

سپس فریاد کشید ای دانیال آبا آنچه این مرد میگوید حق 
است اوگفت آدی ای‌هارون اددا تصدیق کن آ نمرد گفت‌گواهی‌ميدهم 
که عیسی بن مریم دسول‌خداو روح خدا وکلمهی اووبنده‌ی اوست‌گفتم 
سیای خدادندیر! که ترا هدایت کرد گفت همانامن ترا در راہ خدا 
می‌پذیرم دلی برای من فرزند و عیال د گوسفندالی است اگر آنان 
نمی‌بودند من چهانگردی میکردمولی چه کنم ذحمت من درباره‌ی 


آ نان وقیام بکادشان دشواد است دامیددارم درقيامت همانرا که هید 


قصه داهب تصرانی ۳۱ 


دارم وشاید هم من‌دها شوم و سببی هم برای آنان ساختهشود سپس‌من 
باتو نزديك باشم . 
راه اقتاد وازنظرم چندشب ناپدید شد بعد شبی دبدمآمد ومرا 
صدازدم نا گاه دیدم خود ادست‌با اهل وعیال د گوسفنداش پس در 
ازدیکی من خیمه‌ای برای اوسرد پاشد هميشه من شبها پیش‌اد میرفتم 
ومی‌شستيم و صحبت میکردیم اد برای من برادری مهربان بود شي 
بمن گفت ایبرادر من دد توراتوااجیل‌چیزهالی خواندم که‌معرفی پیامبر 
امین تدا میکند منهم گفتم که آنهاراخواندهام دایمان بهپیامبری 
او آدردهام اد دا از انجیل آ کاه کردم وباد خبر دادم شانه‌های چ 
دا در اتجیل » ما د اد بمحمد ایکا آودیم وچ دا دوست داشتيم 
بغلوریکه. آرزوی دیدارش‌دا داشتیم . 
گفت ذمانی دا بایکدیکر سپری کردیم داد اذبهترین کسالی 
بود که من درذند کی دیده بودم من کاملا بدو انس گرفته‌بودمو از 
خوبی‌های اد این بود که خودش گوسفنداش دا میجرانه سپس دد 
ی بانی بی‌آب و علف فرودآمد ناگااطرافش سبزو خرم از علف شد 
هر گاه بادان می‌بادید گوستشدانش‌دا دور خود وخیمه‌اش جمع‌میکرد 
مانشد لباسهایش براثر باران از آن‌بادان‌باد دخیمه‌اش چیزی‌نمیر سید 
وھ ر گاه تابستان میشد هر کجا میرفتابری برفراز سرش بودادبیشتر 


اوفات را روزه داد بود ونماز میخواند . 

هنگام مردنش وسید بدو گفتم سیب مرضت چیست که من 
میدانم؟ گفت من‌یکی ازگناها نم را که در ایام جوانی انجام داده بودم 
بخاطر آدردم وغش کردم بهوش آعدم گناه دیگرم‌دا خاطر نشان‌ساختم 


ارشاد القلوب 
ار این مرض شدم خود من هم نميدانم چه 
حالی دادم ؟ سپس بمن کفت اگر تو عپیامبردحمت دا دیدی‌از طرف 
من بوی سلام برسان اگر پیامبردا ملاقات نکردی دلی جانشین اورا 
دیدی سلام من‌دا بجانشین دک برسان نیاژ من‌بسوی‌تو فقط همین است 


وسفادشی جز این ندادم دیر(نی کفت همانا من ترا امانت‌میدپاد م که از 
طرفمن‌دهمراهانم براه سلام کنی . 

سهل‌بن حنیف‌گفت چون بوي مدینه برگفتيم علي ۱ 
ملاقات د دیداد کردیم سپس باو داستان خالد و دبرانی دا گذارش 
دادیم سهل میکوید اعلی 16 شنیدم که میفرمودبرآ نده وهر کس 
ماشد آ نده باشد"ملام باد و من اژ] نجه گذارش دادی پردا ندادم 
ایسهل بن<نیف سپس فرمود اک سهل‌بن‌حنیف همانا خداوند تبادكاه 
تعالی غ دا برانگیزاند چیزی درذمین بجا نماندمگی اینکه او دا 
انء گناه کاران از آفر بدگان . 


دسول وفزستاده خدادانست مگر بد 


سهل پن‌حنیف گفت نیست درروی مین صاحب حسرتی مگر 
بدبخت ترین مردم و گناعکازانشان سهل گفت پس مدنی‌این‌داستانر! 
فراموش کردم بعد ج مان علی بااه حرکت کردیم و از 
جنک مین رکف برذمستی يآ و ملف فرود آعدن تک 
املا آب نبود شکایت بیآپی دا بعلی ا کردیم حضرت‌روآنشد 


وراه افتاد تاایشکه بمکانی دسید کویا سابقه‌داشت‌فرمانداد همین جا 


را بشکافید سپس شكافتيم نا گا نگ سخت ٥‏ بزد گی پیدا شد فرمود 
آنرااذ جا بکنید. 


هرچه کوتش کردیم نتوانستیم آننگ رااز جا حر کت یم 


حضرت لبخندی برلباش نقش ب ب 
دچشمه‌ای پدیدار شد قرمود بنوشید ازین آب د برای خود نیز آب 
بردادید آب خودديم د بسوی آنحنرت آمدیم سپس <ضرت بدون 
ردا راه افتاد درباده سشکک را یادست مبار کے برداشت د بجای اول 
گذارد بعد خاکه برفراذ سنك دیخت داین چشمه نزديك چشمه‌ی 
دیرانی بود و اومادا میدید و کلام مادا می‌شنید . 

سهل کفت دبرانی فرودآمد وگفت ا حب شما کجا رفت او دا 
خدمت حضرت آوردیم سپس کفت اشهد الا الالدانعرس ولا 
و انك دسی" ع د تو بودی کهآ طرفامن سلام و سلام همراحم 
برایت فرستاده شد همراهم مرک او مرا.سفارش کرد بالشکریکه 
برای شما بود که در گذشته داستااش چنین وچنان‌بودسهل بن‌حنیف 
گفت عرضکردم ای امیرالمژمنین این همان دیرانیست که اذطرف او 
د دفیقش برای شما ازطرف اوو باداشسلام دساندم گفت: ذکر کردم 
داستان روزی دا که باخالد گذشتيم . 

علي 1 فرمود از کجا فهمیدی که من دسی رسولخدايم گفت 
یدرم مرا خبر داد براوسالمندی گذشت مانند آنچه که مرا آمد از 
پدر وجدش از کسیکه بایوشع بن نون دصی حضرت موسی در جنك 
بوده هنگامیکه رو آورد وبا جبتاران جنگید چهك روز بعد از موسی 


بن عمران اوبا 
شکایت از تخشکی کردند فرمود بدانید که چشمه‌ای در نزديك‌شها 


سرزمین گذشت اود باداش تنه شدند باداش باو 


است که از بهشت‌فرود آعده که آدم آنرا بزودی بیرون آورد . 


بوشم بن نون حر کت کرد وسناكرابرداشت بعد او و باداش 


۳۱۴ ارشاد القلوب 


آب نوشیدند دیوشم بهماهانش 
این سنك را دارد مگر پیامبر بادسی و جانشین پیامبره چند تنا ز 
همراهان بوشم پشت سر ماندند و کوش بسیاد کردند تا سنك دا 
بردارند و چشمه دا پیدا کنند غتاسفانه پیدا نکردند . 

وهمانا این دبر برفراژاین چشمه بناشده پر رکت هنگامیکه 
شما چشمه دا بیرون آدددی فهمیدم که همانا تو دید جادئین 
رسولخدائی سپاسکذارم آنخذاثیرا که‌مرا بآرزویم دساند وسلم 
دوستدارم که باتو در داه خداباده‌نان/خد! بجنگم سپس‌علي 18 اورا 
براسبی سوار کرد واسلحه‌ی جنكك بدد داد با سایں سربازان بیرونشد 
واد از شهدائیست که در جنات تهرّدان: کفته ادد و بادان على از 
داستان. صرانی شادمان شدند . 

مهل گفت پس از نکه سپاء کوچ کرد گروهی پشت سر ماندند 
ودر جستجوی چشمه شدند اصلا جای آلرا پیدا نکردند. بعدبه سپا 
پیوستند صع‌صةین صوحان‌گفت‌ددزی که‌دیرانی بزما فرود آمد دیدم 
هنگامیکه علی 18 سنك دا برداشت ومردم دا سیر آب کرد سخناث 
اورا باعلي شنیدم و امروذ هم که سهل بن‌حنیف برای من بیانکرة 
هنگامیکه باخالد میگذشت . ددود پروردگار جهانیان برع وآلاد 
تمامشان باد . 

ازجمفر بن چ 4# ازپدرش ازیددا نش نقل‌شده کهعمربن‌خطاب 
دد برابر پیامبر ایستاد وگفت همیشه‌شما بعلی میفرمائید که توهه‌انند 


ینکه خداوند درقر 


هاددنی د آن هادوترا 


بت بموسی برای من 
یادآوری کرده ولی‌نامی ازعلي‌ددقر آن نیست سپس پیامبر فرمود ای 


صدای ناقوی ۳۱۵ 


اعرابی (۱) بامرد خشن آبا نشنیده‌ای ؟ گفته‌ی خدای تعالی دا هذا 

صراط علي مستقیم این است داه داست . 

با حذف ساسله‌ی سندها سم الرحمن‌الرحیم از حادث بن اعور 
زوایت شده که کفت درآ نمیان که من‌باحضرت امیرالمژمنین در 
حیرء میرفتم نا گاه دیدیم داهبی نافوی میزندحادث گفت حفرت علي 
لا فرمود : ای حارث میدانی آهنك این نافوی چه‌میگوید ۲ 
عرضکردم خدا ودسول و پسر عموی"دسول خذاداناترند. 

حضرت فرهءود همانااوءثل میز ند دنیا وخرابي آنرا د میگوید: 
لاملا حقتاً حقا ء صدفاً صدا مانا دبا غادا فریب داده و سرگرم 
بخود کرده ‏ مارا پست نموده » ای فرذئت دیا آهنته آهسته, فرزند 
دنپا کوب کوبیدنی » فرزند دنیا گردآدد گردآوردنی » دیا مصری 
پس ازعصری‌نابود میود روزی نیست‌اذ دبا بگذرد مکراین که کنی 
ازما سمت شود » همانا سرای‌باقی دا تباه کردیم‌دد خاله‌ی‌فنادنا بیط 
تیم » مانميدانیم چه‌چیز ددین دایا از دمت مارفت‌مگراین 


میریم 
حادث عرضکرد ای امیرالمومنینخود نصرانیان میدانندنافوی 
چه میگوید؟ حضوت فرمود : اگر میدانستند حضرت مسیح دا خدا 


امیگررفتند سوای خدای عز وجل حارث کفت من پیش داهب دیرانی 
دفتم و گفتم ترا بحق حضرت مسیح بکبار دیگر ناقوی دا ,صدا آور 
همانطور که یزد شردع بزدن کردمن هم کامات علي 8# داییکیینکی 
اینجاپیامبر اودا بکلمه اعرابی‌خطاب کرد کنایه ازاینستکه ای 


(۱) ددا 


نادان چنانچه در دوایت‌است‌هر کس‌فقه نیامونداعرایی است مترجم » 


نا گاه داهپ‌گفت ترا بحق پیامبرتان کسی شمارا بای ن کامات‌خبرداده؟ 
گفتم همین مردیکه بامن هست . 

داهب گفت آبا میان اودپیامبر شما سبتی هدت ؟ گفتمآدی‌او 
پسر عموی پیامبر مااست گفت بحق پیامبرتان از 
شنیده؟ گفتم آری بعد داهب مټلما نشد سپس 
کردم و دیدم که همانا دڈپابان ڑآ خرییامبران پیامبریست که اوهر 
چه را اقوس هیگوید |تفیر میکنن, 

وباحذف سلسله‌ی سندها خن نباتهگفت چون خلافت بعلی 
4 دسید دمر دم بااد بیس کردند حضرت ابسجد آمد و عمامه‌ی 
رسولخدا برسر و موزه‌ی آ تحضرت دد پا ؛ شمشیر آنجنابرا بر کمر 
بسته برفراز مثبر د#ست سپس انگشتاشرا اذ یکدیگر باز کرد وبر 
شکم مباد کش نهاد د فرمود : اییگرده مردمان از من بپرسید پیش از 
آنکه مرا درلیابید این سبد داش و لعاب دهن دسولخدا است این 


امبر این کلمات دا 


من در توداء پیدا 


همان علمی است که دسولخدا در کامم فرو دیخت» اذ من بپرسید که 
همانا داش اولین و آخرین ددپیش من است. 

بدانید بخدا سو گند اک بالش خلافت پشت سرمن قراد کیرد 
وبرآن تکیه ذم همانا برای انجیلیان بانجیلعان برای موسوبان 
بتوراتقان وبرای اهل ذبود بزبودشان فتوا دهم آنچنانکه انجیل ؛ 
توراة» زبود بسخن آیند و کویند علي داست کفتهد دروغ نمیگوید 
هماتا بآنچه که ازطرف خدا در باد‌ی ما فرود آمده برای شما فتوعه 


میدهم وهمانا برای اهل قر آن بق ‏ نشان فتوک میدهمبطوریکه قر آن 


NN 

آ بد و گوید علي‌داست میگوید و دروغ در او داه ندارد . 
همانا قتوی دهم شمارا با نچه که خدا درباره‌ی من فرد فرستاد 

و اگر نبود بك آ به در کتاب خدا همانا خبر میدادم شما دا بآ نچه که 


میباشد و پآ نچه که خواهد آمد ناروز قيامت و آن آیه این است 
بمحوال مایشاء وشت وعنده امالکتاب . 

بعد فرمود بپرسید از من پیش از آنکه مرا از دست دهید 
بآ نخدارکه دانه دا می‌شکافد دمردم دامیآفریند اگر از آبه آیه‌ی 
قر 
درسفر بادر حضر تاژل شده . ناسخ وعتتوخ کم و متشامه. قادمل و 
تنزیل آن آیات دا میدانمو شمارا یدهم 


پرسید که درشب فرود آمده باروز » ذرمکه‌نازل شده‌یامدینه 


سپس مردیکه اورا ذعلب میگفتند اد مردی بود دبالی فسیج و 
بیای بلیغ داشت‌درسخنرالی» مردی شچاع دل بود بلند شیوگفت پس 
ابږطالب اده‌ای بزدگی کرد همانا اورا امروذ بوسیله‌پرسشم, که از اد 
امایم اورا شرمنده کنم سپس گفت‌ای‌امی رال 


با پروردگارتدا 
دیده‌ایر حضرت فرمود: وای برتو ای ذعلب‌همانا پروردگاری دا که 
له بینم پرستش ام یکلم پرسید چطودی اودا دیده‌ای؟ خدایت دا برای 
ماتعریف کن 

حضرت فرم‌ود: دای برتو ء دیدگان اورا بانگاه کردن نمی‌پینډ 
ولي داها باحقیقتهای امان ددمي بابند, دای برتو ای ذعلب همانا 
ك , بحر کت وسکون و ایستادن و نستي 


ام ریف نمیشود که گفته شود باندشدو نیز برفتن و آمدن سر نف‌نمیشود» 


پروردگاد هن بدوری و 


اطیف است امابلطافت شناخته نمیشود بز رکه است. آمامهخشتی ودرشتی ۰ 


-۳۱۸- ارشاد القلوب 


دصف نمیشود » مهربان است درحیم اما برقت‌دد که نمیشودهژ 
نه بعبادت » در کث میشود ته‌بحواس و اعضا وجوارح کوینده است 


ولی 
نه‌بلفظ (۱) اد دد اشیاء است دلی ته‌ممزوج در آنها » از اشیاء بیرون 
است نه‌بطود جدائی » برفراز تمام موجودات است چیزی برفراز او 
گفته نمیشود.داخل در 
بکه درچیز دیگر داخل شود 


نیست پیش همه‌ی موجودات است دلی با 
همه‌ک موجودات است دلی نه مانند چ 


ازهمه چیز بیردن است ولیه مانن 
سپس ذعلب یمانی دوی زم 
سو گند مانند این جواب" تیه یود بدا سوگند دگر ازین پرسذها 


بمد حضرت ةرمو رسد زمن‌پیشاز آدکه از میان 


آشعت‌بن قیس بلند شد و عرضکرد ای امیر المژمنین چطود از 
مجوسیان میشود جزیه کرفت که‌خدا وند نهپیامبری برآنان فرستاد 
وله کتاب آسماني حضرت فرمود : آدی ای اشمث همانا خدادند 


برآ ان کتاب فرستاد دپیامبر مبعوث کرد تا اينکه پادشاه آ نان شبی 


مست شد و بدخترش تجاوز کرد چون بامداد شد سر و صدای مردم دا 
شنید که اطراف کاخ را کرفته اند و اورا تهدید میکنند و میگویند 
تو دین مارا آلوده کردی بیرون بیا اترا بوسیله حدود الهی پاك 


یرید وگرنه 


امئیم پادشاه گفت سخن مرا بشنوید اگر داهی داشت 
هرچه خواهید نسبت بمن انجام دهید جمعیت کرد آمدند. 
پادشاه گقت با میدانید که خداوند آفر بده‌ای بهتر اژپدر ما 
(۱) ایجاد کلام میکند در خادج - 


آدم ر خلق تکرده همه کفتندراستکفتی ای با پادشاه.سلطان کفت 
مکر آدم دختراش‌دا بازدواج سرا نش دد نیاودد(۱) گفتندچنین است 
داست گفتی دين همین است که تو دادی 
بعد از آن این برنامه درمیانآ نان‌اجرا شدخداو ند هم[ نچه که 
ازعلم ودااش درسینه‌ی آنان بود نابود کرد و کتابش‌دا از میان آنان 
برداشت اینان کافرانند که وارد آ تش میشوندبدون حسابولی‌منافقان 
عذابهان از اینان مشکلشر است, .اشمت بن قیس گفت بخدا سوگند 
مانشد ابن جواب شنیده‌ام بخد! سوگند دگر/ بسوی اینگوله پرستها 
رک 
بعد حضرت فرمود بھز شیک امن آ نجه دا که‌میخواهید پیش از 
آنکه مرا ازدست دهید مردي از آ خر مسجد بلند شد در حالیکه‌بسا 
آکیه کرده بود پار گردن مردم میگذاشت و جاو می‌آمداتا ازديك 
امیرالممنین دسید وعرضکرد ای امیر مومنان مرا بيك عملی‌دا‌نماثی 
کن تاانجام دهم‌وبدانوسیله از آتش نجات پیدا کنم . 
کن که دیانباش‌بسه 


حفرت فرمود : بشنو بعد بفهم بعد 


۱- دانشمند گوینده ایکه عمل بعلمش بکند. 
۲- به‌ثرونمندیکه از انفاق ثردتش باهل دینش و تهی دستان 
بخل نورزد . 
۳- به‌تهی دست دفقیریکه صبر درففرش کند پس حرگاه عالم 
(۱) دم دخترانش‌دابه‌پسرانش, ازدداج نکرده بکنب مربوطه می‌اجمه 


شود مترجم . 


.° ارتا 
علم ودانش خودرا آشکاد تکرد بخل ورزید. فقیر صبر 
نکرد دد این هنگام علاکت و نابودی است اینجاست که عارفان 
بخدا شناخته میشوند اینجاست که اهل دنیا بت پرست میشوند سهر- 
فهقرائی میکنند بسوی کفر بعد از ایمان. 

ای پرسش کننده‌فریب تخوری بهمسجدهای فرادان و جمعیت 
بدنهاشان گردهم ولی دلهایشان از همدیگر ‏ جداست. 
ای‌یرسش کننده سیا 


مت ژهف,ورغبت و صبر و اما ژاهد 


پس خوشنود نمبشود بچیزی‌از دیا بباد ادرا دافسرده خاطرهم نمیشود 
برچیزیکه از دستش_برود دام ابرپس آرزو میکند بداش دنیا دا 
ه رگاه چیزی از دیا را رل نمایک خووش-دا از آن دود مي‌کند 
پواسطه‌ی آنچهرا که از شر عاقبت وسرانجام دنیا میداند واما راغب 
پس با کی ندارد ازحلال باودسید با از حرام عرش کردند ای امیر۔ 


مژمنان نشانه‌ی مومن درین ذمان چیست . 


حطرت فرمود نگاه میکند بویآنچه که خدا بروی واجب 
کرده ازحق « دوست دارد آنرا و تگاه میکند بسوی آنچه را که 
خدا مخالفت آنرا کرده سپس از آن دوری و اجتناب میکنداگرچه 
دوست نزدیکش باشد عرض کرد بخدا داست فرمودی ای امیر مؤمنان 
بعد آ نمرد ناپدید شد اورا ندیدیم مردم هرچه جستجو کردند او دا 
نیافنند . 
گفت 
ازمن پیش از آنکه از میان‌شما بروم هیچ کس بلزد نشد چیزی ازدی 


بپس لبخندی برلبان علي اقش بست بعد فرهود : 


بپوسد ۰ 


۳9+ 

بعد حطرت بفرزندش امام حسن فرمود: حر کت کن برفراز 
منبر فرار گیں سخنانی بکو که بعداز ین قریش ترا نسبت بنادافی 
ندهند که بگویند حسن بن علی چیزی نمیداند حضرت حسن عرض 
کرد ای پدد چطود برفرازمنبر دوم درصوزتیکه شما در دیا همتید 
ومی‌بینید د می‌شنوید حضرت فرمود پدد وماددم بفدایت با ايشکه ترا 
هي بینم بر فراذ منبر رو دمرا مبین . 

حسن بر منبر قراد گرفت ستانش خداو,درود کوتاهی بردان 
جدش پیامبر فرستاد و بعد فرمود: شنیدم که جد دسولخدا فرمود : 
من شھر علم هستم وعلی در آن شهر ات3 همکن لیست وارد شدن 
دد شهرمگرازدد آن‌بد فر ود آ عد علی‌اژذاده بر گرفتوبه‌سینه‌چسباند 

بعد بحسین فرمود بلند شو برفراز منبر ده سخنی بگو که 
فرش بعداژین گمان دکنند که ونادانی دنگویندحسینبن‌علی‌چیزی 
نمی دا ند ولی کلام‌تو با ید نباله‌ی کلام بر ادرت باشد سپس- 


برتحسین 
بر فراز منبر قراد گرفت ستایش و ثنای خدا نمود ودرود کوتاهی بر 
پامبر خدا فرستاد و بعد فرمود : اییگرده مردمان از جدم دسول‌خدا 
شنیدم که میفرمود : همانا علی شهر هدایت است‌ه رکه ددآن شهر 
وارد شود نجات می‌بابد و هر کس از آن دوری کند و او دا پشت 


سر أندازد نابودشود سپس علي ب رچست‌بسوی او اورا به‌سیثه چسبانید 
و 

بعد فرمود : مردم بدانید که ايندو جوجه‌ی سولغدایند د 
این دو امانتی است که يمن سپرده د متهم ايندو دا بشما می سپادم 


ایمردم دسولخدا در باره ی ایندد از شما میپرسد که چه کردید ؟ 


۳۲۲ ارشاد القلوب 


و نیز با حذف سلسله‌ی سند ها روایت شده که روزی مردمدد 
پیشگاه امیرالمومنین # گرد آمدند در حالیکه آتحضرت سخنرانی 
میکرد و میفرمود : از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست دهید 
که همانا از من پرسشی نمی شودمکر اینکه پاسخ میدهم در آن‌باره 
که بمداز من این دعارانکند مکراینکه اد دروغگو و افتراء ز 
باشد , 


مردی از کناد مجلس‌بلند کنر نامه مانند مصحف درگردنش 
بود اد مردی_بلند قامت وموهای تجمد داشت کویااذ,هود عرب برد 
صدایش دا برای لی پلشد کرد و گفت.ای‌ادعا کننده‌ی مر آنچه 
دا که نمیدانی د ای پیشروم رآ نی دا که نمی فهمی من ازتومیورسم 
مرا پاسخ ده 

گفت دا کاه بادان و پیرداش از اطراف مجلس بر جستند وقعد 
آلمرد کردند سيس‌علي ج بانگ بر آنان زد وفرمود اودادا گذارید 
وشتاب نکنید زرا که شتاب و سخت گیری و سبك شمردن دلیل و 


برهان حجٹهای خدا یت باشتاب‌برهانهای‌خدادابرای پرسش کننده 


نمیتوانآ شکار کرد بمدمتوجه اوشد دفرمود: باهر ذبان کهم 


واهی 
بپری که من انشاء الل ترا پاسخ میدهم با دانشی که شك در آن 
خلجان نکند و نا پا کی و دیب هم بآان نرسد نیرولی جز نیرو «قددت 


مرد پرسید فاصله‌ی بین مشرق و مغرب جقدر است ۲ علي کا 


فرمود بانداژه‌ی فاصله هوا مرد پرسید مسافت هوا چیست ٩‏ حضرت 


سالات مرد بهودی ا ر 


فرمود : چرخيدن فلك مرد پرسید چرخیدن فلك چیست : حفرت 
اداژه گردش بکروز خورشید مرد گفت داست فرمودی با 
چه زمائیست ؟حضرت فرمود هنگام حاضر شدن مر که 


ES‏ . پرسید عمر دنیا چقدد است؟ فرمود 
پیش دفتن و تحدید نهدن هرد گفت رامت گلتی . 

پرسید بکه در کجای مکه است حشرت فرمود : مکه اطراف 
حرم است دلی بکه همانجای خانة است» مراد گنت داست گفتی سپس 


کفت چرا مکه نامیده شده‌حضرث فّمود ذین!_ که خدا ذمین دا از 


ذیر آن کشید مرد گفت لی"چراءیکنه نامیده شد,حضرت فرمود 
ذیرا که پست شد گردنهای جباران و گناهکاران در آنجا گنت 
داست گفتی . 


بعد گفت پس در کجا بود خداون 


پیش اذ آنکه عرش دا 
یافربند گفت منزه است کسی که دید کان اد دا درك نمی کنند و 


بایان صفت او دا حاملان عرش با قربشان در نمي بابند و نه هم 


اناز جوش و خروش ددراوش جلالش آ کاهند »دای برتو 
کفته يشود خدا کجا است وا 


نمی‌شود چرا ودر چه چیز هم 
چطور و نه چگونه در باره خداوند کفته نمیشود 
آن مود گفت داست فرمودید پس چند سال بود که عرش 


خدا بر فراز آب قراد کرفته پیش از آ نکهآسمان‌وزمین آفر بده 


شود حضرت فر مود:خوب است حدابشودعرضکردآری حضرت‌فرءود 
شاد دوست نداری نیکو حساب شود عرضکرد من نیکو میداام که 


حساب شود . 


حضرت فرمود چه صلاح میدانی أ کر دانه های ریز خردل بر 
ذمین دبخته شود بطودیکه هوا دا به بندد مابین ذمین و آسمان‌بسته 


شود بمد بتو اجاژه داده شود بااین ضعف و تاتوانی که داری که دانه 


تقال دهی در ثمام عمرت د تبروی اینکاد بتو 


دانه ازمشرق بمفرب. 
دادء شود تا دانه ها را انتقال دهی و بشمادی این کار برای تو 
آسان تر است از ایشکه_بدانی ند سال که عرش خدا برفراز 
آب فراد کرفته پیش از آنکه شود و همانا 
تعریف کرده ام نا تمامی ده ده را برای مکدهم از جزه یکسدهزار 
جز و من طلب آمرزش میکنم از خدا از کم کردن ومحدودنمودن 
سپس آلمرد سرش دا حر کت داد و این اشمار را سرود: 

ات اسیل | لملم با ذا الهدی تخلوا من الفك الفیاهیبا 
خرت افاسی کل علم فما تبص ان غولبت مفلوبا 
لا نی عن کل اشکوله تبدی اذا حلت اعاجیبا 
له دد الملم هن صاحب يطلب اناناً و مطلوبا 


ین وآسمان آفر 


۱ - تو دیته دانشی ای داهنمای هدایت از تیر کیهای شك 
خالی هستی . 

۲ - قرو ريخت کاخهای دانش و دیده نشد که تو شکست 
خودده باشی . 

۳ - بزانو در نمی آئی آزهیچ مشکل علمی که آشکارمیشود 
زمانیکه مشکلاتدا باز کنی . 

۴-خیر کثیر خدا از صاحب داشی که انسان طلب است . 


طوق د رگردن خاله -۳۲۵- 
از پیامبر روایت شده که حلفه‌ی در بهشت از اقوت سرخ ۰ 
است برصفحف؛ هائي ازطلا هرگاه حلقه بر در زده میشود صدائی طنین 
انداز هی شود و میگوید باعلي . 


ثابت ردابت شده که رسولخدا فرمود : همانا من 


و از ذیدین 
درمیان شما ددچیز گرانبها می گذارم کتاب خدا علي بن ابیطالب 
و همانا علی بن ابیطالب بر تر است برای شما از کتاب خدا ذیرا 
که او کتاب خدا دا برای دما لي‌جمه مکی 


خبرخالدبن ولید وطوق در گردن 

اذ جابربن عبداله انساری وبال عباس روایت‌شده آندوگفتند 
دد پیش ابی‌یکر نشسته‌بودیم آفتاب بالا آعده بود نا گاه خالدین‌دلید 
عخزومی با سپاهی آمد که‌گرد سپاه حر کت کرده بود صداک‌شیهه‌ی 
اسبان فرادان بود ناگاه دیدیم میلۀ آسیائی کردش دا پر کرده 
کرداش دا سخت پیچانده آمد تا ايشکه در برابر ابی بکر اذاسبش 
پیاده شد 

دید گان مردم بسوی او دوخته شده بود منفاره ی اد مردم دا 
بوحشت وهول افکنده سپس‌گفت ای پسر اب‌فحافه بر کرداذجائیکه 
مردم ترا قراد داده‌اند ونوهم سزاواد نیستی و باین هکان بالانمیروی 
مگرمانشد ماهی‌مرده ی دد آب‌برفراژ آب‌همانا بالامیرودهنگامیکه 
حر کی در اد ليست ترا به سیاست د فرستادن سپا چکاد تو ماهی 
این ددیا نیستی نسب تو ناقص د ناتوانی تو محکم و کمی تحصیل تو 
بانگی دا خاموش نمی کند د آتشی دا برنیافروزد پس پاداش خیر 


ا ارشاد القلوب 


زندان مهاك . 


ندهد ترا خداوند پست شد ثقیف و 


من برگشتم از طایف بسوی جده در جستجوی سر کشان سپس 
دیدم پسر ابیطالب دا که با او دسته از کسانی که با چم حسد بتو 
نگاه میکنند د کینه‌ی ترا آشکاد می‌نمایشد د ددگانش برای مقام 
تو مجروح‌شده در میان‌ایناست‌عماد یاسرء مقداد, ابن جاده » برادر 


غفاد‌فرزند عوام » دو غلام که یکی از آندو دا بچهره اش‌می‌شناسم 
وغلامي که دنکش سیا وسفیدا است ان پسران‌برادرش عقیل . 

از چهره هاي نان ناداحتی آشتکاربود . واز چشمان سرخشان 
حسد میبادید و حالا ینک عل زه رسولخدا دا پوشیده بود » 
به مر کب سوادیش عقا سواز بوذ افا بز شر چٹ مه ای فرودآمد 
که اسمش روبة بود تا مرا دید متنفر شد و سرش دادر حالتوحشت 


افکند محاسنش دا در دست گرفت من برای‌ددامان بودن ازشر 


اد دنگهداشتن از دحشنش پیشی در سلام گرفنم دسلام کردم غني 
شمردم دسعت خوابگاه شتران و آسانی منزل دا باهمراهانم از ترس 
او فرود آمدیم : 

سپس شرع کرد پسریاسر یامن گفتادی بد دا ددشمنی خالص 
سپس مرا با هسخره کویید بواسطه‌یآنچه باه پیشی گرفت ازعارف 
من بوسیله‌ی بدی دای‌تو . 

سپس اا نکد سر الع بود متوجه من شد در حالیکه سخن 
فراوان رد و بدل شده بود در گلوی او صدای فریاد رعد وبرق‌بود 
با حالی خشمگین بمن گفت آیا توچنین باشی ای ابا سلیمان گفتم 


طوق کردن خالد 


بخدا س و کند اکر ی سس برفش بابستد اد دا در برابر چشم تو 
میزم سخن هن على را بخشم آورده و اد دا بحالی ب رگرداند اورا 
در آتحالمن مي شناختم‌هنگام خشم‌اودا سپس فرمود ای پسر خطا کار 


مانذد تو کسی این قدرت را دارد که بر من جسارت کند اسم مرا 
در سخنان بیهوده که سابقه ندارد بچرخاند دای برتو من از آنان 
فیستم که تو و همراهانت بتوانید مرا بکشید من ترا خوب‌می‌شناسم 
که اراد‌ی کفتن مرا داری . 

بمد با دستش بزب ر گلوی اسبم‌ژد مرا ال بالای اسہم چیه کرد 


مرا کشاند نانزديك آسیای حادث بن کاقه‌ی تی سپس میله‌یآ هن 
را از بن ی سپس میله‌ی | هن 


آسیادا کند وگردن مرا با دوشن کشیه و آن دا بدودگردنمن 
یجید بادان منوم ایستاده وتماشامیکردند شر اوداازمن دفع‌تکرد ند 
خداوند آنانر | از طرف من پاداش‌تيك ندهدزیر | که آنان هنگامیکه 
بعلي‌نگاه ميکر دند کوب لك الموت تماشا میکردند س وگندبهآ نکس 
که آسمانها دا بدون ستون برافراشته . 

سد فر از قهرهمانان شجاع عرب کرد آمدند که آن میلهرا 
از دور گردن خائد باز کنندقددت و ایروی آنرا نداشتند نانوامی 
مردم از کشودن آهن مرا دلالت کرد که سحری از اوست با بیردعه 
فرشته ای بالیروی اوم ر کب‌شده‌هم | کنون‌بکشا اکر کشاینده هستی 
و حق مرا از اف بگیر اکر گیرنده می‌باشی و گرنه می‌پیوندم بخانه 
عز و قرا رکاه‌گرامی خویش؛ پسر ابوطالب لبای ننک بر من پوشید 


بطوریکه اهل دیاد بر من میختدند . 


۳ ارشاد القلوب 


ابوبکر متوجه عمر شد د گفت داهی برای رهائی اینمرد 
تمی بینی» بخداس وکند. که برمن مانند اهل و کسان اد گراست 
عمرمتوجه اد شد و کفت بخدا سوگند شوخی است دالمیگذارد ۷ 
خدمت آ نحضرت‌نروی این‌نه‌از دک جهل‌است نه هم ازحسدابوبکر 
بحاضران گفت بخوانید قیس بن سعد عباده دا کسی جر اد نمیتواند 
این میله دا بکشاید بلندی فیس دوازده وجب و پهنای او پنج وچب 
بود اد قویترین مردم بعد اذ آمیراله‌ژمنین دد عصر خودش بود . 
قیس حاضر شد ابوبکر گفت ای فیس توآنقدد ایرومندی که 
باید این میله‌ی آهن دا از گر براذرت خالد بکشائی فیس گفت 
چرا خود خالد باز نمیکتت ابویکن گفت‌ادد اجنین نبرو وقدرتی ليست 
قیس‌گفت اکر او ؛میتواندابوسلیمان که او سردار سپاه هست 
شما بر دشمن شماست من چگونه قدرث دادم بررگشودن‌آن عم گفت 


مارا از سر زش و دیشخند واگذاد و کارت دا بکن کفت مرا برای 
مساله ای آورده‌اید که ناخوش دارم و مجبورم . 

عم کفت اگربرضایت د میل با امیکنی با | کراه وناخوشی 
بگشای قیس گفت ای پسر صهاك خواد گرداند خدادند کسی دا که 
تو پزوردادارش کي همانا شکمت بزر که د پوستت کلفت است اگر 
تو این کار دا بکنی از تو عجیب لیست سپس عمرشرمنده شد از کلام 
دا پدندان میگزید ابوبکر گفت اورا داگذار آ نجه 
بدهیم انجام ده قیس گفت بخدا سو گند اگر قددت «نیردی 
گشودن راهم داشته باشم تخواهم کرد اودا پیش آهنگران مدینهپبرید 


آنان بدین کار از من نیرومندتر ند . 


قصه خالد بن‌دلید ۳۹ 
گروهی از آهنگران دا آوردند همه گفتند گشوده نمی شود 
مکر این که آهن دا با آنش‌سرخ کنیم سپس آبوبکر متوجه قیس 
شد کفت بخدا سوگند تو از کشودن میله‌آهن ناتوان د عاجز لیستی 
لی انجام نمیدهی مبادا امامت حضرت ابی الحسن نودا ددین باره 
تکوهش نماید و این کار توشگفت ادر تر از کار پدرت نیت که 
خلافت دا می خواست تا سر کشی اسلامکند بخداسوگند کجرویست 


سپس خداوند شو کت اددا نابود وبا و لخوّتش دا برد » اسلام داهم 
بوسیله ولش عزیز کرد » دین دا پواسطه‌ی آطاعت اهلش بلند اهموده 
توهم | کنون در حال دینک واختلافی: 

گفت قیس دا خم رآ گرفت لبر: 
ابی قحافه هم نا برای تو پیش من پاسخی بازبانی روان ودلی جریست 
ا گر نبود حق بیعتی که دد گردن من داد ی آن پاسخ‌دا اذمن‌می شنیدی 
بخدا سوگند اگر دستم ترا بيعت کرد و لی دل و زبان با تو بیعت 
تکرد . 

حجتی برمن دد بیعت بعداز روز غدیر لیست دئیست بیعت من 
برای تومگر مائندآ نکس یکه‌بافته‌ی خودرا بصودت ادل ب رکردااد 
میکویم و گفتن من ترسی لیست نیاذهمندی بتو دا اکر از تو سخن دا 
می شنیدم ابتدا میکردم برای آنچه دا که برای تو از طرف من‌باژ 


شد سپ کفت‌ایپدر 


شد رری صلاح . 
اکر پدد من خادفت‌رامی‌خواست -زاداد بود که بخواهد بعداز 
آنچه برای و باد آور شدم ذیرا که اد مردی بو دکه سختی‌های 


روزگار اورا از پا درنیاودد د عیبجوئی نمیکند اورا مانند 


-۳۳۰_ ارشاد القلوب 


شرمگاه بخش شکننده‌ی دلادر » گردنکشی عزیز و 3 

او بر خلاف تو بپاخاست ای میش لنگ و خروسی که بال‌خود 
دا بح ر کت در آورده ای که له ریشه ونه حسب ونسب دادی دبخداً 
سوگند اگر حرف پدرمدا قکراد کنی‌افسادی از سخن 
که از ای آن خون از دهنت‌موح زند مارا وا گذاد که در کوریتو 
فرو ددیم ب رگردیم درگمراهی تو باشناسائی ماترا بو گذاشتن حق و 
پیروی نمودن از باطل . 

و اما سخن تو که‌گنتي علي امام دپیشوای من است‌بخداسو گند 
اعامت‌او دا انکار نمی کتم دا ستی اد بر نمیگردم چگونه درهم 
شکنم پیمانی را که بزهدامدادی وولایت او ہبنتم می پرسد مرا ازآن 


ان‌اگرمن‌خداه ندر اماافات ودیداد کنم؛ شکست بيعت تو دوست ار 


نت بسوی من از شکستن پیمان خدا و دسول و جانشین و دوست 
دسول و و لیستی مکر امیر قوم خودت اکر بخواهند ترا «اگذادند 
و کرنه عزات کنند برگرد بسوی خدا د توبه کن از ابن جرمی که 
بجا آوردی وبیرون شو بسوی‌خدا ازخیانتی که مرتکب شدی‌خلافت 
را واگذاد بنکی که ازتو سزاوار تراست ازخودت . 

همانا کار بزدگی دا مرتکب شدی بواسطه نشستن تو درجای 
او و پواسطه‌ی نام اورا بر خودت نهادن گویا قناعت کردی باندكاذ 
دنیای خودو مسلم‌پرا کنده میشوددنیای‌ت و آندان کهباد ابردا پرا کنده 
میکند و خواهی دانست که کدام دسته جایگاهشان بهتر د کداميك 
از نظرسیاء ناتوانند . 


اما نکوهش تو مرا باینکه آقایم علي است پس بخدا سو 
آقای من و نو است د آفای تمام مومناست آء آمکجا من استواری 
قدم علی را دارم کجا ممکن است قدم جای قدم او بگذارم تا اینکه 
ترا پیندازم آنچنانکه منجنیق‌سنگهدا پرت‌میکند و شایدهم ایشکاد 
بزودی بشود و بدیدن از شنیدن | کتفا میشود بعدقیس بلند شدلباسش 
راجمم کرد و رفت . 

ابوبکر از کرداد خود پشیمان ند خالدهم شروع کرد دود 
مداینه چرخیدن طوق هم چند وای در کردنش بود بعد کسی پیش 
ہی بکی آمدهگفت هم | کنون علی بن آبیطالب آز سفرش بازگشت 
عرق کرده د چهرء اش سرخ شدء اقرع بن وافه‌ی باهلی داشر یبن 
اشج_نقفی دا پیش بفرست تادرخواست کنند بیاید مسجد دسواخدا 
نزد ابی بکر . 

آندو شرفیاب محضر آ تحضرت‌شدند عرضکردندای ابا الحسن 
همانا اپایکی شمادا میخواند برای کرفتادیین که او دا افرده خاطر 
کرده واز شه‌ادخواست‌می کند که‌بوی‌اودرمسجد رسولخدا تشر یف 
فرماشویدضرت پاسخ آ ندود انداد عرضکردندجواب بر امیگردانی 
درآنچه که برتو آوردیم فرمود : بخدا سو گند بد ادبی است ادب 


شما و سزاوار يست برمردبکه‌بسوي مردم‌خوانده‌میشود و نیاژمندی- 
هایشان دا بر طرف کند مگر ایشکه نیاذمند بسوی منزل اد برود 
شما اکر نیازی دادید مرا دد منزلم برآن آگاه کنید که اگر 
اله مالی برطرف کنم . 


بسوی ابی 2 رفتندواو راآگاه کردنداو ا رک تکنيم 
برویم تمام‌آنگرده سوک منزل علی ا رفتند ناگاه دیدند حدین 
بن علی ا در منزل ایستاده شمشیری در دست دادد و می‌چرخاند 
ابوبکر گفت ای ابا بدا ا گر صلاح‌بدانید مادا اجازه‌دهی بر پددت 
وارد شویم سپس بتمام آنها اجازء داد برعلي وارد شدند خالدبن ولېد 
هم با آنان پود . 

تمام جمعیت سلام"کردند وسرت هم پاسخ داد چون نگاهش 
بخالد افتاد فرمود : خوش باد بامدادت ایکو گردن بندی است گردن 
بند تو خالد گفت ای علي از دست من نجات پیدا لمی کنی اگر اجل 
مرا مهات دهد حطرت فرمود اف بر تو ایا پتر دمیمه (۱) همانابآن 
خدائیکه دانه را میشکافد د سیم صبحکاهان دا آفربده پست‌ترین 
چیزهاجان تو در دست من استاکربشواهم مانشد مکسی است که‌دد 
میان خورش داغ وگرم که از آنجا بردادم این ذحمت ها دا بخود 
مده (۴) مادا بگذاد بردیاد باشیم وگر له ترا ملحق میکنم بکسی که 
تو سزاواد تر بکفتنی از اد ای ابا سلیمان گذشته ها دا داگذاد 
آنچه در پیش است بگیر نمی نوشی از ابن پیمانه مگر تلخی آنرا 
بخدا س و گند منم رگ تودمر گك خودم روح تو و روح خودم دا ندیدم 


مگر اینکه روح من در بهشت و روح تو در دوزخ است . 
آنگرده بین آ ندو مافع از مشاجرء شدند در خواست فطع 


(۱) ذشت ویدکاد» 
(۲) اک مکی عرصه سیمر غ تدجولانگه تست 


عرش خود میبری وزحمت مامیدادی 


کني بلکه برای غیر ایشکاد آمدیم د تو ای‌اباالحمن همیشه کمر 
مخالفت مرا هی بندی و یادانم دا برمن جری‌میکنی‌ماتراد| گذاشتيم 
تو مادا داگذاد چیزی‌نگو تا ماهم چیزی نگوئیم که ترا بوحشت 
انداژد تا زیاد نکند ترا نفرنی بسوی نفررت ی که داری . 

سپس علي ا فرمود : که مرا از تودیادان‌تو بوحشت افکنده 
دحال اینکه‌هر متوحشی بمن انس گرفته د آما پسر ولید زیالکاد من 


داستاش دا برایت نقل میکنم اوچون فرادانی سپاه وزیادی‌جه‌عیتش 
دا دیدخود تمائی کرد اداده کرد مرا بردادد و در جای دیگر هد 
ما آنچه دا که‌در داش خطور کرده بود برداشتم از بن حمله کرد 
باایشکه میعناخت حق مرا و خداهم بکاداد داضي نبود - 
ابوبکگفت مااینکار دا اضافه ميکنیم بکوناهی کردن تو از 
بادی اسلام د کمی ميل تو بجهاد در راه خدا و دسولش ترا 
ترك جهاد داده اند با از پیش خود ترك میکنی سپس علي ا باو 
گفت ایابا بک برمثلمن‌فتوی‌میدهند نادانان همانا دسولخدا شما را 


دستود به بیمت من داد دفرما ببردادی مرا برشما داجب کرد ومرا در 
ت الل الحرام قراد داد که مردم بطواف خانه میروندنه 


اینکه خانه پیش مردم بیاید . 


میات ما نند 


پیامبر فرمود : ای علی بزودی در باده‌ی تو امتم پس از هن 
رن بازی کنشد آنچنانکه سایر امتان پس‌از درگذشت پیامبران 


باجاشینان آ نان مکر وفریب کردند مکر اند کی از آتان وزوداست 


N‏ ارشادالقلوب 


برای تو و ایشان بعد من کرفتاری بعد از گرفتادی تو بردباد باش 


مانند خاته ی‌خدا که هر کس وارد شود درامان باشد و هر کس پشت 
از آن کند کافر باءدخدای تءالی فرموده.«رانجهلناالبیت مثابقللناس 
د امنا (۱) من دتو یکساتیم مگر در نبوت همانا من خانمپامب رام و 
تو خانم وصیین و جانشینان . 

و از طرف پرود دکادمِمنْ دستور دسید که بعد از در گذشت 
او شمشیر نکم مکر وا سه مورا اد فرمود می جنگی با ناکئین 
وفاسطین دمارقین(۲) وهذوذ وقتش شده‌سیس عرضکردم ای دسواخدا 
با آ نکه بيعت مرا درهم شکنند و حق مرا ایکاد کنند چکار کنم 
فر دود صبر کن برمصیبت ها تاآنگاه" که مرا دیداد کنی با تسلیم شو 
تا آنانگاهباوری‌پیدا کنی عرضکردم با دسول الآ با میقرسی که مرا 


دفرمود : بخدا سوگند از آنان بر تو بیمی ندادم که ترابکشند 
با ذخمی برتو وارد آدر ند من مر گی تووسبب مر گت دا میدانم . 
همانا پردردگادم مرا از مر کی تو آگاه فرموده دلی ترسم 
از این است که مبادا آنان به شمشیر تو نابود شوند سپس دین باطل 
کردد و حال اینکه مردم تازه مسلما شد سپس مردم از توحیدبر کردند 
د اکر این ترس و بیم نبود و حال آنکه پیتی گرفنه آنچه که آن 


شدئیست میباشد ازبرا‌من در آنچه که در آن شانی از شون است 
(۱) بقرء ۱۱٩‏ هنگامیکه قراد دادیم خانه دا محل ثواب و امان 
برای ودم . 


(۲) جنگ نهروان وصفین وجمل . 


-۳۳۵- 


مان شمشیر هائی دا که تشنه‌ی نوتیدن خونهایند د هنگام 


خواندن تو صحیقه ات دا میشناسی‌ازما آنچه‌را له پیروزی من است 
دایکو غلبه کننده ایست چ و داور خداست 

|بویکر گفت ما اینها دا دد نمی کنیم دلی ماخواهش ميکنيم 
هم اکنون این آهن دا از گردن خالد بگشائی که از سشکینی آن 
خسته است و اثری در گلوی شسگذاشته وعسلم کینه‌ی‌دلت دا شفادادی 
علي 6 فرمود. اکرمیخواستم کینه دلمدا اشفا دهم بهترین دوا 
درد شمشیر بود و نزدیکتر برای تابودی شمشیر بود,خدا اکر اورا 
ازآنانکه دد فتح_کشتم بالاتر تټود و شکی فدارم دد اینکه 


خالد بقدد پر پشه ای ایمان در اتن جایگزین بت اما آهني که 


در گرداش هست شاید من قدرت دنیروی‌گشودش را نداشته باش خود 
خالد بگشاید با شمااورا راحتش کنیدزیراشماسزاوار تربد بگشودن 
آٹ اگر این ادعاها که میکنید درست است . 

سپس بر یدهیاسلمی‌وعامر بن اشجم بلندشد ندو عر ضکر دند ای‌ابا 
الحسن‌بخداسوگند که آنرا کسی‌نگایدمگر آن که درخیبر دابکدستی 


برداشت و پشت سر افکند در دا برداشت پل قراد داد نا 


مردم ازفر از 
آن عبور کنند سپس عداد یاسربلند شد او را نیزمخاطب قرار داد در 
هيان کسانیکه اورا مخاطب قراد داده بودند و لی هیچ کس جواب 
مساعدی نداد تا اشکه | 


گفت ترا بخدا د بحق براددت مصطفی 
دسولخدا سوگند ميدهيم بر اد وحم کن دآهن دا ازگردنش بکفا 

چون ابوبکر این خواهش دا از آنحضرت کرد آتجناب شرم 
کرد ذیرا »که او حیاء فروان داشت سپس خالد را بسوی خود کشید 


بکنیدن ودر دستش‌فرم کردن سپس 
ما نشد شمح مایم میشدبعد تکه‌ی اول را بسر خالد زد بعد قکه‌ی دوم 
دا خالد کنت آ» ای امیرالمومتین حضرت باد فرمود با | کراه ترا 
آذاد کردم د اگر دها نمی کردم ترا تکه‌ی سوم از پائین نو بیرون 
بی دد پی نکه‌های آهن دا جدا کرد تا همه دا از گردش 


ی 
برطرف نمود د مردم شروعبه‌تکبیرگفتن دلاالهالاال خواندن کردند 
د همه‌بشگفت اندر شد دازآ نبروگ ی که‌خدای سبحان بامپرالممنین 
عطا فرموده . همه برگثاشد درصورتیکه از علي سپاسگذادی‌میکردند 
برای ایشکار . 

جابرجهفی گفت ابوبکرهردی ار فبیل‌ی ثفیف که نامش‌اشجیع 


بن مزاحم ثقفي بود بر موقوفات و املاك و فدگودهات مدینه‌گماشت 
اد مردی شجاع وقوی‌پنجه بود عل ی( برادد اورا در غزوه‌ی هوازن 
فیف کشته بود چون آنمرد از مدینه بیرداشد اول ملکی دا که 
تصرف کرد ملکی از املاك اهلبیت پیامبر بود که معروف به بانقیا 
بود آن ملك دا باچند قطمه‌ی از املاك علي تصرف کرد و کسی 
ہں آنها گماشت و بر مردم آنجا تکبر کرد اد مردی ذندیق ومنافق 


بود . 


اهل آن ده بسوی‌علي دسولی‌فرستادند کهآ تحضرت‌دا ازغلبه‌ی 
آنمرد آ گاه کند سپس علي مر کب سواریش را که تامش سابح پود 
طلب کرد آن مر کب ارغان سیف بن‌دی بزن بود آ نحضرت عمامه‌ی 
مياهي بر سر نهاد ده شمشیر بر کمربست و پسوش حمین عار 
یاس » فضل بن عباس » عبداله بن جعفر ء عبدایله عبای را همراه برد 


تا بآن ده دسیدند دریکی از دهات بزرک] تجا درمسجدی کهممروف 
پسسچد قا بود آ تمرد فرود آمده بود 

بعد امیرالمومنین 4 فرذندش حسین دا فرستاد تا بگوید 
خدعت حضرت امیر بیاید حضرت حسین 4 بسوی اوآمد و فرمود 
امیرالمم‌نین ترا طلب میکند گفت امیرالمنین کیست ؟ فرمود علی 
عایه‌التلام » سپس کفت امیرالمومنین ابی‌بکر است که او دا در 
مدینه گذاشتم حضرت حین 6 فرمود : لي" بن اییطالب ترا 
می‌خواهد کفت من سلطا نم او یکی از عوام اد بمن‌کاد داد باید پیش 
من بیاید . 

امام حسین لقلا فرموذ+ دای برئو ابا نيدد من ازعوام 
است و مثل تو کسی ساطان؛ گفت آری ذیرا که پدر تو ادد ب 
ابی‌بکر شده مکر از روی اکراء ولی ما اد دا درحال اطاعت بیمت 
کردیم د | کراهی هم نداریم چقدر دور است بین ما د پددت » حسین 
ابن علي بسوی امیرالمومنین بر گشت اد دا از سخنان آنمرد آگاه 
مود . 


حضرت متوجه عماد باسر شد د فرمود ای ابا بقظان بسوی 
این مرد برد دلی با اد مهربانی کن از اد بخواه پیش من بیاید ذیرا 
که اد گمراء است ولی‌ماما نشد خانه‌خدائيم بسوی ما مېآبند ولی ما 
تباید بسوی کسی بردیم عمتاد باسر بسوی او رفت وگفت مرحبا ای 
برادد ثقیف چه چیز ترا داداد کرد که املاك علي دا تصرف کنی و 
سر از فرمااش به پیچی برو بسوی اد و دلیلت دا دوشن کن عماد دا 


آذار کرد د دشنام داد عماد هم سخت بود بند شمشیرش دا 


FA‏ ارشادالقلوب 


درگردن او انداخت اد دست بسوی 2 
کفته شد خود دا بعمتاد برسان که دست آنمرددا جدا 


امیر المومني 


نین‌گردهیدا بسوی او فرستاد و فرمودند ازو نترسید اورا 


بسوی من پیاودید . 

باآ نمرد سی مرد از نیکان قومش بودند و بوی‌گفتند دای برئو 
این علي بن ابیطالب است بخدا. توو بارافت دا میکشد تمام مردم 
از ترس امیرالمومنین خافوش کشتئد, اشجع با صورت بروی ذمین 
کشیده شد تا او دا خدمت امیرالمومنین آوددند حضرت فرمود : 
واگذاد ید اد دا شتاب مکنیت ابرا که شتاب دکم خردی اذبرحان 
وحستهای‌خدا نیست . 

حضرت فرمود دای بر:سو چطور مال اهلبیت دا حلال دالستی 
دلیل و بر تصرف مال مردم چیست ؟ اه در جواب امیرالمومنینکفت 
تو چرا کفتن اینمردم دا حلال کردی در هس حق د باطل همانا 
رضایت صاحب من دوست‌تراست بسوی من از اينکه ترا پیروی و 


موافةت کنم سپس حضرت فرمود : دای برتو هن 
نمی‌بينم مگ کشتن برادد نرا دد روز وازن و مانشد 
که نو خونخواهیکنی ذشت‌گرداند ترا خدا و سبك نماید. 

اشجع بحضرت‌گفت بلکه نرا خدا زعت کند و عمرت دا فطع 
نماید برا حسادت تو بخلفاء همیشه هست تا زمائیکه ترا به‌نابودی 
افکند خشم و 


شت و خدا ترا بمرادت نوساند . 


داستان اشجع وخالد 


گردآمدند امیرالمومنین ذوالفقاد دا ایام کفید چون برق دیدگان 
علي و درخشش شمشیر او دا دیداد خلع سلاح کرددد د اسلحه‌ی 
خویش را افکندند عرضکردند فرمانبرداديم امپرالهژمنین فرمود 
اف برشما بر گردید با سر این باد کوچك تان بسوی باد بزد گه تان 
پس به چه چیز مانن د کشتن‌تان خواخؤاهی میشود ابن ناداحتی ها 
به پابان امیدسد سپس برگشتند با سر,صاحبشان تا ایشکسه مو وا 
دربرابر ابی‌بکر افکندند . 

سپس مهاجر و انصاد را کرد آورد و کات ایکروء مردمان 
همانا برادد ثقفی شما پیروی ختا رس 3 َاحب امرش دا کرد 
او سرپرست صدقات مدینه و اطراف بود اه دا پسی ابیطالب گرفته 
با بدنرین حالتی کشته و مثله کرده اد با چند نفر از بادانش بسوی 
دهات حجاز بیرف شده‌اندباید قهرمانان شما بسوی او دوند دیرا 
ازین داه د دوش برگردانند و برای اد سیاهی مسلح آماده کنند شما 
او را خوب می‌شناسید که دردی است بی‌ددا , شجاعی است بی‌ما نفد . 

مردم خاموش ماندند کویا پر نده برفراز سرشان خمبیده بود 
|بوبکر گفت شما گنگ هستید با ذبان داد ید مردی ازعرب که نامش 
حجاج بن صخره بود متوجه ابوبکر شد د کفت اگر تو خودت بسوی 
علي بردی ما نیز با تو می‌آئيم اما اگی سپاهت دا بسوی اد فرستی 
تمام دا مانند شتی احرمیکند و ۰ 

بعد هرد دیگری بلند شد و گفت آبا میدانی ما دا بو یکی 
میفرستی؟همانا تو ما دابسوی کشنده‌ی بزدگی‌میفرستی که‌جانهاد! با 
شمشیرش برق آسا میگیرد بخداسو گنا سااقات‌فرشته‌ی‌مر ککبرای ما 


ارشاد القلوب 


آسانتر است از ملاقات علي بن ابیطالب پسر اي 
شمارا پاداش نيك از امام د پیدوای‌نان ندهد هرگاء علي بن ابیطالب 
بادآوری میشود دیدگانتان بچهرهایتان دور میزنه شما دا سکرات 


شخصی اینچنین سخن میگویند عر بن 
خطاب توجه کرد و سیس‌گفت همآدرد علی کسی جز خالد بن ولید 


نیست. 


ابوبکر متوجه خالب شد وگفت"ای ابی‌سفیان توامروزش‌شبری 
از شمشیرهای خدائی و متونی از ستوثهای اد هستی » نو مرگی برای 
دشمنان خسدا علی بن ابیطالب آخثلاف درمیان این امت اف 
گردهی اذ بادانش بدهات یبا رفنه شیری درنده وپناهگاه بلندی 
اذ پیردان مرا کشته هما کنون باگروهی فرادان از مردمت بسوی او 
برد دبگو ددبیعت ما داخل‌شود "ا ادا به‌بخشيم اگر باتو سرجنگه 


داشت ادرا اسیر پیش‌ما بیاور و با خالدبن ولید پانصدنفر ازشجاءان 
فومش بود غرق دراساحه بودند تا ایشکه برامیرالق 

فضل‌بن عبای از دور تگاهی بگرد سپا کرد عرضکرد ای 
آمیسرالمومنین پس ابی‌قحافه سیاهی فرستاده که زمین دا با سم 


ن دارد شد ند 


اسبهایشان میکوبند حضرت فرمود : ای پسر عبای بضودت آسان 
شماد اگرچه بزدگان قرش د قبیله های حنین و شجاعسان هوازن 
باشند من‌وحشت نمی کنم مگر ازگمراهی آنان. 

سپس امیرالموهنین حر کت کرد مر کبش دا آماده کرده بعد 


بجهت سبک شمردن انرا به پشت خوایید و راحتی کرد تا سهاه 


دسیدند از شیهه‌ی اسبان آ گام شد سپس فرمود ای ابا سفیان چه‌چیز 


ترا بسوی من دجوع داد عرضکرد هرا وی توآورد آلچ هکه تو 
ازمن داناتر هستی فرمود ما الان می‌شنويم . 

عرضکرد آیاباالحسن تو فهمیده‌ای که کسی تو دا باد نداده د 
داشمند بدون آمو زگادی این چهکاری‌بو دکه ازتوسرزد دچه جذبشی 
مود را ناخوش‌دادی ولی‌اد ترا ناخوش ندارد پس نباید 
ولابت اد بردوش‌تو سنگینی کند ونه کل وکیر‌تو شود د نیست پس اذ 
هجرت میان نو داد اختلافی مروم ۱ بحالخود بکذاد هسر کس را 
میخواهند ولي" و زمامداد خدود قرار دهند راه شود کسی که 
کمراهست دهدایت‌شود کسی که عدایت‌شده زجدائی میان کلامیکه 
جمع است نینداز دآ تش داوس از خاموشیددشن مکن ذیرا اکر تو 
این کاردا انجامدهی این‌دای‌دا ناپسند می‌یابی . 


سپس امیرال‌ژمنین 43) فرمود : مرا بخودت د پس ابی فحافه 
میترسالی د تهدید میکنی ابخالسد تو د اد چه هستید که مسرا تهدید 
کنید داگسذاد از خودت حرفهای باطلی دا کسه من از خود تو بهثر 
میشناسم مأمودیت خوددا الجام ده خالدگفت مرا بسوي تو فرستاده 
تا روش ترا عوض کنم تو دیژه کرامت دسروری‌میباشی اگر ترا فاشم 
برخلاف حق به‌بینم بسوی ابی بکر بحالت‌اسیری‌عیبر؛ 

علی 4 فرمود ای پس تو حق دا از باطل تشخیص میدهی؟ 
مانشد ت و کسی موااسیرمیکنه ای پسر کسی که از اسلام 
دای برتو گمان میکنی هنهم مالك بن نوبره هستم که اد دا کشتی و 
پهسرش تجاوز کردی ای خالد بسوی من با کمی خدرد د چهره‌ی 
درهم کشیده آمدی , باد بهبینی می‌اندازی بخدا سوگند اگسر دست 


۳۴۲ ارشاد القلوب 


بسوی شمشیر برم زمین دا ازگوشت شما سيرميکنم مانشد کٹ 
وماندد دیختن مگ . 


دای ہر تو تو وصاحبت آنکس نیستید که ءرا بکشید من‌همانا 


کشندهامرا می‌شناسم روز و شب درجستجوی مرگم 
کسی مرا اسیر کند ا کر اداده‌ی این‌کاد کنی ترا پشت همین مسجد 
میکشم سپس خالد خش م کرد و کفت مرا مانند شیر تهدید میکنی و 
مرا مانئد ددباه میترسانی‌شن باحرف نو نمیترسم و لیست مانند تو 
مکر کسیکه کردارش پبروگفتارش باشد | 

امیرالمژمنین ا فرمود : هر گاه گفته‌ی تو ار 
آنچه دات میخواهد آنجام ده و غلي شمفیر برژی خالد کشید آهسته 
براد زد چون خالد نگاه کرد برق دیدگان علي ودرخشش نوالنقارش 
را دید که در دست او است و آماده مر که اد شده مرگ را آشکارا 
دید خالد پنهانشد وعرضکرد با ابا الحسن من تا اینجا حاضر لبودم 
حضرت با پشت ذدالفقاد بردوش خالد زد اورا از اسب چپته کرد علي" 
علیهالسلام خیال نداشت‌دستش‌دا هشکامیکه بلند کرد بر گردانسد 
بدین‌جهت بدوش خالد زد تا اد را نسبت بتری ندهند . 


باشد پس 


بیاران خالد ازکاد امیرالومنین هولی عجیب دییمی سخت دخ 
داد بعد فرمود چه شده شما را از بزر کتان با جسان استقبال نمیکنید 
بخدا سو گند اکر فرمانتان برای من باشد سرهایتان دا برگیرم و 
اینکاد برای من آسان‌تی است بدست من از چیدن حنظل بردست 
بندکان باهمین روش دد بارهی غنائم داوری میکنید اف برشما باد . 

سپس مردی که متنی بن صیاح و مردی خردمند بود از مان 


ما وتو وچنین هم لیست که ثرا تسناختهباشيکوچك وبزرگه ها را 
می‌تناسد تو شیر خدائی برفراز ذمینش » تیفی هستی که بردشمنان 


خدا بلا میبادد ددمیان ما کسی نیست که بمانند تو باشد و ماپیروانی 
مامودیم مخالف تو نیستیم نابود باد کسی که مارا بسوکاتو فرستادآ با 
او ترا روز بدر » احد» حنین نشناخت . 

امیرالمومنین شرم کرد از گفتار آنمرورو نمام دا وا گذاشت و 
سپس شروع کرد باخالد شوخی کرژدن ولی خالد بون دردی اذشربت 
علي داشت خاموش بود سپس امیر الدژمنین فرمود: دای برتو ایضالد 
چه چیز ترا داداد کرد که پیردی خائنان پیمان شکنان دا کنی آیا 
روزغدیر قال مکننده‌ی تو نبود آ تگاء که صاحب تو در جد آشکار 
موی لین و 

با نخدالیکه دل دانه دا می‌شکافد و سیسم صبحگاهان را 
می آفریند اکر از آنچه که تو با دو بارت پسر ابی‌قحافه دپس صهاك 
می خواستید برنگردید همانا آنده اول کسی بودند که با شمشیر 
من کشته شوند تو نهز باآ ند و کشته میشدی دانجام میدهد خدا اجه 
و خودت دا وادار فساد میکنی پیش من مسلم 
باایشکه حق دا شناختیآنرا دا گذاشتی د پیش من‌آمدی باخپالهای 
باطل تا مرا اسیر بسوی ابی‌بکر پبری بااینکه می‌شناختي مرا که من 
کشنده‌ی عمرو بن عبدود دم رحب و کننده‌ی در خیبرم. 
من از شما و کمی فکر و خردتان خجالت ءیکشم با گمان 


که یر اه 


f 


ترا بسوی من بیرون فرستاد ؟ تو شجاعتهای مرا باو خاطر شانکردی 
نسبت بعمرو بن معدیکرب د اسید بن سامه‌ی مخزومی » سپس پر 
بی‌فحافه بت و گفت همیشه اینها دا خاطر ثان میکنی تمام اینها از 
دعای دسولخدا بود همه‌ی اینها دفته و هما کنون کمتر ازینهاست 
ابخالد چنین که میگویم نیست اکر نبود سفارش دسولخدا بمن 
انجام میشد برای] نده از طرف من آنچهرا که خود آندد از تو بهتر 
میدانند کجا است پسر ابي‌قخافه و تحال اینکه تو با من در اجنه ای 
مرگ فرد میردی د بادان تو دد ابر گشتن پیشی میگیر دد مانند 
کوسفند فرادی با مانن خروستبکه پراش ربخته . 

بپرهیز خدا دا اکال دفیق خائتان د پشتیبان ستمگران 
مباش خالد کفت ای ابا الحسن همانا من می‌شناسم چه میگوئی عرب 
و بزرگان از تو برنکشتند مگر بواسطه‌ی خونخواهی پددانشانرا از 
قدیم د بزودی سرهایشان پائین افتاد و مانند ددباء با تو بازی کردند 
درمیان بیابان وسيم و تهها بواسطه بیرون آوردن ملكرا ازدست تو 


ویز ازجهت ترسیدن از شمشیرتو ؛ اپذیررفتند بیعت آبی‌بکر دا هگر 
ازجهت نرمی اخلاق» و ابشان اموال دا از اندازه نیازمند» 
از او کرفتند . 

امروذ خیلی کم است کسیکه ميل بسوی حق کند » تو هم دیا 
دا بآآخرت فروخته‌ای اگر اخلاق تو مانشد اخلاق آ نان باشد خالد 
با تو مخالفت نمیکند سپس امیرالمزمنین فرمود بخدا سو گند خالد 
عطا اشد مگر از طرف این خائنان د متمگران فتده‌جو پسر سهتاله 
ذیرا که اوحمیشه درمیان قبیله‌ها فاد میکند آنائرا اذمن میترساند 


خالدین ولید ۳۴۵ 
و 
برده خاطرنشان مینماید و بزودی میدانه سستی فرماش دا زمانیکه 
لفسش بیردن شود . 


خالد عرضکرد ابي الحسن بحق براددت ترا سوگند سخن دا" 


پپایان دسان با احترام بطرف منزلت برد درین هنکام که مردم داضی 
شده‌اند از تو بکفاف حضرت فرمود خدا ایناند! ته ازطرف خودشان 


نه هم از طرف «سلما نان جزای خی دهد . 

عدحطرت مر کب سواریش راخواست‌بار اناد وخالد هم پشت 
سرش روانشددد خالد با حضرت خن عیگفت و شوخی میکرد نا 
اینکه وارد مدینه شدند. خالد بشوی ابی‌بکن رفت ذاستالرا گذارش 
داد . 

حضرت امیرالژمنین بطرف قبر پیامبر دفت بعد بعارف دوضه 
رفت چهار ر کمت نماز خواندودعا کرد دحر کت کرد بطرف منزاش 
بیاید ابوبکی درمنزل نشته‌بود » عبای هم در پهلوی اد شسته بود 
ابویکر رو پعباس کرد وگفت ای اباالفشل پسر براددت علي دا بگدو 
بیاید تا او را دد بادمیآنچه که از اد سرزده سبت باشجسم نکوهش 


کنو 

اباالفضل گفت نمیخواهی خالد دا نکوهش کنی که خودت 
فرستادی من‌میترسم برنوازعلی هنکامیکه اوا نکوهش کنی ابوبکر 
گفت ای اباالفضل می‌بیئم ترا که مرا از اد میثرسانی مرا بااد واگذار 
و اما آنچه را که کفتی جرا خالد را نکوهش تم ی کنم او دا دیدم 
که با من سخن میگفت بکلامی که خلاف آنیچیزی که باد مامودیت 


شها باآ نان مواسات میکند وآنچه دا که روذگار از بادشان 


رو 
دادم جای شکی تیت غیراشکه خال از او پیت 
سپس عبای گفت هرطور صلاح میدانی ای پسرابی‌قحافه» عباس 

علي را صدا زد سپس امیر البژمنین بسوی او آمد و در کناد عبای 
نشست عباس باو گفت ههانا ابابکر میخواهد داستاارا از ٿو بپرسد 
ہو اگر اد مرا میخواند نمی آمدم ابویکس رکفت 


تولی 
ابو بکرگفت مسلهء‌انیدا بناج قکشتی ا[ دمکشی خسته امیشوی همان 
آدمکشید! شمادخود فرازداده‌ای ؟. 

امیرالمومنین متوجه آو شد و گفت اما دکوهش نو مرا دد 
کشتن مسلمانان يناه بخدا یبرم انشکة مسلمانی دا بغیر حق بكشم 
ذیرا هر کس کشتن براد داجب شد نام اسلام از او برداشته میشود و 
اما کشتن من اشجسم دا اگرمسلمانی توهسم مائند اسلام اوس ت که 
فایده‌ی بز کی برده‌ای میگویم من عذری‌ندارم مکسر از طرف خدا 
اورا نکشتم مکر بدستود پروددگادم تو بحلال و حرام از منآگاه‌تر و 
دانااں اذ من یستی اشجم نبود مگرمردی زندیق دمنافق د همانا در 
خالهی اد بتی است از سنگگ که بآن تبرك میجست بعد پیش نو هی آعد 
از عدالت و دا دگری خدا نیست که مرا بازجولی کند در باده کشتن 
بت‌پرستان و ز ندیفان ومناففان . 


حطرت فرمود 
ای اباالحسن ما نشد 


بنکار.ر اضی‌میشود <فرت فرمود چکادری 


امیرالنومنین سخنش دا کسترش داد سپس مفيرة بن شعبه و 
عماد یاسر بین ندو فاصله افکندند علي‌راسو گند دادندسپس خاموش 
کردید ابی‌بکودا هم سوگند دادند اد هم خوددادی کرد . 

ابوبکر به فضل بن عبای گفت » اکرمی‌داستی‌ترا بخون اشجع 


تسیکردی ولی چکنم که تو پسرعم دسول خدائی و تو 
او راغسل داده‌ای . 
سپس عباس متوجه ابی بکرشد و کفت «اگذادمادا ماحکماء 


هستیم بالاتر از شان تو » متعرض پسرمن و پسر برآددم میشوی تو وسر 


فحاف» دم ء هستی ما فرژندان عبدالطلّب بن هاشم اهل بیت 
ابوت دساحبان خلافت شما خودتالرا پجای ما جازدید حمله کردید 
برما در ساطنت د پادشاهی تا خوپشاوندی ما زاکستید , ادث مارا 
منع کردید بعد شما گمان کردید که ادئی برای‌مانیست شماسزاوادتر 
از ما بدیین امسر یستید هاا کت و دور بر شما باد تا کسی ددوغ 


می‌بشدید . 

بعد مردم پا کنده شداد وعباسی دست علي دا گرفت و علی 8 
شروع کرد و میکفت ترا سو گند میدهم ایمم وکه سخن نگولی د 
اگره‌یخواهی سخن بگوثی جودی سخن بک و که اد شادمان شود د 
چاره‌ای برای ایشان پیش من لیست مگر صبی و شکیبائی آنچنانکه 
پیامبر خدا بمن دستور داده و کذارآ نچهرا که برای ابشااست ایعمو 
بروز غدیر وا گذاد ایشاار! که با کوشش خویش مادا ناتوان شمادند 
زیراکه مولای ما خداست و او بهترین حکم کنشدگان و داودالست . 

عبای بحضرت امیر عرضکرد آبا ترا م نکفایت ام ی کنم؟ اگر 
بخواهی بر گردم بسوی او قدد د جاهش دا بوی بشناسانم د سلطنت 


او دا از اد ب رکنم پس او دا سوکند دادتا خاموش شد . 


tA‏ ادتادالقلوب 


خېر وفات آبی‌بکر 
و معاذین جبل وقت مردنش 
سند میرسد به عبدالرحمن غنم ازدی هنگامیکه معاذین جبل 
دد گذشت د اد از فقیه ترین و دانا ترین ءردمان شام پود و از همه 
اجتهادش محکمتر بود ادگفت که معا بن جبل » بمرض وبا و طاعون 
مرد من دوز مر کش حاضواودم مر همه‌گرفتاد وبا بودند . 
کفت درحال احتنارش شنیدم وحال ایشکه درخانه جزمن کسی 
ابود این داستان در ذمأن خلافت عدر بود فهمیدم میگفت دای برمن 


دای برعن از اد پزلیتم جراگفت از دوست ذاشتن من عتیق‌داوعمردا 
برعلیه‌خلیفه‌ی دسولخدا و وصي" وجانشین رسولخدا علي بن ابیطالب 
گفتم نو هذیان میکوئی سپس گفت ای پسر غنم این دسولخدا و علي 
ابن ابیطالپ است میگویند مژده باد تو و بارانت دا اش مگر شما 
نکفتید اگررسول خدا بمیرد خلافتد! از علی بنابیطالب برمیکردانیم 
پس هر کز خلافت باو نرسد من د ابی‌بکر » ممر » اہو سالم 
مولا حذیفه گردهم آمدیم . 

پسرغنم گفت پرسیدم کی جمع شدیسد ای ممان کفت در حجة 
الوداع کفتیم نظاهر کنیم نا زمانیکه ما زندهایسم علي بخلافت ارسد 
چون دسواخدا در گذشت با نان‌گفتم شما دا فامیل من انصاد بس باشد 
مرا فریش بس‌باشد بعد بر آن پیمانیکه درعهد دسولخدا بسته‌بودیم 
دعوت کردم بشربن سود » اسید بن حمین آلده با من ددیسن پیمان 
بیعت کردند پرسیدم معاذ حمانا تو هذیان میکوئی صودتش دا بزمین 


رغم کفت کی این فد دا نتم مکی 


مگ دخترم هسمعاذ ومردی دیگر ذیرا که من بیمنا کم از آنچه 


دیدم وشنیدم ازمعان پسرغنم گفت بقصد حج رفتم در آنجا دیداد کردم 
کسی دا که دم جاندادن ابوعبیده و سالم دا دیده بود او مرا خبر داد 
هما نچهرا که‌هنگام‌مردن برای معا آشکاز شد «بود برای ندو بدون 
کم د زیادظاهر شده کویا آ نده هما یڑا که معا گنته بودگفتند . 

سلیم گفت داستان‌پس غنم دا همین داستانرا تمامش دا برای 
محمد بن ابی بک نقل کردم کفت پوشیده داد برمن » من حاضر بودم 
که پددم دم مر کش گفت ماه آ کیل را که گفتند عابشه کفت همان 
پدرم هذیان میگفت . 

محمد بن ابی‌بکر گفت عبدالةٌ عمر دا در زمان خلافت عثمان 
دیدم باو گذارش دادم آ تیته‌شنيده د دیده‌بودم اذیددم هنگام م رگش 


د برعبداله مهد و پیمان‌گرفتم تا پوشیده دادد سپس بدا عم رکفت 
توهم پوشیده داد بخدا سو گند مانددگفتاد تو را بدون کم و ژیاد پدر 
من گفت دد مرض مرگش بعد عبدالة عمر تمام این‌گفتار بحق دا پنهان 
کرد و ترسید اینکه علي بن اببطالب از گفتار اد آ گاه شود چون 


نیم دا نسبت بخودش میدانست سپس گفت 


دوستی مرا لسبت باد و جدا! 


همانا هذ 


بان‌بوده . 
بعد خدمت امیرالمومنین رسیدم آ نچه‌را شنیده‌بودم باوگذارتر 


دادم آ نچهرا که ازیددم ودم و[ نجهرا که عبداله عمر بم نگفته 


حطرت فرمود : بمن‌گذارش داد از پدرت » از ابی عبیده » از سالم » از 


ارشاد القلوب 


مان کسیکه از تو د عبدالةٌ عمر داستگوتر است عرضکردم اد کی بود 
ای امپرمومنان سپس قرمود : کسیکه مرا خبر داد می‌شناس ی که من 
چه کس‌دا میگویم سپس عرضکردم ددست فرمودیگمان‌ميکنم انسانی 
ترا خبرداده که پدرمن در آنجا حاضرنبود و او میگویدکسی غیرمن 
نبوده است . 

سلیم بابن غنم گفت معان بمرض وبا مرد ابوعبیده بچه مرش 
در گذشت گفت او بمرض,دئیله مرکاسیس محمد بن ابی‌بکر دا دیداد 
کردم هذکام مردن پدژت کسی غیرتو ژبرادرت «عبدالر حمن دهايشه 
وعمرآ نجابودکفت نهگفثم راو شنیده‌اند آ نجه را نوشنیده‌ایگفت از 
اد گردهی از مردآن کرم ندند و کربه کرداد وگفتند اد هذبان 
میکوید اما آنچه که من شنیدم نگفتم آنچه را که آنان شنیده‌اند 
چیست ؟ گفت خود دا بنا بودی وهلا کت خواند . 

سپس عمر باه کفت ای خلیفه‌ی رسولخدا چرا فرباد دای د 
هلاکت دادی گفت اینك رسولخداست که با اد علي بن ابیطالب است 


مرا ژده‌ی باتش میدهند و با دسولخداست نامه‌ایکه درمکه‌هم‌پیمان 
و هم س وکند شدیم رسولخدا میگوید : خوب به پیمانت «فا کردی 


وهمکاری برضررولی خدا نمودی‌مژده بادتر اورفیقت دا 


ترین طبقه‌ی دوزخ . 

چون عمر این سخن را شنید بیرونشد وگفت هذیان میگوید 
کفت بخدا سوگند هجو امیگویم کجا میروی عمر گفت‌چطورهنیان 
نمی گوثی که تو دومین نفی ددغاد بودی گفت الان نیز آبا ترا خبر 
ندهم که همانا عن (نگفتدسولخدا) بمن‌گفته است و من بااد در غار 


را دد ددیا سیر 
ا E‏ ديدم 
ددین هنگام در دلم گفتم که او ساحر است این داستان دا برای تو 
دره‌دینه باد آوری کردم هردوی مارایمان ابن‌شد که‌او ساحر است . 

سوس عم کفت ایمردم ابوبکر هذیان میکوید آنچه دا که از 
اد می‌شنوید پوشیده دارید مباد اينکه اهل این بیت شما دا نکوهش 


کنند بعد او 


عرضکردم نشان من 


ونشد براددم نیز بامازشه نید اشدندبرای نمازچیزی 
من از اد شنیدم که اذ دیگران نيدم چو خلوت شد بدو کفتم‌بکو 
لاله الا کفت نا کنون ؛گفتهام ونخواهم گفت‌هیج گاه‌هم قدرت و 
وروی آنرا ندادم تا دقتیکه باتش وارد شوم وداخل ابوت کردم. 

گمان کردم هجو میگوید بوی‌کنتم چه 
تابوتی گفت تابونی از آنش که بسته شده بقفل آهنین آتشین که در 


چون نام تابوت دا 


آآن تاپوت دواژده مرد است ویار وصاحب من که اینجا بودگفتم عمر 
کفت آری د ده تا درچاهی است اذجهنم که سنگی بالایآ نچاهست. 
هذیان میگوئی گفت بخدا سو کندهذیان نمیگویم خدا 
وسر صها که دا لمنت کند او کی است که مراگمراه کرد یادآودی 


مکره یمه اذ آ فکه پیش من ۲مدبدرفشی بودمصورتس دایوزعین نها 


پی‌دد پی میگفت وای دای نابودی تامر که او دا فرادسید . 

بعد عمروادد شد پرسید بعد از ما چیزی گفت؟ جریا ترا بعمر 
گذارش دادند سپس عمر کفت خدای بیامرزد خلیفه‌ی رسولخدا را 
اینهادا پوشیده دادید که هذبان است و شما خانواده‌ای هتید خوب 
انید که برای شما هنکام مر کف هذیانست عایشه کفت راست 


E E 
گفت بمحد کفتم تو گمان میکنی كداميك ازین‎ 


راز را برای علي افشا کردند گەت دسولخدا همانا آنحضرت هرشب 
رسولخدا دا درخواب می‌بیند او را در خواب خبر میدهد آنچنانکه 
دردودان حیوتش ددبیدادی باه میکفت پیامبر فرمود هر که مرا در 
خواب به بيد خودمرا دییه ذیرا یط نمیتواند بسورت د شکل من 
در آید نه در خواب دنه هم بیدادی دئیز امیتواند بشکل هیچ بك از 
جانشینان من تاروز قیامت ورآ ید . 

سلیم کفت بمحمد گفتم کی تراخبر داد كفت امیرالممنین 
علي‌بن ابیطالب گفتم منهم از آ نحضرت شنیدم آنچنانکه نو شنیدی 
بمحمد گفتم شاید فرشته‌ای از فرشتگان اورا خبر داده کفت‌این‌است 
پرسیدم آبا فرشتگان بکی جز انبیا د پیامبران خبر میدهند گفت 
آ با در تفسیر کتاب خدای عزیز نخوانده‌ای » وماارسلنا من‌قبلك من 
دسولولائبی ولامحدگت . 

گفتم امیرالمومنین محداثاست کفت بلی وفاطمه‌هم‌محدث‌است 
باایشکه پیاءبر ثیست » مریم محدث است پیاعبر فیست » مادد موسی 


محدث است پیامبر نیست؛ ساده‌همسر ابر اهم‌محدث است‌پیاهبر نیست 


باایشکه فرشتگان را میدید که اورا مژده‌ی به پسرش اسحق میدادند 
ومد از اسحق بعقوب . 
سلیم گفت چون عبن ابی‌بکر ددمصر کشته شد امیرالمومنین 


اعت رآفدشمنان ۳۵۳ 


کربه کرد اورا تملیت عرضکردم دباآنحضرت خلوت کردم اورا 
خبر دادم از آ نچه لبن ابی‌بکر بمن خبر داده بود د از آ نچه پس 
غنم بمن گفته بود فرمود : چ ددست گفته بدانکه اوشهیدیست زنده 


وروزی داده شده . 

ای سلیم من دجانشیناام بازده تفريم که از سل منند امامان 
هدایت کننده و هدایت‌شده محدئون» عرضکرد آنان کیاشد ای 
امیرالممنین فرمود ؟ دوفرز ندم حسن احسین بعد همین‌پسموحضرت 
دست علي‌بنالحسین له داگرفت ولی اوهنوز شیرخواد بود بعد هشت 7 
نفر از سل اد یکی پس اذ دبگری« ایثانتدکه‌خدای‌تبار کٹ وتمالی 
بنامشان سوکند باد کرده ومیفرهاید : ووالد و ما دلد(۱) . 

بس ولد دسولخدا ومن هستیم ماولد یملی ابشان که باژده لفر 
جانثینان منند دردد برایشان د نفرپن همیشکی بردشمنانشان باد 
عرضکردم ای امیرالممنین دد امام درپیکعصر جمع میشوند فرمودنه 
یکی از آندو سا کت است و سخن نمیگوید تااولی در گذدد د سپای 
سزادار خدای یکتاست و درود برع دآ لش باد . 

(در کتاب‌فتن از کتاب سفیم‌بن فیس است بعد از سخترانی علي 
باآن سخنرانی که‌اظهار نفرت از مردم کرد و آناغرا نکوهش نمود 
بواسطه‌ی نشستنشان ازجنکه» اشعث‌گفت چرا انجام ندادی آنچه را 
که عثمان بن عفان انجام داد. ‏ 

حطرت در جواب او پاسخ داد که این امت هفتادو سه گروه 
میشوند هفتاد و دوگروه درآ تشند وا بدترین ومبفوض‌ترین د دودترین 


اب پله آیه ۲ موگنه بهد درآنچه که اذاد پدید آم 


۳۵۲ ارشاد القلوب 


اکا اک گرگ یت رال زر 
میگویند مسلم خدا فر‌مانداده است بجنکه سر کشان‌در کتابش وسنت 


پیامبرش ومانند گروه سامره است مادقه. 

پسر قیس درحالیکه ازگفتاد حشرت خشمکین بود گفت ای 
بسر ابیطالب چه‌چیز هنع کرد ترا هنگامیکه مردم بفلالی و فلالی 
بیمت کردند گرداشالرا ازدی سپس پاسخ داد 
کلام باخود آ کلام بود مراجعه‌ی بکتاب فتن کنتا از حقیقت مطلب 


آ کاه شوی دد این عبارت . 
اشعث مرضکرد أ نتوین چراشمغیر دکفید ی کهحفت 
دا بکیری توهیج شختآلیی الگدی‌مکویشکهدرآ دسخنانی‌فرمودی 
که همانا من سزادادترین مردم بمردم هستم د همیشه ستمدیده بودم 
اززمانیکه رسولخدا درگذشته چه مالع داشتی که در مقابل حقت 
باشمشیر بجنگی . 
علي فلا فرمود بت وگفتم ای پس‌فیس بعنو از این کادنه‌جین و 
نه کراهت خدایتعالی مالع شدوهمانا من‌داناتر نمیباشم که آنچه در 
پیشگاه خدایشعالی است بهتر است برای من‌دد دنیا د بجا ماندن آن 
بلکه مانع من اذ این کاررسولخدا دنهی آنحضرت‌وپیماناداست مراء 
همانا دسولخد! بمن خبرداد که امت بعد اذاوبامن چه میکنند 
ومن هنگامیکه بچشم دیدم از دسولخداداناتر بآن لیستم وشدت بقینم 
ازاد پیش ازحادثهبیشتر نیست بلکه من میگویم بقن دسولخدا بالالر 
است از یقین من با نچه‌دا که بدیدگانم دیدم وحاضر بودم عرضکردم 
ایرسولخدا آنگاه که این حوادث اتقاق افتاد وظیفه من‌چیست؟ فرمود 


۳۵۵ 


اکل باور وعمکاری پیدا تکردی دست‌نگهدار 
کن نا نگاه که برباری کتاب خدا وسنت من باوری پیدا کنی . 

ونيز بمن خبرداد که بزددی مردم مرا خواد کننده بفیر اذمن 
بیعت امایند ونيز مرا خب داد که نسبت باو همانند هاردنم نسبت 
بموسی و امت ازبعدمن بزودی پیردان‌گوساله ی‌سامری باشندهنگامی 
که موسی بهادون كفت : مامنعك اذدایتهم لوا الا تتبمن افعصیت 
امری فال باابن ام لانأخذ بلحیتی و" لا برس اننی خشیت ان تقول 
فر فت بینی د بین بنیاسرائیل ولم ترفب قولیْ(() . 

بهن موسی هاردنرا فرمانداده بود هنگامیکه اد دا جانشین 
خود در میان ابشان قراد داد بود اکن کمراه شدند..اگر بادری پیدا 
كردي باآنان بجنگه داگی بادی نداشتی‌دست نگهداد د حفظ خون 
خویش! بکن و دد میان ایشان ایجاد پرا کندگی نکن »من توسیدم 
که این کلام دابرادد من دسولخدا بکوید چرا میامن وامتم‌جدافی 
افکندی و رعایت حرف مرا شمودی بااینکه باتو پیمان بستم اگر 
باوری نداشتی ازجنکه خودداد ی کنی‌وخون خودد خونهایاهلبیت و 
پیردان خود دا اریزی . 
چون رسولخدا بدرود حیوة گفت مردم بسوی ابی‌بکر دفتند و 


بیمت نمودند من از مردم برای طلب حقم یاری خواستم مرا یادی 


(۱) طه ٩۵‏ چه‌چیز مانم توشد هنگامیکه دیدی ایشانرا گمراء شدند 
پیروی مرا نکردی آیا ناقرمانی‌مرا کردی‌هادون‌گفت پسرماددم سر ودیش 
مرا مکیر من ترسیدم که تو بگوئی میامن وبنی اس رائیل‌جدائی|فکنهی‌ودعایت 
سخن مرا نکردی + 


۳۵ ارشاد القلوب 


فکرد جز چهاد نفر سلما » ابی‌زده مقداد ذبیربن عوام و لبود هیچ 
کسی اذاهل‌بیت من کهجمعآودی کنموبدانواسطه‌نیروئی پیدا مایم . 
اما حمزه که روز جنك احد کشته شده بود » جمفر دوز جنك 
موته شهید شده بود فقط دومرد ترسوی ذلیل باقی مانده بود که‌ایشان 
تازه مسلمان بودند آ ندوعباس وعقیلاند سپی‌مرااجباد کرداد وبرمن 
غلبه پیدا کردند سپس گفتم آنچه‌را که‌هارون بهبرادرش موسی گفت 
بابن ام" ان القوم استضعفونی و کادوا بقتلوننی (۱)دبرای من‌ددداستان 
هارون افتدائیست تیکو د برای من/بگفته‌ی رسول مکرم و گرامی 
حجتی است نبرومند . 
اشعث گفت همین طوز انت عثبان هنگامیکه استفائه کرد و 
مردم دا بسوی بادی خویش خواند چون باری پیدا نکرد خودداری 
کرد تا کشته شد حضرت فرمود : وای برتو ای پس فیس همادا مردم 
هنگامیکه برمن غلبه کردند ومرا ناتوان شمردند د نزديك بود مرا 
بکشند اگر میکفتند مسلم را ميخواهيم بکشیم از کفتن ایشان 
جلوگیری میکردم اگرچه باوری از غیر خود نداشتم «لیآ نان گفتند 
اکر بیمت کنی دست ازتو بردادیم دترا برترد گرامی شمادیمومقدم 
دادیم اکر بیعت نکنی ترا میکشیم . 
چون بادری پیدا نکردم بیمت نمودم د بيعت من چون حقتی در 
آن بیمت برایشان لبود مزاداد حقی برایآنان لبود و مرا مجبور 
د برای دضای‌آنان ولی عثمان چون بدوگفتند آستاندادت دا 
۱- اعراف ۱۴۹ گفت ایپسر ماددم همانا مردم مرا ناتوان شمردتد 
دنزديك بود مرا بکفند . 


۳1 
کشتند و بجان خودم سوکند عزل کردنآستانداد برای اد بهتر بود 
ذیرا که عثمان بیعت دا بتاحق‌گرفته بود برای اد در خلافت بهره‌ای 
نبود ذیرا که او مدعی بود چیزی‌دا که از اد بود . 

ای پس قپس همانا عثمان ناچاد بود که یکی از دو مرد باشد 
پا اینکه مردم دا بیادی‌خویش دعوت کند که باری اددا نکردند و با 
اینکه مردم اددا بخوانند تا بادیش کنند میس او مسردم را اذ بادی 
خود اهی کند برای عثمان درست نبود که مسلمانانرا نھ ی کند که 
پرستش خدا دا کنند و خدا دا بسب اطاعت آمامشان باری کنند و 
بزودیدهنمائی کندخدا کسید کف بجادنشدء به‌سبب او حادثه‌ای . 

بدکاری کرد هنکامیکه مردم دا مانع شد د بدکاری کردندد 
هنگامیکه او دا پیروی کردند با ايشکه از کار او رسیده است 
حادثه‌ای و بدی سیرت اد مگراودا لمیدیدند سزاواد ازبرای بادیش 
و حال اینکه بخلاف کتاب و سنت فرمانداد و حکم کرد و پشت سر 
او بود از اهلبیت و دوستان د باداش بیش از چهاده‌زاد مرد شجاع 
نا به لیرویآ نان جلوگیری کند و یادانش‌دا ازیاری خود نهی‌نکرد. 

و اگر من روذیکه بادفیق‌شما بیعت شد چهل فر میداشتم کسه 
فرمام‌دا اجرا کنند مسلم باآ نان می‌جنکیدم اما نه روز عمر وعثمان 
زیا که من بیع تکرده بودم و مانشد من کسی‌بیعتش‌دالمی‌شکند دای 
برتو اي پس قیس چگونه می‌بینی هرا که چکار کردم هنگامیکه 
عثمان کشته شد و منهم یادانی پیدا کردم از هن سستی و بیمی دیدی و 
با كوناهي ملاحظ هکردی . 


۳۵۸ آرشادالقلوب 
a‏ داستات E‏ یشان تمامشان لعنت شدگانشد 
کسیکه با اد است ملمواست کسیکهکشته شده در اطرافش ملعون . 
کسیکه او دا بادی کرد ملعون » کسیکه او دا سوا ر کرد ملعون» 
هر کس بعد از او بجا ماند و توبه تکرد و برنگشت و طلب آمرزش 
ننمودیاران‌هرا کشتند, بیعت‌دا شکستند اماینده‌دا مثله کردند » برمن 
طغیا ن کرد ند سپس فرستادم بسویایشان‌دوازده هزار نفرو حال ایشکه 
نان بیستهزاد واندی بودید سپس دا بدست خودمان ما دا یاری 
کرد و بر آنان پیروذ نمود د سینه‌های‌گروهی از مومنان دا شفا داد. 
چطود دیدی ای پس فیس جدگه صفین ما دا خدادند پنجاه 
هزار نفردا بدست ما دراگ میدان کشت هما بآ تش‌برد » مارا دوز 
جنکه اهردان چطود دیدی که مارقین را ملاقات کردیم وحال اینکه 
ایشان بینایان و متدینان دد دلیا بودند. ضل" سمبهم في الحیوة الدنیا 
دهم بحسبون انهم بحسنون صنماً (۱) سپس خداوند دد بکجا چهار 
هزار ازآنانرا کشت و جز ده‌نفر کسی ازآ نان بجا نماند درصورتیکه 
ده فر آزما کشته نشد ای پس فیس آبا پرچم مسرا ندیدی درحالیکه 
بر گشت مرا سرذ ئش میکنی . 
ای پسرفیس من بادرسولخدایم درتمام جاها من درتمام سختیها 
با اد حاض بودم در برابر دسولخدا که نه فرار میکردم و له بکسی 
پناه میبردم دنه دشمن پشت سرمن می آمد همالا سزاوار ليست پیامبر 
با دصی' پیامبری هنگامیکه ددبرابر دشمن قردگرفت بر گردد 
۱- کید ۱۰۴ آنانکه کوشش‌شان دد دنیا تاه شد و ایا 
کردادشان نبکوست . 


ندادن 


شود با پیرو ذگردد . 
دای برتو ای پس قیس آیا شنیدی که من از صحنه‌ی پیکاد 
فرا رکنم ای پس قیس با تکسیکه دانه دا شکافته اکر یاددانی پیدا 
کم مانتد همان چهار نف که دیدم دست نگاه نمیدارم وقیام م ی کنم 
ولی پنجمی برای‌آن چهاد نفر لیافتم اشعث‌گفتآ نچهاد اف کیست ؟ 
فرمود : سلمان » مقداد » ابود » پسرصفیه ولی پسرصقبه پس از آ نکه 


بامن بیع ت کرد برگشت پس از قتل عتمان آما بیمتش آنچنا 
که‌اول نمود بآن دفا کردوآن همان بيعت ادلی اس که 


ی 
شد درآن 


عتیق ‏ این هماس ت که مرا آم چهلمد اژهاجرداصاد سپس‌مرا 
بیمت کردند درمیان اہشان بود پسرزبین : 


دستور دادم بامداد با سر های تراشیده دد منزل مدن حاضر 
شوند درحالیکه اسلحه‌ی خویش‌دا براندام داس ت کرده باشند از آن 
چهل‌نن فقط چهارنفر آمدند اما ددبیمت دیگر پیش من‌آمدند که 
طلحه بود بعد از قتل عثمان پسرعفان اطاعت 
بدون اکراء بودند بعد مرتدشدند آ ندو دازدین‌شان بر گششند بیمت 


زبیر و 


دا شکستند سر کشی نمودند د مماند شدند و ژیانکاد سپس آندو دا 
خدا کشت و باش برد که بد جالیست آآش . 

اما آن سه نفر ابوند » مقداد» سلما بود و بر دین محمد 
ملتش که ملت ابراهیم است استواد بودند نا 
خدای را دیداد کردند و خدای ایشانرا رحمت کناد اشعث گفت اگر 


پابرجا ماندند و ب 


مطلب همانجودیکه میکوئی باشد امت همه ابود شدند 
پیروان تو فرمود : همانا حق با من است همانطودیکه میکو 


و ادشادالقلوب 

امت نابود نمیشوند مگر ناصبین » معاندین » منکرین . 

اما کسیکه چنك بتوحید بزند د اقرار بمحمد 4و و آلش 
بکند د از جمعیت بیرون‌ارود دبرضردما پشتیبانی ست گر انرا نکنده 
عداوتی از مادر دلش جایگزین نباشد وشکه در خلافت دکند د اهل 
آترا بشناسد و انکار دوستی مارا تشماید بعلت ايشکه او مسلمائیست 
تانوان امید دحمت از پرودد کادش برای او دارد و از کناهش 
بيمناك میگردد . 

گفت دد آنردز بجا نماند از شیعه‌یا و کسی مکراینکه‌چهره‌ی 
اد درخشانگردید و از گفتا او شادمان شد ذیرا که امیرالممنین 
موضوع دا شرح داد دشن کرد و پرده برداشت و تفیله دکرد و 
هکس از عرب دا درحال شك بافی نگذاشت یا اینکه خودداری 
از ابشان کند وبجا گذارد برائت ابشانرا ورعایت کند مر ابنکه 
دادای یفین د بیثا شدند شك ووقوف در ترا دا گذاشت و بافینمانداژ 
کسالیکه دور ادبودندوبیعت نمودند همانطوریکه‌بعثمان بيعت کردند 
مگر اینکه مطلب‌دا فهمید وشناخت گفتارش را تمام کرد بعد آ انا 
دوشن کرد و شك آنان دا برد . 

ابان از سلیم بن قیس اقل میکند که مردم دوزی دا ن‌یدند 
هر کز در منظر عمومید همگالی که ثابت برد دوشن‌تر دد نظرشان از 
آنروز باشدچون پرده‌برای‌مردم برداشتد آشکاد کرد ومطلب راکاملا 
شرح داد «تقیه دا کنار گذاشتد چیزی‌دا پوشیده نداشت و ازآ اروز 
شیعه فرادانشد دتکمیل شدند و کمتر اهل سیاهش بودند که با او 
می‌جدگیدند بدون علم و آشنائیبمقام ومنزلتش نسبت بخدا ودسولش 


هرگ 


ا ار بشه‌دار شدو درآ نمجلس بز ر گان مردم E‏ 
این داستان پس از جنك نهردان بود که آنحضرت مردم دا 
فرمان آمادکی برای جنك معوبه داد قیس گفت چیزی نگذشت 
ابن‌ملجم که لعنتهای خدا وفرشتگانو مردم تمامبرادباد آنحطرت را 
کشت . 
کفت سپس علي روآ وردباطرافیاش د فرمود: آبا برای شیا 
آشکار نشد اندیشه‌ای که از هرطرف‌برما اخلبیت حمل کرد آنانر! 
و کوتاهی لمیکنند دردوری‌ساد گرفتندحقوق‌مارا. 
آباشکفتآودلیست بواسطه مثعکردن‌آدوهماهاش انماسهم 
ذویالفر ہائی دا که برایما درقر آن‌واجب کرده‌استوخداوند دانسته 
که اینانبزودی در باده‌ی ماستم کنند و حق مادا ازما بگیر ند . 
خدای‌تمالی فرموده : ان کنتم آمنتم با وماانزلنا علی عبدنا 
یوم الفرفان یوم النقی‌الجه‌مان (۱) بعد شکفت آودتر خراب کردن 
ادست خاله‌ی‌برادرم جعفی دا و وارد کردن آترا ددسجد وبمن از 
آن‌خانه چیزی نداد نه کرونه زياد کسی هم اذمردمبرادعیب‌نگرفت 
گویا ول مردمی اذ هلیم دا میگیرد . 
وعجب از ادال او و امت است کهبآستا ندادااش نوشت همان 
جنب اکی آب پیدا نکرد لاذم لیست تیمم کند باخالك تانمانیکه آب 
پیدا کند اکرچه تاهنگامی که‌خداداملاقات کرد آب پیدا نکند 


۱- انفال ۴۲ اگربخدا و آنچه کهبر بندهی خود فروفرستاده دوذتمیز 


دوذیکه آندوجماعت بهم‌سیدند ایسان آودده‌اید. 


و بحرف او داخی شدنه و 
حال ایشکه مردم میدااستند که رسولخدا فرمانداد به سلمان و عماد 
و ابی ذد که تيمم بدل از غل کنند برای جنابت هنکام این 
دستور خدمت پیامبر حاضر بودند آنان و غیر ایشان پس از ایشان 


لیذیررفتند . 
«شگفت آور این است هنشکامیکه سخن‌در باره جد مختلف شد 
بدون ملم ازدوی بیاهه‌دستم زنادالی"اوعا کرد وآ لچهرا کهنمیدااست 
خبرش دا ازطرف خدا و یز ادعا کرد کدزسواخدا در باده‌ی‌جد چیزی 
دا حکم نفرموده د آذاد تگذاشتهيج کس‌دا بجد میراث دهد بعد 
مردم باهمین دای با بیت کو دد داورا تصذیق نمودندومادران اولاد 
را آزاد کردند (۱) مردم سخن آددا گرفتند دفرمان خدای تبا دنم 
ورسول خدا دا داگذاشتند . 

وعجب کاری که نسبت بنصربن حجاج و خدعه پر سلیمان 
این زد انجام داد و تماشاتر اینست که چون عبدی پیش او آهد سپس 
گفت من ذن‌دا طلاق دادم در حالتی که غاثب بودم خبرطلاقباد «سیده 
بعد در حال عده باو رجوع کردم بوی نامه نوشته‌ام نامه‌ی من باو 
ارسیده اتفاقا او ازدواج کرده در جواب نوشت‌اگر آنکس یکه زن‌نرا 
گرفته باو دخول کرده که ذش میباشد و گر نه ادزن تو میباشد. 
این فتوی دا داد دمنهم حاضر بودم ناژ من پرسید و نه بامن 
مشودت کرد بواسطه بی‌نیازی بنادانی خودش سپس اداده کردم اورا 
آذین فتوی منع کنم با كي نداشتم که خدای تعالی‌اددا رسوا کند بعد 


٩‏ - مراد کنیز ان امولدباشند. مترجم 


از شکایات امیرالژمی ت۳۹ ۳۶۲ 


مردم اودا عیب یب نکرفندفترایش داپذ ی فنند دسختشد! تیکوشمردند 
وفتوی دا سنت دسول اختیاد کردند وصواب دیدندددین مسئله‌حکمی 
داد که اگر همان حکم دا دیوانه‌ای میداد براد عیب میگرفتند. 

ویز حکم اور بارمی ذنی که‌چهاد سال تمام حمسرش گم شده 
بود بعد ازدواج کرد پس اگر همسرش آمد مخیر است میان اینکه 
سداق بپردازد یازش‌دا بکیرد بعد مردم همين فتوی را پذیرفتند از 
اد از جهت بی‌اطلاعی بکتاب‌خدا جل" جلاله رون تبودشان به‌سنت 
رسولخدا . 

دیز داستان بیرون کردن او اعجمی دا ازمدینه‌رفررستادن اورا 
بسوی آستا ندادااش باطنابی که وراذ: 
اد دربادمی هر کس از اعاجم (غیرعرب) قدش بقدد این طثاب باشد 
کردش دا بزنند دب کرداندن‌اسیران مش رکین بسته‌ی بریسا نھارا 
مردم لیز این فتوی هارا قبول کردند تماشاتر ازهمه ایشکه ددوغگوثی 
دا پواسطه دروغ سنك‌ساد کرد که هیچ نادانی این فتوی را قبول 
لمیکند گمان کرداد فرشته بزبان‌اد سخن میگوید د او دا تلفین 
میکند » اسپران اهل یمن‌دا آذاد کرد » ادبادفیقش از سپاه اسامةبن 
ید سر پیچیدند با ايشکه با او به امارت سلام می دادند . 

بعد شگفت آورتر از اینها که ادداسته بود د اطرافیاش که 
بااویند دانسته بودند که رسولخد![ نده دا فرمانداد بکشتن مردی 
کافر وآ ندو سر پیچیدند وگفتند سپای‌پروردگادیدا کهما دااز کشتن 
مردی بازداشت فرمان دسولخدا دا ددین‌باده اجرا نکردنه سپس 
رسولخدا بر ندد بواسطهی‌نافرمانیشان‌خشم کردپس از برگشتن آندو 


نج وچب بودو فرمان دادن 


بمن فرمانداد که آ نمرد دا بکشم سپس سول ‌خداگفتنی‌هارا دد باره‌ی 
من وایشان‌گفت هلا کت و نابودی اوورقیقش بیش از آنست که آمارش 
بدست آ بدو شمرده شود این دوددپیش نادانان‌نقصی ندارند بلکه‌دوست 
ترین مردمند بسوی تفسهایشان. 

همانامردم بر ای خاطر آندوخشم‌میکنندچیز برا که‌حاضر نیستند 
که‌برای رسولخدا خم کنند وپرهیز میکنند که آندو دا بنام بد 
بادآ وریکنند آلچه‌را که‌نسبت برسولخدا پرهیز نمیکنند. 

گفته شده که روزی مردی خوش‌هیکل رو آددد د برعلي ا 
امیر المؤمنین سلام کرد سپس تت و عرشکرد ای امیرالمومنين مه 
مسئله از تو می‌پرسم اگرپاسخ دادی میدانم که مردم ترا دا گذاشتند 
از فرقان تو آنچه دا که خداوند بر آنان حکم کرده دآنان مومن 
لیستند در دیا دآخر شان وگر نهمیدام که نو واینان مکسانید سپس 
آمیرالمومنین د امام الموحدین ا فرمود : بپری از من هرچه 
برایت آشکاد میشود . 

عرضکرد ای‌امیرالمومنین خبرده مرا هنگامیکه مرد میضوابد 
روحش کجا میرود ؟ خبرده مرا ازمرد چطود فراموش‌میکند دچطور 
بخاطرش هیآ بد ؟ خبرده ما مرد چطورشباهت بعموها د دائی‌هایش 
پیدا میکند سپس حضرت امیرالمومنین متوجه فرزندش امام حن 


شد وفرمود ای ابا محمد أو دا جواب ده . 
امام حسن فرمود اما ایشکه گفتی مرد میخوابد و روحش کجا 
بهواست تاافتی که 


میردد همانا دوح چسبیده بباد است و باد آد: 


صاحب روح بیدا هیثود پس اکر خدای عز وجل اجاژه دهد به 


بر کشتن روح این روح باد را میکشد باد هوا دا میکشد سپس دوح 
برمیگردد د دریدن صاحبش جا میگیرد واگر خدا اجازه‌ی بررگشتن 
روح را نداد هوا باد دا میکشد بادها روح دا پس روح بصاحبش 
برنمیگردد ۔ 

و اما آنچه راجع بفراموشید بخاط رآمدن‌گفتی همانا دل مرد 
در میان حقه ایست د برفراز حقه طبقی است اکر هنگام فراموشی 
صلوات برغل دآل غل آنهم صلوات کافل پفستد (۱) آن طبق این 
حقه بکطرف میشود سپس قلب دز خشندگی بیدا میکند مرد آنچه‌دا 
فراموش کرده بخاطرش میآید< اکن لوات نفرستاد یا اینکه 
صلوات اقص فرستاد آن عب برفراز فلب فراد میکیرد سپس دل 
تاد يك میشود بعد مرد آنچه دا باد داشته فرآموش هیکند . 


واما آنچهدا که پرسیدی ددباده‌ی فرزندی که شباهت بعموها 
د دائی‌ها میرساند همانا مرد هرگاه تزديك همسرش بیاید با دلي‌آدام 
و کهائی استراحت کننده و بدلیآدام جماع کند نطقه در دحم‌قرار 
میگیرد سپس بیرون میشود فرزند شباهت بهدرش‌دارد واگی نزدییکی 
کل با دل منقلب اطفه متزلزل شود وآوام کیرد بریکی از رگھا پس 
اگر برد کی عموها فرا ر گرفت شباهت میرساند فرزند عموهایش‌دا و 
ا کر برگی ازد گهای‌دائی‌هاقرار گرفت شباهت بدالی‌ها میرساند ددین 
هنگام آ لمرد گفت سللام ور حمت وبر کت خدابر تو باد اع‌امیرالمومنین 
سپس بلند شد و رفت . 


ش فرمودلد نگاه کن به‌بین کجا 


بعد امیرالمومتین 
- صلوات کامل آنست که آل محمد دا هم داخل‌کنی . 


E‏ ارشاد القلوب 


میرود امام حسن بیرونشد دلبال سرش تا پا از مسجد بیرون تهاد 
انهمیدم بکجای زمین خدای عزو جل رفت امیرالمژمنین دا آکاه 
کردم بمن فرمود : ای ابا محمد آبا اورا شناختی ۲ عرضکردم خدا 
د رسولش و امیرالدومنین داناترنده حضرت فرمود: اد خضر پیغمبر 
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بابیګه درآن باب داستانبای ود است 


دوایت شده که امین دا دیداد کرد عرشکود 
ای امیرالمزمنین حد" خدادا ازپھلوی من بگیں سپس امیر الژمنین 
فرمود : چکاد کرده‌ای ؟ گفت به پپتری لواط کردم حضرت‌باوفرمود: 
داخل نشده عرضکرد داخ ل کردم حضرت فرمود یکی از سه مجازات 
دا اختیار کن کشتن به‌شه‌شیر» خراب کردن دیواددابررسرت؛ سوختن 
پآش دا . 

عرضکرد ای امیرالمومتین کداميكد| اذاین سه مرا ازگناهان 
بهترپاك میکند د مشکاتر است حضرت فرهود: سوختن بآ نش عرضکرد 
من همانرا اختیاد کردم امیرالممنین قنبردا صدازد وفرمود برای‌او 
آتش برافردذ مرد عرضکرد ایامیرالمومنین اجازه میدهی دو ر کمت 
اماز بجاآدرم و نیک یکم . 

حضرت‌فرمود نماز بخوان وضو گرفت وتمام کرد بعد دود کمت 
اماز خواند چون ازنمازآسوده خاطرشد سجده‌ی شکر بجا آورد و 
شردعبگرب هکردن‌نموددرسجودش‌تسبیح میگفت‌وخدادامیخواند که 


داوربهای شگفت PPV‏ 


باد|لهامن بنده دفرزند بنده‌ی تو هستم د پس کنیزتو میباشم گن هکار 
و خطاکار چنین وچنا ن گناحی‌دا انجام‌دادم | کنون بدر خاله‌ی حجت 


تو آمده‌ام به پیش خلیفه تو در بلاد تو آمده‌ام برای اد پرده از دوع 


جنایتم برداشتم . 

او سه مجاذات و کیفر دا برای من پيشنهاد کرد و مرا مختاد 
بینآاها کرده کفتن به شمشیر , خراب کردن دبوا » سوختن بآنش 
من پرسیدم کداميك سخت‌تراست فراقود سوختن مشکلتر است باد إلاها 
من‌سوختندا انتخاب کردم پس ددددبرع و آ لش بفرست «این‌سوختن 
دا قرار ده براکمن سبب خالص شدت از دوزخ: 

امیرالمزمنین کربه کرد بمد. توجهی, بیادانش کرد فرمود 
هر کس دوست دادد نگاه شود بمردی اذ اهل بهشت پس باین مرد 
نگاه کند بعد فرمود : بلند شو ایمرد خداگثاه فراآمرزید و حددا 
از تو برداشت باداش عرضکردند ای امیرالممنین سپاسگذادی 
کنی خدا دا درمقابل اینکه اقامه‌ی حد نشده سپس فرمود حدابکه 
برادست‌براعخدای سبحان آن‌حد بمهده‌ی امام است که‌ا گر بخواهد 
حد میزند وگرثة از دا می‌بششد . 

ردایت به سامان فادسی میرسد که گفت ددمحضردسول کرامی 
اشسته بودم نا گاه عبای بن عبدالمطلب بر او وارد شد و سلام کرد 
پيامیر جواب سلامش‌دا داد و او دا مرحبا گفت سپس‌عباس عرضکرد 
ایرسولشدا چرا علي بن ابیطالب برما اهلبیت برتری دارد با اینکه 
سرچشمه یکیست سلمان‌گفت پیامبرگرامی بعبای فرمود : هما کنون 
ثرا خبردهم ایعمو . 


-۶- ارشادالقلوب 


حمانا خدای تعالی من د علي را آفرید وحال اینکه نه‌آسمالی 
بود د نه زمینی» نه بهشتی نه دوزخی نه لوحی نه قلمی چون خدا 
اداده‌ی آفریدن مادا کرد کلام ی گفت که نود بود بعد کلامی دییگر 
فرمود که روح بود سپس نور و روح را ممزوج کرد مساوی‌شدند 
سپس من و علي دا ازآندوآفرید . 

بعد از نود من نود عرش را آفرید من بالات از عرشم بعد از 
نود علي آسمانهاداآ فرید پسغلي برترا آسما نهاست بعداذ نودحسن 
خورشید دا آفرید بعد انز تورحسین ماه زا آفرربد پس حسن و حسین 
ازماه وخورشيد برتر اد قوشتکان خناد| سبیح وتقدیس میکردند و 
وح فد وس از بور هائیکه چقدر در 


در تسبیح خویش هب 
پیشگاه خدای تعالی کرامی هستند . 


چون خدا اداده‌ی آزمایش فرشتگانرا امود ابر تادییکی بر 
آنان فرستاد فرشتکان چنین بودند که ادلی‌ها آخری‌هادا نمیدیدند 
وآخری‌ها ادلی‌هادا سپس فرشتگان عرضکردند خدای‌ها » بزد گی ما 
ازآاروزیکه مارآ فریده‌ای این جين ظلمت واد یکی لدیده‌ايم ازتو 
بحق این نودها که تادیکی دا از ما برطرف کنی 
سپس خدای تبارك و تعالی فرمود : بعزت وجلالم برطرف هی کلم . 
آن‌نوددر آنروز مانشد قندیل بود 


سپس اور فاطمه را آفر: 


او دابرگوشه‌ای ازعرش آویزان کرد. آسمانهای هفتگانه و ز 


هفتکانه روشن‌شد بدین‌جهت است که فاطمه‌زهر| نا 
تسبیح و تقدیس خدادا میکردند سپس خدای عز وجل" فرمود: تواب 
تسبیح و تقدیس شما دا تا قیامت برای دوستان این خانم و پدرش و 


مباهات اسرافیل وجبرا ۳۶۸ 


شوهرش وفرز نداش قراد میدهم . 

سلمان گفت سپس عباس بیروشد امیرالمژنین دا دیداد کرد 
آنحضرت را بسینه جمیالید وپیشاایش دا بوسید و گفت پددم فدای 
عترت مصطفی از اهلبیتی که چقدد پیش خدا کرامی هستید . 


آبوزد کفت شنیدم که رسولخدا فرمود: که اسرافیل یل 
افتخاد د میاهات میکرد جبرئیل پرسید جرا تو از من بهتری؛ گفت 
من صاحب هشت فرشته‌ای هستم که عرش خدا دا حمل میکنند من 
صاحب نفخه‌ی سورم , من نزدیکتیاین فرشتکانبضدایعزوجل هستم 
سپس جبرئیل گفت من اذ تو بهترم اسرافیل پرسید بچه دلیل» گفت 


ذیرا که من امین خدایم در دحی »من دسولخدايم بسوی پیامبران 
من صاحب خسوف و کسوف باشم , خدازند هیچ امت دا نابود نکرد 
مکر بدست توانای من . 

مرافعه دا بخدای عزوجل عرضکردند خطاب دسید شماسا کت 
باشید پعزت و جلالم من کمی دا آفریدم که ازهر دوی شمابرتر است 
عرشکردند پروددگاداآ با آفریده‌ای کسی‌دا که ازما بهترباشداوحال 
اینکه مااز نود خدای عزوجل آفر يده شده‌ييم خدای تبارك و تعالی 
فرمود آدی اشاده کرد بسوی قددت که پرده برداد پرده برداشته‌شد 
نا گاه دیداد برساق عرش طرف داست نوشته‌شدلاله ال له عرسول اه 
علي و فاطمه دالحسن والحسین 06 دوستان خدا . 

جبرگیل عرضکرد پرودد کارا همانا من خواهش من کنم بحق 
اینها که مرا خادماینان قرار دهی‌خدای تبا و تعالی فرمود : انجام 
دادم پس جبرئیل از اهلبیت است داد خادم ماست . 


محمد بن ثابت‌گفت رو : هن رسول خدا و 
رساننده‌ی ازطرف اويم د تو چهره‌ی خدائی و اقتدا کنند‌ی باه مرا 


مانندی جز نو نیست د ارا مانندی جزمن يسٽ . 

د بهمین سند دسولخدا بعلي فرموده ای علي خدا من و ترا از 
نود خودشآفریده بعد از اور ما برتمام لودهای بعد من پاشیده بر 
هرآفرریده‌ابکه ازین نور دسیده هدایت شده بسوی ما د بھی کس 
فرسیده این نود کمر اه شده از دد خانه ما بعد خواند ومن لم بجمل الل 
له نوداً فماله من نود )١(‏ . 

و روایت شد که رسولغذ] فرمود : ما خاندانی هستیم که گفته 
شده ددباده‌ی ما هکس مارا دمت ی کنددشنی باخدا کرده دهر کس 
ما دا دوست بدادد د اقتدای بما کند و بپذبرد از ما آنچه دا که 
خدای تبادك د تعالی وحی کرده بسوی ما و خدا آلرا بما آموخته و 
خدا دا دربارهی ما اطاعت کند مسلم خدا دا دوست دادد ما بهثرین 
مردمانيم و فرزندان ما ازمایند و شیعیان ما با مایند هر کس ایشاترا 
آزار دهد ما دا آذاد داده و از اهل آ"ش میباشد د هر کس شیمیان 
مارا کرامی دادد مادا کر امی‌داشته د از اهل بهشت میباشد . 

سند بمحمد بن زیاد میرسد اد گفته که پسر مهران اذ عبدالٌ 
ابن عبای پرسید دد تفسیر قول خدای تعالی : و انا لحن السافون 
و انا لنحن‌المسبحون عبداٌگفت ما در خدمت دسولخدا بودیم سپس 
امیرالمومنین علی" بن ابیطالب آعد چون پیامبر اد دا دید لبخندی 


(۱) نوده۴ دکسی که خدا برای اد نوری قراد نداد پس برای او 
روشنی نیست . 


خلفت‌انوار ۳۷۱ 


پراش تقش بست وفرمود مرحبا بکسی که او دا خدا آفریده 
از همه چیز خدادند من وعلي دا آفربد چهل هزار سال پیش از 
آنکه آدم دا بیافر بند 

من عرضکردم مگر ممکن‌است پسر پیش از پدر باشد فرمود 
آری همانا خدای تبارك د تعالی من د علي دا آفرید چهلهزارسال پیش 
ازآدم سپس نوریآفرید وآنرا دوصف کرد من‌دا از تصفی و علي را 
از اسف دیگر آفرید پیش از همه چ بپ نود اشیاء از نود من د 
علي است.. ِ 

بعد ما دا بطرف داست عرش قزار داد سپس فرششگانر آفرید 
رگفتیم فرخشگان نیم کفتشد لا !له الا ال کفتیم فرشتگان 
گفتدد تکبی ر گفتیم آنان نیز گفتند د عبادت فرشتگان دا من د عل" 
بآ نها آموختيم ددرعلم پیشین الهی گذشته که دوست من وعلي" وارد 


دوزځ نمرشود و نیز درعلم خداگنشت ه که دشمن من و علي" داردبهشت 
فشوفد. 


آ گاهباش که خدای عز وجل" فرشتکانرا آفرید و ددست‌های 
آنان تنگ هائی پر اذ آب بهشت فردوی بود پس هیچ کس از شیعه‌ی 
علي نیست هگر اینکه يدر و مادزش پا کدامن‌وپرهیز کار د مومن 
بخدا بوده هر کاه ,یکی از شیمیان اداده‌ی تزدیکی با همسرش‌د| کند 
یکی از آن فرشتگان که تنگ آب بهشتی در دست دادد هیآ بد و از 
آن آببهشتی درظرفآ بیکه آنشیعه می اوشد می‌دیزد سهس آن آ برا 
میآشامد نور ایمان در دلش می‌روید آ تچنانکه ژراعت هی‌دوید . 

پس شیمیان برهانی وحجتی از پروردگاد و از پیامبر و از دصي 


INN‏ ارشاد القلوب 


بعد امه از فرذندان حسین صلواتاله علبهم اجمعین باشندهرضکردم 
ایرسول خدا شماره‌ی ائمه چند تاست فرمود : بازده تا پدد ایشان 
علي بن ابيطالب است . 

بعد پیامبر فرمود: سپای خدادندی دا که ددستی علي و 


ایماترا دو سیب قراد داده . 

مسعده نقل میکند که خدمت مولايم امام صادق بودم ناگاه 
پیرمردی بزد کی که قامتشکما نشده‌بود و تکیه برعصائی نموده وارد 
شد سپس برآنحضرت سلامکزد. امام جواب سلامش را داد پیرمرد 
عرضکرد ای پسردسولنند!دمبتت را بده تبنم سپس حضرت دستش 
دا داد د پیرمرد بوسید بعد کر به کرد . 

حضرت ابیعبداله پرسید پیرمرد چراگریه میکنی ٩‏ عرضکرد 
قر بافت شوم ایستادهام و صدسال است که انتظاد فاثم شما دا دادم هی 
میگویم ددین ماه و اين ماه و این سال و این سال ماتا عمر من 
زیاده شد و استخوانم کوییده ؛ مرگم نزديك شده د در ميان شا 
نمی‌پينم آنچه دا که دوست دادم » می‌بینم شما دا کفته‌شده و دوراز 
دطن ولی دشمنانتاثرا می‌بینم که پرداز میکنند با پرها چرا گربه 
نکم 

دیدگان حضرت ابیمبدالل اغاكآلود شد و فرمود: ای پیرمرد 
اکرخدا ترا باقی بگذارد تا اينکه به‌بینی قائم مارا تومقام ودرجه‌ی 
بلندی داری دا کرم رکه تو فرارسد وآنحضر تدا نهپیشی م یآ بی دوز 
قیامت با کوهر کرانبهای ځل که فرمود: من دو کور کرابها ددمیان 


فسائل أئمة اطهار وشیعیان 


شما مکنادماکرچنگه بآندو هن کاب 
خدا و اهل بیت منند پیرمرد گفت دداین هنگام یا کی ندادم پس از 
آنکه این خبر دا شنیدم بعد پرسید آقای‌من بعضی ازشما از بسنی 
دیگرتان برترند؛ 

حضرت فرمود : نه ماهمه یکسالیم در فشل ولی بعضی از ما 
دانشم‌ندتر ند از بعض دیگر بعدفرمود: ای پیر هرد بدانکه شیعیان‌ما 
در فته د حبرت داقع میشوند در زمان غیبتاقائم ددین‌هشگام خواس 
از شیمه دد هدایت پا برجا میمانند بادالها شیمیان دا ددین امتحان 
و آذما شکمك فرما . 

عن بن یموب نهشلۍ گفت حدیث کودمرا امام علي بن موسی 
الرضا ا از پددان‌گراهش‌ان پیامبراذجبر ثیل‌ازمیکائیلاز اسرافیل 
از خدای تبارك وتعالی که فرمود: من خدائی هستم که‌جزمن خدائی 
نیست بنیردی خود میا فرنم‌مردمرا د ازمیان‌مردم هر کس دابخواهم 
بهپیامبری اختیاد میکنم دازمیان تمام پیامبران اخقیاد کردم چ دا 
حبیب » خلیل » صفی" , پس اودا بعنوان دسول بسوی سابرخلق خود 
برانگیختم و او دا سېد د بزدگه د بهترین ایشان‌ودوست ترآنان 
فراددادم‌بوی خودم + 

سپس عليدا اښدیاد کردم اد دا برادد او وذیر ؛ وسی و ادب 
کننده بعداه بسوی آفرید کانم و خلیفه بربندکانم قرار دادم که 
برای بندگانم کتاب‌دا بیان کند ودرمیان آغان با حجت من ح رکت 
کند و اورا نان رهنماثی از گمراهی قراردادم علي درخانة من‌است 
که بوسیلهٌاد بابد دادد شد وهر کس بخانهةٌ من وارد شودایمن میباشد 


تاداحتیهای دیا آخرت نگاهش دادد » ادچهرء من‌استآ نچهرهابکه 
هر کس‌بادرو آورد من‌آذاو رو کردان لیستم . 

ارحجت من‌است میان اهل آسمانها و ذمن برهر کس که در 
آسمان وزمین است از خلق من عمل هیچ بنده‌ای دا نمیپذیرم مگر 
ایشکه افراد بولایت دددستی او کند بانبوت احمد . 

او دست کشادة من‌اشت ببند کانم , چشم نگاه کنشدشمن‌است 
برحمت » ادنعمتی است که‌بخشيدم ترا برهرکس که از بند کالم 
دوست دادم پس هر کس او وا دوست داشته اشد بواسطة دلابت 
دشناسائی اد سمتم دا بوعه ازژانی‌دارم مس وکند بعزت دجلالم‌س و گند 
یاد ميکنم هربنده‌ییکه اورا دوست داشته‌باشد آنش‌دا براد حرام واو 
دا داد بهشت میکنم وهر کس اورا دشمن داشته‌باشد ازیشدگانم با از 
دوستی اد سر بپیچد اورا دشمن دادم «دارد دوزخ میکنم . 

امام موسی بن جمفر ا فرمود: حدیث کرد مرا پددم از 
پدرش حضرت باقر 1 ادفرمود حدیث کرد مراپدرم علي ادفرموده 
حدیث کرد مرا پددم حسین بن علي بن ابیطالب که آحضرت 
فرموده دد آ نمیان که بعداز وفات دسول خدا باداش در مسجد آن 
حضرت نشسته بودلد سخن از فطل و برتری آنحضرت میگفتند اگامه 
دانشمندی از دانشمندان بهود که اهل شام بود وارد شد او توراة 
زبود» صحف ابراهیم » صحف انبیاء دا همه خوانده بود و خوب هم 
فهمیده بود برما واردشد وسلا م کرد ونشست. 

بعد مدت کمی درنگ نمود بغدگفت ای‌امت عقزدرجه‌ای 


پاس سل احباد 


امبری بجا نمیمائد وبرتری برای فرستاده ای لیست مگی ایشکه 
آنرا بشما وځدپیامبر تان بخشیده آیا اگر پرسشی کنم پاسخ میدهیدو 

امیرالمژمنین علي بن‌اببطالب فرمود: ایبی‌ادد بهودی بیری 
هرچه دوست‌دادی که‌من از هرچه بپرسی بیاری خدا جواب میدهم 
بخدا س و گند خدای عزوجل نه‌بششید پیامبری داد مرسلی دا درجه 
و فنیلتی مگر اینکه تمام آنها دا به پلکه بیشتر ازآنها بوی عطا 
فرمود و همانا دسول‌خدا بود که‌گاه فلت برای خود نقل‌میکرد 
میکفت مباهانی برای من‌نیست دمن امروذ فضائلاود! برای توخاطر 
ان میکنم بدون اینکه پیکی از باه جار تی شود قل میکنم 
آنیبهرا که خدا دوشن کرد بوا آنچشم مومضالرا سپا 
مر خدا دا بر آنچه که بمحمد یا بخشیده د بیش ازاتبیام باد 


داده است . 

بدان ای‌برادد بهودی هما نا ازفضل پیامبراست‌پیش‌پرودهگارش 
که سزاوار آمرزش است کسیکه دربرابر اد صدایش دا پست کند 
خدای جل" تناقه فرمود : ان الذين یفشون اسواتهم عند «سول ال 
ارلئك این امتحن اله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة داجر عظیم (۱) 

بعد خدا طاعت‌دسولش‌داهمدوش طاعت خودش فراد داده پس 
فرموده هر کس اطاعت کند دسولدا همانا خدا دا اطاعت کرده بعد 
اودا بدلهای مؤمنان ازديك دمهرش‌دا دردل آنان جایگزین کرده 

(۱)حجرات ۳ همانا آنانکه صداهایشان دا دد پیش دسولخدا پست 


می‌کننهایشانند کسانیکه دلهایغن دا بپرهیز کادیآمایش کرده برایآفان 


آمرزش و اجر بزدگی است . 


e‏ ارشاد القلوب 


بود که دسول‌خدا میفرمود : دوستی‌من با خون امتم آمیخته 
شده زرا کهآ نات من‌دا برپدران وماددآن وجان‌خویش مقدم میدارند 
همانا پیاعبر مه بانترین‌مردم‌بود . 

خدای تبارك «تعالی فرموده : لقدجائکم رسول من آفسکممزیز 
عليه ماعنتتم حریص علیکم بالمومنین دوف دحیم همانا آمد شما دا 
فرستاده‌ای از خودتان که دشواد است بر اد داج کشیدتان بمزمنان 
مهر باست ( توبه۱۷۹ ) . 

د یز خدای تعالی فرموده بت : النبی أدلی بال‌ژمنین من 
آغهم پیامبر سزاوارتر آست بان آزخودشان وزیهای او ماددان 
آنانن خداوندرساندماست قال پیامبن «ادریا و آخرت بجالی که 
توقاصری ازسفاتاد دلی بآن‌اندازه که دل‌تو پذیرش داد «عقلت‌باور 
میکند پتوخبر میدهم که‌با هیچ علمیقابلانکارنباشد وازفنل‌اورسید 
که اهل آتش فرباد میزنند د داد میکشند که چرابه ندای‌اد جواب 
تدادند در دیا . 

خدای‌تعالی فرموده : بوم تقلب وجوههم فی‌النادفیقولون‌بالیتنا 
انا واطمناالرسولا (۱) وخدایمتعال باد آوری فرمود پیامبر انرا 
سپس شروع بنام آنحضرت کرده د او آخر ابشاست بجهت گرامی 
داشتن او دا سپس خدای جل ثناژه فرمود : و إذ أخذها من النبيين 
میثاقهم منك دمن نوح(۲)رهنگامیکه گرفتیم اذییامبرانپیمانشالر! 


(۱) دوذیکه بر گردانیده شود چهرء هایشان دد آتش‌میگویند ایکا 
مافرمان بردادخدا و دسولش بودیم احزاپ ۶۶. 
(۲) احزاب ۷ . 


مامات دسول اکم ا WY‏ 


نیز ازتو د لوح . 

دنیز خدای تعالی فرموده‌است انا أوحينا اليك كما أدحينا 
الینوح دالنبیین من‌بمده (۱) پس خدا ددینآبه آغازسخن بنام‌پیامبر 
فرموده واو آخرین پیامبر است وتیزامتاوراپر تمامامتها برتری داده 
وفرموده : کنتم خي امة اخرجت للناى تأمرون بالمردف د تنهون 
عن‌المنکر(), ۱ 

مردیهودی کفت بفرمان خدا فرتکان پر آدم سجده کردند 

آبا برای ل بك چنین فضیاتی هست؛ علي أ فرمود علت اینکه 
فرشتگان بر آدم سجده کردند این بود که نود پیامبر و فرزندااش 
دد صلب اد بامات گذاشته شده بود برا که لب آدم ظرف بود 
و سجد؛ فرشتگان عبادت دپرستش آدم لبود وهمانا مجدة آبان 
فرما نبردادی خدابود وتحیت وثنا بود و مانشد سلام انسانی بائسان 
دیکر واقرار فرشتگان بود بفضیلت وبرتري آدم . 
ولی خداوند بمحمد بالاتر اذاین عنایت فرموده دآن مقام این 


است که‌خداخود درود براو فرستاد و فرمان داد که فرشتکان حم 
براو درودیفرستند وتمام بن گا ش‌داوادادبایشکار کرده تا روز قیامت 
بر اودرودبفر‌ستند . 


خدای جل ناژه قرموده : اناه دملائکته ,سلون علی‌النبی با 


(۱) نساه ۱۶۲ همانا بسوی تووحی قرستادیم‌همانطو دکه‌بسوی نوجو 
به پیامبران بمدازوحی فرستاديم . 

 )۲(‏ آل عمران ۱۰۶ شما بهترین جمعیت برای مردم هستید که امر 
بمعروف و نهی اذ مثکر میکنید. 


PVA 
آبھاالذین آمنوا صلوا علیەدسلہوا تسلیما(۱) پس‌هر کس در زندکی‎ 
دبعد حیونش براد درود بفرستد خدادند ده هرتبه بر اد دردد فرستد‎ 
دده حسنه دربراب هردرودی به‌اد عطافرماید وهر کس بعد ازدفات‎ 


پیامبر بر اد ددود فرستد مانئد همان درود د سلام بر درود فرستنده 


بر میگردد . 


خداوند دعای امت پیغمبر آخر الزمسان دا مستجاب نمیکند 
مکر این که پیش ازدعا پز پیامبشان دردد بفرستند و این مقام 
وپابه بالاتر دبزرگتر است از مقامیکه خدا بآدم داده و خداوند زبان 
نگ سخت ودرختالرا برای درود تراد گویا فرارداده دما هر کاء 
با پيامبر بودیم ازهرکیاه ودرختی که ميگذشتيم بواسطة بز ر گداشت 
وتبوت اد ميكفتند السلام عليك با دسوا . 

وخداوند بواسطةٌ بزد کداشت اد از پیامبران پیش از اد عهد 
وپیمان به‌تسلیم شدن «تصدیق کردن ادگرفته درآ اجا که فرموده : 
میناقهم ومنك دمن‌نوح دابراهیم دموسی‌دعیسی 
این مریم (٩)«نگامیکه‏ اذپیامبراندازنوح دازابراهیم دموسی‌وعیسی 
ابن مریم پیمانگرفتيم که بمن ورسولم یمان بیاورید . 

د ایز فرموده : النبی اولي بسالمژمنین من آنفسهم (۳)پیامبر 
بمژهنان از خودشان مقدم‌تر ند ونیز فرمود : ورفعنا لك د کرك(۴) ما 


وان أخذنا من 


(۱) احزاب ۵۶ همانا خدا و فرشتگان دردد بر پیامبر میفرستند 
ای مژمتان شما هم سلام و درود بفرستید» 

(۲) احزاب ۸ (۳) احزاب ۶ 

(۴) انشراح ۳ 


یکلم اخلاص بشهادة لاله الا مگر اینکه با نکمه صدایش‌دا بان" 
را رسول اب در اذان واقامه ونمازهای عید وجماعت وموسم حج ودر 
هر خطبه‌ای حتی خطبهٌ تکاح و دد دعاها بلند میکند بعد مرد بهود 
منافپ وستایش البباء دا ییکییکی بادآوری کرد و امیرالۋمنین مقام 
بالاتر ازآ هادا برای پیامبر گرامی‌ثابت:نمود دلی ماهمه‌را بادآوری 
نکردیم بجهت کوناهی کلام بهودی گفت همأئا,خدای تبارك و عالی 
باموسی در طور سینا سخن گفت وبکسد وسیزده کلمهسخن‌گفت باهر 
بك از این سخنان میفرمود : ای‌موسی همانا من‌خدايم آیا باعل بك 
کلمه سخن گفته ‏ 

امیر المژمتین 6# فرمود : آدی چنین است ولی غل هم با خدا 
سخن کفته آنگاه که‌خدا اودا برفراز هفت آسمان بلند کرد در دو 
جای حسای خدا بااد سخن گفته یکی‌دد سددةالمنتهی وددآ نجابرای 
ل مقامی پسندیده بود بعداودا پرواز داد تاا دا بساق عرش دسالید 
چنانچه خدای‌تعالی فرموده: ثم دلی فتدلی (۱). 

برای او سفینه‌ای بود که بر فراز اد میرفت نوری درخشنده 
وبزر که داشت تااینکه بقاب قوسین دسید یعنی جائیکه فاصلةٌ او با 
اصلةٌ دوابرد اذ بکدیکر بود و مناجات با اچه خدای 
تعالي درقر آتش درسور؛ بقره یادآدهی کرده وه ما فی السموات و ما 
فی‌الارض وان تبدو مافی انفسکم او اخفوه یحاسیکم بهاله د یغفرامن 


(۱) نجم۸ بمد نزديك شد و فروتنی نمود ۰ 


۳ آرشادالقلوب 


ویعذب‌من‌شاء (۱). 

این به بود که خداه ند برسایر امتها از ذمان آدم تا هنگام 
عبعث نبی معظم عجوت پیشنهاد کرد و تمام از ذیر بادشانه‌خالی 
کردند دنیذیرفتند ن دامتش قبول کردند دپذیرفتند . 

جون خدای‌تعالی دید که ځل و امتش پذیرفتند سنگینی باددا 
ازدوش آنان برداشت سپس خډای‌تمالی برای فرمود : آمن‌الرسول 
بما اتزل اليه من‌دبه ایمان آورده است,رسول با نچه که بسوی اد از 
طرف پروردگارش فروفرستاده شده ( بقره ۲۸۶ ) . 

بعده‌ما نا خدای‌تعالی گرامی داشت ل دا د مهربانی کردبراو 
ازسختی وظیف‌ای که باآمتشن دوشن کرفت وپذیرفتند پس از طرف 
پیامبر وامتش پاسخ داد «فرمود «المنون کل آمن باایه وملاشکته 
و کتبه و رسله(۲) سپس خدای تعالی فرمود : برای ایشان آمرزش 
دبهشت است هشگامیکه انجام وظیفه کنند پس‌پیامبی فرمود : سمعنا 
و أطمنا غفراك دبنا و اليك العصیر(۳)یعنی برگشت ما در آخرت 
بسوی ٿو است . 

خدای‌تعالی اورا جواب داد وفرمود انجام دظیفه کردی امت و 

(۱) بترء ۱۸۶برای‌خدا است آنچه در آسمان وزمین است اگر آنچه 
در درون‌شمااست آشکاد کنیدویا پنهان نماگید خدابدان شبادا حساب م یکشد 
میآمرزه هر کس دا بخواهد وعذاب میکند هر که دا بجواهد. 

(۲) بقره ۲۸۶ دمومنان تمامشان ایمان آوددند بخدا و فرشتگان 
وکتابهای آسمانی و پیامبران 

(۳) شنیدیموپیروی کردیم پروددگادا بسوی تواست بر گفت ماء 


۳۸ 


برتمام امت‌ها داز" من‌هم آمرزشم دا بر اینان داجب کردم 


خدای تعالی فرمود درین هنگام تو د امتت پذیررفتیدآیه‌را کهمن‌پیش 


آذین بر‌سایر پیامبران دامت‌هایشان پيشنهاد دعرضه داشتم نپذیرفتند 
پس سزاواد این‌است که بار سنگین دا ازدوش امت تو بردادم . 
سپس خدای تصالی فرمود : لا یف ان نضاً الا وسمها لها 
ما کسبت وعلیها ما | کتسبت خدادند بی‌ای‌هر کس باندازة قددتو 
ایردیش وظیفه تعبین میکند بر آنا نفس اسک آلچه را الجام دهد 
از خير و ش . 
سپس پپیامبرش‌الهام کرد که بگویت": بت لا تواخذنا ان سینا 
آو أَخطاً نا پروردگادا اشتباء وف‌آموشی دا برمامکییسپشی خدای تمالی 
, فرمود بواسطة گرامی داشتن نو ای بر امتهای پیشین که بودند 
هرگاه چیزی‌د! باد آوری می‌شدند وف راموش میکردندبروبشان درهای 
عذاب دا مبکشودم این کیفردا اذامت تو برداشتم . 
سپس رسول خدا فرمود: دبثا ولاتحمل علیثا اصراً کما حملته 
علی الذین من‌فبلنا پروددگادابرما بىادمکن سختی دا آلچنانکه بر 
پیشینبان ما با ر کردی یعنی سختی‌هائی دا که برامتهای‌پیش ازامتچل 
بود سپس خدای‌تعالی فرمود : سختی‌هائی که بردوش امت‌هسای‌پیشین 
بودازگردن امت‌توبرداشتم و آن سختی این بود که کرداد کسی از 
امت‌هام! نپذیرفتم مگر آنکه درجاهائیکه بر ایشان انتخاب کرده 
بودم ابام دهند ولي برای توو امتت تمام نمین دا پاکیزه 
و محل سجود قرار دادم این یکی از سختی ها بود که از دوش امت 
توبرداشتم . 


ودر امت‌های پیش دستور چنین بود که قربانیانشان‌دا بگردن 
میگ‌فندد وبه بت‌المقدی مي‌بردند هر کس قربا نیش پذیرفتهمی‌شد 
آتشی میفرستادم دقربانی‌دا میسوخت واگر قبول نمی‌شد آت شآسیبی 
بآن‌فربانی امی‌رساند ولی قربانیان امت‌ترا درشکم ففرا وبینوایا شان 
قراددادم اذهر کس قول شود پاداش اورا چندین برابر قراددادداگر 
قبول امیشد سختبهای دنیادا ازا برمیداشتم داین مشکل دا از امت 
توبرداشتم این از مشکلات 

دبر آمتان گذشته اماز در نیمه‌های‌شب دئیمهُ روز اجب شده بود 


اپ ان بود . 

واین از مشکلات آ ان بود ولی آذامت توبرداشتم و بر آنان واچب 
کردم درهروقت دوز که بخواهند خو ادد دز احال شاط و بر امتان 
بنج د قت واجب‌شده بود که این‌عمل‌بر آ نان 


دشوار بود ولی ازامت تو برداشتم . 

امت گذشته کار نیکشان بك عمل نیكبکی اوشته‌میشد د کیفر 
يكعمل بد یکی بوددلی پاداق یکعمل نيك‌امت نرا ده نا و کیفر بك 
کار بددا یکی قراد دادم ۰ 

درامت گذشته هر کاه کار خیری دا نیت میکردند چیز 
برابشان نوشته هید و هر گاه ادادة گناه میکردند برايشان کناه 
نوشته میشد اکرچه عمل دا انجام نمیدادولی این فانون دا از ميان 


امت تو برداشتم پس هر گاء اراده کناء کنندولی اجام ندهندبر آنان 
چیزی نوشته میود ولی اگر بکنفر اذامت و اراده کار ليك نماید 
برایش پاداش نوشته می‌شود . 

برنامه درامت گذشته اين بود که هر کاه کناهی انجام داده 


فنل امت اسلامی E‏ 


میشد بردد خانهاشان نوعته می‌شد که‌سثلا دیشب چنین گناهیداانجام 
دادموتوبةآ الراازگناه چنین‌قرارمی‌دادم که هرغذائیکه‌ازغذاهابهشی 
دوست دارند بر آ نان حرام میکردم . 

بر نامه در امت‌های گذشته چنین بود که یکی ازآنان صسال 
دریست‌سال ازيك‌گناه توبه‌میکرد بعدهم من‌بدون کی رکردارش توب 
اددا قبول نمیکردم این بادگران دا هم ازدوش امت توبرداشتم همان 
مردی اذامت‌تو صدسال گناه‌میکند بعد بيك تشم بهمزدن توبه میکند 
من‌تمام گناهانش‌دا می‌بخشم وتوبه‌اش دامی‌بڈیرم. 

بر نامه ددامت‌های پیشین نی بود که هرگاه لباسشان لحس 
میشد می‌بایست فطع کنند لی آ با برای امت‌تو پاك کننده ازجمیع 
ناپا کیها فراد دادم وخاك دا در ادقات ممین داین نیز ازسختی های 
مربوط بامث های گذشته بود که اذامت تو برطرف کردم سپس 
دسول خسدا عرض کردا کئون که امت من‌مشمول لطف و ر حمت 
توفراد گرفثه‌اند بر این مرحمت‌هاافزود» فرها . 

خدای تعالی بپيامبر الهام کرد که بگوید دبنا ولاحملنامالا 
طافة لنابه واف‌عنا(۱ )سپس خدای تصالی فرمود انجام دادم آنچه 
خواستی برای امتانت همانا بلاهای بز که امتان گذشته دا اذامت نو 
ن‌فرمان دحکم من‌است ددتمام امت‌ها که بر کسی تکلیف 
باد نکنم. 


بعد پيامیر عرض کرد : داعف عننا واغفر لنا وادحمنا انت‌مولینا 


برداشتم وا 


از اندازة قددتش 


(۱) آیه آخر 
ندادیم د از ما «گند > 


پروددگاد ما پرما بار مکن آنچه را که طاقت 


کک ارشادالقلوب 


بخش ‏ مادا بیاموز » برما دحم قرما تو ی 
تمالی فرمود : انجام دادم آنچه‌را خواستی که امت‌تو برسایر امت ها 
فخر وناز کنند بعد پیامبر عرض کرد فااصرنا علی‌القوم الک افرین 
مادا بر کافران پیروژی ده . 

خدای تعالی فرمود انجام دادم ای احمد د قراددادم امت ترا 
مانند خالی سفید در بدن کادی سیاه انان لیرومندانشد » پپروز 
شود کانند › همه خدمتکارشان خود خدمت کی‌دانیکنندبواسطة 
کرامت توبرمن دسزاداداست که من‌دیئن ترا آشکادا کنم‌برسایر 
ادیان بطودیکه درشرق وغرب جهان. دینی‌جز دین‌تو باقی نماند که 
همه باهل دین‌تو جزیه بپردازند ددحالت ذلت وپستی و لقد د آء بزلة 
اخری عند سدرتالمنتهی عندها جنة المأری آذیففی السدرء مسایفنی 
مازاغ‌البسر وماطفی لقد دای من بات دبه الکیری(۱). 

این‌ها بزرگتر است ای‌برادد بهودی ازمناجات‌های خداباموسی 
درطورسینا بعد خداو ند اضافه کرد برای که‌تمام پیامبران پشت‌سر 
او نماز خواندند وبوی اقتدا کردند . 

درآ نب بهشت وجهنم دادید ادرا برفراذ آسمانها یکی پس‌از 
دیگری برد » فرشتکان همه بر وی سلام و درود فرستادند این ها 
بیشتر است از آنچه که‌خدا بموسی عنایت فرموده بهودی عرضکرد 
موسی‌مورد محبت خدا قراد گرفت حضرد فرموده : درست‌است چا نیز 

(۱) النجم ۶ همانا که دیدش باد دیگر پیش سددةالمنتهی؛ آنجاست 
آدامگاء بهشتی «هنگامیکه پوشیدسددهدا آنچه که پوشید » دیده بجانبینگردید 
وتجاوذنکرد . همانا نشانه های بز د گه پرورد گادش‌را مشاهده کرد ۰ 


محبت‌خدا قراز گرفت سپس اودا حبیب خودنامید . 
بیان مطلب چنین که همانا خدای تبارك وتعالی صورت پیامبر 
وامتا نش دابابراهیم شان‌داد ابراهیم عرضکود: پرورد کادا دد میان 
امت‌های پیامبران امتی نودانی تر اذاین امت ندیدم ندائی سید که 
ابن تد حبیب من است که در میان آفر بدگانم حبیب د دوستی غیر اد 
اختیار لکردم پیش‌از آنکه آسمان و زمین دا بیافررشم اد دا پیامبر 
نامیدم آنگاه که‌پدرت آدم کل بود وروخی دراو جادی‌نکردم(۱) در 
کناب‌خودبجان‌اوس و کندیاد کرد سپس فرموده ات لعمرك الهم لفی 
سکرتهم بعه‌هون (۲) . کافیست برای پیامبر این ددجه وشرف و دئبه 
آا, ارف خدای عزوجل, 
بهردی عرضکرد مراخبرده پچنچیز خه‌ای‌تمالی امت‌اودا بر 
سایر آمت‌ها برتری‌داده , علي فرمود : همانا بچند چیز امت‌اودا 
بسایر امت‌ها برتری‌داده که‌من اند کی از آن برتری دا برایت بیان 
میکنم از آن برتری‌هاست گفتة خدای تعالی که‌فرمود : امة 
اخرجت للناس تامرون باله‌عروف د تنهون عن المنکر شما بهترین 
امتانید که‌براکا مردم بیرون آحدید که‌امر به‌نیکی و پرهیز از بدی 
میدهید واذ آن فضیات‌هاست کهروز قيامت خدادند تمام مردم دا در 
یکجاگردآوده . 
سپس خد! اذپیامبر ان‌میپر سددسالتد ارسانید,دعر ضکنن د آری 


سپس از امت‌ها پرسیده‌شود میگویشد مارا مژده‌دهنده د بیم دهنده‌ای 


(۱) بگفتهی حاج میرزا حبیب خراسانی . 
آدم زدمش ژاده و اد ذاده ذآدم ‏ گاهی پدد وگه پسرش نام نهادند 
(۱) الحجر ۷۲ بجان توس وگندکه ایشان‌دد مستیشان‌بحیرتنددند . 


نیامده سپس خدای عزوجل که خودش داناتر است باین مطاب به 
پیامبران میگوین گواهان شما کیست سپس همه میگوبند ځروامت 
اد پس گواهی _میدهند امت عم برساندن دسالت پیامبران د کواهی 
ایشالرا ن امضا میکند . 

درین هنگام همه‌ایمان میور ند چنانچه خدای عزوجل‌فرموده 
لتکونوا شهداء علی‌الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً (۱ ) میگوید 
چ برشما گواء میباشد کهسالت!,رسا ندید و بعض دگر از آنفضائل 
این‌است که پیامبر اولان کسیست که جساباد دامتش کشیده‌میشود 
دزودتر ازهمهٌ پیامبران وامت‌ها «ازد بهشت می شوند . 

فضبات دیکر ایشکه خدای عزوجل پنج نمازرا درپنج دفت بر 
آنان واجب کرده دو نماز درشب و سه‌نماز درروذ بعد این نماز های 
پنجکانه دا برابر پنجاه نماز قراد داده و آنها را کفاره خطاهایشان 
قرادداده سپس خدای‌تعالی فرموده «همانا کرداد ليك عملهای به دا 
ابود میکند». 

فضیات وبرتری دیگی ایشکه اگربنده‌ای اداده کرد نیکی 
نماید ولی بسرحدعمل فرسد یك حسنه برایش نوشته میشود دلی اگر 
آ سمل‌را انجا‌داد خداوند آنرا د‌برابر مینویسد. تاهفتاد برابربلکه 
بیشتر؛برتری دیکر اینکه خدایعزوجل هفتاد هزار تفر بدون حاب 
دادد بهشت میکند که‌سور تهابشان ما نندماهتب چهارده‌است دسته‌دیکر 
کمانیکهبرابری‌میکند نودشان بردرخشنده‌ترین ستادگان در آسمان 
آینان امینان خدایند درمیانشان اختلاف ودشمنی وجودندارد . 


(۱)بقره ۱۴۳ تا گواهان‌برمردم باشیده گواء شمامی‌باشدرسول. 


قضل امت اسلامی FAY‏ 


برتری دیگی ایتست که رى آغر الزما 
| کرادلیاء مقتول بخواهند تسکت مارم بخواهند ده بگیر ند 
ولی ال توراة که‌اهل دین‌شما هستند قانل دا در برابی فقتل میکشند. 
دبه گرفتن ندارند خدای تعالی میفرماید : 
ذلك تخفیف من دبکم ورحمة (۱) . 

فضیلت دییکر این‌است که خدای‌تعالی فاتحة الکتاب (۲) دا 
نسفش‌دا برای خود دنصفش‌دا برای ,یداش قرار داده خدای تصالی 
فرموده این‌سودهدا بین‌خود وبندهةام تقسیم کرد‌هرگاه یکی از آنان 
بکوید الحمدو مسام مرا ستایش کرده و هرگاه بگوید دب العالمین 
«سلممرا شناخته دهرگاه بکویدالرحمن الرحیم مسلم مراستایش کرده 
دهرگاه بکوید مالك بوم‌الدین غمائا درد بر من فرستاده و هر گاه 
بکوید اباك نعبد د اياك نستعین همانا بنده ام در عبادش بعد 
از آنکه از من خواهش کرده داست کفته د بافیمانده این سوده 
برای ادست . 


فضبلت دیگر این است که خدادند تعالی جبرئیل دا بسوی 


و اذا حق در 


ستاده که امتت دا مژده بخش به زینت و زنان و کرامت 
و بلندی درجه » بعضی دیگر اذ فضائل این است که صدقانشانر! 
برآ نان مباح‌قرارداده که بخود ند ودر شکم 
امت‌های ب 


ان فراردهند ولی 


از[ نان‌صدقاتد! بجای دودی‌میبردندومیسو. 
فضیلت دیک 


ایشکه خداوند شفاعت‌را وبژ امت غ قرارداده 


(۱) بقرء ۱۷۴ آن تخفیق ورحبٹی است اذطرف پروردگارتان. 


(۲) مراد سودهی حمد است . 


سوای‌امت‌های‌دیگر وخدای تبارك وتعالی میگندد از گناهان‌بز رشان 
بواسطهٌ شفاعت پیامبرشان . 

فشیلت دیگر اینکه دوزقيامت گفته‌می‌شود حامدان جلو آیند 
امت عل پیش اذامتان دییکر جلوآیند و آن نوشته ایست امة ل هم 
الحامدون امت یشان سپاسگذادان خدای تعالی هستند برهرمفام 
وتکبیر گویند گا نند ددهرحالی:تبای آنان دد دل آسمانهاست برای 
ایشان زمزمه‌ای ما نشد مزع زنبور عسل است . 

ولیز اذبرتری‌های آنامت است که‌از گرسنگی نابودنمیشوند 
اجتماع ب ر کمراهی ‏ نمپکنند » ازدشمناشان پیروی نمیکنند» 
شهرسنانهایشان بزمین فرو فمیرود » گرفتار وبا فمیشوند و از 
بر تری‌هاشاناین‌است که‌همانا خدای‌عزدجل قراد داده براک‌هر کی 
که‌باكدرود بر پيامبر فرستد ده‌حسته وبرطر فکند ازاو ده‌گناهوخدا 
باوبر‌گردا ند مانند درودی که برپیامبرش فرستاده . 

واذ برتری‌های آنادت که خدا ایشانرا ازداج سه گانه فرار 
داده , گروهی ازآنان برخود ست م کند » گروهی «یان‌رواست, گروهی 
پیشی‌گیر نده بنیکیهابند اما پیشی‌گیرند؛ به یکی وارد بهشت میشوند 
بددن‌حساب , میان‌روها حسابشان آسادست آنها که‌بشودستم‌میکننه 
]شاه آمرزیده‌اند. 

فضیات دیکر اینکه خدا توبه و ب رکشت آنارابشیمانی 
و طلب آمرزش و ترك گناه قرادداده اما توب ددبنی اسرائیل کشتن 


خودشان‌بود. 


۳۸۹ 


۳ ویر از برتری‌های امت پیامبر کفتة خدای عزوجل است 
بهپیامبرش که‌این امت مرحومه عذابشان دددنیاست,بزلزله و فقر داز 
فتاثل آ نهاست که در نامه عمل مریضی آنان حسته‌ای بز ر کی نوشته 
میشود طق نچه که دردودان جوانی انجام می‌داده‌اند باتندرستی از 
خدای تبارك و تعالی میگوید پفرشتکانش بنویسید برای 
بنده‌ام مانند کردارنيك اد درزمان تنددستی اوتازمانیکه دد اطمینان 
من‌است داز آنهاست که خدادند بیغ کلم تقوی دا داجب قراد 


داده و ابتدای شفاعت‌برای او دز آخرت اس . 

واز آاجمله‌است که پیامبن شب معزاج دید فرشتگالی درحال 
قیام ؛ فرشتگالی درحالد کوغ. ازتروزی که آفریده شده‌اند ددحال 
فیام ور کوعند سپس فرمود » ای‌جبر ثیلعبادت این‌است جبر یل عرش 
کرد داست فرمودی ایت از پرور دکادت بخواه که: .فیام 
رکوع » سجود عنایت فرماید درنمازهایشان سپس خدادندعزوجل باو 
عطافرمود پس امت عم اقتدا میکنند بفرشتگانیکه در آسمانهایند . 

سول کرم فرهود همانا بهود حسادت‌میورزند بر نمازو دکوع 
وسجود شما سیای خداثیر| که این کرامت داویژۂ امت تل قرارداده 
که بسوی آنان فرستاد بهترین پیامبرانرا و ایشانرا توفیق افندای 
بفرشتگا لیکه در آسمائند عثایت فرمود و تمام کتابهای آسمانی‌دا 
باکتابتان نسخ کرد وآنرآشاهد برسایر کتابها فرارداد د ایشائرا 
ازهمة امت‌ها وارد بهشت میکند بواسطة کرامت درحمت‌خدای 
عزوجل که بابشان اختصاص‌داده . 

مفید ازژید هید نقلکرده‌است که احمد بن‌بکر بر ذیدبن‌علي 


تعالی برشما ادذانی داشته فرمود : بلی حدیث کردمرا پدرم ازپدرش 
ش که‌رسول‌خدا فرمود : هر کس مااهلبیت دادوست دارد ماروز 
قیامت شفیعان اوهستیم ای‌پسر بکی هر کس ماداددست‌دارد برای خدا 
بامامحشود شود دیاخود اورا وارد بهشت کنیم » ایپسر بکر هر کس 
یدامن ما چن زند اوباماست دردرجات بلند ایپسر بكر همانا خدای 
تبادك دتعالی را التخاب کرد مارآلیز فرزنداند سل اواختیار کرد 
اکر مالبودم خدا دیا وآخرترا یآ ید . 

اکاپسر بکر بوسیلة ماخدا شناخته‌شد ۰ بواسطةٌ ماخداپرستش 
شد ما طرریق وداه وی خدائيم » مصطفی وعرتضی‌نیست مگر از سا 
اذما می‌باشد. مهدی فام این‌امت. احمذ بن‌بکر میگوید عرضکردم 
اینها که تومیکوی از خودت‌هست با ازدسول‌خدا فرمودبلکهپیمالیست 
که‌رسول‌خدا بامابسته . 

عبدا عبای نقلکرده که‌رسول‌خدا فرموده همانا خدای تعالی 
توجهی باهل‌زمین فرمود سپس‌مرا ازاهل‌زمین اختیاد کرد و پیامبر 
تب دوم توجه کرد از اهل‌زمین علی دابررگزید او دا امام 
قرارداد دیمن فرمانداد که‌اودا وزیی دبرادد وخلیفة خودبگیرم پس 


از 


قرارداد» 


علي از من است » همس دختر من است » پدد دودختر ذادة هن حسن 
وحسین است آ گاه باشید که‌همانا خدایعزوجل من‌دایشاارا حجت‌ها 
بربندگاش قرارداد وقرارداد ازسل حسین امامانی که‌بفرمان من 
قیام میکنند سفادش مرا نگهداری می کنند هم از آن امامان قائم 
ایشانست . 


عترت طاهره ۳۱ 


انس بن‌مالك گنت که‌من و ابوند » سلمان » زیدین‌ارقم خدمت 
پيامیر بودیم نا گاه حسن وحسین برآ تحضرت وارد شدند دسول خدا 
آندودا پوسید سپس ابوذر ح رک ت کرد وخودش‌دا بروی آندوافکند 
و دست‌هایشانر! بوسید بعد برگشت بجای خود با ما نشست سپس ما 
کفتیم ای |باند برد تو مردپیری ازاصحاب و یادان رسول خدا برای 
دونا بچ ازبنی‌هاشم بلند می‌شوی ددست آندودا می‌بوسی . 
اور کفت آری اگر آنچه دا کمن ازرسول‌خدا در 
شنیدم شما می‌شنیدید شماهم اینکازمر| انجام خپدادید بلکه بیشتر از 
آنچه من انجام دادم شما انجام میدادید گفتم ایاباذد آنچه شنیده‌ای 
چیست ٩‏ گفت شنیدم بهعليمیفرمود اي بخداس و گند اگ مردی 
ازارد وروژء بگیرد تامانتة مشكك خشکیده‌شود نماز وروزه‌اش 
فائده‌ای ندارد مگر بددستی شما » ای علي هر کس متوسل بخدا شود 
ہواسطۀ دوستی شما بر خدا سزاداد اس ت که اودا نا امید پرنگرداند 
با علي هر کس شمارا دوست‌دارد وچنگه بدامن شما بز لد ب 
محکمی چنگ زده گفت بمدابوزد ایستاد سپس بیرونشد . 
پیش دسولخدا دفتیم عرضکردیم که ابی‌ذر ازذبان شما چنین 
ہما گزارش داد » دسول دا فرمود : داست گفته است 
ابوند» آسمان‌برمردی سایه لیفکنده ذمین مردی بر دوی خود حمل 
تکرده که‌راست گوتر از ابی‌ذد بداشد سپس پیامبر فرمود: خدا من 


داهل‌بیت‌مرا اذيك نود آفرید هفتهزادسال پیش اذآدم بعد ما دا به 


پشت آدم | نتقال‌داد بعداز پشت‌اد بسوی پشت‌های باك د پا کیزه . 
عرضکردیم شما در کجا وبچهکلی بودید ایررسولخدا فرمودما 


At‏ ارشاد القلوب 


درنماهائی ازور بودیم‌ددزیرعرش» خدای‌دا تسبیح وتقدیس د تمجید 
میکردیم بعد پیامبر فرمود : چون مرابآسمان بردند د بسدةالمنتهی 


آذمن جدا میشوی ؟ گفت من اکربیایم پرهایم میسوزد . 

بعد پیامبر فرمود غرق در تور گردیدم و خدای تبارك و تسالی 
بسوی من‌دحی فرستاد که‌ای‌غ, من برزمین وجه کردم ترا اختیار 
کردم میس ترا پیامیں فیا دادم ند مب دوم بر مین اطلاع پیدا 
کردم سپس علي‌دا اختیاد کردم اود وضی‌تو » ووادث علم نو و امام 
بعداز تو قراد دادم داژنسل شتا" ری پاك , امامان پا کدامن » 
گنجینه‌هایعلم خودمدا ییون آوردم اکرشما نبودید دنیا د آخرت 
هشت د جهنم دا می آفریدم . 

ای ل دوست‌داری آ ارا به‌بینی عرضکردم آری سپس ندالی 
شنیدم که این سرت‌دا بلن د کن‌سپس سردا بلند کردم نا گاه‌بورهای 
علي ٠‏ فاطمه » حسن » حسین» علی‌بن‌الحسین ۰ عبن علي + جعفربن ل 
موسی‌بنجعفر + غلبن موسی » رین علي» علي بن ل » حسن بن علي ۽ 
حجةبن‌الحسن دادیدم که چهرۂ او از میان ایشان میدرخشد کویسا 
ستارة درخشانست . 

عرضکردم پروردکادا ایثان کیستند داین چهرةنودالی کیست 
فرمود : ای‌غراینان امامان پا کدامن از اسل‌تو واین‌حجتیست که‌زمین 
دا پراز عدلوداد میکند و ول های مومتانرا شفا میدهد همه گفتیم 
ایدسول خدا پدران وماددان ما فدای شما سخنی شگفت آور گفتی 
میس دسولخدا ات فرمود : 


شکفت آود نی این کلام این‌است که‌گروهی ازمن‌این سخن‌را 
می شنوند پس از آنکه خدا آناترا هدایت میکند عقب کرد 
می‌نمایند مرا ددبار؟ فرژندانم آذاد میدهند خدا شفاعت مرا بان 


رالد . 

سلمان فارسی کفت که امیرالنومنین علي بنابیطالب بمن 
فرمود وای تمام دایب رآ نک سکهسارانشناسدحق معرفت ما" وفطیلت 
مارا انکاد "کند ایسلمان کدامیاك برتر اند با سلیمان بن داود 
عرشکرد بلکه عد برتر «بالانل است سپس قرمود انك آصف‌برخیا 
قدرت دارد کهدریکچنم بم‌زدن تخت پلقیش3| از فادس بکشورسبا 
حمل کند ودد پیش اوستان د کی ازعلم کتاب, 

حمانا منهم انجام ميدهم اگر این‌کاد بمن سبت داده شود . 
و در پیش منست یکهزاد کناب که خدا فرد فرستاده بر شیث 
پس آدم پنجاه سحیفه وبر ادریس پیامبر سی‌سحیقه »برابراهيم 
بیست‌تا , و نودات است ‏ انجیل و زبور و فرقان عرضکردم داست 
فرمودی ای بزد که آقای‌من سپس امام فرمود :بدان ای‌سلمان‌همانا 
شك کنندة در کارهای‌ما مانند کمی‌است که شک و دیب در عرفت 
ماوحق‌مادارد هما نا خدای تبارك وتعالی ولایت ودوستی مادادد کتابش 
واجب کرده ودرآ اجا بیان فرموده آنچه‌را که واجب است عملکردن 


بآن دآنهم پوشیده نیست . 

اسماعیل بن‌جابی ازحضرت ابیعبدالة 184 کهآ نحنرت بسوی 
اصحابش آآنها که ایمان باین‌رساله دار ند نوشت که هر کس 
است خدادادیدار کند وحال ایشکه‌اومومن باشد داقعاً باید تولا بخدا 


ورسول‌خدا وآ نانکه یمان آوردندداشتهبا 


جود دتسلیم شود بفضل دبرتری آنان ذیرا که برتری و فضلشانرا 
لمیرسد فرشتۀ هقرب و نه هم پیامبری مر مل و نه «ژمنی در برابر 
آن فنل . 

مکی شنیده‌اید آ نچه‌راخدای‌تعالی ازفضل پیر وان ائمهیادآآودی 
کرده د ابشان مؤمنا دند خدای تمالی فرموده : اوللك الفین انم ال 
علیهم من النببين و السدیقین و التهاء و السالحین و حسن اولشکه 
دفیقاً (۱) . 

آین‌دجهی‌است ازدجزه بتک پیران‌اثمه, اما فضل خودشان 
چطورخواهد بود بدانکه‌هیچکس ازآ فربدگان خدا بخشنودی‌خدای 
امیرسد هگر بطاعت خدا ورسول‌خدا و صاحبان امر از آل ل صلواته 
دسلامه عليه دعلیهم اجمعین نافرمانی ايشان نافرمانی خداست د فطل 
ایشانرا نباید انکاد کرد چه‌فضلی بزرک وچه کوچکه‌باشد . 

ابراهيم بن ابی‌محمود کف ت که امام هشتم حضرت دضا ا 
فرموده ماحجت‌های خدائيم درذمین وجا شینان اد در میان بندگان 
دامینان سر او مائیم کلم تقوی ددستکیرة محکم » ماشهیدان خدائیم 
واشانه‌های اودر میان مردم , بواسطه ما آسمان فرود نمی آ بد و ذمین 
فابود نمی‌شود » بوسیلً ما خدابادان فرومیفرستدور حمتش‌داپر| کنده 
زمین هیجگاهازقائمی ازما که آشکارباشدیاخالف‌خالی ليست ۰ 


که‌خدا بر آنان نستش دا ارذانی داشته اذ 
پیامیر ان و داستگویان وشهدا د شاینگان واینان از جهت دفاقت خوبند . 


سوی‌الة لم یمرفکم با بنی‌الهدی وماعرف ان (علی‌سوا کم(۱) 
و ما عرف الاملاك من عظم قد ركم 
و جبريل بعلو رقعة لملاکم )١(‏ 
فمن فوه مثلي ن بفوه بفضلكم 
ومن للان إن يعد علاكم (() 
خنوا بیدی يوم القيمة و اغفردا 
ذنوبى قفا للمبد الا ولاكم (۴) 
فان تغفروا فا راض «غافر لان رضی ان الملی دضا کم(۵) 
۱- بچزخدا شمادا کسی لمی‌شناسد و یشناخته است خدایعلی‌را 


غیر از 

۲- شمارا فرشتگان اذبزدکی مقام نشناخته‌اند ودرجهجی ٹیل 
بواسطةٌ بلندی درج شما بلند میشود . 

۳ کدام دهنآ اهم ماننددهن من‌میتوا ند برتری شمادابگوید 
کدام زبان می‌تواند بلندی مقام شمارا بشماود ‏ 

۴ دست مراروذ قیامت بگیر بدهبیامرزید کناهان مرا ذیرا 
چیزی برای بنده جز دوستی شما نیست . 

۵- اگرشما به بخشید خدا خوشنود است و بخشنده ذیرا که 
رضای خدارشای شماست . 

خیثمة جمفی ازحضرت ابی‌جعفر چ ددایت کرده که گفت 
شنیدم میفرمود ماجنب انهستيم مااختبارشد کان وب رکز بدگان‌خدائیم 
ما کانون ادئهای پیمبرانيم »ما امینهای خدای تبارك و تعالی 
وحجت‌های اوبیم » ما پایه های ايمانیم » ما قکیه گاه های اسلامیم + 


آرشاد القلوب 


مادحمت خدا بر آفریدگان او هستیم » بواسطه‌ی ماخدا کشا: 
دبما سرانجام دپایان دهد ماامامان هدایت کننده‌ايم » ما چرافهای 
تادیکی باشیم » د ما دوشنگران هدايتیم » ما پیش از همه بودیم » ما 
آخر همه هستیم » ما نشانههای بلندشده برای آفرید گانیم» هر کس 
بدامن‌ماچنگ زند بما پیوندد ,هر کس از ما دودی کند غرق شود » 
ما جلودادان چهره سفید هستیم » ما بر گزیدگان خدائيم» ما داه 
دوشن باشیم . 
ماداء راستیم بسوی خدای عزوجل » ما آن‌است ها هستیم که 
خدا بآ فر بدگاش ارذانی کاعتة ما کان نبوتیم » محل رفت و آمد 
فرشتگايم » جایگاه الت + دين‌مائيم ,خبربزد گی مائیم ,چرافیکه 
کسب اود کنندمائیم » ما داهی باشیم برای کسیکه ہما اقتدا کند 
ما دهنمایان بسوی بهشت باشیم » ماعزت اسلامیم . 

مایلها وجس‌هائيم هر کسیکه ازطرف‌ما بگذرد : عقب‌لمیماند 
وهر کس سرپیچی کندنابود شود. بلندمرتبهای‌بزد گیم » آ نایم که 
خدا رحمتش‌دا بواسطة ما فرو میفرستد وبادان می بارد» آنالیم که 
خدا بواسطۂ ما عذابش دا برمیدادد » پس کسیکه ما دا بشناسد و 


بینای ما باشد وحق مادا بشناسد فرمان مادا اطاعت کند او از ماست 


وبرگفتنش بسوی ماخواهد بود . 

حسین بن ابی‌العلاه میگوید, بحضرت_ابیعبدالٌ عرضکردم 
ممکن است زمین بدون امام وحجت باشد فرمود نه عرض کردممسکن 
است دوامام دد یکوقت‌باشند فرمود نه مگراینکه یکی‌از ندوساکت 
باشد وسخن نگویدعرضکردم امام امام بعدش‌دا می‌شناسدفرمود آری 


عرض کردم قائم امام است فرمود امام پسر امام است که پیش اذ او 
امامی بوده تااقتدای با وکند . 

ازحضرت سادق از پدرش چې از پدراش نقل فرموده که 
رسولخدا فرمود مرا <دی کرد جبر یل از پروردگار جهالیان‌تبارك 


وتمالی که‌فرمود : کسیکه بداند جز من خدائي ليست من پکتایم د 
ل بنده ورسول ا وهمانا علی بن ابیطالب خلبقة من و امامان از 
سل او حجت‌های منند بر مردم ».اا دا داددبهشت میکنم د بعفو 
وبخششم اورا از آتش نجات میدهم همسایگی خوددابراد مهیا کردم 
کرامتمدا برایش داجب نمودم» تزا براد ازژانی داشتم » اودااز 
خاسالم فراد دادم . 

ه رگاه مرا صدا کند جواب میدهم » اگر مرا بخواند اجابت 
میک » اگ امن خواعش کند می بعد اکر اد خاموش بمالد هن 
آغاذ بسخن میکنم + اکربدی کند برا رحم کنم ۰ اکر اذمن‌فیاد 
کند اورا میخوانم » اگربسوی من برگردد اد دا میپذیرم» اگر دد 
مرا بکوبد میگشایم . 

حر کس کواهی بدهد کە‌جزمن خدای یکتالی لیست با اگر 
گواهی بیکانگی من‌داد دلی کواهی نداد که همانا ی بنده و دسول 
من است باا کر این گواهی دا داد دلی‌شهادت نداد که علي بنابیطالب 
خلیفة من‌است واگر این کواهی داداد ولی گواهی نداد که امامان 
بعد ازعلي حیمت‌هایهنشدمسام نهمت‌مرا تکار کردهدمر! کوچك‌شمرده 
وآبات و کتابهای میا انکاد کرده اگر قصد من کند اورامانم‌میشوم 
داگر از من خواهش کند ناامیدش می‌کنم‌اگر مرا صدا کند گوش 


پاداش او ازطرف من دمن نسبت به‌بندکانم ستمکارایستم . 

سلمان‌فادسي گفت دد بابر دسولخدا استه‌بودم در آ ند رضبکه 
پدرود حیوة گنت نا کاه فاطمه داردشد چون ضعف وتاتوانی پدرش دا 
دید بطودی کریه کرد که اشکهایش بر سودش جادی‌شد دسولخدا 
فرمود : چرا گر بهمیکنی ای فاطمه ؟ عرضکرد ایدسولخدا بیمنا کم 
تابودی خود وفرزندانم را پیا ارما ؛ دیدگان پيامیر اشكآ لود شد 
وبعد فرمود : ای‌فاطمه آا نمیدانی مااعلبیت دا خدا برای آخرت 
انتخاب کرده وهمانافناو نابودی دا برای آفربد کاش داجب کرده . 
وهمانا خدای تپارك وتعالی برذمین آگهی پیدا کرد داز اهل 
پدد ترا اختیا کرد بعد هدر تراآتخاب کرد سپس بمن‌وحی 
فرستاد که ترا بازدواج او در آرم و اورا ول دوذیر وخلینخود در 
میان امتم قراد دهم پس‌یدد تو بهترین پیامبران خداست » شوهرت 
تین جانشینان » تو اول کسی هستی از اهلبیتم که بن می‌پیوندی 
بعد خدا تو وفرزندانت را اختیار کرد . 


توبزرگ ذ نان جهان داهل‌بهشت هستی ,وفرژندانت دوفرزندت 
حسن دحسین بزر که جوانان بهشتند وفرزند شوهر تو جانشینان من 
تا دوز فیامت باشند تمامشان هدایت شده د هدایت کننده اند پس 
جا 


بعد من براددم علي بعدحسن بعد حسین بعد فرز ندان‌حسین 
همه دردرجة منند و در بهشت درجه‌ای تزدیکتر بخدا از درج پددم 
ابراهیم فیست . 

آبا نمیدالی ادخترلة من از کرامت و لعلف خداست بت 


فل عترت‌طاهره 4 


بو که باب‌ترین امت اندداج کرده‌ای و بهترین اهلییت من » اول 
کسیکه اسلام آورده » دانشمندترین د بردبادترین همه است سپس 
فاطمه شادمان شد با تچه که‌رسولخدافرمود . 

بعد دسولخدا فرمود ای‌دختركمن برای شوهر تومنقبت‌هائیست 
اد پیش از همةٌ مردم بخدا ورسولش ایمان آودد دهیچکس اذامت من 
دداینکار براد مقدم نشد » دانش ادبکتاب وسنت منست غیرعلی کسی 
ددمیان امت من نیست که دادای علم‌من اشد همانا خدای عزدجل 
دالشی بمن آموخت که‌به‌فیرمن نأموخت‌فر#تگان‌ودسولانش دا داش 
آموخت‌دهرچه‌با ان آموخت بم نآ موخت‌دفزما نداد که به‌عليبیاموزم . 

پس دد میان امت من کی جبزهلي نیست رکه علم»فهم» 
حکمت مرا بداند و تو ای‌دختر کم هرا وفرزندانت دوسبط هن 
حسن دحسین است » خدادند تعالی به علي حکمتد فسل الخطاب 
عنایت فرموده ای‌دختر کم مااهلبیتی هستیم که خدای تعالی شش 
خصلت بما عنایت فرموده که باحدی ازاولین و آخرین نداده ,پیامبر 
ما بهترین پیامبران و مرسلین و اد پدد توست » و جانشین مسا 
بهتر ین جانشینان داد شوهر توست » شهید توبهتررین شهیدان‌اوحمزء 
پس عبدالمطلب عموی پدر توست . 

فاطمه عرضکرد ای‌دسولخدا اد سید و آفای شهیدالی است که 
بااو کشته شدند فرمود: ئه بلکه سید شهدای اولین و آخرین بجز 
ابيا وجانشینان انبیا , وجعفی بن ابیطالب صاحب دوبال که‌دد بهشت 
پرداذ میکند باف‌شتگان ودوفرزندم حسن وحسین دوسبطمن بز رکه 
جوانان اهل بهشت بخدائیکه جان من دردست اوست مهدی امت 
آنکسیکه خدا بواسطة او ذمین دا پرازعدل و داد میکند همچنانکه 


ارشادالقلوب 


پر از ستم یداد شود ازساست . 

فاطمه عرشکرد ازیثان که تام بردی کدام برتر است پیأمبر 
فرمود : علي ا پس از من افضل د برتر امت است» حمزه و جعفر 
افضل اعلبیت هنند بعداز على وتووحسن دحسین و بعدجانشینان از سل 
پسرم حسین داز ابشانست مهدی ما اهلبیتی هستیم که‌خدا آخرت را 
برای‌ما بردنیا مقدم داشته‌واختیار کرده بعددسولخدا بفاطمه‌وهسرش 
و دو فرزندش نگاه کرد وفرموّد: آیبیلمان کواءباش که من نسلیم 
هستم پکسکه‌تمليمآنان پاشد » میجشکم پاهر کسیکهبایشان‌بچشگد 
آ گاه‌باش که‌همانا ابئان باه ددبهشتند. 

بعد به‌علي روآ ورد دفر مود ؛ ای‌برادرم توپس ازمن‌میمالی 
داز فریش سختیهامی‌بینی آزیعتیبانیآ نان بایکد کر براعستم کردن 
برئو اکر باودی پیدا کردی با آنکه نافرمالی ترا کند پیکار کن 
بوسیله آنان که موافقت داطاعت ترا کنند , اگر باری پیدانکردی 
صبر کن و خودداری نما و خودت دا بهلا کت مینداذ ذیرا که تو 


نسبت بمن بمنزله هارونی از موسی د ترا بهادون افتدالیست نیکو 
هنگامیکه هارونرا قومش ناتوان شمودند و نزديك بود اد دا بکشند 
صبر کن برای ظلم و ستم قرش نسبت بتو د همدست شدن آنان 
عليه تو . 

همانا جدائی داختلاف این امت در قضا دقددالهی گذشته‌واگر 
بخواهد آتاترا برستکادی گردآددد بطوریکه ددنفر از این‌امت‌باهم 
اختلاف دکنندودد هیچ‌چیز ازفرمان خدا تزاع شمایند «قطل‌دبرتری 
کسی که خدا برتری داده انکار نشود داگر بخواهد بزودی نقمت 


مقامات دسول اکرم ل 


فرستد بطوریکه ستمکاد دا تکذیب نماید د حق را اعلام کند 
که مسیر د راهش کجاست ولی خدا دنیا دا سرای اعمال قرار داده 
آخرت‌دا سراي قراد لیجزی الذین اساّا بما عملوا د یجزی الذین 
احسئوابالهنی (۱) سپس‌حضرت فرمود : سپاس هر خدادا وشکی ہر 
نعمت‌های اد وصبر بر بلایش . 

اعمش دوایت کند که ازحضرت مادق 18 پرسیدم برترین 
خلق بعد از دسولخدا و سزاوادترین آنا یخلافت کیست ؟ فرمود 
علي بن ابیطالب 8 بعداژ اد حسن بسد او حسین ډو سبط رسولخدا 
ودد فرزند بهتررین زنان بعد علي لین ٤‏ بعد له بن علي » جعفی 
ابن عم پس از اه امامان هدایت کننده وحدایت شده 6 ذیرا که 
درایتان است ددع وعفت و داستی » صلاح واجتهاد» پرداختن امانت 
بسوی نيك وبد » طول سججود » شبز نده‌داری » دوری ازحرام »انتظاد 
فرج » خوشرفتادی » همسایه دادی . 

مفضل بن‌عمر گفت از حضرت صادق پرسیدم از گفتة خدای 
تمالی : د آذابتلی ابراهیم دبه بکلمات (۲) اینکلمات چیست ۲ فرمود 
همان کلماتیست که آدم اذ پروردگارش یادکرفت‌توبه کرد «توبه‌اش 
پذبرفته شد و آن‌این است گفت پردددگادا از تو میبرسم بحق ل 
على » فاطمه » حسن » حسین که توبة مرا بپذیری خدا توبه‌ای دا 
قبول کرد همانا اد تو اب و دحیم است . 

(۱) النجم ۲۳ تا کیقر داده شوند آنانکه بد کردند پاکردادشان 
وپاداش داده خوند آنانکه نیکی کردند به یکی شان . 

(۲)بترء ۱۱۸ وعنگامیکه آنمود اپراهیم دا پروردگادش بستنانی. 


ارشاد القلوب 
عرشکردم ایپ دسولخدا معتیگنتة خدای عروجل چیست 
که فرمود : فاتمهن ؟ فرمود : یعنی تمام کرد ایشانرا لاقاثم پمدد 
دوازده امام که‌نه‌تا ال حسین 4 است مفضل عرشکرد ای پسر 
دسولخدا چطور امامت درل حسین قرا ر کرفت‌سوای فرز ندان‌حسن 
زرا که تمامشان فرزند دسولخدایند و دو سبط اویند و بز رگه 
وآفای جوانان‌بهشتند . 

حضرت فرمود » همانا موسيو, هردن دد پيامبر مرسلی بودند 
خدای تعالی نبوت دا درشل هرون قراد داد سوای سل موسی ا 
د کسی حق ندارد بکوید چرا_ امامت دد فرذندان امام حسین فرار 
داده شد , سوای فرژندان امام حسن ذیرا که دای عزوجلحکیم است 
در کارهایش ازآ نچه که انجام میدهذ کسی حق پرسیدن ندارد ولی 
او از کادهای مردم میپرسد . 

سمد بن‌عبدالهُ قمی گفت چهل وچند مسئله ازمشکلات‌سائل 
آماده کرد‌بودم دهیچکس‌دا پیدا نکد‌بودم پاسخ دهد سپس قصدآقا 
ومولایم ابیت امام حسن عسکری نمودم بسر من‌رآی 
خانة آن‌حر: ت دسیدم اجازء ورود خواستم اجازه فرمودند که وارد 
شوم سعدا گفت اور آنحضرت هنگامیکه مرا فرا گرفت او دا تشبیه 


نم چون‌بدر 


بماه شب چهادده کردم دبرردی ذانوی داست آ نحضرت پسر بچه‌ای‌بود 


ئی چهره مانند مشتری بود . 
برآ لحضرت سلام کردیم در جواب سلام بما لطف و مرحمت 
فرمود و اشاده کرد و دستور نستن صادر فرمود سپس شیمیانش از 
کادها دمسائل دینی وارمغانهایشان از اد میپرسیدند حضرت ابو څل 


اثل ائمةاطهاد وشیعیان 


امامحسن چ نگاهی بآن پسر بچه کرد «فرمود :پسرك من: 
را جواب ده , واد بك يك‌د] جواب‌داد د نیازمندیهایشان دا پیش از 
آنکه بپرسند جوابی یکو و دوشن داد بطوریکه عقلهای ما از علم 
فرادان«خبرهای غیبی او سرگردان دحیران‌شد . 

بعد حضرت ابوځل متوجه_من‌شد و فرمود چه چیز ترا بدینجا 
آورد ای‌سمدعرضکردم اشتیاقمبسوی آقایمان سپس فر مود :مسئلههافی 
که اداد؟ پرسیدن کردی چه شد عرضکرد بحال خود بافی هستند 
ای‌مرلای من اشاده بسوی‌همان پر بچه کرددفرمودیپرس از لودچشمم 
هرچه برایت ظاهر میشود . 

بعضی از آلسائل این بو "که عرشکردم ای آفای من پس 
رسولخدا! مرا از کهیص خبر ده فرمود" : این حرف‌ها از خبرهاعه 
غیبی‌است خدا ند بنده‌اش کر یا دا بر آن اطلاع داد وآگا کردبمد 
داستانرا بایغ نقلکرد وداستاش اینست كەز کربا ازخدایت 
خواهشش کرد که نامهای پنجگانه دا باد بیاموزد سپس جبر‌ئیل بر 
زکریا نازلشد آن اها دا پادآموخت . 

ذکریا چنین بود که ه رکاه باد »علي ؛ فاطمه» حسن 
میکرد اندوهش برطرف میشد د هرگاه باد حسین میکرد گربه 
وعقده کل و کیرش؟میشد شش قطع میگردید . 

روزی عرضکرد الها چرا عرکاه چهادنفر از انان را وساد 
میکنم نامغان خاطرم را ازغها آداعش میدهد و هرگاه حسین دا 
یادآودی میکنم اشکم جادی میشود تضم بند میاآٍید سپس خداوند 
اورا خبر داد از داستان کهیعس کاف اسم کربلاست هاء نابودی و 


ادشاد القلوب 
هلا کت عترة طاهرء ی » بزید ستم 


بر حسین 63 ع عطش و 
تششگی امام حسین ص صبر وبردیادی اوست . 

چون ذکریا این داستان داشنید سه شبانه روز از مسجد 
و سجده کاهش جدانشد و مردمدا مانعاز ورود شد شروع کردبگربه 
د لوحه کربه اش این بودکه میکفت الهی افسرده خاطر میود 
بد کا نت بواسطۂ قرز ندش الهی آبا این 
فرد میفرستی برای فا بودیش ؟ خدایا علي وفاطمه لباس این مصیبت دا 
میپوشند ۲ بساحت دپیشگاهشان اب رامک دردناك میرسد . 


بعد عرضکرد خدای من ددین دورآن پبری پسری بمن به بخش 
دچشمم‌دا بدو دوشن فرما اد را دارث من‌واری‌پسندیده فرار ده او دا 
برابر جایگاه حسین قرازده هر گاه چنین فرژندی + 
گرفتاد ددستی اد کن سپس دلم دا بمر که اد بدرد آور آنچنانکه 
دل غل حبیبت دا بدرد میآدری » مدت حمل ,حي و امام حسین 
ششماه_ بود 


بخشیدی مرا 


اي تقل کند که رسولخدا م4 به علي ا فرمود: 
شیعیان تو دوز قیامت پیروزند هر کس‌بیکی از نان‌چسادت. کند بتو 
جحادت کرده وهر کس بتو جسادت کند مسلم بمن جسارت کرده و 
هر کس بمن جسادت کند خدا اورا در آتش جهنم وارد کند د برای 


عمیشه درآ نجا باشد دبد جائیست دوذخ ای‌علي تو از «نی منهم از نو 
ددح تو روح من » سرشت‌تو سرشت من شیعیان تو اززیادی گل ما 
آفرب 
کس آنافرا دشمن دارد ما دا دشمن داشته » هر کس آناترا رد کند 


شده‌اند هر کس ایشا ارا دوست‌دادد ها دا دوست داشته » هر 


خازااود گرده .. 
ای‌علي کناهان شیعیانت آمرزیده شده ایعلي من شفیم برای 
شیمیان توهستم ه رگاه برچایکاه پندیده ایستادم آنان‌دا مژدمده 


ن کرامت ؛ ای علي خوشبخت است کسي که ترا دوست داد 
بدبخت است کسی که‌ترا دشمن دارد اي برای‌تو کنچی است دد 
بهشت و تو ساحب آن هستی حسینبن علي فرمود که دسولخدا 
فرموده فاطمه سبب شادی دل من است دو قرز دش میوة قلب من » 


شوهرش روشنی بخش چشمدن , امامان از سلاو امین‌های پرور دکاد 
من وریسمان کشیدة خدایند بین او و تغلوقش هر کس بآّنان جنگه 
| مبکند ؛ هن کش نافزعالی کند سقوط میکند . 
ا در خبری طولانی که از آنجمله است 
اینکه برای حمترت عا روز قيامت مقامی‌است دد آن ميایسند 
«آنجایگاه پسندیده ای‌است که خدای‌تعالی یادآودی فرموده . 
درآ ندا میایستد وثنای خدای تعالی دا میگوید بطوریکه پیش 
از او کسی این نایش دا نگفته بعد درود برفرشتگان میفرسئد 
سپس بجانمیم ند فرشته‌ای مگراینکه درود برځد د آلغ میفرستد 
بعد درود برپيامبان میفرستد بعد ددود برهرچه مؤمن ومژمنه‌ایست 
میفرستد بعد آغاز میکند براستکویان » شهیدان» شایستگان بعد 
سپاسگزادی‌میکنند او را اهلآسمانها و ذمین د بیان اینمطلب است 
کنن خدای‌تملی : عسی أن يبعثك دبك مقاماً محموداً (۱) خوشا 
بحال آنکس که برای اد ددیین مقام بهره‌ایست ودای برآنکس که 


ا 
(۱) الاسراء ۱ آمید است جای دهدتراپروردگارت جایگاهی‌ستوده 


ارشاد القلوب 


برای اد ددین مقام بهره‌ای نیست . 


آبی‌حمزه دوایت کند که قتاده بر حضرت اییجعفر واردشد در 
اطراف حضرت گروهی از خراسانیان د غیر ابشان بودند از حطرت 
مناك حج د مسال دیگر میپرسیدند سیس قناده تزديك آنحطرت 
نشست چون حضرت لیازمندبهای مردمدا بر آددد و جمعیت پرا کنده 
شددد بسوی آ نمرد توجه فرمود وپرسید چکاه‌ای تو ؟ عرضکرد من 
فتاده فرزند دعامة سددسی بضری هتم حضرت ابو جعفی فرمود : 
فقیه اعلبسره » عرشکره آری . 

فرمود: دای بر تو ای قتاده هتانا خدادند گردمی از 
آفربدکاش داآفرید سپس آتافرا حچتهای یبند کانش قراد داد 
که میخهای زمینند , فیام کنندگان بفرمان خدایند» برگزیدکان 


درعلم خدایند » پیش اذ آفریتش آنانرا بصورت سایهها اختیار 
و انتخاب کرد درطرف داست عرش خود؛ گفت مدتی طولانی قناده 
خاموش کردید . 

بعد عرضکرد خدای ترا اصلاح کند بخدا س و کند که من‌در 
برابر دانشم‌ندان د فقیهان و در برآبر پس عبای دشستم در برابر 
هيچيك اذآ نان دلم مضطرب ودگر گون اشد آ نطور که دد برابر شم 
دلم دگر گون شد حضرت ابوجمفر فرمود وای برتو عیدانی توددبرابر 
که حدتی و 

تو دد یراب خانه‌هائی باشی که‌خداوند دستور بلندی آنهادا 
داده ددرین خانه‌ها نامخدا برده مشود خداوند در اینخانه‌ها صبح و 
شام تسبیح میشود دجال لا تلهیهم تجارة دلابیع عن‌ن كرا دفاملسلو 


راست فرمودی خدامرا قدای تو گرداند ایپس دسولخدا اینخانه‌ها 
سنکه وگل لیست : 

حسین بن خالد ازحضرت ابی الحسن علي بن‌موسی الرضا از 
پدداش 6 دوایتکند که رسولخدا فرمود هر کس دوست دادد 
که بر کشتی نجات سواد شود و بدستگیرۂ محکم چنگه بزد و 
دیسمانرا محکم بگیرد باید امیرالموفنین علي‌بن‌ابیطالبد| بمدازمن 
دوست دارد و دشمنان او دا دمن بدادد بعد آقتدا کند بامامان 
هدایت کننده ازسل علي همانا ابئان خلیفه‌ها وادسیا د حجت های 
خدای تبارك دتمالی پس از من برمر‌دمند اینان سادات دبزدگان‌امت 
مناد کشانند کان پرهیز کادانشد بسوی بهشت ‏ گرده اینان گروه 
منند وگرده من گروه خدابند و کروه دشمناشان کروه شیطانشد . 

سلمان فادسی گفت ازدسولخدا تیا شنیدم که میفرمود 
خدای‌عزوجل میفرماید آاچنینلیست کسی که بسوی‌شماحاجتی از 
حاجتهای بزرگه داشته باشد روانمیکنیدآن حاجت دا مگر اینکه 
دوست‌تر ین خلق‌را داسعله پیش شمابیاودد وشما حاجتش‌دا بواسطآن 
شفیع وپادتی ب رآورید . 

آگاء باشید بدالید که‌هم ناگرامی‌ترین آفریدگان ودوستترین 
آنان پیش من ل است دبرترشان در نزد من څل د برادرش‌علي بعد او و 


(۱) نود ۳۷ مردانی که باندگانی وخرید وقروش ایغانرا اذ یادخدا 
باز نمیدادد واذبر‌پاداشتن‌نمازه دادن ذکاة» بیمناکند دوزی دا کهسیلرزد در 
آنروذ دلها دیدگان. 1 


A‏ ارشاد القلوب 


وخیال فع آنرا دادد یا مصیبتی بزدرگك باد برسد وبخواهد زیاش را 
برطرف کند بوسیلۂ غل بر آورده‌شود بهتر از آنچه بر آورند پارتیها 
که‌بهتربن خلق بسوی ایند . 

سپس گروهی ازمنافقان ومشر کان گفتند درحالیکه دءششند 
یکا دند اورا ای سلمان نسبت"این حکمدا بخدا مده دچنگ‌بدامن 
آ نان بزن بقراردادن خودت‌دا بی‌تیاژگرین مردم مدینه . 

سلمان پآنان کفت خدای تبارك| و تعالی‌دا خواندم وبوامطة 
اینان ازاد درخواست نمودم چیزی‌را که بزرگتر نافع تر وبرتراست 
ددتمام ملك دايا ازخدا خواستم که‌زبانی سپاسگزار برثنا و ذ کرش 
بمن به‌بششد وقلبی سپاسگزاد برای نعماتش د بدنی بردیاد دد برابر 
مصایب عنایت فرماید و او عزوجل خواسته‌های مرا اجابت فرموده 
که آن‌خواستهها بالات از نمام ملك دلیا د آنچه دا فرا گیرد بر او 
خوبیها بیکملیون مرتبه . 

داز امن عسکری ا که فرمود : حدیث کردمرا پددم 
از پدرش ازیدرانش اچ که همانا ابوذر غفادی روزی خدمت 
دسولخدا آمد ابوند اذبر گزید گان اران آدحضرت بود عرضکرد 
ای‌دسو لخد اشصت‌ناگوسفند:ارمناخوش‌دارم که‌در بیابان باش و ازمحض 
شما جدا باشم وئیز خوش ندادم بچوپان وا گذادم کمدربارءآ نها متم 
کند آنهار! خوب بچراند د کوتاهی نماید پس چکار کنم» 

فرمود خود شروع بکاد کن ابی‌ند سرگرم چراندن شد دوز 


۳ 
هفتم خدمت رسولخدا مدحطرت فرمود با گوسفندانت چه کردی ۲ 
عرضکرد ای‌رسول‌خدا داستان شکفتآددی برای آنهاست حضرت 
فرمود چه قصه‌ای ؟ عرضکرد ای‌رسولخدا درآ نمیان که بنماز ایستاده 
بودم ناگاه کر گی بر کوسفندان حمله کرد بخودکفتم پروددکادا 
نماژم » کوسفندانم؛ شیطان بدلم افکند که‌ای اباذر کجائی تو اگر 
گرگها بر گوسفندانت حمله کنند تو دز نمازباشی تمام‌را نامودکنند 

چیزی برایذ ندگی و دردنیا بجا.نفاند ٤‏ 

به‌شیطان کفتم توحیدخدا و ایمان بسة ي رسولځدا و دوستی 

براددشآقای مردم علي‌بناببطالب ودوستی امآمان‌طاهی بن دپا کیز گان 

از نسل‌علي ودشمنی دشمنا 
دنیا از دست رود بعد اذین باطل است سپس مشفول نمازم شدم سپس 

ک رگه آمد گوسفندی‌دا گرفت‌ورفت بطودربکه من‌میدیدم ناگاه‌شیری 

بگرگه ده آورد واورا پاره کرد وددنیم‌نمود و گوسفنددا خلاس کرد 

وبگله برگرداند بعد فر باد زد ایابانر سرگرم تماذت شو که همان 
خدای سبحان مرامأمود نگهدادی گوسفندان تو کرده تا زمانیکه 
لمازت‌دا بخوانی.من‌مشنول نمازشدم. 

شکفتی مرا فراکرفت که جز خدای سبحان کسی نمیدانست 

سپس شیر آمد وگفت برد بسو یل وازطرفمن باء سلام برسان و باد 

خبرده که همراه دصحابه‌ات دا خدا گرامی داشت شیری دا مو کل 

کرد برای نکهدادی گوسفندانش » سپس دسولخدا شادمان شد و 

اطرافباش از ,قصه تعجب کردند . 
سماعه گفت حطرت ابی الحسن قرمود : ای سماعه هرگاه ترا 


ان برای من باقی عیماند/ و «رچه که از 


۰ 
حاجتی بسوی خداباشد بکو : لهم إئیاسئلك بحق عدوعلی فانلھما 
عندك عاناً من‌الشآن وقدداً من‌القدد فبحق ذلك‌الشآن و بحقذلكالقدر 
ان‌تصلی علی چن دآ لچ وان‌تقعل بیکذاو کذا (۱) ذیرا که‌روذفيامت 
فرشنکان » پیامبران مرسل , مومتی که دلش آذمایش بایمان شده 
نیازمند با تد ومحتاجندددین‌روز. 
از امام عسکری دوایت شده که خدای‌تعالی فرمودای‌بندکان 
من بهترین اطاعت‌ها و بزرگتوینن اما را بجاآدرید که اگی در غبر 
آنها کوتاهی کردید من باشما آسات,بگیرم بزد کترین کناهانرا 
داگذارید که درغیر آ نها باشما سخت لگیرم همانا بزر کت ینعبادنها 
توحید من » صدیق بپیامیرم» تسلیم بجا شین بعد او علي بن‌ابیطالب 
وامامان پا کدامن از ّل اوست. 
همانا بزدگتریین گناهان در پیشءن کفر بمن وپیامبرمن‌است 
و دوراقکندن دلی‌ علي بن‌ابیطالب است بعد ازاد وائمة بعد از علي 
د اگر اداده دارید که‌شما پامن درمقامی بزدگه و شرفی لیکو باشید 
پس لباشد هیچکس از بندکان دا اثری ددپیش شماغیر ازع وبمدغل 
از علي دیمد آ ندد فرزندان آندو که بعد آ ندو زما‌داد بندگا باشند 
همانا کسیکه شانه‌ای از ابثان دراه باشد وعقیدهء‌اش این‌است او دا 
ددبهترین جایگاه بهشت‌هايم‌فراردهم . 
بدانید که دشمنترین بند کالم از آفربدگان بسوی من کسی 


(۱) بارالاهاباً بروی محمد و على از تو میخواهم ذیراکه برای آندو 
دد پیشگاء‌تو مقامی است بزدگهو منزلتی شایسته به همین شان ومام سو گند 
که ددود فرستی بر محمد آلش وحاجت مرا پرآوری . 


فضل عثرت طاهره -۳۱۱- 


است که ادءای نبوو وخوددا شبیهتی‌نماید دبرای محل وشرف 

دمقام او بادی بجنگد و آ ندو مقام دا ادعا نماید و دشمنترین خلق 
اینانند که‌ادعا کنند کانند مقامی‌دا که آل عه دارایشد و متعرض 
خشمم میشوند د کسیکه برای آ نان ازهمکارانست ودشمن‌ترین خلق 
بسویمن بعد ایشان کسانی باشند که‌راضی بعمل دشمنانند اگر چه 
كمك کار وهمکار آ نان نباشند . 

هم‌چنین_ددست‌ترین مردم یشوی من آنانند که فیام_بحق 
من میکنند ؛ برترین آنها ددپیش‌من گرامی‌ترینآ نان بز رکه آفای 
مردمان چن است و کرامیتر وبرترین آشانبعدآزآوعليبنابیطالب‌برادد 
مسطفی مرتضی‌است بعدازاو قیام کنشدگان بعدلاز ار استین بر رین 
هرد بعد ایشان کسیاس تکهآنانر! بحقشان بادی کندهدوست‌نررین 
آفریدکان بسوعه من کسیاست که آنانرا دوستدارد ددشمن دادد 
دشمذاشانر| دانکاد شناسائی ومعرفتشا برانکند . 

بعد امام عسکری فرمود : که‌هما نا مردی بامام صادقعرضکرد 
ای پسر دسولخدا بني بدي من ناتوان از كمك شماست دلی دشمنان 
شمادا نفرین‌میکنم پس حال من چگونه خواهد بود . 

سپس امام‌صادق فرمود : پددم مراحدیث کرد ازپدرش‌ازجدش 
از دسولخدا که‌فرمود حر کس از بادی ما اهلبیت ناتوان باشد ولی 
در نمازش دشمنان‌مادا نفرین کند خداو ند صدایش‌دا بهنمامفرشتگان 


از ذمین تاعرش برساند و هر چه اینمرد دشمنان‌ما دا نفرین کند 
فرشتگان اورا کمک‌نمایند بااد ونفرین کنند آعکس‌دا که‌ادنفرین 
کند بمد درود فرستند وبگویند بازالها درود بربندهتو این‌بنده بثل 


N‏ ارشاد القلوب 


کرد آلچه را که درخور توانائیش بود و اکر بیشتی از این فدرت 
میداشت انجام میداد . 

نا گاه صدأئی ازطرف خدای عزوجل شنیده میشود که‌من‌دهای 
شمارا دوست دادم دصدای شمارا شنیدم ودرود برروح اودرمیان‌ددحها 
فرستادم واورا درپیشگاهم از نیکان قرار دادم . 

تمام ایتروایات دلالت درخ پراینکه آل عل اشرف خلق‌خدای 
تعالی_باشند وایشان وله بسوی‌اونتد خدا کرداد کسی‌دا نمیپذیرد 
مگر بدوستی ایشان ودودی "از دشمنانشان حتی کرداد فرفتگان » 
«پیامبران آ بره و شرفی ندادن منکن بواسطة ولایت آنان . 

د همانا برتری اینخاندان از حد بیردست آنچنانکه از 
خودشان وارد شده مارا ازمقام خدائي دود کنید ولی دبا براری 
ما هر چه میخواهید بگوئید » بویژه دربارة علي بسن ابیطالب 
امیرالمژمنین ا ذیرا که برتریهای اددا بشر نمیتواند بشماد آورد 
ما ددین باب بهمین الداژه اکتفا می کنیم . 


من‌دام ان یحصی فنائلکم دام المحال زحاول التلنا 
اى وفضل اله ليس له عد دام فنله و کنی 


هر کس بخواهد فضائل شمارا بشمارد خیال محال کرده د وقت 
دا تلف نموده کجاست فضل خدا که برایش اندازه و حسابي لیست 
وشمائید بر خورداد ازفنل خدا که شماد! کافی‌است دهمانا مابادآوری 
کردیم در کتاب آنچه‌را که در بر دارد حاصلش فضائل اد دا پیش از 
وجود و ولادت بازهم بادآدری میکنیم قسمتی از فنائل او دا بعد از 


در گذشتش وبعد زن دگیش . 
نقل‌شده از کتاب ادبعین شيخ قدوء اخطب الخطبا موفق الدین 
ابن احمد مکی با سندها از سلیمان بن مهران اعمش ده کفت در 
آ نمیا نکه من شبی‌خواییدء بودماز صدای پأسا نانو کو پیدن‌دربیداد شدم 
بيمناك حر کت کردم غلامداصدا زدم که چه خبر است گفت‌فرسئادة 
ابی جعفی منصور است سپس گفتم انا و انا اليه داجمون بعد دد 
را باز کردم . 
فرستاده متصود كفت خلیفة ترا می‌طلید ورا اجابت کن دفتم 
لباسمدا بپوشم باخود میگفتم بوی من نفرستاده این ستمگر ددین 
وت شب مکر اینکه فضیلتی ان, فشائل_ آمیرالمژمنین دا میخواهد 
از من بپرسد داگر آنچه از حقایق میدانم بگویم ناچادمرا میکشد 
وداک خودداری از فتن کنم د بمیل اد بکویم جایگاهم دوزخ 
است سپس اززندگیناامید شدم أمودین‌هم‌مر! داداد برفتن میکردند 
سپس زیر لباسهايم کفن پوشیدم وحنوط کردم کمر برای‌مردنبستم 
اهل وعیال دفرژندانرا دداع امودم باماه‌ورین بیردنشدم عقل و خردم 


چیزیدا نمیفهمید ناايشکه برمنصور وارد شدم . 

سلام کردم بسناك وپنهان کنند خود بودم به وی من اشاده 
کرد وهستود اشستن داد از ترس‌اد نهنتستم ونگاه کردم ناگاه دیدم 
عمردین عبید ددپیش ادست وقتی اورا دیدم فکری کردم بعد مرب 
درم سلام کردم ونشستم . 

متصور داشت که ددءن بیمی اذادست بمن‌گفت نزديك‌من با 
نزديك او شدم بوی حتوط ازمن 


سپس کفت وای ,دای برتو ای 


۴۱۲ ارشاد القلوب 


دیق کنی دگرنه فرمان دربادة تو صادد 
میکنم کنتم پرس بخدا سو گند بتو دروغ نمیگویم سپس گفت وای 
برتو این حنوط چیست ؟ باخودت چه میگفتی تاٍینجا؟ سپس عرض 
کردم ای امیر المؤمنین بهترین وسیله‌ی نجات داستگوئیست ترا خب ر 
دهم بآ نچه درم گذشته باخود چیزی‌دکفت, ناقتیکه کفن پوشیدم 
بازن وفرزنداام دداع کردم دصیت نمودم چون » سخن مرا شنید 
«ثابت شد برایش داستی من گفت لاخوم ولاقوةالابالالعلی المظیم. 

چون لاحول دلائ اورا شنیدم‌ول آرام گرفت» ترسم رفت 
وآنچه که ازهیبت اد برمن زاردشده بود رفت بعد گفت ای سلیمان 
خبرده مرا چند حدیث میتوانی در فضیات هاې امیرالمژمنین ا 
ددایت کنی ؛ کفتم دء‌هزار حدیت گذت بخداس و گند همانا دو حدیث 
برای و درفضیلت عل بن‌ابیطالب بکویم بهترین حدیثی باشد که 
شنیده‌ای د دوایت کرده‌ای » با مرا بثناسان د کرنه باید از طرف 
من دوایت کنی . 

عرشکردم بلی يا امیرالمژمنین کفت بلی من مدتی اذ بنی 
هران بیمناك بودم شهر‌ها برایم تنگ بود آرام و قرار نداشتم بهر 


پس مهرآن باید هرا 


شهری که داد میشدم بامردم آنجا بمیل دلشان داه میرفتم از طعام 
آنان بهره‌ای میبردم هرگاه از آنشهر بیردن میشدم زاد و توشه داه 
بمن «یدادند تا بی‌خبر وارد شهر شام شدم عبالی بدوشم بود که غير 
آنعبا مر انمی‌پوشاند . 

در آنبیان که دور میزدم تاکاه صدای اذانرا در مسجدی 


شنیدم دادد آن‌مسجد شدم دود کمت نماز خواندم اماز پپاشد و نماز 


عصرا باایشان خواندم درهماتحال که نماز میخواندم باخود میگفتم 
کسی از عردم مرا امثب جائی‌دهد چون امام نازرا سلام‌داد و نشت 
نا گاهدیدم اوپیرمردی است صاحب وقار ونعمتی آشکار سپس دد بچۀ 
صاحب‌جمال باو رو آوردند وسلام کردند سپس پیرمرد گفت مرحبا 

بشما دبکسانیکه شما هم‌نامآنهائید . 
ددپهلوی من‌جوانی بود پرسیدم ایو بچه کیستند وابنییرمرد 
چکاره است جوان گفت ابنمرد چذ آندو بیعه است و دد شهر کسی 
نیست که علي بنابیطالبد| ددست داشته باشد جزهمین پیرهرد بس که 
علي را دوست دارد دو نو ځوددا یتام حسن وحسین نام گذاری کرده 
باخودم گفتم الها کبر شادمان ازجا بلند شدم تزديك او رفتم و گفتم 
مایلی ترا حدیشی بگویم با نحدیت چشم تو روشن شود کفت آری . 
کنتم خبرداد مرا پددم ازپدرش اذجدش که گفت مادد خدمت 


رسولخدا نشته بودیم ناگاه فضه کلفت حضرت ذهراآمد در حالیکه 
کریه میکرد گنت که همانا حسن دحسین ازخدمت خال 
بیرد نشدند نمیدانم کجا دفته‌اند خانمم فاطمه‌گر به‌میکند. 

هماندم رسولخدا عر کت کرد تا اينکه وارد منز فاطمه 
شد اورا اقسرده‌خاطر و کر با ندید سپس بدخترش فرمود : ای فاطمه 
گریه نکن وافسده‌خاطر مباش با نخدائیکه جانم بدست قدرت اوست 
همانا خدای‌تعالی بدو از تومهر بانتر 


فاطمه 


دستش‌را به‌سوی آسمان بلند کرد وءرضکرد بارالها ایشدو 


فرزندان هنند » روشنی بخش چشمانم باشند » میودل هن هستند تو 


۳۶ ارشاد القلوب 


آ کاهی که در کجایند ای لطیف لطلف‌فرما بللف خودت نگهدادی 
کن وسالم نکهداد آندودا ددهر کجای زمین باشند هنوز سخنش 
بیابان نرسیده‌بود کهجب رئیل‌امین نازلشد د گفت أیځدافسردهخاطر 
د غمکین مباش ذیرا که دوفرذندان‌تو در پیشگاه خدای تښارك دنمالی 
دردنیا دآخرت آ برومندند وپدد آندد بهتر ازآناست و هم آکنون 
آنده درباغستان بنی تجاد خوابند وخدا برای دگهداری آنان‌فرشته‌ای 
دا مو کل‌نموده . 

چون دسول‌خدا شنید اد و کسایکه حاض بودند دفتند تاحسن 
د حسین دا پیدا کردنددیدنت که ونتهآزا بگردن‌یکدیکر افکنده‌اند 
وخوابند وفرشتة موکلی پاپرگ آ نالا مايه و باپردیگر از حرادت 
خودشید مانم میشود دسولخدا میلی با ند و کرد یکی دا پس از دیگر 
بوسید و دست به سر و صودتشان کشید نا از خواب بیداد شدند 
بنی‌النجار 


پیامبر حسن دا وجبرئیل حسین‌دا برداشتند نا از باغستا 
پیروشدند . 

پیامبر فرمود : امروز خدا بشما شرفی داده ازطرف خودش که 
بکسی جز شما داده جبرثیل همیشه بصورت دحیةٌ کلبی میبود سپس 
ابر بکر باآ دو برخورد نمود ءرشکرد یارسولاة یکی از ايندو بچه 
دا بمن‌بده تا پادت‌دا سك نمایم بارفیقت بچهرا چمن‌دهد سپس‌پیامبر 


فرهود : واگذارشان که‌خوب‌حمل کنندکالی دادند دنیکومر کبهائی 
دراختیارشان هست دلی پددشان از اینان‌بی‌تراست . 


رفتند,تا وارد مسجد شدند بعد دسول‌خدا به‌بلال فرمود :مردم 
دا بکو یایند بلال قریاد زد ومردم‌دا کرد آرد بعد پیامبر سرپا 


قل عترت طاهره -۴۱۷- 


ابستاده براعمردم سخنرالی کرد وحمد و ثنای خدا دا آنچنانکه 


سزاوار بود بجای آورد . 

فرمود اییگروه مسلمانان آیا شمادا دعنمائیکنم بسوی‌بهترین 
مردم از نظر جد و جده عرضکردند آدی ای دسول خدا فرمود 
حسن دحسین رسولخدا دجده‌شان خدیجه بز ر گے زنان‌بهشت 
و اول کسیکه بطرف ایمان بخدای تعالی وصدیق آنچه‌را که خدای 
تعالی برپیامبرش تال کرده شتاب نود . 

فرمود : آیادهتمافی کنم شمادا بسوی بهترین‌مردم از نظرپدر 
و مادر مرشکردند آدی ای‌دسول خدا فرعود + حن و حسین پددشان 
علی بن ابیطالب امام پرهیز کاداناه کسی است . که پروی اد بر نمام 
مردمان واجب است ومادرشان فاطمه پارء تن دسولخدا که خدادند 


درذمین وآسمان اددا شرافت‌داده خوشنودیاد خوشنودی خدا دخشم 
ادخشم خداست. 

بعد فرمود : آیا شمارا دلالت کنم به‌سوی بهترین‌مردم ازلظر 
دای وخاله عرضکردند بلی ای دسول خدا فرمود : حسن و حسین 
دائیشان قاسم پسر دسول‌خدا وخاله‌شان ذینب دختش دسول‌خدا فرمود 
دهشمائی کنم شمارا به‌سوی بهترین‌مردم ازحیث عمو دعمه‌عرضکردند 
بلی ای‌دسولخدا فرمود : حسن وحسین عمویشان جعفر طیناد صاحب 
دبال که دربهشت بافرششکان بهر کجا که بخواهد پرداز میکند 
وعمه‌شان آمهالی دختر | یالب که ایماراپذیرفت . 

بعد فرمود : بادالها تو میدالی که حسن وحسین در بهشتند » 
پدد ومادرشان دربهشت » دای وخاله‌شان دد بهشت » عمو د عمه شان 


۸ ارشاد القلوب 


در بهشت دوستانشان در بهشت ددشمنانشان درآ تش . 

منصور گفت صورت پیرمرد دوشن شد «گفت ترا بخدای تعالی 
سوکند تو کیستی ؟ گفت مردی از اهل کوفه بساشم گفت در عرب 
متولد شده‌ای گفتم آدی عربی شریف گفت مانتد اینحدیتر احدیث 
میکنی دعبایت اینقدر کهنه‌است . 

گفتم بااین فیافه وحالت. که‌تفییر دادهام از بنی‌مروان فراری 
هستم اکر دضممرا تغییر دهم شناخته میشوم ابمن بر خودم لیستم از 
کنتن گفت ترسی برننیست انشاءالٌتعالی؛ مرا دد حلّه پوشید و بر 
استری سواد کرد به‌بوی منزلش برد و گفت خدا دو دیده ترا دوشن 
کندهمانطور که‌چشم‌ما دوشن کرای بنقل روابت وخدا ترابنابودی 
گرفتار نکند انشاءلة چشمت روشن شود . 


بعد اذ پذیراثی دمهمانداری گرم مرا بامردی فرستاد آنمرد 
مرا به‌سوی در مثزلی آورد کوبهرا ب‌دد آشنا کرد واجازه ورود 
برای‌من خواست خادمی به‌سویم بیرون آمد و مرا دارو خانه کرد 
ناک 
گرفت دمرا تزديك خودش نشاند جوانی خوش چهره وخوش‌قیافه بود 
پس از آنکه بلباسهای من‌تگاه کرد وگفت این لباسها و این قاطر را 
شناختم ابوچن تراخامت نداد و بر استرش سواد کرد مکر بواطهً 
اینکه‌تو ازدوستان اهل‌بیت پیامبری . 


,ودم جوانی نشسته سام کردم بخومی جواب‌داد سپس‌دست مرا 


اینك من دوست دادم خدای‌تر! دحمت کند که‌مراحدیث کی 


ی از فضنائل حجت‌خدا برتعام مردم امیرالمومنین‌علي‌بن امیطالب 


امیں کرای 


عرض کردم بلی‌حدیت کرد مرایدرم ازپدرش ازجدش از 


۹ 


که‌فرمود دوزی برفاطمه واردشدم بلندشد برایم وحالآنکه فرزندش 

حسمن بدوشش و اشکهایش جادی بود گفتم چرا گریه میکنی خدا 
دید کانت‌دا نگریاند عرضکرد پددم‌من از ذنان قریش طمنهعا 
شنیدم مرا تکوهش میکردند درانجمنها دمیگفتند پدرش‌اودا بمردی 
نادار که مالی ندادد تزویج کرده . 

رسول خدا رایت باد فرمود تااینکه چشمت روشن‌شود ابفاطمه 
منترا باد تزدیج تکردم ولی خداوبد از فراز هفت آسمان ترا بمقد 
او درآورده وجبر یل » میکائیل » اسرافیل 6 گواه بودند وخدای 
عزوجل برزمین آ گهی پیدا کرد ازمیان آفرید کان پددترا بر گزید 
مرتبة دوم آ گهي پیدا کرد سپس غلی‌را اشخاب کرد وبر گزید برای 
ولایتش و ترا بازدداج اد در آودد سپس من اددا سی خویش گرفتم 
پس‌علي ازمن‌است منهم ازعلي . 

همانا داش علي ازتمام مردم فرادانتر است » او بردبادثرین 
مردم‌است » اد اول کسی است که اسلام آودد ؛ حسن و حمین دو 
فرزند اد آفایان جوانان اهل بهشتند اذادلین دآخرین پس خدای 
تعالی حسن وحسین دا درتورات بزبان موسی شبر و شبیر نامیده ای 
فاطمه ترا مژدهباد همانا فردا کهمن به‌سوی پرورد کاد جهانیاندعوت 
شوم علي بامن است اوصا عب پرچم حمداست درجای من . 

ایفاطمه‌ما ناعي وشیمیانش روذقیامت دد بهشت میرد ندروذیکه 
مال وفرزند فائده‌ای ندادد منسود گفت چون جوان حدیث مراشنید 
چهرهاش درخعان ونشانششادی آذاد آشکادشد وکنت ترابخداس و کند 


۴ 


تو کیستی ؟ گفتم مردی از اهل کوفه بیش‌ازین از من نهرسید دستور 
داد سی‌دست لبای باده‌هزار ددهم بمن دادند بعد کفت خدادید گا ترا 
ردشن کند آ تچنا نکه مارامژدهدادی . 
بعد گفت مرا حاجتی بسوی تو باشد گفتم انشاء ال بر آورده 
میکنم گفت هر گاه‌صبح طلوعشد بفلان‌مسجدبردتابرادرمتراپبیشد گفت 
آ شب دا از ناداحتی تا صبح نخواییدم تا اینکه برادد اددا ببینم‌چون 
صبح شد بآن‌مسجد آعدم بای نماژ در صف اول قراد گرفتم چون 
اماز بایان رسید نگاه کردم ناکاهدر كنام جوالی‌مععم دیدم به‌سیجود 
دفت تا به سجود درفت از نصف‌سرّش عنامة بکطرف شد ناگامدیدم‌سرش 
مالند سر خوك است چهرء‌اش مانند چهیء خوك است . 
پیمناك شدم ازآ نچه‌دیدم بعلوریکه نمیفهمیدم خوابم یا پیداد 
متوجه من‌شد فهمید که‌او 
دا دیدهام سپس گفتم ای‌جوان اینحالت که ازتو ديدم چیست ؟اودست 
مراکرفت و کفت کمان میکنم توغریب هدتی بامن‌یا بمنزلم نا ترا 
مهمانی وپذیراثی کنم دداستانم دا برایت بگویم . 
مرا بمنزاش برد در کناد منزاش د کان خرابه‌ای بود په سوی 
آن اشاده کرد و گفت دیدی گفتم آدی مرا واردخانه کرد د شتیم 
خوددلی خواست آوردند دخوددیم بهد کنتم بمن‌خبر میدهی ٩‏ نی 
عمیق وطولانی "کشید و کربه کرد تزديك بود تفش بیرون آید بعد 
کفت بدانکه من موذن عسجد بودم ددین د کان و در مسجد امامت 


ولی مرد بزودی عمامه‌اش‌دا به‌سرگذا 


میکردم وعلي دا پس‌از هراذانی صدمرتبه فحش میدادم زمانیکه روز 


هت اذان داقامه می‌گفتم و در بین‌اذانداقامه‌یکهزاد بادعلیدا 


لمن م ی کرردم. 
چون از مسجد بیرونشدم بهمان د کا لیکه دیدی آمدم‌در کناد 


د کان اشستم بر دیواد تکیه‌دادم ناگاه مرا ځوابی‌فراگرفت در خواب 
دیدم گویا دری از درهای بهشت کشوده شد برابر این د کان سپس 
قبهاي سبزدنگ که پاستبرق ودیبا پوشیده شده‌بوددیدم کهپیامبردعلی 
وحن وحسن رو آوردند ودرآن قبهواژدتدند جبرئیل انطرفداست 
دسول‌خدا دردستش کاسه‌ای بو که میکید بحمین گنت این 
کاسه دا بگیر پددت دا سیرا ب کن سپس او دا آب داد بعد پیامبر 
و هر کسرا که بااد بود آپ‌داد : 

گوبا پيامبر فرمود اینکس که درد کان است آپش بده اشك 
آمامحسین جادی‌شد وعرضکرد ایجد بزد کواد بمن فرمان میدهی 
کسی‌را که هردوذ بعداذ اذان صدمرنبه پددم دا لمن میکند و امروذ 
جمعه یکهزادباد لمن کردهآب‌دهم نا کاه دیدم که ابی‌مکرم با صدای 
بلند میفرمود ترا چه‌میشود لمنت خدا بر تو سه‌باد فرمود : دای بر نو 
علي‌دا فحش میدهی وحال‌اینکه علي از من است سه‌هو تبه فرمود : ترا 
چهمیشود خشم خدا برتوباد سهمر تبه فرمود : علي دا فحش میدهی و 
حال اینکه اد از من‌است بعد آب دهنش‌دا بطرف من‌افکنه وفرمود: 
خدای‌مالی خلقتت راتقبیردهد چهرهات دا سیام کند تراعبرت‌دیگران 
قراردهد . 

گفت بخدا درسرم احساس کردم که گوبا شق شد بیمناك از 
خواب پربدم ناکاه سروصودنمد) اینسان که می‌بینی دیدم بعدمنصود 


-۳۲۲- 


گفت ای پس مهران اندو حدیث دا در احادیثی که ردایت میکنی 
دوایت کرده‌ای و 

عرض کردم نه بخدا ای‌امیرالزمنین کفت این از کنجینه‌های 
احادیث است و کمیاب است بەد کفت دوستی علي ایمان و دشمنی: او 
فاقاست , سپس کفتم امان میخواهم کفت ترا امان دادم کفتم چه 
میگوئی دربادة قاقل امامحسین 4# گفت در آتش است «ذلیل دپست 
است کفتم همیملور است کشیکه کی از فرزندان ابثانرا بکشد 
کفت اند کي سرش ح رکت‌داد بعد کت وای‌بر توای‌سلیمان ملك نازا 
است سه‌باراین‌سخن راگفت" 

خب بیابان رسید وهای برای پزوردگار جهالیان است 
ای پس از درگذشتش فرادان وسیاراست باد آوری 
همه کتاب‌را طولالی میکند مااندکی از آنها دا یاد آودی ميکنيم 
ردایت شده که‌همانا شاعر ببغاء بربعضی از پادشاهان وارد شد چنین 


بود که هرسال براد وارد میشد » او دا در شکار دید مپس وذیر 
پادشاه نوشت که فلان‌شاعر آمده‌قرمان صادرشد که دریکی‌ازخال‌ها 
جایش دهند , 

جلو در آنمئزل اناقی بود که ببفاء در آنجا میخوابید وبراک 
آنخانه . جائی بود که مشرف بر سکوی جلو دد بود نکهبانی آنجا 
بود هرشب پس از نیمه شب بیرون میشد باصدای بلئد فربادمیزد ای 
غافلان خدادا بادآدری کنید بردشمن داد ند معادیه بیغاه‌ازسدای 


او از جا می پرید . 


دریکی از شبها انقاق افتاد که آن‌شاعر پیامبر دا درخواب‌دید 
که او باعلی بن ابیطالب آمده‌اند بهسوی سکوی‌این‌خانه سپس‌نگهبان 
را پیدا کردندسپس پیامبر بهعلي فرمود : اوا از پفت سر بزن که 
ترا فحش میدهد امیرالممنین میان دوشن اوزد شاعر ترسان‌ولرذان 
ازخواب بیدادشد بعد انتظاد صدائیدا که‌هرشب از نگهبان میشنید 
داشت صدادا نشنید بشگفت اندر شد ازین داستان . 

بعد صدائی داشنید مردانی‌دا دی مططرّبندبارف خالنگهبان 
آمدند از فصه پرسیدند گفتند نگهبان ضربتی ميان دو شانهاش پیدا 
شده باندازه کف دستی او آرام وقرار ندارد هلو سبح شده بود که 
درگذشت اين قصه‌را چهل نف 

ونیز دوایت شده که ابی‌دلف دا فرزندی بود باداش دربارة 
دوستی علي ودشمنی آنحضرت صحبت میکردند سپس بسنی اذ پیأمبر 
روایت میکردلد که‌فرموده است ای‌علي ترا دوست ندادد مکرمزمن 
پرهیز کاد ودشمن ندارد مگر کافی بد کیش وبدبخت فرزن زنا یا 
حبض فرزند ابردلف گنت چه میگوئید دربادةامیر آیا همرش لا 
کرده کسی جرت داشته بارنزديك‌دود گفتند نه سپ سکفت من‌علي دا 
دشمن‌دادم و آ نطور هم که‌شما میگوئید. داین مرد دوایت کردهاست 
لیست » سپس پدراد بیرون آمد در حالیکه ايشان سرکرم مشاجره 


خود دبدند دحاضر/ بودند. 


وبحت بوداد پرسید چهمیگوئید ؟ گفتند چنین وچنان وسخن پسرش 
را برایش تقلکردند . 


گفت بخدا این خبر ددست‌است دهما نا فرزندش هم فرذندزتا 
«هم‌حیش است‌من‌بیماد بودم درخأناب اددم میلی پیدا کردمدب رکنیزی 


۳۴ ارشادالفلوب 


داددشدم برای برآوردن حاجتی» نفی‌مرا به‌سوی اوخواند او گفت 
من ددحال حیضم کوش‌ندادم وبااو نزديك‌شدم سپس اوبهمین فرژند 
حاملەشد كهعلیرا دشمن دادد و اد فرزاد ژناوحیشاست . 

نیز ردایت شده کهدر شهر موصل پیرمردی که‌نامش احمدین 
حمدون عدوی است بود اورا عناد «بنض‌سخت نسبت‌به‌علی بن‌ابیطالب 
بود یکی از بزدگان موصل اراد حج داشت پیش ادبرای خداحافظی 
آمد دکفت عازم سفر حج هستم اکن ترا درآ نجا حاجتی‌است بگونا 
برایت انجام دهم. 

پیرمرد کفت مرا تقو عاجتی بزرگ دمهم‌است دلی برای نو 
آسان‌است کفت آمرغرما قا اچوا کنم گفت هن کاه وارد مدینه شدی 
وپیامبرداذیارت کردی ازطرفمن باوبکو : چه چیز ازعیبنابیطالب 
ترا بشگفت آورد بطودیکه دخترت‌دا باودادی ؟ بزرگی شکمش ا 
بادیکی ساق پاهایش با سر اصلعش؟ اور اسوگندداد وواداد کرد که 
این کلامدا پپیامبر برساند چون آنمرد وارد مدینه شد کارش تمام‌شد 
آما این سفارش‌دا فراموش کرد . 

سپس امیرالممنین دا ددخواب دید که آ نحضرت میفرماید 
چرا سفارش فلالی دا ترساندی آزخواب بیداد شد همان ساعت بطرف 
قبر شرف دفت ورسول‌خدا دا مخاطب قراد داد بآ نچه آ نمردسفاری 
کرده بود» بمدخوابید امیرالبمنین ا را در خواب دید که 
امیر المۋمنین دست اوداگرفت وراه افتادند بطرف منزل آ شخص‌دررا 
کشود کاددی‌گرفت واودا کشت بعد کارد دا با ملافه پاك نمود بعد 
آمدبطرف سقف درخانه سقفدا پلند کرد کادد دا زیر سقف نهاد و 
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مردحاجی بیمناك ازخواب بیدارشد سپس خوابش‌دا اوویاداش 
نوشتند این‌خیر قتل‌به-لطان موصل‌رسید همسایه‌هار | کرفتندوز ندانی 
امود ادمردم موصل‌ازمی که اد تعجب کردندذیرا کهابکهواره منزل 
اد شوند بر دد و دیواد منزلش تدیدند سلطان دد کار اد حیران 
وس کردان ماند نمیدانت دداین‌داستان چه کند ؟ همساییکان و 
متهمین درذندان بودند تاحاجیان ادا مکه وازد شدند و حسایگانرا 
درز ندان بافتندازسببز ندان پرسیدلد گفته شب که فلای‌دادد فلانشپ 
درخانه‌اش کشته,دبدند فاتل هم شناخته نشده . 

آامرد ودفیقا اش متاد! با کیب کردندد بند فت صورت 
خوابی دا که نوشتید بیرونآوریدنوشته‌هادا پیرون آوددلد شب‌خواب 
را مطابق باشب قتل دیدند بعد آنمرد و همراهائش بخانه مقتول 
آمدند دستود دادند ملاقه دا بیروت آوددلد ایشانر| از خون ملافه 
گاه کردند همان طودیکه گفته بودند همانجود بود . 

بعد دستورداد که سقف‌دا برداشتند و کارد دا ذیرسقف دیدند 
شناختند که‌خواب داست است زندانیانرا آزاد کردند بازماندگان 
مقتول دبسیادی از اهل آن‌شهر به‌سوی ایمان بر گشتند واین‌داستان 
ازلطف خدای تبارك و تعالی در بارة این خاندان‌است و این داستان 
مشهوراست واز عجاب است پس چه میگوئی درفضل ایر دوبز د کی 
مقامش و بلندی مکاش . 

واز فشیلت‌های آنحضرت است آنچه‌را که خدای تعالیو ی 
قبی شریف وحرم مقدس او از فضل کرده دبرتریی که برایمکانهای 


۴۲۶ 


دیگر از مکا نها شریف‌نیست وآنجه در 
ادلددیادآدری قبروچگونگیدفن دآ نجه که مر بوط باینهاست 

بحث ميکنيم ۰ بدانکه سن شریف آنحضرت شصت «سا‌سال است در 
کوفه شب جمعه بیست ویم آزماه دمضان سنۀ چهلم هجرت‌بمشیر 
شته شده اددا لعین پسر لعین ابن‌ملجم مرادی در مسجد کوفه در 
حال نماز کشته جنازه بسوی نجف حمل ودر آنجا دقن گردید همانجا 


زیادت‌ادآمده 


که هم اکنون قبر شریف آنحرت, است در نجف که‌غری هم 
دی گویشدغری‌هم بتشدرید خوانده میشود هم به نخفیف ولی غربان‌هم 


شده . 


داما چکونکی دفن:] نخرت چون بدرووحياة گفت غل‌داده 
شد و کفن‌شد چهادنابوت به‌سوی مسجد کوفه بیردن آمد بر آنحطرت 
نماز خوانده شد بعد يك‌تابوت را وارد خانه کردند وسه تابوت دیگر 
یکی به‌سوی بیت‌المقدی برد هشد مکی به‌سوی خاناٌ خدا ؛ یکی 
به‌سوی مدینثرسول ,ایشکاردا کردندبجهت پنها نکردن قر آ لحرت 
وبزودی سببش ميآد , 

دچنین بود که حذرت_بدد فرزلدش حسن د حسین فرمود: 
هرگاهمن درگذشتم مرا بر سربری حمل کنید منتظ باشید که جلو 
سریبر بلند شود شما دلبال آنر! بردادید چون بك چهارم شب گذشت 
امام حسن دامام حسین لام هخواص اذاصحا بشان دیداد جاو سریر 
بلندشد آ ندوهم دابال آ ثرا گرفتند . 
یکی از اصحاب خاصشان کفت ما هنگام حمل جناذه ذمزمةً 


NY 


فرشتگالر! میشنید م که‌بهتمبیح «تهلیل وتکبیو بلند بود وماداتعزیت 
میگفتند ومیگفتند لیکوباد پاداش عزای‌شما در مصیبت سیدوبزد گنان 
وحجت‌خدا بر آفر یدگاش درروی‌زمین تاایشکه بغر بین آمدیم ناگاه 
سنکی سفیددا دیدیم که میدرخشد سپس‌جلو تابوت پیش آن سنگه 
گذاشته‌شد سپس ماحم دبال تابوترا مین نهادیم وحفکردیم نا گاه 
چوییدا دیدند براد نوشته‌شده این‌قبررست که توح پیامبر ذخیره 
کرده برای جاننین ل هفتصدسال پیش اذ طوفان سپس آنحنرت 
دا در آنجا دفن کیدیم قبر شریفتل پنهان دد نا زان هارون الزشید 
پوشیده ماند ودر زمان‌ا و آشکارشد . 
چگونگی آشکادا شدن قبرتپ سآنچهکه‌روایت‌شده ازعبدال 
ابن‌حازم کفت روزی با هارون‌الرشید از کوفه بیرونشدیم و اد دد 
جستجوی‌شکاد بود سپس‌بهفرینین دفتیم آهواني دیدیم بازهاوسگهای 
شکاری دا به‌سوی آنها فرستادیم ساعتی آنها در جولان آمدندبمد 
آهوان پناه بهیه‌ای آوردلد سکها د بازها برگشتند . 
هارون الرشید تعجب کرد ازین داستان بعد آهوها از فراز 
نبه بزیر آمدنه سکها «بازها بآ نها حمله کردند با آهوان بهسوی 
کشتند مرتبۂ ددم سکها دبازها ب رکشتند باز مرتبٌ یکی این 
عمل تکرار شد هادون‌الرشید گفت بردید بکوفه پیرمردی پیادرید 
پیرمردی از بنی‌اسد آوردند هادون الرشید کفت از داستان این تیه 


مرا خبر ده. 
گفت پددم مرا خبرداد اذ پددانشان که آنان میگفتند این 
بلندی قبرعلی بن‌ایبطالب ا است خدای‌عزوجل آنرا حرمی‌قراد 


حاددن‌الرشید فرودآمد آب خواست ددش و کرفت چهارد کمت 

نماژخواند سپس بادگاهی بنا کرد که تازمان سلطان عضدالدولهدیلمی 
, بجابود سپس ادآمد وتزديك قب بساسپاهش یثسال ما ند سپس‌فرستاد 

دمعماران وبناها ازاطراف آمدند و آن‌عمارت‌دا خراب کردند وهال 
فرادالی خرح کرد «عمادتی مچلل وباشکوه بنا کردند واین‌بنا همان 
بنائی‌است که پیش ازبنای امروز پشاشده . 

داما دلیل اینکه قبر شریف آتجضرت درغری‌است چند وجه 
استادل‌تو ات رخبر‌های‌دوازدهآمامی‌هاست که بعدی‌ها از گذشتگانروایت 
کردا ند دلیل دماج اع شات واجناع حجت است . 

سوم معجزات ونشانه‌هائیست که اذآن‌قبر بظهور دسیده که‌از 
آنجمله‌است چکونگی پیدایش آتقبر درزمان هارون‌الرشید واذ آن 
جمله‌است بر گشتن چشم کور . 

داز آنجمله‌است آنچه که ازگردهی حکایت شده کهپنهانی 
در شب به‌سوی غری" بزبادت امیرالژنین بیروشدلد گفت چون 
بمزاد شریف آنحضرت دسیدیم دد آنرو زکاد اطراف آنقبر دهسنگی 
د له بنائی بود این داستان بعداذاین بود که برای هارون آشکار 
شده‌بود دلی هنوز ساختما نی نشده بود درین میان که گروهی از ما 
قرائت میخواندند گروهی نماز میخواندند» گردهی زبارتمیکردند . 

اگاه دیدیم شیری بسوی ما میآید چون نگاه کردیم دیدیم 
شیو باندازه نیزه‌ای بما ترديك‌شد بعضي ازما بدیگران گفتند از 


روضة منورءامیرالمومنین ¥ 


قبرشریف دود شوید سپس شیر آمد دستهایش را دوی قبر گذاشت 
مردی از ما جلو رفت مشاهده کرد و برگدت ما دا اطلاع داد سپس 
بیم ازما برداشته شد همه آمدیم ومشاهده کردیم که آنحیوان دستها 
دا روی قبر میگذادد دیدیم دست اد مجروح است پی دد پی دست دا 
بقبر میکشد تااینکه دست اذقبر کشید ودفت . 

ما ددباده بر گشتیم بکناد قبر برای تمام کردن ذیادت د ماز 
وخواندن قر آن . 

واز آن‌معجزات است آنچه که روایت‌شدها جمالالدین غیاٹ 
قمی که کفت واردبر روضحضرت میا لموعنین سدم بعد بلندشدمسپس 


ہی اذ ضریح مقدی بقبایم "بت آمت/ قبا ادا ہار کرد سپس 
امیرالمژمنین‌دا مخاطب قرادادم ‏ و کفتم من‌عوض این قبا دا جز از نو 
نمیشواهم. 

دد پهلوی من مردی بود که عفيده او غير از عقيدة من بود 
بمن آزرویدبشخند گفت بتو نداد عوض آن‌قبادامکرقبائی‌سر خا 
فارغ شدیم دیسوی حله آمدیم و کمال‌الدین 


بات 


اشم ناصری آماده 
کرده بود قبائی برای شخصی که بسوی بغداد میخواست روانه کند 
سپس خادم بیرونآمد بابیان‌ابن قشم وگفتج-تج وکنید کمال‌الدرین 
قمی دا سپس من آمدم ودست‌مرا گرفت بسوی خزانه برد ومرا قبائی 
سرخ دنگ مایل بزددی پوشاند سپس بیرون‌شدم تا اینکه سلام کرد 
برهن این قشم و کف خوددا جلو آودد سپس بسوی‌من نگناهی کرد 
که ازآن کراهت وفاخوشی در چهر او دیدم. 

بعد متوجه خادم‌شدبادگفت کمال‌الدین‌قشمی دا جسنج و کردی؟ 


تس ادشاد القلوب 


خادم کنت‌هماناتو درجستجوی کمالالدین قمی بودی ونمام اطرافیان 
امیر گواهی‌دادند که‌ادددپیش کمالالدین‌قمی‌مذ کودلموده سپ س‌گفتم‌ای 
امیر تواین خلعت‌دا بمن نداده‌ای بلکه حضرت‌امیرالمومنین مراخلمت 
» جریانرا اذمن خواست سپس داستاترا برایش حکایت 
کرد؛برد ددسجده افتاد کفت الحمدیٌ دب المالمین ذیرا که خلعت 
پدست من بود . 

واز آنجمله‌است که ادایت شم از بسبی بن طسال مقدادی 
که کفته‌است خبرداد مرا پددم اذیدش از جدش کهاو از ملازمان 
به شريه صاو ات على فرفها بود که مردی غمکین چهره که 
لباسهای تمیزداشت به‌سوی قبهآمد ود کشا بمن‌داد و کفت درهىای 
حرم‌دا بروی من به‌بند مرا تتها بگذار خدایدا عبادت کنم دو دنار 
دا اذاد کرفتم ددر دا برویش‌بستم وخواییدم. 

حضرت امیر الهژمنین‌دا درخواب‌دید که‌سولا میفرماید بلندشو 
د اودا اذحرم من بیردن کن که ادنصیانی‌است سپس علي بن طحال 
حر کت کرد دسمان برداشت د بکردن آنمرد افکند و گفت بیرون 
بیاء و بادو دبثادت مرا فریب‌دادی تونصرانی هستی سپس‌اد گفت من 
صرانی نيستم کفت چراتو تمرانی حستی همان امیرالمهنین 8 
بخواب من آمد دمرا خبرداد که تونصرانی هستی وفرمود اوراازحرم 
من‌بیرون کن آئمرد کفت دستت دابده ومن‌گواهی ميدهم که خدائی 
جز,خدای یکتا وجود ندارد د ل دسول‌خدا و علي امیر الممنین 
خلیفة خداست بخدا سوکند هیچ کس آکاه نیست به بیرون 


۳۳۹ 


ممجزات روضة علي 3 


آمدن من از شام د هیچکس از اهل عراق هرا تمیشناسد بعد نیکو 
اسلام آورد . 
وازجملة معجز ات 


ت که‌حکایت کرده‌عمر ان بن‌شاهین اذاهل 
عراق که‌نافرمانی عضدالدوله را کرد سلطان ادرا خواست اذاد پنهانی 
بەطرف هشهد شر یف آمد وقصد امیر المؤمنین کرد و در کناد قبرش 
دعا کرد وازاو سلامتی درخواست نمود سپس حضرت امیرالممنین‌دا 
خواب‌دید که میفرمود : ای عمران فردا فا خسره به سوک قبر من 
میا بد برای زارت تو دد آنجامیاستی‌حضرت باتش به‌سو ی گوشه‌ای 
از گوشه‌های قبه اشاره کرد ابشان ترا «میبینتد ادبه‌سوی ضر بح‌داخل 
میشود وذیادت میکند و نما میخواند وابتهال مینماید وخدا دا به غل 
وآلشل سوگند میدهد که برتو پبروزی بیابد بنزديك او برد د بکو 
ای پادشاه آ نکه اینقدر خدانا برای پیروذشدن باو سوکند میدهی 
کیست ۲ میگوید مردیست که‌نافرماني مرا کرده دبامن ستیزه‌لموده 
در پادشاهيم سپس بگو اگر کسی ترا بر او مسلط کند چه میدهی 
میگوید اگر از دن بخشش بخواهد ازادمی‌بذیرم سپس خودت‌د! باد 
معرفی کن همانا تو پیدا میکنی ازاو آنچدرا بخواهی . 

گفت همان‌طوری که امیرالمومنین فرموده بود همان‌شد سپس 
کفت من عمران بن‌شاهین هستم پرسید کی ترا دراینجا متوقف کرد 
عرض نمودم آقایم امیرالیژمتین مرا ددجا نگهداشت بسن دد خواب 
فرمود , که‌فردا دراینجا فناخسرو حاضر میشود جربانرا باه گفت 
سلطان پرسید بحقی که علی 622 برتو دارد حضرت بتو فرمود: فتلا 
خرو گفتم آدی بحق ادبرمن سپس عضدالدوله کت همانا ای‌سخن 


حق ابت هیچکس نشناخته که اسم من فنا خرو است بجز ماددم 
د قابله د خودم بعد بر عمران‌خلمت وزارت پوشید و پیشاپیش او 
قصد کوفه کرد . 

داين عمران نذر کرده بود کههرزمان مورد عفو فرادگرفت 
«عضدالدوله اورا بخشید پای برهنه بزیادت قبر امیرالمومنین بیاید 
چون تاریکی شب جهانرا فرد کرفت اذ کوفه بیرونشد بتنهائی‌سپس 
دید بعضی کسانیکه درحرم شزیف بودن از بزرگاند ادعلي بن‌طحال 
بود که حنرت امیرالءژمن را درخواب دید که میفرمود : ح ر کت 
کن دددا برای دوست ما عترآن بن‌شاهتن باز کن سپس بلشدشد و در 
داباز کرد . 

نا گاه دید مردی و آورد چون بحرم دسید بادگفت بسملة ای 
آقای مسا اد کفت من کیستم ؟ کنت عمران بن‌شاهین پرسید از کجا 
داستی که من عمران بن‌شاهيتم ؟ گفت حضرت امیرالمومنین دد 
خواب بمن فرمود : دددا برای‌دوست‌ها عمران بن‌شاهین باز کن؛گفت 
بحق‌خودش او بتو فرمود؛ کفت آری بسق‌اوسو گند که او بمن 
فرمود سپس خودش‌دا برعتبة شریف افکند «میبوسید و گربه میکرد 
«مبلغ شصت دیناد برای آنمرد حواله لوشت دهمان‌رداق که‌معروف 


برداق عمرآن‌بن شاهین است‌ساخت در دومشهد شرف غروی و حار 


حسین بر آنانکه مشرف میشوند بهترین درود وسلام باد-خبرهای‌وارد 
ددین باره فرادان است . 

راما جهت پنهان بودن قبرعلي ا اين است که مسلم ثابت 
و آشکاد است آنچه بر امیرالمومنین گذشت از داستانهای بزر گی 


کرامات روضة منوره شر 


منافقان دمادقین دنهرو انیا نشد برآ نحضرت بطودیکه 


جنگھاسب ب کین 
چون ابن‌ملجم‌دا گرفتند تابکشند بامامحسن گفت من‌میخواهمسخنی 
بکوش توبگویم‌ای پس‌دسول‌خدا حضرت امام‌حسن‌امتناع کرد فرمود 
میخواهد گوش‌مرا بدندان‌بگیرده هر کاه که کار ای ن‌کافر خبیث‌چنین 
باشد و کینۀ اد باین اندازه باشد آنهم درینحال. که اددابرای کشتن 
آرردها ندپس چمور خواهدبود حال معا بهواسحاب ویاداش ذبئی اميه 
وباراشان که سلطنت ودولت برای آنان وبدست آنهابود. 

چنین بودلد که اصراد داشتند بخاموشی نود اهلبیت د پنهان 
کردن نشالههای آنان وبدین جهت حضرتت سفار ش کرد کسر ی 
دنهان دفن شود از بیم بنی‌امیه وسارانشان از خوانج نهردان وامثال 
آنان که مبادا برقبرش حمله‌آودند وچه بسا آن‌فبردا تبش کنندا کر 
بدانند در کجاست ووادار کنند بنی هاشم دا بجنگ د دعوائیکه 
از آن درحال حيوة وزند کیش صبر کرد ؛ پس چطور داضی امیشود 
پترك آنچه که در آن دیشة نزاع است بعداز وفاتش د چون داستند 
اهلبیت آنحضرت که اگر ایشان قبر دا آشکار کنند » متوجه 
نمیشود بآان قبرمگر تعظیم واحترام اچاد ایشان دهنماثی ب رآننفبر 
کردند و آشکار نمودند . 


دوم در فضیلت مشهد شریف غروی بر ذائر‌اش درود وسلام باد 


وآنچه که برای خاك د دفن در آنسکان است از برتری و شرف اذ 
ابن عباس دوایت شده که‌غری تکه‌ایست اذآ نکوهیکه خدای‌جل شا له 
باموسی بن همران سخن میگفت «خدا دا در آنجا تقدیس میکرد 


ارشاد القلوب 


خودگرفت و آن‌دا جایگاه پیامبران 


و چن دا درآتجا خلیل و 
قراد داد . 
دروایت شده که همالا حضرت‌امیر المژمنین بيشت کوفه‌نگاهی 


کرد و فرودچفدد چهر؛ نوزمین نیکوست » چقدد دل توزمین‌خوش‌بو 
است بارالها قبرمرا ددینجا فرادده داز ویژگیهای آن تربت‌اشت که 
عذاب برداشته شده در آنجا , محاسبة تکیر د منکر نیست برای 
کسیکه دد آنزمین دفن شود. درآنچه که روایات سحیح واردشده‌از 
اهل بیت . 

وروایت شده از فاضی‌این ژید همدانی کوفی که اد مردی 
شایسته وعابد بود کفتاست که‌شبی‌من در منیجدجامع کوفه‌بودم شب 
باد او بادی‌بود در ی کهممروف بهپامسلم بود کروهی زدندددبرایشان 
باز شد باآن جنازه‌ای پود جنازهرا دارد کردند بر صفه‌ایکه معروف 
به‌باب مسلم بنعقیل بود نهادند بعد یکی از آنان خوابید ددر خواب 
دید گوینده‌ای بدییگری میگوید نمی‌بیماراناایشکهبدانم‌ر ایا او 
حسابی است یانه سپس دوی میت‌دا باذ کرد وبرفیقش کفت‌بلکهبرای 
ما بااد حسابی است سزاوار است ددین‌هشگام باشتاب از اوگرفته شود 
پیش ازآنکه از اینجا تجاوز کند پس‌باقی‌نماند برای‌ماداهی,ازخواب 
بیدارشد خواب‌دا برای دیکران حکایت کرد وسپ سآن جنازهدا 


برداشتند بسوی مشهد شریف آوردند . 


آذامت‌فادفنی الیجنب‌حيدر ابی شبر اکرم به وشبیر 
فاست|خاف‌الناد عندجواده ‏ - ولاانقی من منکی دنکیر 


کرامات دوضة منوده ۷۳۵ 


فعاد علي حامى الحمی دهو في الحمى 
انا شاع في المرمی قال بر 
هر کاه مردم مرا در کناد حیدر دفن کنید پدر شبر وشبیر 
چه گرامی شده‌اند. 

من‌در کنارادازآ تش نمیتررسمر نههم از نکیر ومنکر پر هیزی‌دادم 

تشک است بر کس ی که حمایت کننده دارد و عقال 
درچراگاه کم شود . 

و روایت‌شده که‌گروهی از شابستگان مُشهد شرف غروی در 
خواب دیدند که‌همانا هربك از قبرائیکه ود مشهد 
هریك دیسمانی پیرونشده و کشیده شده 3 متصل بقبۀ شریفه شده و 
روایت‌شد مازحضرت امیرالوُمنین 6 هرگاه عیخواست با خودش 
خلوت کند به‌طرف غری میآمد درآ نمیان که دوزی درآ نجابودنا کاه 
دید سواره‌ای ازبیان روآررد وجلوش جناژه‌ای بوددد آنهنگام کهعلي 
دا دید قسداو کرد تا بوی دسیدوسلام کرد . 

حضرت جواب داد پرسید از کجائی عرضکرداز بمن‌پرسید این 
جناژه چیست که باتواست 4 گفت جنازه پدرم هست آدردهام ددین 


شترش 


بف است از 


زمین دفن کنم حضرت فرمود چرا درزمین خودتان اودا دفن لکردعه 
کفت وصیت کردهمرا ددین‌جا دفن کنید وپددم گفته که‌ددین‌زمین 
مردی دفن میشود که مانند قبیلة دبیعه ومضرداشفاعت میکندحضر: 
فرمود : آئمردرا مي‌شناسی عرضکرد نه حضرت فرمود بخدا آنمود 
مثم بخدا آنمردمنم بلندشو پدرتدا دفن کن بلندشد وپدرش دا دفن 
کرد داز دیژگیهای این حرم‌شریفاس تکه نمام مومنین دد آن زمین 


ت 


ارشاد القلوب 


واز حضرت ابیعبدال روایت شده که فرمود : هرموّمن که در 
شرق‌باغرب زمین بمیردخدای تعالی‌روح اودا در دادی‌السلام محشور 
کند و برانگیزاند پرسیده شد وادیالسلام کجاست فرمود میان‌نبف 
د کوفه کوبا مي‌بينم گرو فراوانی نشته‌اند برفراز منبرهائی‌از دود 
حدیت‌میکنند» خبر‌ها درین معنی‌فراوانست . 

سوم درفضیات زیادت آڼ ځرت وآ نچه که ازاخبارو آناردرین 


پاپ آمده . 

از دسولخدا ددایت‌شد که آن‌حضرت بامام حسین‌فرمود: شما 
دا گردهی از امتم زبادت‌میکنند اراد نیکی دپیواد مرا داد ندهرگاه 
روز قبامت شود آنان دا ذیازت میکنم وبتازویشان‌دا میگیرم ازهولها 
د سختبهسای قيامت لجات میدهم و از آن حشرت استکه به علي بن 
ابیطالب 186 فرمود : بخدا سوگند کشته میشوید دد زمینعراق ددر 
آنجادفن می‌شوید عرضکردم بادسول ال پاا‌زبادت قبرهای‌ماچیست 
هر کسآنهاداآ با کند جزایش چیست 4 

سپس بمن فرمود : ای اباالحسن‌همانا خدای عالی قبر توو 
قبر‌های فرزندانت‌را بقعه‌ای |ذبقعه‌ها د میدان های بهشت فرادداده و 


خدا دلهائی را از آفرید گان دبرگزیدگانش فراد داده که به‌سوی 
شما میل میکنند ودربارة شما اذبت وآزارها دا تحمل میکنند سپس 
قبرهای شارا آ بادمیکنندبواسطة تزدیکی آنان بخداو ند جل د علا 
ودوستی برای رسول‌خدا باعلي اینان وژ گان دمخصوصین بشفاعت 


متند واینان فردا دد بهشت مرا زبادت میکنند . 


ای‌علي‌هر کس‌شماد ا 3 
بعداذ حجةالاسلام هنگامیکه از ذبادت برمیگردد ازگناهانش بیرون 
آید ما نند روزی که ازمادد متولدشده پس اینانرا مژده بده و مژده 
ده که ایشان از دوستان تواند در 


ی دبا وله کوش 
شنیده داه بدل بشری خطو ر کرده و گروهی از مردم‌ذاثران قبرهای 
شمادا سرذش میکنند آنچنانکه زن‌زنا کار دا بزدایش سرزش 
مینما بندابنان بدترین امت منند شفاعت م پاینان لمیر سد بر حوض 
من دادد نمیشوند . 

صفوان جمال میکوید چون باولا آقایم جعفر بن عدالسادق 
بغری دسیدیم حضرت میخواست برا بی چعفر, منصوروارد شود حذرت 
من فرمود ناقه‌دا بخوابان ذیرا که این‌حرم جدم امیرالمژ 
سپس من‌داقه‌دا خواباندم حضرت فرود آمد و نغسلکرد لبا-هایش دا 
عوض مود پارا برهنه کرد بمن فرمود توهم آنچه‌را که من‌انجام دادم 
انجامده منهم بهمان هيت در آمدم بعدطرف ذذکوات داگرفت دبمن 
فر مود قدم‌هایت‌دا کو تاه بردار» چشمهایتدابزمین‌بیندازذیرا که‌برای 


است 


نوبعدد هرقدمی صدهزار حسنه‌است واژتو صدهزارگناه برطرف‌میشود 


صدهزاد درجه برایت‌بلند میود » صدهزارحاجت‌تو بر آورده‌میگردد 


برای تو پاداش‌صد بق دشهید نوشته‌می‌شود . 

بعد حضرت رفت ومن‌هم راهافتادم بآ جناب دلی‌پا بر هنهد برها 
یك سکینه و وقادی‌بود تسبیح وتهلیل ونقدیس خدا ميگفتيم تاایشکه 
باقیی شریف دسیدیم سپس برآن قبر آیستاد بچپ دراستش نگاهی 
کردباعصایش خطی کنید سپس بمن فرمودجستی وکن جستج و کردم 


A‏ ارشاد القلوب 


ناگاه اثر قبردا ددمیان آن‌خط دبدم بعد اشك حضرت جاریددو 
فرمود :« انال دنا اليه راجمون » بعد فرمود : 

السلام عليكابهاالوسىالبر التقىالسلامعليكايهاالنبأ المظيم السلام 
عليك ايها الصديق الشهید السلام عليك ايهساالرضى الز كى السلام 
عليك یادسی دسول دب‌المالمین السلام عليك ياخيرةاة من الخلائق 
اجممین اشهد اتك حبيب ان دخاصةاية وخالسته السلامعليك با ولى الل 
دموضع سرء وعيبة علمه وشازن وخیه . 

بمدخودش دا ردی‌قبر شریف افکند و گفت پدرومادرم فدایت 
ای امیرالمژه‌نین ای لور کامل عادت میدهم که تو از طرف خدا و 
رسولش انجامدظیفه کردی وعراعات کرد نچه‌خفظ نمودی » وحفظ 
نمودی اماتیکه بتوسپرده‌شد » حلال خدادا حلال وحرام خدادا حرام 
دانستی » احکام خداد! بیاداشتی , ازحدود خدا تجاوز لکردی ,خدای 
دا آذروی اخلاس پرستش نمودی » تاآنگاه که ترایقین حاصل شد 
دردد خدا برتو دائمةٌ بعدازتو . 

بهدحضرت بلندشد ودور کمت نمازخواند دد بالای سرمبار ك بعد 
فرمود ای‌صفوان هر کس امیرالمؤمنین‌دا بااین ذیادت ذیسادت کند 
داين نماز دا بخواند برمیکردد بسوی اهلش در حالیکه کنساهش 
آمرزیده و کوشش ادین: فته‌شدهد نوشته میشود برای اوئواب هر کس 
که اربادت کنداودا از فرشتکان مقرب وهمانازیادت میکند اورادر 
حر شبی هفقد قبیله از فرشتگان عرضکردم فبیله چقدد است فرمود 
سد هزار . 


رد نشد ومیفرمود باجداه باسیداه 


باطاه اهخد! آخرین پیمان ازز بادت‌تو اینزبارتراقرارندهد 
وروزی کند به‌سوی تو بر کردم وجای در حرمت گیرم دباتو ونیکان 
از فرزندان‌تو باشم درود خدا برو وبرفرشتکان‌ددرقبرت» عرشکردم 
ای آفای‌من اجازه میفرمائی خبردهم اصحاب ترااذاهل کوفه‌فرمود 
بلی پولی بمن‌داد که قبردا تعمی ر کردم . 

وحطرت صادق ا فرمود رکس زارت امییالمومنین دا 
ترك تماید خدای‌تعالی بادنظر نمیکند آبا زبادت ابیکنی کسیرا که 
فرشتگان و پیامبران زسادت میکننه وعمانا امیالمومنین اذتسام 
امامان برتراست دبرایذاثر» مانتد یاداش کرداد ائمه است د بهمان 
سبت کردادشان برتری پیدامیکنند وآن‌حضرت فرمود که‌درهای 
آسمان هنگام اذن‌دخول برای زبارتکنندة امپرالمومنین کشوده 
می‌شود وفرمودهمانا درظاهر کوفه‌قبری است زیادت نمیکندمگینی 
مکی ایشکه خدای‌تمالی غمش دا برطرفهیکند . 

بعضی از اصحاب دوایت کرده‌اند که کفت در خدمت حضرت 
صادق 18 بودم نام امیرالمژمنین بمیان آمد ابن مارد بحضرت 
ابیمبدا عرضکرد چه پاداشی دادد کسی که جدترا ذسادت کند 
فرمود ای پس مارد هر کسی جد مرا زارت کند وشناسائی بحقش 
داشته باشد خدادند بهر فدمیکه میرود براګاد ثواب بك حج ويك 


عمر؟ مقبوله می‌تویسد بخدا سو گند ای‌پسر ماد طعمة آتش‌نمیشود 


قدمیکه تفییر کند دد زبارتامیرالمومنین؛ پیاده باشد با سواده 


ای‌پس مارد حدیتدا پئویس با آب‌طلا و ددایات و اخیاد ددین باب 


۳ ارشادالقلوب 


فراوانست . 

چهادم دادن حق ذی‌القربی که‌ذربةٌ علوبه است ذیرا که‌خدای 
جل جلاله تا کید کرده سفارش دد پار#ایشانرا ودوستي آنان دا اجر 
ومزد ورسالت قرارداده بگفتة خودش که‌فرموده : قل لااستلکم علیه 
اجراً الاالمودة فی‌الفربی (۱) 

نیز پیامبر فرموده من روز قیامت شفاعت کننده چهار طایفه 
ستم مردی که فرزندان غراباری"کند . مردیک» هنگام تنگدستی 
فرزندانم مالش‌دا با نان بیخشد » مر‌دیکه‌برای پر آدردن نیازمندبهای 
آنان ذمانیکه ادرا دور کنندهاژوطن آواده نمایند کوشش کند 
مردیکه فرژ ندان هرا بدل: ورز بان 


ایکردء مردمان خاموش باشید که‌همانا عتا رسخن میکوید . 
مردم خاموش میشوند پیامبر حر کت مي کند و میفرمامد 


ایگروه مردمان هر کس برای اد در پیش من دستی و منتی د نیکی 
هست باید حر کت کند نا جبران کنممیگوبند چه دست د چه منت 
د چه نیکی است برای مابلکه تمام اینها برای خدا ودسولش برتمام 
مردمان است فرعود هر کس یکی ازفرزندان مرا پناه داده‌ییکی 
باو کرده .او دا اذبرهشکی پوشیده» اورا گرسنه بوده سیر کرده 
باید حر کت کند تا جبران کنم پس بلندمیشوند مردمي که 
ایشکرداد دا انحا داده اند پس تداز پیشگاه خداي جل وعلا مپرسد 


(۱) شود ۲۲ بگو نمبخواهم اذ شما برای دسالت مزدی دا جز 
یکی پفرزندانم 


ثواب دوستی سادات ری 


که ای عد حبیب من پاداش آغانرا بتو واکذار کردم در هر کجای 
بهشت که میخواهی آناترا جایده پس آناترا دد. وسیله جامیدهد 
مکانیکه چل و آل چ دامی‌بینند 

وابن جوزي قل کرده در کتاب تذکرتالخواس که همانا 
عبداله مبارك یکسال مکه میرفت ویکسال درغزواتومیدانهای‌جنگ 
حاضر میشد اینکار پنجاء سال ادامه یافت دد بعضی ازسالها برایحج 
بیرون آمد و پااصد دیناد با خود برداشت بکوفه آمد تا شتری 
بخرد برای سفی حج نا کاه زث علویه‌ای رادید که مرغابیمرده‌ایرا 
پرهایش دا میکند جلو رفت وگفت چر] ابنکاررا میکنی ؟ گفت ای 
عبداله از چیزیکه برای‌تو فائدهای‌ندازه مپرس . 

عبداله گفت از سخن آنزن چیزی دردلم افتاد د پرسیدم سپس 
کفت ای عبدانٌ مرا داداد کردی که پرده از دازم بردادم من ذلی 
علوبه هستم دچهاردختر یتیم دادم که پددشان مرده امروز چهاردوز 
است که غذالی خورده‌ایم» مسلم مرداد برای ما حلال است هن این 
مرغابی دا برداشتم که پاك کنم دبرای دخترام ببرم تسا بخودند 
مبدالل کفت باخودم کنتم وای برتو ای‌پسر مبارك این فرصت دا از 
دست هده گفتم دامنت دابگیر سپس تمام پولها دادردامن اوریختم اما 

افکنده‌بود متوجه میشد . 


او سرش‌را پائین 

من بمثزلم ب ر گشتم خدادندهم ميل حج‌دا ازدلمن در آن‌سال 
کند بعد بر گشتم بوطنم بودم تازمانبکه مردم مکه رفتند و بر گشتند 
بیردنشدم تا همسایه‌ها ویادانم راملاقات کنم بهر کس که کفتم خدا 
حج تراقبول کند اومیگفت خدا حج تراهم قبول کند وسمی ترایپذیرد 


ماباتو دد فلانجا وفلانمکان باهم بودیم همه این سخن را 
حیران دمتفکر وسرگردان خوابیدم دسول‌خدادا درخواب ديدم که 
میفرهود, ایعبدال افسرد‌خاطریدا ازفرژندان من پنامدادی منهم از 
خدای عزوجل خواستم که فرشته‌ای‌دا بصودت‌تو خلق کند تا روز 
قیامت هرسال اذطرف‌نو حج انجام دهد دلت میخواهد حج کن دلت 
تمیخواهد فکن . 

ویز ابن‌جوزی خاطر‌نشان ساخته و کفته‌است که دربلخ‌مردی 
بود از علویین زن ددخترانی داشت مردعلوی در گذشت ذنش کفت 
بادخترانم اذبیم سرزش دشعتان برف سم رقند رفتمانففاً درود من 
در نجادرشدت وسختی‌سر:ابود دختر| مدا وارد میجدی کردم‌تا هگر 
فکری‌دربار#قوت وغذا کنم . 

مردمدا دیدم که اطراف بزد کی کردآمده ندپرسیدم او کیست 
کفتند داروغة شهی‌است جلورفتم شرح حالمدا با کفتم اد کفت‌دلیل 
بیادد که‌توعلوی هستی کوش بحرفم نداد از اد نساامید شدم بمسجد 
برگشتم درمیان‌داه بزدگی‌دا دید برسکوئی نشسته جمعی دورش دا 
کرفته‌اند گفتم این کیست گفتند ادشهرداد است‌ولی مجوسی است 
کفتم بسوی اد میروم شاید برای‌ما پیش‌اد فرج و گشایش باشد . 

پیش اد آمدم داستان ملاقائم دا بادادوغه گفتم سپس نو کرش دا 
صدازد بیرونآمدبده کفت برد بخانمت بگولباسهایشرا بپوشد خادم 
رفت و ناگاه خانمی بیردن آمد کنیزان اطرافش دا گرفته بودند 
حمسرش بدو کفت بااین ذن برو بفلات‌مسجد ودخترانش‌دا بخانه‌بیاور 


شرا 


ثواب خدمت بسادات ی" 


خانم بامن آمد دخترانم‌دا برداشت‌سپس آهدیم برای‌ما اطاقی‌جدا کانه 
کرد دمادا بحمام برد «لباسهای فاخر پوشید غذاهاید نگار نگه 
آدرد آنشب‌را پخوشی سپری کردیم . 

چون شب به نیمه دسید داروغةٌ مسلمان درخواب‌دید که‌قيامت 


برباشده پرچمی برقراز سرغاست نا گاه دید کاخی اذزمرد سبزاست 
پرسید این کاخ مال کیست ! فرمود برای ود مسلمان یکتا پرست 
دسولخدا آمد حضرت از او دوزی کرد عرشکرد ای دسول‌خدا 
چرا ازمن دودی میکنی وحال ایشکه من‌مردی‌هسلمانم حفرت‌فرمود 
دلیل بیاود که نو مسلمالی آنمرد متحیر وسر گردان‌ماند. 
رسول‌خدا باوگفت فراموش کدی حرفی‌زا که بناعلوبه گفتی 
این‌کاخ مال آنمردی استکه اکنون علویه در خان اوست, از خواب 
پیدارشد دودستی بسورت‌میزد داشك‌میر بخت‌غلاما ش‌راددشهر پرا کنده 
کرد دخودش بیرونشد و کردش می‌نمود تاعلوبهدا پیدا کنند باوخبر 
داده‌شد که درخانهٌ مجوسی‌است آمد د ازاد پرسید خبری‌از زن‌علوبه 


دادی گفت آدی پیش من‌است گفت اداد؟ اد دادم‌گفت تراراهی‌بسوی 
اد لیست گفت این یکهزاددیناددا بگیر اورا بمن‌بسپار گفت نه‌بخدا 
ار سدهزار دیناد بدهی ممکن ليست . 

چون اصراد ذیاد کرد مجوسی کفت همان خوایبکه تودیده‌ای 
منهم_ دیده‌ام همان کاخی دا که تو دیدی منهم دیده ام توداز 
میکنی به اسلاعت بخدا سوگند هن داهل خانشمن دیشب نخوایيديم 
تا ایشکه همه مسلماتشديم بدست علوبه بر کت او بدا بر گشت و من 
دسول‌خدا دادیدم که من فرمود این‌کاخ برای تو و اهلبیت تو است 


e‏ ارشاد القلوب 


بوأاسطة رفتار تو با زن علوبه نو از اهل‌بهشتی شما دا خداوند در 
ازل از مؤمنان آفریده - دوایات درین معنی فرادانست کتاب را 
طولانی نبيکنيم . 
تام شد جلد دوم از کتاب ارشادالقلوب دیلمی وآن کتاب در 
مناقب اهابيت 6 است . 
و و 
سپاسگزادم پروردگاری دا کةتوفیق ترجمة این کتاب شریف 


دا بمن عنایت فرمود امیددادم خوانندگان محترم‌مرا از دما 
فراموش نفرمایند . 
بازده فروتدین ۱۳۵۵ دضالی 


